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استاد دانشگاه تهران 


چاپ اول ۱۳۳٩‏ 


چاپ دوم ۱۳۰ 


ناشر 
مژسسه انتشار ات و چاپ دانشگاه تهر ان 
چاپ و صحافی این کتاب در اسفند ماه ۱۳۰۳ 
در چاپخانة موسسه التشارات وچاپ دانشگاه تهران به پایان رسید 
کلیهٌ حقوق بر اک دانشگاه تهر ان محفوظ است 
بها : ۳۳۰ ریال 


فبرست فصول و مطالب وتصادیر 


فصل سیزدهم 
شاهی ودینداری 


۱ - عمّاند دی او : 
۲ -توجه‌شاه‌عباس بروضه‌خوانیو عزاداری‌درماههایرمضان‌ومحرم: | + 


۳- شاه‌عباس وامام هشتم : ۱ 
چگونه از اصفهان بمشهد پیاده رفت ۰ 

- ارادت وعلاقة شاه‌عباس به‌امیر المومنین علی (ع) : ۷ 

ه- جچگونه اموال واملاك خودرا وقف کرد : ۲۱ 

۰ - شاه‌عیاس وعلمای دین : ۳۹ 
شیخ بهاء| لدین محمدعاملی. 

۷ - رفتار شاه‌عباس با بیروان مذهب تستن : ۳۱ 
اختلاف شیعه وسنی - رفتار شاه‌عباس باپیروان مذهب تستن . 

۸ - شاه‌عباس اول و نقطویان : 6۰ 


آئین نقطویان._ رفتارشاه‌طهماسب‌اول‌با نقطویاب‌شاه‌عباس ونقطویان - 


- شاه‌عباس ونهی‌از منکر : 11 
فو احش‌درزمان شاه‌عباس - شاه‌عباس و غلام‌بار گان - داستان ساروتقی. 
فصل چباردهم 


رفتار شامعباس یا صسسرط بان 


۱ - شاه‌عباس ودین عیسی : 2۷ 
آزادی دین عسی درایران . 
۲ - رفتار او با کشیشان ومبلغان دین مسیح : ۷ 


شاه‌عباس در کلیسا - داستان] لکساندر - داستان‌اسدبیگ وعیسوی‌شن 
شاه‌عباس ‏ بدین‌عیسی علاقةٌ خاصی نداشت -- رفتار او باعیسویان 
ار 

۳- اطلاعات‌شاه‌عباس از آثین‌سیح ومباحثات اوباکشیشان‌عیسوی: | ٩۳‏ 
رفتار شاه‌عباس‌باقوم‌یهود . 


فصل پانزدهم 
شهر اردبیل زیارتگاه شامعباس بود 
۱- اردییل شهری مقدس ود : 
۲- مزار شیخ‌صفی‌الدین اردییلی 1 


۳ انمان شاه‌عباس نهآ رامگاه شیخ‌صهی ۱ 


شاه‌عباس میخواست اردبیل‌را بسوزاند. . 


فصل شانفز دهم 
سیاست داخلی شاه‌عباس 
یاهمان ویادش هی ؟ 
وضع حکومت ايران پیش از شاءعباس - شاء‌عباس وطوالّف‌قز لباش - 
شاه عباس وحکومت استبدادی . 
۲ - شاه‌عباس و مقوبخان ذوالقدر : 
۳- شاه‌عباس و خان‌احمدگیلانی : 
نامه خان‌احمد بشاه‌عباس - نامه شاه‌عباس به خان‌احمد گیلانی - نامه 
شاه‌عباس باطان‌مر ادخان‌سوم - سرنوشت‌خاناحمد - نامصاطانمرادخان 
ازسلطان‌مر ادخان . 
وت رفتارشاه‌عباس باسرداران و حکام 
گاها و لادمقصر ان‌رانیزم ی کشت یت رفتاراوباحکام وماموران ستمکارو نادرست 
داستان بهزادبیگ وزیر گیلان ماآموران بدکاررا نیزسیاست‌میکردب 
گناهکار وخبرچین‌را باهم می‌کشت - خدمتگزاران صدیقو وفادارراتشویق 
هی کراف: 
» - خبرگزاران وجاسوسان او : ۱۷۹ 
سر گذشت دنگیزبیگیروملو . 
۰ - شاه‌عباس وحکومت مستقل لار : ۱۸۳ 


مرس سس کب 


۷- رفتار شاه‌عباس باایلها وعشایر ایران : 


شاء‌عباس وایل‌مکری -- کوج دادن ارامنه و گرجیان بداخل ایران . 


فعل‌هفدهم 
شاه‌عباس و ارامنه 
٩‏ -کوجانیدن ارامنه از ارمنستان بابران : 
سیب اصلی کوچانیدن ارامنه بایران - مصائب وآلام مهاجرت - 
پس‌از مهاجرت . 
۲- رفتار او با ارامنة جلفای اصفهان : 
جلفای اصفهان چگونه‌پیداشد امتیازات‌ارامناجلفا - ارامن‌جلفاو 
تجارت‌ابریشم - چگونه‌جلفای اصفهان وسمت واهمیت یافت . 
۳- شاه‌عیاس با ارامنه مهرتان نود : 
رفتاراوباارامنه وعیسویان‌ایران - نامه شاه‌عباس به‌یاپ‌رم- درمراسم 
دینی‌ارامنش ر کت می‌جست. 
4 - گاه عیسویان وارامنه را بازور مسلمان می‌کرد : 
داستان دنگیزبیگ ب خویخواهی و تصب . 
هل ۳۳ 
عدالت شاه‌عناس 
۱ - با دولتیان سختگیر وباملت مهربان بود : 
سب دیوان عدالت : 
۳- دیگر مقامات‌فضائی ودادگستری : 
قضات شرع - داروغگان -- محتب‌الممالك . 
فصل نو‌زدهم 
عواید واملالكك شاه‌عباس 
۱ پول ابران در زمان شاه‌عباس : 
۲ - درآمد ودارائی شاه‌عباس : 


۱۸۸ 


وطص 


۳۹ 


۳۱۳۹ 
۱:۸ 
۱۰ 


۱2 
۳۹ 
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۱ 


هدایای‌شاه‌سليم - هدایای پادشاه‌اسپانی - هدابای شرکتهای‌تجاری 
هندشرقی ‏ پیشکش وهدایای سرداران‌وحکام . 
ضمائم 
۱ - فرمان شاه‌عباس اول به‌میرزامحمد وزیر اصفهان دربارة دادن 
دو خانه بکشیشان کرملی برهنه‌یا ۰ 
۲- دستورمحبعلی‌بیگ خزانه‌دارشاه‌عباس بمستحفظانراههای ایران 
دربارة آزادبودن باز رگانان ومافران عیسوی واروبائی : 
۳ فرمان شاه‌عباس اول بوزیر اصفهان دربارة تعمیرکردن خانة 
کشیشان کرملی دراصفهان : 
۱ 4 - فرمان شاه‌عباس اول به شاه نظرخان توکلی دربارة سلیم قطعه 
زمینی در قلعة «دربند» بکشیشان کرملی برهنه‌پا : 
ه - نامه شاه‌عباس بسلطان‌مر ادخانعثما نی‌در باب‌خان احمد گیلانی: 
* - نامه شاه‌عباس بمفتی روم دربارة خان‌احمد گیلانی : 
۷ - نامه پیرقلی‌بیگ ابلچی شاه‌عباس به بوریس گودو نف تسار 
زر وی 
۸ - يك‌قسمت از عریضة خواجه‌صفر بازرگان ارمنی جلفائی به‌شاه 
عباس اول : 
٩‏ - ترجمه‌نامه فیلیپ سوم پادشاه اسیانی به شاه‌عباس اول در بارة 
مأموریت خواجه صفر بازرگان ارمنی : 
۰ - نامه کاردینال بورومه بشاه‌عباس اول دربارةهًموریت‌خواجه 
صفر باز رگان ارمنی : 
۱- نامه دوجه‌و نیز بشاه‌عباس دربارة خو اجه‌صفر بازر گان‌ارمنی : 


۱ 
۱ 
۱ 
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۳۹۳ 


۳۹ 


۱۹۵ 


۳۱۰۰ 
۳۱ 


هب۹ 2 دوك زر لد تسکانا « کوسم‌دوم» شاه‌عباس اول : 


دربارة مأموریت خواجه‌یفر بازرگان ارمنی : 
۳ - فرمان‌شاه‌عباس به‌ار امنة نخجو ان‌توسطامیر گو نه‌خال قاجار» 


ی آن ارمکان 


م سول دبجم تا 


۱- ما خد فارسی : 
۳ ما خد ارو بائی : 

فهرست اعلام و اما کن و تنب 
۱ - اشخاص وطوایف : 


۲- اماکن : 


۳ - کناها ومحله‌ها : 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳۳ 


تست اب سس سس فیس مت ط موسست اس ت 
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| ۱ - تصویر شاه‌عباس اول : 


۲ - تصوبری از پیراهن شاه‌عباس که‌هنگام جنگ تن میکرد 
(فمت پشت پیراهن) : 

۳- قسمت دیگر ازپیراهن شاه عباس که هنگام چنك بتن‌میکرد . 

- تصوبری از مراسم عزاداری ودسته در دورال صفوبه : 

۰ - تصوبری از دسته وعزاداری در بکقرن بیش : 

* - نمای خارجی مسجد گوهرشاد در مشهد : 

۷- مدخل مسحد گوهرشاد در مشهد : 

۸ - نمای شهر هداد در دوران صفو هه : 

: تصویر يك قالیچه محرابی از دورة صفوی‎ - ٩ 

۰ - میدان نقش‌جهان اصفهان در دوره صفوبه : 

۱ - عکی‌از عمارت عالی‌قاپو ومیدان نقش‌جهان اصفهان در 
سالهای اخبر : 

۳ - مبدان نقش‌جهان اصفهان » در سالهای اخبر : 

۳ - تصوبری از مر لك حضرت عیسی » منسوب به«رضاعباسی» : 

6 - محلس بزم شاه‌عیأس اول» دردوران‌جوانی‌او : 

۵ - تصویری ازمجلس پدیرائی سفیران شاه‌عباس اول در دربار 
جمهوری «ونتسیا» : 

۰ - منظره‌ای ازشهراردسل » درزمان «شاه‌صفی» حانشین‌شاه‌عباس 
اول : 

۷ - یکی از نناهای شهر اردییل » در زمان شاه‌صفی : 

۸ - نمای خارجی گنبدهای مزار «شیخ‌حیدر» و «شاه‌اسماعیل 
اول» در اردیل : 

٩‏ - قسمتی از نمای خارجی آرامگاه شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی 
رز مر 


۱ 


۸۹ 


۱۹ 


که و دم ی ۳ +۳ کت با سیم 
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۰ . قسمتی از تمای خارجی آرامگاه شیخ‌صفیالدین اردبیلی : ۱ ۱۱۹ 


۱ ۱ - تصو ری از بار گاه شاه‌عباس اول : .۱۳۰ 
۲ - تصوبر يك‌شاهزاده » کار یکی از نقاشان زمان شاه‌عباس اول : | 

" ۲۳- تصویبری از شاه‌عباس اول » کاریکی از نقاشان زمان او : 

۰ 6 - منظره‌ای ازمیدان نقش‌جهان اسفهان ومسحد شیخ‌لطف‌الله 


سس 
- 
فش 


۱ در سالهای اخیر : :۱ 
۱ ۲۵ - منظره‌ای از بل «جسنآناد» اصفهان در دورال صقوهه : ز ۱۵۲ 
۰ ۲ - تصوبری ازبك‌یارچه زردوزی‌شده‌درزمال شاه‌عیاس اول: ‏ ۱۸۰ 

۷- تصویری از محلس بزم شاه‌عباس اول ؛ که از زیر گچکاری ۱ 
عسارت حهل ستون اصفهان یرون آمده‌است : ۱ 
۳ ۰ ۱ 

۲ - منظره‌ای از پل الله‌وردی‌خان » در زمان صفوبه : ۱ ۱۸ ۱ 

۱ 0 

۱ 

۱ 
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۱ ۰-منظره‌ای ازچهار با غ اصفهان.در زمان‌شاه‌سلطان‌حسین‌صفوی: | 
۱ نسأی خارجی کلیای بزر که ارامنه در جلقای اصفهان : ۱ ۳.۰ 
۱ ۲ات تقیوان عنستی از کلنسای ارامنه در حلفای اصفهان : ۲۰۸ 
" ۳۳ - تصویرنامهُ شاه‌عباس سیرزامحد نیشابوری وزیر اصفهان ۱ 
در بارد ارامنه حلها : ۱ 
۶ - قستی از درون کلیای ارامنه درجلفای اصفهان : ۱ 
۰ ۳۵ منظرة قستی از کلیای ارامنه درجلای اصفهان : ۱ ۱۷ 
و از نقاشبهای عمارت حهل‌ستون احفهان دردورهصفو به: ۱ ۳ 
۷ - نقاشی ددگری از عمارت حهل‌ستون اصفهان : ۱۳۲ 
۳۸- منظره‌ای ازچهار با غ اسفهان: درزمان‌شاه‌سلطان‌حسین‌صفوی: ۰ ۲:۰ 
9 بدبرانی شاه‌عباس اوی از خان‌عالم سقیریادشاه هند: : . ۰ ۲۷۸ 
۰ - میدان نقش‌جهان . بامنظرة عسارت «عالی‌قایو» ومحد ا 
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۱ 
صقاید دینی و 


شاه عباس در دی اسلام ومذهب شیعه دوازده امامی سخت متعصب بود » 
وبخدا وبیغمبر ودوازده امام واحکام قران مجید ابمان وعقید؛ تام داشت . منشی 
مخصوصش درین باره می‌نویسد ۰ 

«... هیچوقت از توجه واستفراق بدرگاه الهی غافل نبوده ء «رهنگام‌توجه و عرض‌حاجات‌چنان 
مستفرق بحر وصول درگاه احدیت‌میگردند . که گوئیا ازبدن خلع گشته‌اند , ودرجمع اموردولت بتفال و 
استخاره عمل نموده ۰ بی مشورت الهی مرتکب امری از امور دولت و سلطنت و انتظام مملکت نمیگردند ».و 
آنچه نص قرآن مجید نهی نماید » اگر چه عاجلا بسب ظاهر محظورات لازم آید » مسلحت الهی را منظور 
داشته » پیرامون نمیگردند .۰ ۰.۰ ۱» 

هرگز نمازش ترك نمی‌شد » وهمه روز بنجبار نماز می‌گزاشت ۲ »ولی ظاهرا 
بروزه توحه وعلاقه‌ای‌نداشتهاست » زرا در قسمت بزرگی ازدوران‌بادشاهی‌بلشک ر کشی 
وجنگ وسفر مشغول بود » ودراواخر عمر نیز بعلت بیماربهای گوناگون در خویشتن 
بارای روزه گر فتن نمی‌دید.۲ 

بی‌بترودلا وال حهانگرد استالیائی» که بیش‌از بنحسال درایران‌بسربرده » وغالیا 
با شاه‌عباس همراه وهمنشین بوده است » در بارة دننداری وی می‌نو سد : 


۱ - عالم آرای عباسی » نسخهٌ خطی کتابخانة ملی پاریس . 

۲ - سقرنامةٌ « آنتونیود وگوهآ » . 

۳ - «یی‌بترودلاواله» در سفرنامهٌ خود . در بیان مراسم عید «خاج‌ئویان» ارامنةٌ جلفا ( در روز 
۲ ژانویه سال ۱۱۲۰ میلادی - نهم ماه صفر سال ۱۰۲۹ هجری قمری ) می‌نویسد که شاه‌عباس ( بشرحی که 
در یکی از فصلهای آینده به تفسیل خواهد آمد ) در تماشای این مراسم شرکت جست , و در آنجا باکشیشان 
عیسوی و ارمنی در بارءٌ آداب و رسوم دین عیسی و دیندارترین اقوام عیسوی ببحث و گفتگو پرداخت . 
سپس می‌گوید که چون کشیشان خواستند در بار؛ٌ روزه‌داری عیسویان و ارامنه توضیحات مفصل دهند «شاه 
که بروزه علاقه زیادی ندارد ء و نمی‌تواندآنرا تحم لکند ,گف ت که مایل نیست درباره روزه سخن گفته 


شود . ... » ج ه ۰ ص ۳ 


۳ 
د شاء‌عباس » چه از نظر شخص خویش و چه در کارهای کشوری » مسلمانی واقعی و معتقدست . مگر 
معجزه‌ای روی دهد که او بدین عیی درآید . من میدانم که در دین خویش سخت متعصب است و تمام قوا و 
دارائی خود را در راه عظمت و اعتلای دین اسلام بکار خواهد برد . درین تعصب نیز ملامتش نمیتوان کرد . 
زیرا معتقست که با ابراز آن , وظیفةٌ دینی خویش را ادا می‌کند . ای کاش که پادشاهان ما نیز برای 
تقویت عقیده و ایمان عیسویان ازو پیروی میکردند » و باندازه او تعصب دینی میداشتند . .۰.۰ . ع » 
شاه عباس بی استخاره وتفال بهیچ کاری دست نمیزد . پیش از آنکه بهر کار 
تصمیم قطعی گیرد » از قرآن باستخاره می‌برداخت » واگر حواب را مناسب نمی‌یافت» 
درآن‌کار » هرچند هم فوری ولازم می‌نمود » مطالعه وتأمل راواجب می‌شمرد.ه 
در روز حنگ همیشه بیش از آن‌که بادشمن بنبرد بردازد » وضو میساخت و 
نماز میگزاشت وازدرگاه باری‌تعالی درخواست بیروزی ونصرت‌میکرد . حلال‌آلدین 
محمد یزدی » منحم وندیم خاص اودربارة کی آزین‌گونه موارد جچنین نوشته است :۰ 
(... روز بکشنبه ۲۲ حمادی الآخر (سال ۱.۱) جنگ قزلباش ورومی‌شد. 
توات کلب اتتان علز ریق فوکل ترگاه را نار آ رهش عتارت گفتت که 
(«بار خدابا » آمروزبالشکر بر شورو شررومبان مراکارافناده » اترمبدان یکه بجهت‌عجزهو 
مساکین ورواج منهب حق‌خیرالمرسلین رومیان بهترند » بایشان توفیق بده » واکرمرا 
در مر مذکور بهتر میدانی توفیق مرا ده .6) و چون باد صرصر بآن دربای لشکر روی 
آ ورد ۰..» 
اگر اتفاقاً کاری میکرد باسخنی میگفت که بعداز آن بنا صواب بودن وزشتیش 
بی میبرد » بی‌درنگ دست استففار برآسمان برمیداشت وازکرده خود باگفتة ناسند 
خویش توبه‌میکرد . از آنجمله درسال ۱.۲۷ هجری قمری ؛ که تهمورس خان امیر فراری 
گرجستان بار دیگر بقصد بازگرفتن سلطنت از دست رفته » بکمك گروهی 
از سواران تاتار وترك بگر جستان تاخته بود» شاه عباس روزی درضمن گفتگو از مسائل 
حنگی » بتاخت وتازوی اشاره کرد » و بتمسخر گفت : «... تهمورس خان از کمك تاتارها 
که باتیر‌های خود«ترتر» می‌کنند » جه طرف خواهد بست ؟» سپس باحرکات ولحنی 
تحقیر آمیز اضافه کرد که : «بگذارید بیایند » بيایند تابه‌بینند که من باایشان چه‌خواهم 
کرد؛!» درهمانحال دس.راست را بشمشیر خوش برد و حالت فرماندهی‌راکه‌می‌خواهد 
فرمان حمله دهد » بخود گرفت . ولی فورا از آنجه گفته‌و کر ده‌بودیشیمان‌شدو جنانکه 


- سفر نامه بی‌بتر ودلاو اله .جه. ص ۲۲ . 
- عقیده شاه‌عباس را به تفأل و استخاره در کتاب دوم ( صفحات ۳2۵ - ۳۵٩‏ ) مفصلتر 


بیان کرده‌ايم ۱ 


تا 
گفتی از تقدبر ومشیت الهی بیمناکست » دودیده برآسمان دوخت وبحالت استفغفار 
گفت : («نه » نه » غلط‌کردم » نمایستی چنین‌گفته باشم » توبه » توبه ! 1)» 
داشته است » اورا بسختی تنبیه میکرد . از آنجمله درسال ۱.۲۰ هحری قمری » 
هنگامیکه درشهر مشهد بود » از میرحیدر معمائ ی کاشی شاعر ۷ شنیدکه شاعری بنام 
قاصي زاده داوری از امام ز نن‌العابد ین درصمن اشماری نز شتی نام برده اینتتا ۰ س‌به 
میرزا عرب تکلو » داروغة مشهد » فرمان داد تا دواری را دست‌بسته بحضورآورد.چون 
شاعر را بخدمت شاه آوردند ومورد عتاب وی واقع گشت » مدعی شدکه چنان اشماری 
نگفته است . شاه عباس به واقعه نو س خود » ميرانوالمعاليه اشاره‌کرد تااشمار وی‌را 
بخواند . میرابولمعالی از حیب خود کاغذی بیرون کشید واشعاری را که بداوری نسبت 
داده بودند خواند .داوری لفت که‌آن اشعار را درهحو میر حیدر معمائی گته است » 
نه درباره امام زن‌العابدین » ودوبیتی را که درباره میرحیدر گفته وازآن اشمار افتاده 
بود » برای شاه خواند » وچون بی‌گناهیش معلوم شد » آزاد گشت؟ . 

شاه عباس در میدان جنگ پیراهن خاصی می‌پوشید که برروی آن ادعیه وآیاتی 
از قرآن نوشته شده‌بود . کی ازین بیراهنان مخصوص او عیناموحوداست» ودوتصوبر 
از آن در صفحه‌های بعد دیده میشود . 


. ۳۵۷ سفرنامهُ پی‌بترودلاواله » ج ۳ ص‎ - ٩ 

۷- برای شرح حال او رجوع کنید بمجلد دوم اين تاریخ » ص ۳۳ 

۸ - رجوع کنید بصفحهٌ ۱۰۸ از مجلد دوم این تألیف . 

٩‏ - جالال)لدین‌محمد منجم‌باشی شاه‌عباس» که خود در این مجلس حاضر بوده است » درین‌باره‌مینویسد: 
. آقامیر ( مير ابوالمعالی) نوشته از بغل بیرونآورد وبه داوری خواند . چون روع‌شد . گفت این 
من گفته‌ام و بجهت میرحیدر معمائی گفته‌ام . اگر او اماست » راستست » هجو امام گفته شده » و دو بیت که 
مشخص بود هجو کیست » در میان نبود » آن دوبیت را داوری خواند . معلوم شد که کفتهُ میرحیدر مبنی بر 
غرض بوده . و دیگر اشعار و هجو ها که باعث تضییع میرحیدر میشد خوانده شد . از جمله : 


شبی بخطهٌ مشهد شدم بخصه بخواب چگون .ب» شب محشر ‏ چگو نه‌خو اب»عذاب 
نمود فتنه‌بخواب اندرم سیاه‌وحقیر بشکل میر معمائی »آن‌نفاق مآب 
چنان‌نشنه‌مر بع, که‌نقطه برسر کك...ز من ا بستادهب پیشش, چو مجر مان بحجاب. .. 


چون هشت‌بندی مدح بنام امام هشتم گفته بود » خواند و بسیار خوب گفته بود , جلال منجم گفت : 
ای داوری » اگر بعینه بنظم نداشته باشی , نثر هم خوبت . خود را از این آزار خلاص کن . فیالفوردارری 
این معتی. بنظم و" نز تفعتیلی کرد که باعت اعتفاد به تشیخ .او قد.: و رهایی یافت ( تازیع غباسیدرمجة 
خطی کتابخانة ملی پاریس ) . 


۲ 
توجه شاه عباس 


بروضه خوانی وعزاداری درماههای ردهان ومحرم 
شاه عباس به‌رسول‌اکرم وحضرت‌علی وفرزندان آن حضرت » وجد بزرگه 
خود سیخ صفی‌الدین اردییلی » عقیده وعلاقة وافرداشت » وجون خود را سید واز 
دودمان علی می‌دانست » درتکریم وتعظیم این‌خاندان بیشتر تظاهرمی‌کرد . بس‌ازهرنماز 
نام پیفمبر وحضرت‌علی ودوازده امام وشیخ‌صفی‌الدین را مکرربرزبان میراند » وازشان 
در کار سلطنت و ملکداری كمك می‌طلبید . روز ولادت آنان‌را حشن می‌گرفت » ودرروز 
مرگ باشهادت هريك مجالس عزاداری بریامی‌کرد .همه سال از روز نوزدهم تا روز 
بیست وهفتم ماه رمضان » بمناسبت واقمة شهادت امیر الم منین علی » ودر ده‌رور اول 
ماه محرم » ازطرف شاه وبزرگان واعیان‌کشور » درپایتخت وشهرهای دیگر ؛ مجالس 
روضه‌خوانی داثر میشد »ودر شب و روزعاشورا وروز بیست ویکم رمضان» دسته‌های 
سینه‌زن وسنکزن وامثال آنها » بامراسم وتشرفاتی که هنوز هم‌دربسیاری از شهرهای 
ابران متداولست » براه می‌افتاد ۱۰ 
کی‌از حمهانگردان اروبائی »دربارة مراسم عزاداری روز بیست ویکم رمضان 
سال ۱۰۲۲ هحری قمری » که خودشاهد وناظر آن بوده است » جنین می‌نوسد : 
« ... ایرانیان در روز بیست و یکم رمضان هر سال » که مصادف با کشته شدن علی بزر گترین مرد 
مقدس شیعیان است » مراسمی انجام میدهند که تعریف‌آن بی‌فائده نیست. درین ده روز دو دسته از دو قسمت 
بزرگ شهر براء میافتد و بسیاری از سران کشور نیز درهريك ازین دو دسته بمیل خود شرکت می‌کنند . . 
حتی شاه‌عباس نیز » اگردرشهر باشد » با یکیاز دو دسته که بیشتر مورد لطف و علاقه‌اش باشد»همراه‌میشود . 


9 درمجالی عزاداری محرم واعظان بیشتر مطالبی را که در کتاب روضهةالدهدا نوشته شده بود 
تقل میکردند و بهمین سیب این محا لس بر وضمخوانی موسوم ومشهور شد. کتاب « روضه‌الشعدا » را 


مولانا حسین واعظ درزمان الجایتو نوشته است . 


0 ۳ ۵ باحباک ملیسلب تاه با تاه 0 


چرس یه جد مد ویس بو بو سود 


مرب دول 


تصو بری أذ بر آهن شاه هیاس (قسمت شت بر آهن) 


که هنکام جنت بتن میکر د . 
متا بل صفحهٌ ۶ 


- 

پیشاپیش هر دسته چند اسب حرکت میدهند که جملگی , چنانکه در ايران مرسومست ۰ بزینت و ژیورگرانبها 
آراسته‌اند . روی زین اين اسبان چیزهائی مانند تیر و کمان و شمشیر و سپر » و برقرپوس‌زین عمامه‌ای , که 
نشان سلاح و دستار علی است ۰ میگذارند . دنبال اسبان نیز بیرقهای متعده وعلمهای بلند وبزرگی را . که 
بانوارهای گوناگون زینت شده است . پیادگانی چند بزحمت‌بر دوش می‌کشند . تيغة این علمها چندان‌بلندست 
که از سنگینی مانند کمان خم میشود . . . . پس ازآن يك يا چند تابوت را بردوش می‌برند» کظاهرا نشانی 
از تابوت علی است . براین تابوتها روپوشی از مخمل‌سیاه کشیده و روی آنها سلاحهای گرانبها و پرهای 
رنگارنگ و چیزهائی ازین گونه » نهاده‌اند . از پی تابوتها چند تن نوحه می‌خوانند » و گروهی بانوای طبل 
و سنج و نی‌گوش فلك را کر می‌کنند . نوحه‌گران پیوسته در جست و خیزند و فریاد های خارق‌الماده از دل 
برمی‌آورند . آنها که منصب و مقامی دارند » سوار بر اسپ با دسته همراه میشوند » و دیگران که تعدادشان 

ازحد شمار بیرونت » پیاده میروند . 

د دسته ها معمولا میدان اصفهان را دور میزنند و در برابر کاخ شاه «عالی‌قاپو » و محد بزرگ ۰ 
که روبروی خانهٌ شاهست , اندکی توقف می‌کنند » و بعد از ]آتکه کار عزاداری و دعا پایان یافت » پرا کنده 
میشوند . 

« وزیر اصفهان و خزانه‌دار شاه با گروهی سوار در دو سوی میدان جلو انبوه تماشاگران قرار 
میگیرند تا راه برای گنشتن دسته ها آزاد بماند . ضمناً مراقبت میکنند که در مدخل کویها میان دسته های 
مختلف زد و خورد درنگیرد » و چنانکه مکرر اتفاق افتاده است » مردم بیگناه کشته و زخمی نشوند . ولی 
شاه‌عباس گاه بقصد تفریح در برخورد دو دسته مداخله می‌کند ۰ وبعد از آنکه بمیل خویش آندورا بجان هم 
انداخت » بچایکی از میدان بیرون میرود و در کنار پنجرء خانه‌ای به تماشای زد و خورد دو دسته » وتيجة 
شوم آن می‌نشیند ۲ » 

همین جهانگرد دربارة مراسم عزاداری درروز عاشورای سال ۱.۰۲۷ هجری 
« .. در روز عاشورا» که روز کشته شدن امام حسین فرزند علی و فاطمه » یگانه‌دختر محمد پیخمبر 
اسلام است ء مردم ایران با تثریفات و مراسم خاص عزاداری می‌کنند . در ده روز اول ماه محرم همه مردم 
غمگین و ملول بنظر میرسند . و رفتار وکردار و لباسشان چنانست که گوئی بمصیبتی تسلی‌ناپذیر گرفتار 
شده‌اند . بسیاری از مردم , که هرگز لباس یاه در برنمیکنند » درین‌ده روزبنشان سوگواری‌سیاه‌می‌پوشند 
هیچکس سر و ریش نمی‌تراشد و بگرمابه نمیرود . گذشته از کارهائی که از جملهٌ گناهان و بموجب قانون 
شرع ممنوعست » از هر گونه خوشگذرانی و شهوترانی و تفریح مجاز نیز دست میکشند . درین ایام گروهی 
از گدایان در کویهای پرآمد و شد شهر , خود را تا دهان در خالك می‌کنند و باقی سر را نیزدرظرفهائی» که 
برای‌همین کار از گل پخته ساخته‌اند » فرو می‌برند . اطراف این ظرفها بسیار فراخ ولی دهانه آنها سخت‌تنگگ 
و فقط باندازءٌ سرآدمی است . . . این بیچارگان چنان در خاك نهان میشوند که با مردة مدفون فرقی‌ندار ند. 
تمام روزوگاه قسمتی از شب را نی بدین صورت می‌مانند » و در کنار ايشان فقیر دیگری دعا می‌خواند و از 
رمگذاران گدائی می‌کند . 


۲ - سفرنامه بی‌یترودلاواله » ج۳ .صفحات۳۸تا ۲ 


۳ ۳ 

«....جمعی دیگر در میدان شهر سراپا برهنه حرکت می‌کنند » و - بای شرم‌اسیر بدن را با 
پارچه سیاه یا کیسه بزر ی تیره رنگی می پوشانند . اين دسته تمام بدن خودرا سیاه می‌کنند ...واین‌رنگ‌سیاه 
تابنده نشانٌ سوگواری و اندوه ايشان در عزای حسین است . گروه دیگری نیز همچنان برهنه دیده میشوند 
که تن را برنگ سرخ درآورده‌اند . و منظورشان ازینکار ظاهرا نشان دادن خونیست که در روز عاشوراببب 
قتل امام حسین و یاران او ريخته شد . اين دو دسته در کوی و بازار با هم نوحه میخوانند.و با لحن بسیار 
غم‌انگیزی واقعهٌ فجیع شهادت امام شیعیان را نقل می‌کنند . در همان حال دو قطعه چوب یا دو اسْخوان کوتاه 
ازدندهٌ حیوانی را » که در دست دارند » بهم می‌کوبند . وبا اینکار در حلقه تماشاگران » نوای محزون و 
اندوه‌زائی برمیآورند » که با جست و خیز و حرکات خاص دست و پا و بدن همراهت . 

د ...همه‌روز یکی از ملایان . وبیشتر کسانی که از خاندان پیغمبر اسلام هستند وبه سید معروفند 
هنگام‌ظهر در میدان اصفهان , در همان محل که دسته ها نوحه خوانی و جست و خیز کرده‌اند » بمنبرمیره نده 
وبرای زن ومرد سیار » که استاده یا نشسته گرد منبر حلقه زده‌اند » روضه می‌خوانند . یعنی درستایش امام 
حسین و بیان صفات پسندیده و فضائل و تقوی و شهامت و واقعةٌ شهادت وی سخن‌پردازی می‌کنند . گاهگاه 
نیز بتناسب مطالبی که میگویند , پرده‌ها وتصاوبری بشنوندگان نشان میدهند » وسرانجام بانقل روایات 
غم‌انگیز مستمعان را بگریستن برمی‌انگیزند . ازین گونه واعظان همه روزه در تمام مسجد ها نیز دیده 
میشوند» حتی شب هنگام هم دررکویهای بزر گوچهارسوقها » که باجراغهای بسیار روشن گشتهو باپارچهای‌سیاه 
پصورتی عم‌انگیز درآمده است» روضه‌می‌خوانند .درین قبیل‌مجالس همشنوندگان .خاصه بانوان »بافریادوففان 
و شیون گریه می‌کنند و برسر و سینه میکوبند » و باحرکاتی که نشان‌کامل حزن و اندوهست فریاد واحسین ! 
شاه حسین ! برمیآورند . 

« در روز دهم محرم » که معروف بروز عائوراست , باز دسته‌های بزرگ , ازآن گونه‌ که در روز 
کشته شدن علی وصف کردم » براه می‌افتد وهمان بیرقها و علمها و کتلها و اسبان حامل سلاح‌و دستاربازدیده 
میشود . ولی بر دسته های روز عاشورا چند شتر هم می‌افزاید . که بر پشت هر يك کجاوه است و در هر 
اوه جنه کدف ری سال شمه ایک مرو این کودکان شاه ای از بازماند کان آمام خی و اسیرآن کر پل 
هستند . تابوتهائی‌که در مخمل سیاه پوشیده شده » و روی هريك عمامهٌ سبز » يا باصطلاح ایرانیان «تاجی» 
رازه ی کش ان رو توا دوه ی ان خاش آ خی فان اما سد ال وهای 
وسنج می‌چرخند و جست وخیز می کنند , و فرباد می‌کننند . گروه دیگر نیز از دو جانب دسته با چماقهای 
بزرگ مراقبند تا اگر با دسته ای دیگر روبرو گشتند و جنگی درگرفت . از دستة خود پشتیبانی کنند .:.. 
همه معتقدند که هرگاه کسی در راه امام حسین کشته شود , یک ببهشت خواهد رفت ۰ می‌گویند در روز 
عاشورا در های بهئت باز است و هر مسلمانی که درین روز مقدس بمیرد » بی چون ء چرا در خلد برین 
جای خواهد یافت ... 

« ... باری تثریفات ومراسم سوگواری امام حسین نیز باآنچه دربارهُ علی انجام میدهند. فرقی 


ندارد ۰ جز آنکه مراسم عاشورا مفصلتر » دسته ها عظیم تر » حرارت و شور مردم بیشتر و میل و اشتیاق 
۲ / 
ایشان بجنگ و جدال و چوب و چماق زیاد ترست * 
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كت 3 
قسمت دبگر در اهن شاه‌عیاس 
که هشکام جنگ بتن منکرد و بر آن ادعبه و آ باتی از در آن نوشنه شده‌بود. 


مقا بل صفحة م۸ 


اه 

وه ار ال کش ساسا وان مارم بط ای ها وی رن رف 
جلو کاخ شاهی درگرفت که سربازان نتوانستند ازآن جلوگیری‌کنند . شنیدم که در نثاط دیگر نهر نز 
زدو خوردعائی شده و گروهی سرشکته بخانه بر‌گلته‌اند ! وقتی که درمیدان میان دو دسنه آانشس جنگ 
زبانه کنید » دسته‌ای که بکاخ شاهی نزدیکتر بود » علمها و کنلهای خودرا درون کاخبرد تا بچنگ حریف 
نیفتد. زیرا اگرعلمها یابیرقهای دسته‌ای بچنگ‌دسنهُ دیگرافند» مایدٌ سرشکسنگی وشرمساری‌آن خواهد گنت. 

, ... شنیده ام که در شب عاشورا پیکر هائی از عمر و قاتلان امام حسین را در میا میدان‌تی 
میزنند » ولی چون‌اینکار را بچنم ندیده‌ام » از وصف‌آن نیز چنم می‌پوشم... » 

همین جهانگرد دربیان مراسم عزاداری عاشورا در سال ۱.۲۸ هحری‌قمری 
میگو ند که جون درن‌سال شاه‌عباس دراصفهان بود » دسته ها مفصلتر وشرکت مر دم‌هم 
درکار عزاداری بیشتر بود . شاه دریکی ازابوانهای سردر عالي قایو عبوردسته‌هارانماشا 
کرد» و چون‌نمیخواست زدو خوردی روی‌دهد »دستورداد که‌دسته‌ها بارعابت‌نظم و تر تیب 
یکی بعداز دیگری بگذرند » وبرای‌آنکه بهتر تماشاکند » ورود سواران را بمیان میدان 
ممنوع ساخت » بطوری‌که هیچ‌سواری اجازه نداشت ازیشت حوی آبی‌که گردمیدان 
میگردد » بیشتر آید . زنان بسیاری نیز برای تماشای دسته ها بالای‌بامهاو طاقنماهای 
میدان‌گردآمده‌بودند 

آنتونیو دوگوه؟ کشیش اسپانیولی هم ؛ که درسال ۱۰۱۱ هجری بایران‌آمده» 
ومراسم عزاداری عاشورارا درشهرشیراز» مقر حکومت اللموردی خان بیگلر بیگی فار س» 
تماشا کرده » دری‌باره شرحی نوشته است که نقلش خالی از فانده نیست . مینو سد : 

۶ .... ایرانیان مراسمی دارند که بمراسم عاثورا با شاه حسین معروفت ۰ ومر بوط بدحسین پرخلی 
است . دوران اين مراسم ده روز است و درین ده روز بهیچ کاری دست‌نمیزنند. ولی برمن درست معاوم 
شد که این د. روز عید است يا عزا . زیرا دستدای از مردم می‌خندند و میرقصند و می‌خوانند » برخی 
دیگر کربه و ناله می‌کنند ۴...۱ روزها نیز همچنان فریاد زنان درکویها میگردند و با نوای موزبك نوحه 
می‌خوانند . بعضی مسلحند و برخی بی‌لاح » و قمت بزرگی از مردم چماقهائی برنگهای مختلف ببلندی 


ینج با شتر. قدم در دست دارند . غالبا دو دسته میشهو ند وباان جماقها بحان یکدیگر می‌افنند . و چنان سختی 


۳- سفرنامهُ پی‌بترودلا و اله . ج ۳ , صفحات ۱۳۰ تا ۱۳٩‏ . برای اطلاع‌بافتن از ونم عزاداری 
ورونه‌خانی درزمان شاه‌صفی جانشین شاه‌عباس نیز» بفرنامذ آدام اولثاریوس چاپ لیدت (درسال ۰۱۷۱۹ ) . 
ج ۲ ۰ سفحات ۱۲۹ و ۱۱۳۸ تا ۱۹۰ رجوع میتوان کرد . 

> - بدیوی است که کثیش اسبانیائی جشت وخیز وفریاد و بایکربی مردم دستد را زقص و ساددوبادی 


دنه آستته 


5 
میزنند که معمولا چند نفر می‌میرند . شاه عباس این زدوخورد را ممنوع ساخته و باقی تشریفات ده روزه را 
نگهداشته است . زیرا اگر بخواهد تنام عادات قدیم ملی را منوخ‌کند کار دشوارست و ممکتست مسبب 
خطراتی‌گردد .... پیشاپیش سته شترانی دیده میشدکه برپشت هريك پارچه ای آبی رنگ افکنده و زنان 
و کودکانی را سوار کرده بودند . سروروی زنان و کودکان زخمی وتیر خورده بود و گریان و نالان 
بنظر میرسیدند . سپس جممی مردان مسلح گذشتند که با تفنگ بر هوا تیرمیانداختند ۰ و معداز آنها چند 
تابوت گذشت . حاکم شهر (اللوردی‌خان) و سایر بزرگان دولت هم از دنبال ایثان میرفتند و همگی 
بسجد بزرگ شیراز داخل شدند . در آنجا ملائی بمنبر رفت وروضه خواند و همه‌گریستند ....» ه 
شاه عباس در سفرهای جنگی وحتی پشت قلعة دشمن نیز مراسم عزاداری 
عاشورا را فراموش نمیکرد ودر اردوی خود مجالس روضه وسوگواری بر پامیساخت؟ 
ازآن جمله در ماه محرم سال ۱.۱۳ که قلمه ایروان را در محاصره داشت» وباترکان 
عثمانی می‌جنکید » مراسم عزاداری داثر کرد ودرشب عاشورا از اردوی او چنان فریاد 
و فغان برخاست که مردم قلعة اندیشناك شدند وبگمان اینکه شاه فرمان حملة شبانه 
وناگهانی داده است » آماده تسلیم گشتند . شریف‌پاشا حکمران ابروان » که‌پیش از آن 
با آنکه شاه عباس بمدافعان قلمه امان داده بود » بتسلیم شدن تن نمیداد » از در صلح 
درآمد و ییاز سران تركك را از طریق عذر خواهی باردوی ابران فرستاد » و با آنکه 
سنی بود » خون بناحق ریخته آمام حسین را شفیع ساخت . فرستاده او هنگامی‌که‌اهل 
اردو بعزاداری سرگرم بودند » بخدمت شاه رسید و استدعایش پذیر فته شد و مردم 
قلعه تسلیم شدند. ۷ 
تمزیه خوانی ظاهراً در زمان شاه عباس و جانشینان او هنوز در ایران مرسوم 

نبوده » زیرا در هيچيك از تواریخ و سفرنامه های اننزمان نامی ازآن برده نشده‌است. 
بربا ساختن محالس تعزبه » آززمان بادشاهی کریم‌خان زند متداول شد . نوشته اند 
که در عهد وی سفیری از فرنگستان بابران آمد و در خدمت آن پادشاه شرحی در 
تعربف تآتر های حزن انگیز بیان‌کرد » و کریم خان بس از شنیدن بیانات وی دستور 
دادکه صحثه هائی از و قابع کربلا و سرگذشت هفتاد و دو تن ساختند » و از آن‌حوادث 
غم‌انگیز مذهبی نمایشهائی ترتیب دادندکه بتعزبه معروف گشت* . 

ه - سفرنامةٌ آنتونیود وگوهآ . صفحات ۷۵ و ۷٩‏ 

۳۳ عالم آرای عباسی , ص‎ - ٩ 

۷- تاریخ خلدبرین . نخ خطی 

- تاریخ انقلاب‌الاسلام , نخه خطی کتابخانة ملی تهرآن » ص ٩۰‏ 


تصوبری از مراسم عزادادی و دسته در دورآن صفو به 
از سفرذامهُ «شاردن» حهانگرد فرانسوی که در زمان شاه عیاس دوم و شاه سلیمان صفوی 


به‌ایران آده اش 


۲ 
شاه عباص واما م دشنم 


شاه عباس چون از کودکی در خراسان نشو و نما بافته ومقدمات فرمائروالی 
را در آنجا فراهم کرده » و درشهر مشهد بر تخت سلطنت خراسان نشسته بود ۱ » 
خود را در بادشاهی مرهون امام هشتم می‌بنداشت » و بدانحضرت‌ارادت و علاقه‌خاص 
نشان میداد . 
از آغاز سلطنحش که قسمتی ازسرزمین خراسان بتصرف‌ازبکان درآمدو آستانة 

رضوی بدست آنقوم تاراج شد۲ هميشه مصمم بود که در نخستین فرصت بدانسرزمین 
لشکر کشد وشهر مشهدرا از دست ازیکان سنی مذهب بیرون آورد وخرابیها و 
خسارانی را که ازیشان بر مرقد امام هشتم رسیده است » جبران کند ۰ سرانجام در 
سال ۱.۰۲ هجوری قمری بدینمقصود نائل شد » و پس از کشته شدن عبدالمومن خان 
ازيك سرزمین خراسان را آزجانشبین وی دین همهمهدخان ۲ گر فت » و در بیست‌و بنجم 
ماه ذی‌حجة آن سال با سر و پای برهنه بزیارت جد خویش رفت » و بگفتة منشی 
مخصوص خود .۰ 

« جبههُ اخلاص برآن خالپاك سود وبلوازم دعا وزیارت پرداخت .... و قریب یکماه در آن حخطهٌ 
جنت‌نشان توقف فرموده و بواجبی بنظم و نسق سرکار آستانهٌ متبرکه همت گماشت » و خدام و مدرسان 
و حفاظ وسایر عمله و خدمتکاران » واطعام فقرا و راتبخوران بستور زمان شاه جنت‌منان ( شاه طهماسب 
اول) تعیین يافت . از قنادیل مرصیع و طلا و نقره و شمعدان و قالیهای بتکلف کرمانی و جوشقانی واوانی 
وظروفآنچه شروری سرکار فیض آثار بود » سرانجام یافته » در زیب و زینت رود مقدسه کوسید. . 
و تا درشهد نزولاجلال داشتند , هرصبح وشام بسعادت زیارت فایز گنته , از غایت ارادت و حن اعتقاد 

-٩‏ نت درماء ربیع‌الاول سال ٩۸٩‏ هجری درنیشابور و پس‌از آن درآغاز سال ۹۹6 در محل 
کوه‌سنگین مشهد . ( رجوع شود بصفحات ٩٩‏ و ۱۲۰از مجلد اول این تألیف) 

۲ - در سال هزار هجری . 

۳ - دین محمد خان پر جانی بیگ سلطان خواهرزادهٌ عبدالثه خان ازيك بودکه پس از کشند شدن 


عبدالمومن‌خان پسر عبدالخان درسال ۱۰۰۷ هجر ی بجحای وی پادشاه تر کتان وخراسان ت 


ند 
| کثر اوقات بنفی‌نفیس » بخدمات خادمی و فراشی حرم محترم و سایر خدمات قیام و اقدام فرموده بدان 


مفتخر و مباهی بودند 6 
درسال ۱۰.۰۹ هجری قمری که شاه عباس در اصفهان بود » یارمحمدمیرزا و 


شیرافکن میرزا ازامیرزادگان ازيك » باجمعي ازسرداران وملازمان وهمراهان خویش 
بدربار ابران پناهآ وردند » ویگفتة منشی‌مخصوص شاه«مختصر بیشکشی‌که داشتند 
گذرانیدند.» درآن‌میان قطعه الماس گرانبهائی بود که بیش ازآن عبدالمومن‌خان‌ازيك از 
خزرانه آستانة رضوی بیفما برده بود ۰ شاه‌عباس آن آلماس را دراختیار علمای اصفهان 
گذاشت تابصوابدید ابشان‌بمصرف مخارج آستانه‌رسد . علمانیز آنرابرای فروختن به 
استانبول فرستادند وبابولی که بدست‌آمد برای آستانه رضوی املاکی خر بدند. ه 

سه‌سال بعدهم که پیاده ازاصفهان بمشهدرفت » وشرح‌آن خواهدآمد » فرمان 
داد تادر گنید حضرترضا از جانب بائین‌پا راهی‌دیگر ساختندويك جفت درمر صع‌بجواهر 
قیمتی‌برآن نصب‌کردند » وچون‌ازبسیاری شمع وپیه‌سوز دودبسیار برگنید حضرت 
نشسته‌بود » وروز فی‌الجمله تاريك‌بود » بدستوروی برگنبد دوروزن بزرگد گشودند وبه 
نحره‌های آهنین مستحکم ساختند .۰ ودرون‌گنبدرا باردیگر نقاشی‌کردند ... و جون 
ظاهر گنبدرا شاه‌طهماسب اول‌بتنکه‌طلا آراسته‌بود » شاه‌عاس دستورداد که دور گنسدرا 
آزبیر ون خشت‌طلا کردند . در همانحال‌بفرمان‌او قسمتی ازخانه‌های اطراف صحن‌وبازار 
راهم ازمالکان آنهاخربدند وبر‌صحن‌افزودند » ودرمیان حقیقی‌صحن نیز حوض مربعی 
بوسعت ده‌ذرع درده‌ذر عساختند که فواره‌ای داشت وآب‌ازآن سلندی ك‌گز میحست.؟ 

بس ازآن نیز در دوران بادشاهی خود در آستانة رضوی بتعمیرات‌و تزئینات 
مفصلتری دست زدکه شرح آنها در فصل («علاقة او بآبادانی») خواهد آمد . 


- عالمآرای عباسی ۰ ص ۳۹۸ 
۵ اا . سس ۲۰ 
٩‏ - ثاریخ عباسی , تاألیف علاجللالالدین محبد منجم بزدی » نسخذ خطی » و زبدة‌النواریخ » ملاکمال 


در یک و 


قرن بد 


6 هد م حکوست پ 


بادشاها 


ته وعراداری 


ن قاجار , 


هر بری أ 


ز د 


شاه عباس در سالهای اول بادشاهی نذر شرعی‌کرده بودکه بکبار از اصفهان 
برای زبارت آرامگاه امام هشتم بیاده بمشهد رودا . درآغاز سال ۱.۱۰ هجری فمری 
مصمم شد که بنذر خویش وفاکند ودر روز ينجشنبهة بانزدهم ماه جمادی‌الاول آنسال 
بدین نیت از کاخ سلطنتی نقش‌حهان اصفهان براه افتاد ۰ روز اول از شهر تا مسحد 
طوقچی » که بیرون دروازه شهر بود » ر فت وروز دیگر از آنحا به دولتآبادیرخوار»در 
سه فرستگی | صفهان » منتقل شد . همراهانش درن سفر آزاد بودندکه بدلخواه‌خو ش 
بیاده با سواره حرکت کنند ۰ ولی جمعی از ملازمان وندیمان شاه بنوبت باوی مرافقت 
میکردند و چون از بیاده روی فرسوده ميشدند » براسب می‌نشستند . از همراهان 
شاه تنها سه نفر تمام راه را بیاده بیمودند » یکی محمد زمان سلطان‌بایندری » معر وف 
به کاولی » دیگر مهتر سلمان دئبلی که زر کاندار بانشی‌بود»ودگرمیرزاهدایت اه اصفهانی. 
این سه تن در تمام راه مسافت هر منزل را با طنابی که بنجاه ذرع‌اصفهان و هشتادذرع 
شرعی بود » اندازه میگر فتند و هر فرسنگ شرعی را هزار و دوست ذرع حساب 
میکردند » تامعلوم‌شودکه ازاصفهان‌تا مشهدجند فرسنگ‌شرعیست. و ملاحلال‌الدین 
مجمد یزدی منجم مخصوص شاه حساب آنرا نگاه میداشت . شاه عباس هر روز در 
حدود شش فرسنگ راه میرفت و هر جاکه خسته میشد ساعتی توقف میکرد و 
میخوابید . اردوی ساطنتی نیز با لوازم سفر » قسمتی در پیش و قسمتی از دنبال‌وی 
مبر فت . سرانحام فاصله اصفهان تامشهدرا » از راه طس‌گیلکی و ترشیز » که بحساب 
ملا جلال تکصد و نود و نه فرسنگ و هشتاد و يك طناب و بیست و بنج ذرع شرعی 
بود » در مدت بیست و هشت روز طی‌کرد ؛ و در روز جهاردهم تمادی الثانی آنسال 
بمشهد رسید . 

پیاده سفر کردن شاه عباس بمشهد . که نمايند؛ کمال اعتقاد وارادت اوبامام 


۱ - معلوم تست ده ای عباس برای چد نذر کرده بود کد از اسفهان پیاده بمشهد رود . مر لف‌تار بد 
ره الصفو یه ترس تست که چون سکره وه پی‌آر قاز کراقت جرباسان اک کان بای بارش ادا 
هتم رود » بنذر خود وفا کرد . و لی این گفنه درست نمی نما ید . زیر ا تاه عیات 


سا 


در سال ۱۰۱۲ هجری . 


یعنی دو سال بعد ازین سفر بسخیر ]ذربایحان همت گماشت . 


عبت 

رضاست » برتوجه وعلاقه شیمیان‌بزبارت مشهد افزود و همین توجه ماية آبادانی‌آن 
شهر وافزاش نفوذ دی و قدرت سیاسی درباراصفهان درسرزمین خر اسان‌گردید۲ . 

شاه عباس زمستان سال ۱.۱۰ هجری را در مشهد ماند و ماههای رجب و 
شعبان ورمضان را درآنجا بطاعت وعبادت گذرانید . روزها باستاترضوی میرفت 
و مانند خدام بخدمت مشفول میشد . گاه بجاروبکشی می‌برداخت » و گاه با مقراض 
سر شممهارا میگر فت۲. درن مدت ؛ چنانکه بیش‌آازن‌گفته شد » شاه‌عباس در صحن 
و ضریح امام هشتم تعمیرات اساسی‌کرد » و چون هنگامیکه از عراق بعزم جنگ با 
ازبکان عازم خراسان شد » نذرکرده بودکه اگر بیروزگردد » دری مرصع بحواهرگرانبها 
برای آرامگاه آنحضرت » و دری دیگر برای مقبرة شیخ صفی الدین اردبیلی بسازد » نذر 


۲ - شاعران زمان, درتاریخ این سفراشعاری سر وده‌اند . ازجمله میرزا حسن نصر آبادی گفته است : 


از حق موفق آمد شاء جهان که سازد چون چار رکن گیتی رکن هدی سخر 
از مطلع دل او مهر طواف سر زد طوف امام ضامن » کز گفته پیمبر 
سدقش رفیق و وفیق همرآه وهسفربخت درره پیاده پویان » چون آفتاب انور 
تاریخ اینشفر خواست ازشاه طبع گستاخ گفتا : پیاده کردم هفتاد حج اکبر 
سح 
این اشعار نیز از اسکندربیگ منثی مخصوص اوست : 
غلام شاه مردان ؛ شاه عبس شه والا گهر ختاقان امجد 


چو سدفش بود رهبر یافت توفیق 
چو از ملك سفاهان روبره کرد 
دسر عقل هر تیکتاهتستبیین 


پیاده رقت و شد تاریخ رفتن 


۳ - یکی ازین روز هاکه شاه عباس با مقراض سرشمعهای آرامگاه امام هشتم را میگرفت » شیخ 


که فایز شد بدان فرخنده مقصد 
بدان مطلب رسید از بخت سرمد 
نوشت این نکته بر طاق زبرجد 
ز اصفاهان پیساده تا بمشهد 


۱۰۰۹ 


بهات الدین عاملی این رباعی را بداهة گفت و برای او خواند : 


پیوسته بود ملابك علیین 
مقراض باحتیاط زن‌ای‌خادم 
(قصص‌الخافقانی : نسخذ خطی کتابخانة ملی تهر ان . 


پرواند شمم روضه خلد ائین 


ترسم ببری شهپر‌جبریل امین 


ص ۱۲۵ - منتظم ناصری » ج۲ ۰ ص۱۱ ) 


۳ 

شودرا ادا کرد » وبدستور وی درهای گرانبهائی برای هردو آرامگاه برداخته ونصب 
گردید . ) 

در همین سفر شاه‌عباس از امام هشتم احازه گرفت که به ۲ذرباحان بتازدو 
آنولایت راء که از سال ٩٩۹٩‏ هجری قمری » بموجب پیمان رسمی بدولت عثمانی تسلیم 
کرده بوده ازآندولت بازگیرد. ٩‏ 

شاه عباس با آنکه به امام هشتم ارادت و عقیدة خاص داشت » و هميشه 
مقتضی نمیدند » ببهانه ای از آن چشم میپوشید . ازآنجمله درسال ۱.۰۲٩‏ هجری‌قمری 
که در مازندران بیمار شده بود » نذرکردکه اگر از آن بیماری نحات ابید » بزبارت 
مشهد رود » و جون بهبود نافت نیز بهمین فقصد تا حدود سمنان و داممان بیش 
رفت » اما در آنجا خبر اف ت که سلطان عنمان خان دوم » سلطان عثمانی » بتحهیزسپاه 
پرداخته و بیم آنست که ترکان بخال ۲ذربایجان تحاو زکنند » بهمین سبب » بگفته‌منشی 
مخصوصش بجهت بعضي مصالح ملکی و تدابیر ملك‌داری قسخعز دمت را لازم دید 
و ازراه استرآباد به‌فرحآباد مازندران باز کشت تا بهآذربایجان نزدکتر باشد . ۷ 

یکی از حهانگردان انتالیائی که درین سفر باشاه عیاس همراه بوده است ) 
می‌نو بسد ۰ 

«... شاه که در ماه اکتبر ۱۲۰ (ماه ذی‌قعده ۱۰۲ هجری قمری) قصد داشت بخراسان رود »ازین 

سفر چثم پوشید » و یکروز بامداد گفت که شب دوشین امام رضا را بخواب دیده و آن حضرت باو گفته 
است‌که چرا بشهد می‌آئی ؟ اگر برای زیارت قبر منت » که کار بیهوده ایست . زیرا من در همه جا باتو 
هستم ودرهمه‌حال ترا حفظ میکنم . امروز ساير ولایات ایران بوجود تو بیثتر احتیاج دارند بهتراست که 
معروفت که علت اصلی انصراف وی از زیارت مشهد گزارشیست که از سفیرش تخته بیگك از استانبول رسیده 
که ترکان عثمانی بتجهیز سپاه پرداخته‌اند . و شاه میخواهد از طریق احتیاط در مازندران بماند تا 
با ذربایجان تزدیکتر باشد . برخی نیز معتقدندکه چون ازیکان بحدود خراسان تاخته اند » نمی‌خواهد بی‌سیاه 


کافی بآن سرزمین رود...۰* 


ع- سفرنامٌ آدام اولثاریوس » چاپ پاریس , ص ۳۸ 

0- رجوع کنید بمجلد اول « زندگانی شامعباس» صفحدُ ۱6۹ 
*- تاریخ عباسی » نخه خملی . 

۷ - عالم آرای عباسی , چاپ تهران » ص ٩۷۲‏ 

۸- سفرنامهٌ پی‌یترودلاواله » ج ه ۰ صفحات ۱۸۹ تا ۱۹۱ 


سا اب 

جنانکه بیش ازین اشاره کرده؟ و در صفحات آننده نیز مفصلتر خواهیم 
گفت » تاه عباس برای آنکه بادشاهان عیسوی مذهب ارویا را بخوشتن متوجه سازد 
وبرضد دولت عشمانی برانگیزد » همیشه باکشیشان عیسوی وسفیرانیکه از دربار - 
های اروبا بابران می‌آمدند » بمهربانی ر فتار میکرد » وگاه از طر بق سیاست در محالس 
خصوصی خود را دوستدار دنن عیسی شان میداد » و در مباحثات دنی بدلخواه 
ابشان سخن میگفت ۰ درینگونه مواقع حتی ازینکه دربارة مقدسات اسلامی نیزسخنی 
کنات آمیز و دو هلو اداکند » بیمی نداشت . از آنجمله نوشته اند شبی در خواب‌دید 
که حضرت رضاآرامگاه خود را ترلکرد و ازآنحا دور شد . همان شب اتفاقا درنزدکی 
آستانه حرشی یدید آمد و آتش در انبار باروتی‌که در آنحدود بود افتاد و بخانه مای 
اطراف خسارات فراوان رسید . روز دیگر شاه عباس مرد محترمی راکه از حمهوری 
وئیز:۱ بدربار ايران آمده بود » نزد خود خواند ودر مجلس خصوصی باو گفت : 
«دیشب چنین خوابی دیده ام . متحیرمکه جرا حضرت میخواهد آرامگاه خود را رها 
کند . من از تدت علافه و ارادتی‌که باو دارم برای مر قدش در های زرین ساخته ام . 
با اننهمه اگر باز هم ناراضی باشد وبخواهد برود » حزتسليم ورضا چاره‌ای 


- در محاد دوم این کناب صس ۲۹۵ 
۰ - ۷60186 (ونتیا۲۷686218) 


۱- سفر نامه آانونبود وگوهآ ».ص۸٩‏ 


مقا بل صفحهُ 


۱۳۲ ٩ 


فمای حاو< 


۳ 


۰ 


کو درشاد در دشبد 


یم سم ۳ 


هه 


سس 


بوسنم 
و و 4 و زج ۲ 


5 


۸۱۳۰۱۳۲۱۹۳۹۹۹ 
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مقا بل صفحة ۱۸ 


ِ 


۱۹ 
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۳ 


و 
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مت 


۶ 
ارادت وعلاَة شاه عباس 


به امیرالمومنین علی (ع) 

بادشاهان صفوی جون خود را از اولاد امیرالمو‌منین علی (ع) معر فی کرده » 

و بنیان سلطنت خویش رابا ترویج و تبلیغ مذهب شیعه و مبارزه با مخالفان و منکران 
ان مذهب استوار ساخته بودند » بدانحضرت ایمان و علاقه خاص نشان میدادند »ودر 
همة امور دی و دنیوی اورا بیشوا والهام دهنده وراهنمای خود میشمردند . شاه 
عباس بزرگه هم » که نسبش از جانب مادر قطعا بحضرت علی میرسید » چندان بمولای 
شیعیان اعتقاد و ارادت داشت »که از آغاز بادشاهی خود را کلب آستان علي با کلب 
آستان‌ولابت نامید ۱ و این عنوان را بر مهرهای رسمی خود نقش کرد» ودستورداد 
که اد را همه جا کلب آستان علی بخوانند » و در نامه های رسمی و فرمانهای دیوانی 
تواريخ و اشمار بدین عنوان نام برند . از آنجمله منجم باشی و ندیم مخصوصش 
حلال‌الدین محمد یزدی » که و قابع بادشاهی اورا درکتابی بنام تاریخ عماسی گردآورده 
است » همه جا او را نواب کلب آستان علی میخواند . سابر مورخان زمان نیز مکرر اورا 
بدین عنوان خوانده‌اند » ودر مهر وامضای فرامین واسناد و مراسلات رسمی و 


۱ - ازآنجمله درقطعه‌ای که بمناسبت بنای تکیه‌ای درسال ۱۰۱۱ هجری قمری سروده است » میگوبد: 


کلبه‌ای را که‌من شدم بانی مطلبم تکیة سگان علیست 

زین سیب فیض یافتم ز اله که‌نرامهر باعلی ازلیست 
خانة دلگشا شش تاریخ چون که‌از کلب آستان‌علی است 
۱۰۹٩‏ 


طاه اتامی کل کی رای اسان واه کش ان ارت موی مارا وی 
از همین زمان متداول گنته است . یکی از ثاعران دوران صفوی نیز گفته است : 


یام تضی علی سگ‌تو پارس‌میکند. آخرچرا جواب سگتر اننیدهی ! 


۳ 

تاو کش عان سس از نام عباس عبارات «کلب آستان علی» با کلب آستان‌ولایت 
دیده میشود؟ . 

شاه عباس همه سال روز ولادت علی ۱ع) را »که عید بزرگ شیمیان بود » جشن 
میگر فت و بنشاط و شادی میگذرانید . در ثلث آخر ماه رمضان هر سال نیز » بمناسبت 
واقعة قتل آنحضرت ‏ مانند ده روز اول ماه محرم » درسراسر ابران مراسم سوکواری 
و محالس روضه خوانی بر با میشد و در روز ۲۱ رمضان دسته های سینه زن وسنگزن 
1۱ 

شاه عباس در ماه صفر سال ۱۰۱۳ هجری قمری » بشرحیکه در صفحات 
آننده خواهد آمد » عواند محصولات قسمتی از املاك و مستفلات شخصی خود را در 
قروین و کاشان و برخی از محال اصفهان و قف علی‌ین ابیطالب‌کرد تا بمصرف معاش 
خدمتگزاران و زوار و مجاوران آرامگاه آن حضرت و کمك به ارباب فضل و روحانیان 
و طلاب علوم و امثال اشان برسد » و واب آن مخصوص حدش ناه اسماعیل اول 
باشد . 

تکسال‌نعد نیز » در روز چهاردهم‌ماه ربیع‌الثانی ۱۰۱۷ ۰ دستوردادکه فسمتی 
از خنجر ها و شمشیر هاو زینهای مرصعش را شکستند » و جواهر گرانبهای آنها راه 
از لعل و باقوت و فیروزه و غیره با طلای کافی بنحف فرستاد تا در صندوق آرامگاه 
علی‌بن ابی‌طالب بکاربرند ۲ ۰ دمکد؛ نجف‌آیاد اصفهان را نیز آباد ساخت » و جنانکه از 
نام آن برمی‌آید » وقف نجف ارف کرد؛. 

در سال ۱۰۲۲ هجری قمری » شاه عباس کشته شدن سلطان عثمان خان دوم 
سلطان عشمانی و اختلال اوضاع داخلی آندولت وت کتیی من وان ره وا قر. 


بین‌النهر بن مفتنم شمرد ویتحیر شهر بفداد » که اززمان شاه طهماسب اوله تصرف 


5 ک_ / او ۱ : 
۳ زر جوخ کنب ند نم ند احت ار جف ساو عات ۰ مقابل معحد بش از محاد دوم ای - بر او ۰ 
یت سه 


۳ تار ید فصص الخاقانی تسد خطی کابخا ندملی بار یی و تار بخ عناسی حار! الدین محمد بزدی 
نخد خطی کنابخانه ملی نهر ان . 


- نذکر6 نصر آبادی . جاب هر آن . سس ۱۳۵ 


۵ - ازسال ٩6۰‏ هجری قمری . تال دعم تلطت تاه طهمانت اول 


۱۹ 
ترکان درآمده بود » همت‌گماشت! . قلمه بفداد بس از چند روز محاصره » بدست 
سپاهیان ایران افتاد وشاه‌عباس در روز جمعة بیست‌وهشتم ربیع‌الاول آنسال وارد 
آنشهر شد » و در مسجد حامع قدیم بفداد خطبه بنام وی خواندند . يك ماه بعد نیز 
بعزم زیارت آرامگاه جد بزرگ خود امیرالممنین علی (ع) بنجف رفت و از يك منزلی 
آنشهر از اسب فرود آمد و باقی راه را تا آرامگاه آنتحضرت بیاده بیمود » و ده روزدر 
آنجا بز بارت ودعا وجاروب کشی و خدمت گذرانید.بدستوروی آن‌آرامگاه‌مقدس راتعمیر 
کوونت, توب فرهها وقتلبلها وتراخیای یی .وب شتقهای‌گرانها آزاتنه. رشن 
دستور داد هر آبی راکه حدش شاه اسماعیل اول از شط فرات تا نحف احداث کرده 
و باگذشت زمان انباشته شده بود » باكکردند و دوباره آب فرات را تا مسحد کوفه 
جاری ساختند » و مقرر شدکه چون ازکو فه تا نجف ارتفاع زمین‌بسیارست آبراباکندن 

فنات و کار نز بنحف برند ۷ . 

شاه عنباشن تا آماه شعیان: ستال ۱۰:۳۳ که دریینالتهنزن: نسرمی برد 6 مکوو 
بز بارت مراقد مقدس انمه در کاظمین وکربلا و نجف و سامره مشرف شد و در هرحا 
بتعمیر و تزیین مقابر و مساحد همت‌گماشت » ومستمندان ومستحقان را بانمامات 
و تصدقات خرسند گردانید » و برای هر بك از مراقد مقدس متولیان و حکام شیعی 
مذهب ومو قو فات خاص معین کرد . اما دوسال بعد که بسیب حملة سپاهیان عثمانی‌بر 
بین‌النهرین » دوباره بدانسرزمین لشکرکشید و دشمنان را از آنجا بیرون‌کرد : چون 
بزشکان سیب شدت‌گرما باو احازة تو قف سیار ندادند » از زبارت‌کربلا و نحف‌چشم 


شاه‌عباس مخصوصا در برابر پیروان مذهب تسنن بحضرت علی ارادت و 


٩‏ -یکی از شاعران زمان بنام ضیاء محمد بوسفای قروینی تاربخ حرکت شاه عباس را بعزم سخیر 


دیرپت که عزم نحف شاه ولابت مبداشت شهنتاه جهان در دل | گاد 

اسباب عزیمت همه چون گنت‌مهیا گردید زسر کرده قدم عازم آن‌راه 

چون گفت نو کلت علی‌الو روان‌شد تاریخو همان ند که تو کلت‌علی‌اله 
۷۱۰۳ 


تن عالم آرا ۰ صن ۰۷« ۷ 


۸ -عالم آرای عباسی . ص ۷۰ 


ی 
علاقه سیار نشان میداد . از آنجمله در سال ۱.۰۲ هجری قمری » روزی‌که‌سفیران 
ازيك و عشمانی را بار داده نود » وجبه آلدین شانی تکلو از شاعران دربار وی آشماری‌در 
ستایش آنحضرت خواند و چون بدین بیت رسید : 
اثر دشمن کشد ساغر » و گردوست بطاق ابروی مردانةه اوست 
وحد و تشاط سیار نمود » ودر تحسین شعر وشاعر مالفه کرد » و دستور 
داد تا در همان محلس شانی را در ترازوئی‌بز رگ کشیدند و زرها را بصله آن اشمار 
بدو بحشید؟. 
عد > 
شاه عباس ظاهراً آرزومند بوده است که در آرامگاه حضرت رسول در مدنه 

نیز بتعمیرات و تزینات پردازد » و منجم مخصوصش درضمن تعریف یکی‌از خواب 
های او بدین نکته اشاره‌کرده است . میئو سد : 

«. روز دوئنبه جهاردهم رمضان (سال ۱۰۱۷ هجری قمری) در ده باباشیخ علی درخواب دیدند که 
درمدیند مقدسدٌُ نبویه بودند » و بگنبدآتحضرت درآمدند. گنبد بسیارعالی منقش بطرح قنلق خواندگاری 
بوم لاجوردی . گل طلا و خط کثی و نفره پوش بود » وسندوق ختمی بناهی در میان یی دیوار بود . اعنماد 
الدوله (وزیر) حانر بود بعرض رسانید که خواندگار (سلطان عثمانی) میخواهد که این گنبد را تعمیر کند . 
از شما لاجورد میخواهد . نواب کلب آستان علی فرمودند من لاجورد یکی نمیدهم و خود میازم . سدنوبت 
فرمودندکد چون علامت ختمی پناهی سبز بود به سیلو پا زنگار نفره میسازم » اگرسیاه نشود . ملاعلی‌رضای 
خوش نویس را طلب کنند تا حقیفت سیلو تحقیق‌کنيم . در این اننا علك بیگ وزیر قورچیان حانر ند : 
بجهت زر خسن رفتن بجانب مکد مبارکه . نواب کلب ؛ستان علی فرمودند کد ملك پیکگ بخاند خدا میروی . 
برو و سه مرتبه گفنند که ما این خاند را ميسازيم و گریان‌گربان بیدار شدند""....» 


س ر حور ید با محاد دوم این تار بخ . مشحات ۰ ۳۳۱ 


۶ - تازیخ عباسی . نسخه خطی . 


۸ چچه ۲ و 
«صم کر اربر چوک ۲ 


2۲ ۶ ۴؟ 


۳ب 5 


0 


حگونه اموال واملاك شود را وقف کرد 


شاه عباس ظاهرا پس‌از باز گرفتن آذربایجان از دولت عثمانی » مصمم شد که 
املاك و مستغلات و قسمتی از اموال خود را وقف بیفمبر اسلام و دوازده امام کند . 
نخست در سال ۱.۱6 هجری قمری بازار قیصریه و تمام بازارهای اطراف میدان 
نقش حهان را » باکاروانسرا وحمامی درنزدکی میدان » که همگی در زمان‌او ساخته‌شده 
بود » و قف رسول اکرم کرد ۰۱ بکسال بعد نیز تمام املاك و مستفلات خاص خود راء که 
پول زمان بیش از بکصد هزار تومان ارزش داشت ‏ و عواید سللانه‌آنها » پس‌آزوضع 
مخارج » در حدود هفتهزار تومان بود ۲ » و فف جهارده معصوم کرد » ودستورداد که 
حاضنل املالد را تخداقل موب :و نجهانده: قستهت قسيم. کتتق » اجتانکه اهر قسمتن 
بترتیب از قسمت بعد زیادتر باشد . بموجب و قفنامه‌ای که‌شیخ‌بهاعالدین محمد عاملی 
(معر وف بتیخ بهائی) نوشت > تولیت این موقو فات در زندگانی شاه عباس باشخص وی» 
وپس‌ازو با پادشاه زمان بود . سپس امرداد تا چهارده مهر بنام هرك ازچهارده معصوم 
سازند » جنانکه نشان خاتم هربك عیناً موافق بانشان خاتم او درزمان حباتش بانشد . 


۱- قصصالخاقانی . نسخه کتابخانة ملی تهران . ص۱۳۱ (عین‌وقفنامه نیزدرین کتاب‌نقل شده است .) 

۷- نوینده تاربخ خلدبرین در یکجا قیمت ابن موقوفات را بیش از پنجاه هزار تومان وارزش‌حاصل 
آنها را «بتعیروسط» نش هزار تومان ۰ و درجای «یگرقیمت املاك را بیش‌از یکصدوپنجاه هز ارتومان و 
بهای حاصل آنها را در حدود پانزده هز ارتومان نوشند است . 

جللال‌الدین محید بزدی منجم‌باشی شادعباس , عایدات هربالهة موقوفات را درحدود هنتهزار تومان 
نوشته است » ودرین باره می گوید ۱ 

«.. روز پانزدهم سفر ۱۰۱۵ میرجلال‌الدین حسن, ازادات اسفهان . که از بزرگان آن شهرستان 
است » پای صدارت الکاء خاصه بوسید (یعنی بدین مقام گماشته شد) و موقوفاتی که نواب کلب آستان‌علی‌بجهت 
ائمه معصومین مقرر کرده‌اند . وحالت‌التحربرحاصل آن هرساله هشتهزارتومان ‏ و کسری میند» بمنارالیدر جوح 
شد . ومقرر شد که شرعیات‌وقفیات‌ساوه و قم و کاشان و نطنز واسفع‌ان واردستان ویزد واستراباد وماز ندرانو 


توابع بعهدهٌ حضرت میر بائد » ورسومات مقررءٌآن مخصوص مثارالید باشد ...۰ . 


را 
در همانحال میرحلال‌الدي. سن‌صلائی اصفهانی را بمنصب صذارت ورسیدگی بکار 
مو قو فات مذکور معین کرد » وجون او درهمانسال درگذشت » این مقام ببرادرزادداش 
مبرزا رضی داده شد . 
نوسنده‌عالم آرای عباسی دربارة و قف املاك سلطنتی چنین نوشته است : 


«. درین سال رای صوابنمای اشرف اعلی ... جمیم املاك و رقبات مکتسب خاصه 
خود را که در زمان دولت‌روز افزون در حیطة تملك و تصرف شرعی آن حضرت قرار گر فته 
برد » وقیمت عادله آنها زیاده از یکصد هزار تومان شاهی عراقی» وحاصل آنها . بعد از وضع 
مونات زراعت » بتسعیر وسط , قریب بهفت هزار تومان میشد » مع‌خانا ‏ عالیه‌و قیصر یه و 
چهار بازار دور مبدان نقش جهان اصفهان . وحمامات که در آن باد؛ جنت ننان ترتیب یافته, 
وفف حضرات عالیات مقدسات چهارده مسوم علیهم‌السلام فرمودند » واقل حاصل را منظور 
داشتد چهارده حصه کردند »بدین طریق ک اول از ثانی وثانی از تالث وثالث از رابع زیاده 
بوده باشد . و همچنین تا چهاردهم این تفصیل و ترجیح منظور داشتند » که حصه اول مخصوص 
حضرت رسالت پناه محمدی »صلی‌الله عليه وآله ,و حصهٌ چهادهم بترنیب مخصوص حضرت 
صاحب‌الامر » سلوات‌الله علیه , باشد وآنجه بهريك از حضرات اختصاص یافت , چندمحلر! 
کد حاسل آن بعد از ونم مونات زراعت موازی آن مبلغ تواند بود » مخصوص آن حضرت 
ساخنند . وتولیت وقف مد کور مادامالحیوة .. 


گرامی نراد . کد درمما لك ابران مسند شین تخت ثاهی وجالس بر پادثاهی بو ده باشند» 


. بذات اشرف خود » بعداز آن بیادشاهان 


نعو یض فرمودند .کد بنروطی کد در وقفیه معتبرءٌ مزقومه بقلم افادت رقم علامةا لعلمائی مختهد 
النأٌنی شیخ بهاءالدین محمد مبین ومطورست » عمل نمایند . و صارف مصروفی اوقاتمذ‌کور 
وا یرای متولی منوط گردانیدنته که بعدار.وشه. خفالتولبه :بتصاحت وفت و افقضاع. روز کار 
در مصارف هرب کار (؟) ووجه معاش خدمد و مجاورینو زوار وارباب فضی و کمالوصلحاء 
و نعاء وطاند علوم هر محل .وانجه ری متو لی اقتضا نماید .صرف کند. و ثواب آن‌راباروا- 


۰ ۰ ه 4 ۳ 
مد سد حضر ات جهارده فعصنوم هدید فر مودند  ...‏ » 


بکنتة جلال‌الدین محمد بزدی منحم‌باشی شاه‌عباس ؛ شاه تواب مصرف حاصل 
هريك از مو قوفات ر؛ بترتیب بیکی از اجداد » بابرادران وبستگان خود» مت ۰« بدانکه 
بشخص وی واحجدادش خیانت وبدی نکرده باشند » اختصاص داده بود » ون مي‌نوسد 
که متولی هر قسمت از موفو فات براتی بمهر امامی که املاك. قف‌اوشده بود» بنام 
شاه عباس می‌نوشت ؛ وشاه که متولی تمام موقو فات بود » احاز: 


را صادر میکرد . می‌نو سد .۰ 


برداختن ور حه برات 


وال واه ۱ وه یر کی این تیان ری اس 


۳ب 

(.... در روز چهار شنبه ( ۲۷ صفر سال ۱۰۱۷ هجری قمری ) بروأت 
حضرات الم معصومین بمهر حضرات رسیده » مقرر شد که برات بشاه عالم یناه 
(بعنی شاه عباس) بدین عبارت بنوسند که : « نواب کلب آستان علی بن ابی طالب 
علیه السلام » عباس صفوی ‏ مبلغ فلان در وجه وظیفه و مدد معاش فلانی از فلان محل 
رساند » که بخرج محراست ۰ الیوم حساب کردند هرساله ششهزار تومان حاصل 
بمستحقین داده میشود » از مو قو فات حضرات امه معصومین » بدین تفصیل » و روز 
بروز در تزاند است : 

«وقف حضرت رسالت بناه محمدی ؛ صلوات ال وسلام علیه » که توابش از 
نواب حنت‌مکان شاه‌طهماسب است ؛ ازبابت مستملات قزون وکاشان و اصفهان » 
و بعضی از محال اصفهان : ۱۵٩‏ تومان . 

( و قف حضرت علی‌ین‌آنی‌طالب ؛» و توابش ازنئو اب علیین آنیانی‌شاه‌اسماعیل 
ماضی است ؛ از بات محصولات قزون وکاشان وبعضی محال اصفهان : ...۱ تومان. 

«وفف فاطمة زهرا» که نصف نتواب آن‌ازنواب علیه‌عالیه‌و نصفی از بلئیساز مانی 
حنت‌مکانی والدة نواب کلب آستان علی است» ازبایت حاصل نطنز و حوشفان و اصفهان: 
۰ تومان . 

«و تف حضرت سید مجتبی : وابشس از نواب شهبد مقتول سلطان حسن‌میر زا 
برادر کلب آستان علی » از بابت حاصل محال اصفهان : ۲۰.۰ تومان . 

«و قف حضرت امام شهید امام حسین » توابش از نواب سعید سلدطان حمزه 
مییرزا برادر اعیانی نواب کلب آستان علی » از بابت حاصل مو قو فات محمودآبادبر خوار» 
وتان فان افهان ‏ م۱ توهان 

« وف امام زین‌العابدین » توابش از نواب سکندر شانی سلطان‌محمد ؛ والد 
نواب کلب آستان علی » از بابت حاصل و قفی اصفهان : ۲۰۰ تومان . 

«وقف حضرت امام‌محمعباقر » نوابش‌ازسابر اولاد قطب‌الاولیاء صفی‌الا صفیاء 
شاه صفی » بتشرط آنکه بشاه جنت مکانی خیانت و بدی نکرده باشند : ۳۰۰ تومان . 

«و قف حضرت امام حعفر صادق ؛ توابش از سار اولاد شاه صفی بشرطعدم 
خیانت بشاه جنت مکانی : ۲۰۰ تومان . 

«وقف امام موسی کاظم » وابش از ساير آولاد شاه صفی » بشرط عدم خیانت 
با نواب جنت مکانی » از بابت حاصل مو قو فات اصفهان : ۳۷۵ نومان . 

«وقف حضرت امام تامن ضامن ؛ امام رضا و توابش از نواب حنت مکانیست. 


تع ۲ 
از بابت حاصل موقوفات محال خراسان : ۷۰۰ تومان ۰ 
«وقف حضرت امام محمد تقی » وئوابش از اولاد شاه صفی » از موقوفات 
اصفهان ۰ ۳۷۵ تومان ۰.۰.۰ » 
دربارة مهر های جهارده‌گانه ائمه نیز نو سنده عالم آراء چنین نوشتهاست .۰ 
« ...و چهارده مهر باس حضرات عالبات در دارالسلطنه اصمهان بر کاری‌اعتمادا لدو له 
حاتم بیگ (وزیر) و میرزارضی صدر . ترتیب یافته . آنچه درزمان هريك از حضرات 
مقدسات نقشس خاتم مبازلك بوده , وعلماء اسلام در کتب مناقب و مفاخر اهل بیت شبطنموده‌اند» 
همانرا درساعت مسمود نقش نموده » آن توقیمات مبارکه را با بندهای مرصع به یواقیت 


مبارك میشده باشد . . . *» 


شاه‌عباس در همانحال مقدار زنادی ازامو ال وحواهر وکتب و ظروف و ائائه 
ملکی خود را نیز وقف کرد و باستانة رضوی در مشهد با بمقبرة جد خویش شیخ 
صفی‌الدین در اردبیل فرستاد . نو سنده عالم آراء درین باره می‌تو مد : 


۰ . همجنین برجمیع متملکات سر کار خاصه شریفه رقم وقفیت کنشیده بنوعی 
درین باب مبالغه فرمودند که مکررا اززبان الهام بیان آتحضرت شنونده شد که میفرمودند 
جمیم اشیاء سر کار من » وآنچه اطلاق مالیت برآن توان کرد » حتی این دوانگلتری که دردست 
دارم » وقف است . لیکن مشروط برآنت که بهر مصرفی که رای صوابنمای اشرف » که‌متولی 
۲ تهاشتد افتضا تباید م عررار یت ودواته ضرف ات 

« در کتابخانه شریفه آنچه مصاحف و کتب عربی و علمی بود , از فقه و تفسیر وحدیث 
وامثال ذلك » وقف سرکار حضرت امام ثامن ضامن .ابوالحن‌علی.ن‌موسی‌الرضا علیها لصلوة 
والاام فرموده » به آستانه مقدسد فرستادند و انچه کتب فارسی بود » از تواریخ ودواوین 
ومصنفات اهل عجم , باتمامی چینیآلات . ازلنگریهای بزرگگ فنفوری ومرتبانها و بادیه‌ها 
ودیگر ظروف نفیسه غوری و فنفوری , که درچینی‌خانه موجود بود » وقف آستانةٌ متب رکه 
سفیه صفویه . . . فر موده تغل ان اسان ره نشان نمودند » وهمچنین جواهر نقیسه ومر سس 
آلات وظروف طلا ونقره و ابلخیهای اسبان تازی اشقر نژاد و بالك نژادان رومی و بیأتی 
وگرجی واله‌های بادپای حصاری و بدخثی و ماوراءالنهری . که در سر کار هیچ پادشاه 


عٍ - عالم آراء » ص ۵۳۰ . - جلال‌الدین‌محمد یزدی‌در تاریخ‌عباسی درین باره دروقایع ماه محرم سال ۱۰۱۷ 
مینویسد : « ... چون پنجاء‌وچهار هزارتومان وقف اثمه معصومین نموده‌اند , ومحال‌مخصوص بهرامامی‌وقف 
شده , بناء علیه چهارده مهر بجهت حضرات ائمه معصومین حب‌الحکم اشرف‌کنده بودند » ودرین وقت‌آوردند. 
نشان خاتم هريك موافق نان خاتم زمان حیات بوه . مقررشد که و کلای اثئمذٌ معصومین‌برات‌بکلب آستان 
علی کرده آن حضرت ادا کنند . ومراد اطاعت ورعیتی بسیاری وقف نامچه‌است . چه هربراتی‌وقف‌نامه‌ایست...» 


تال ] مه 
کخاشی ین فا ناسر کاه ها هر وم اف وااماي کفاد ااع و شیارا زو 
وازدایر» تفکر واوهام بیرونست » وقف فرموده جهت هريك مصرفی معین فرموده‌اند ۰ . ." » 
شاه عباس درماه حمادی‌الاخر همانسال ۱۰۱۵ هشتاد و ىك حبه از ده جلکرد 
را نیز از لران بختیاری خرید ووقف کرد 1 و بکسال بعد آب‌چشمه کتب را نیز در 
خراسان از صاحبان آن خرید و دستور دادکه آن آب را با آب رودخانه طوس بصورت 
نهری باستانه رضوی آوردند » و آزمیان صحن آستانه گذر اندند » و هر خانه‌ای را که 
درکنار اين نهر افتاد » از صاحبش بقیمت اعلی خربدند۷ . 
شاه‌عباس درماه رمضان سال ۱.۲۲ هحری قمری » مالیات وخراج و احازه 
ی هی اه ی تاه 
رمضان مردم ابران از مطالبات دیوانی معاف باشنده . این بادشاه ظاهرا عواید مالیات 
ها وعوارض دیوانی را حلال نمی‌دانست » زبرا هميشه بولی را که میخواست درراه‌خدا 
خرح کند » با بفقیران ومستمندان دهد » از عواید او قاف برمیداشت » ومی‌گفت که‌اگر 
اینگونه مخارج از محل عوابد مالیاتهای دیوانی صورت گیرد » در پیشگاه خداوندمقبول 
نخواهد بود ٩‏ . 


ه - عالم‌آراء , ص ۵۳ , ملف تاریخ قصص‌الخاقانی درین باره مینویند : «...تمام جواهرومر‌صعآلات و 
نقرهآ لات خودرا برمرقد مقدس و مشهد امیرالمژمنین وقف کرد »که ازآن چهارقبهُ رصم ساخته‌بررضریح‌منور 
نصب شود وطلاآلات خودرا ... (درینجا عبارتی افتاد.است) بنفی‌نفیس بزبارت‌آن قبذٌعرش مر تبه‌مشرف‌گردد. 
وگنبد اشرف‌را از آن مطلا سازد ...واگر پادشاه وقت بکدانه ازآن جواهر يايك‌منقال ازآن طلاونقره‌تصرف 
تعایت شون ان خخرات را خورده باشد ... وقف‌فرمودند جمیع‌طلاآ لات ومسینه لات خود را برحظیرتخلدمر تب 
سفویه » و همچنین جمیم قالیهای بزرگ و کوچك وقالیچه‌ها را برآن حظیره وقف کردند » وهرچه بعدالیوم 
بهمر‌سانند از اسب واشتر و گاو و گوسفند وجواهر وطلا ونقره وچینیآلات » بالتمام بهمان طریق وقف‌باشد....» 
> - تاریخ‌عباسی : نخدٌُ خطی کتابخانذ ملی پاربی . 

۷ - ابضاً تاریخ عباسی . 

۸ - عالم‌آراء » ص ٩۳۱‏ 

4- سفرنامة اولثاربوس » چاپ پاریس ص۱۳۵ - بی‌یترودلاواله جهانگرد ابتالیائی‌می‌نویسد: . «... شاء 
عباس تمام پولی راکه می‌خواهد صدقه بدهد , پا درامور دینی بکار برد ۰ ازعیسویان جلفای اصفهان وام 
میگیرد. زیرا معتقدست که پول سوداگران جلفا چون از تجارت و 


حلالترست .۰ سفرنامد بی‌بترودلاواله ج ع . س ۳۵۸۰ 


۹ 


شاه عباس و علمای دین 


شاه عباس بر علمای دین و روحانیان برهیزگار دانشمند بچشم احترام 
می‌نگربست » وبا ابشان مهربانی بسیار میکرد . 

بر خی‌از علماي بز رگد زمان‌انند :ها ءالد ین محمدعاملی ر هیر محمدباقر داماد 
ر»لا عبا.الهعسن گاشی ر ملامجدن فیخ ر مولانا ۶ .ماه شود‌تری و شیخ لطف انئه 
میس عاملی و امثال ابشان » در سفر و جر با او همراه و همنشین‌بودند . غالبا از 
عابای بز رگد در حضور خود محالسی تر تیب میداد » وازمسباحثات‌ومناظرات دی‌ایشان 
استفاده میکرد . مخصرصا ماههای رعضان را بیشتر درصحبت علمای‌د ین بسرمیبرد» 
در تمام شبهای این ماه گروهی از روحانیان وطلاب‌دنیرا بافطار دعوت میکرد » 
وبا ابتان بصرف طعام می‌نشست وببحث درمسائل دی می‌برداخت . مولف تاریح 
تقاوةالاثار در شرح وقایم سال ۱.۰۳ هحری قمری می‌تونسد در ماه رمضان انن‌سال 
که شاه عباس در شهر فزوین بسر میبرد ؛ همه شب سیصد و شصت و شش تن از 
روحانیان وطلاب را در «دولتخانه» بافطار خواند » ودرن‌سی‌شب بدستور اوازعلما 
بذبرالی تاهانه کردند » وسفره‌های رنگارنگ از انواع خوراکیها وحلواهای رنگارنگ 
و بااود ها و حتی نقاهای فرنگی‌گستردند . هر نك از عاما را خوان مخصوص در بیش 
میگذاشتند » وآنچه را که ناخورده‌می‌ماند » بمنزل وی میفرستادند »وچون‌مجلس‌پپایان 
میر سید طلاب و روحانیان را مبلفی بعنوان خرجی عطا میکرد . روز عید فطر نیز » پس 
از انجام دادن مراسم بار و ادای ز کات فطر » بعیدگاه ر فت و بنماز برداخت ۰.۱ 

منجم پاشی او نیز در وقایع رمضان سال ۱.۰۷ نوشته است‌که : «مقرد 
فرمودند هرشب سیصد وشصت لنگری ازاطعمه الوان وسیصد وشصت لنگری از 
حلو بات ببرند و مجلس بیارانند که علما و سادات حاضر شوند و افطار بدین طعام‌کنند > 


یت نقاو۷)5بار ۰ نسخه خطی َ 


۲۷ 
وهريك از مجلسیان را کصد دننار بدهند » واین حال تا حالت تحریر بود ۲۳.۰ 
ودر وفانع ده سال بعد (سال ۱.۰۱۷) نیز می‌توسدکه ۰ «در بتجم شوال اشال مبلع 
نکهزار تومان وظیفه بارباب علم دادند ۲ .» 
شخ بهاءالدین نزدنك ترین علمای زمان بشا« عباس ؛ شیخ بهاءالداین محند عاملی 
محمد عاملی ‏ . مسررف بشیخ بهالی بوده است . پدرش شیخ عبدالصمد در زما 
شاه طهماسب ازل از جبل عامل بابران آمد ر مورد توجه واحترام خاص آن‌پادشاه‌شد 


ویمقام شیخالابلامی سبط 0 سس از آن بعر ۲ جح وز بارتآرامگاه رسول اکر م بعر‌بستان 


ت‌ 


رفت رو جندی درآنجا سر برد و سر انجام در بحرین درگذشت ۰ بسرش بهاءالدین 
محید که از کردکی با بدر بابران آم.؛ بود؟ » نرد برخی از عله‌ای معروف ژمان » مانند 
ملا عبداله مدرس بزدی ز ملا علی مذهت و ملاافشیل قاینی و حکیم ‌عبادالدین محیود 
تحصیل برداخت و در رشته های مختاف ءاوم معقزل و ریاضیات وطب معلومانی 
اند.وخت » ز بگف4 نوس‌نده عالم آرای »بای «در اند زمانی در علرم معقرل.تر قیات 
عظیم کرد ردر هرفن سرآمد فضلای عصرت!. .» شاه‌عباس بارعلاقه ز توجه خاص 
داشت » بعلوریکه در سفر ها و لشکرکشی های خرد او را همراه میبرد ؛ و هر وفت 
که فرصتی می‌یافت بخانة وی میرفت واز صحبتش استفاده میکرد ۰ شیخ‌بهانی 
چندی بفرمان شاه منصب شیحالاسلامی و تصدی شرعیات اصفهان داشت » ولی 
بزودی ازین شغل‌کناره‌گرفت و از ابرآن بیرون رفت . چندی در عراق عرب و شام و 
مصر وحجاز وبیت‌المقدس بسیر وسیاحت گذرانید واز محضر علما و دانشمندان 
و اکابر صو فیه بهره‌مند شد . چون بابران با ز گشت از قبول مقامات رسمی احتراز کر د» 
وبمطالعه وتدریس وتألیف کتب قناعت نمود . از و کتابها ورسالات متعدد در علو ممعقول 
و منقول و تفسیر و احادیث و هیأت و ریاضیات و فن اسطرلاب و شرعیات و مساحث 
مختلف دیگر » باقفی مانده است ؛ و ازآنجمله‌کتاب جامع عماسی را بفرمان شاه عباس 
وبنام آن پادشاه در علوم دینی‌وشرعیات تألیف‌کرد وبزبانهای فارسی‌وعربی نیزاشماری 
سروده است ؟. 


شیخ بهائی در روز سه شنبه دوازدهم ماه شوال سال ۱۰۳۱ هحری‌قمری » 


۲ و ۳ - تاریخ عباسی ۰ 
> - شیخ بهائی در روز پنجشنبه هندهم محرم سال ٩۵۳‏ دربعليك بوجود آمده بود . (قصص لعلماء, 


ص ۱۸۳) 


س۸ ۲۲ 
س از هفت روز بیماری در هفتادو هشت‌سالگی درگذشت» ۰ چون شاه عباس درین 
هنگام دور از پانتخت و در بیلاق بسر می‌برد »گروهی از آعيان و بزرگان دولت‌جنازه‌اش 
را تشییع کردند و در مسحد جامع عتیق اصفهان سل تن و 
وصیت وی و فرمان شاه عباس بمشهد فرستادند » و در حوار امام هشتم » در خانه‌ای 
که‌بیش از آن » هنگام اقامت شیخ درآن شهر » محل تدر س‌وی‌و درخالسپر دندا . 
ود وک 
از علمای دیگری‌که طرف علاقه و توجه خاص شاه عباس بوده‌اند » یکی نیز 

میرمحمدباقر داماد متخلص به اشراق بسر سیدمحمد داماداسترابادی‌است ۰ سید 
محمد جون دختر کی از محتهدان عالیقدر زمان سیخ علی عمدالعالی راگر فته نود ) به 
داماد مشهور شد. میرمحمدیاقر تحصیلات خودرا درمشهد آغاز کرد ودرزمان سلطنت 
شاه محمد خدا بنده بدربار صفوی راه بافت و با علمای بزرگد زمان محشور شد . شاه 
عباس به او ارادت وعلاقه بسیار داشت و درسفر‌ها ولشکر کشیهای خود نیز غالباً او 
را همراه می‌برد . 

شاه‌عباس اصولاروحانیان دانشمندویرهیز گاررا » که جزاز کار دین‌باموردیگرنمی- 
پرداختندسخت محترم میداشت‌وباایشان‌در کمال‌خضو عو فروتنیر فتارمیکر د.نوشته‌اند 
یکی ازملازمان شاه که مورد قهروغضب وی‌گنته‌بود » به‌شیخ | حمدافشاراردییلیمعروف 
به‌هقدس متوسل شد » تااز وی‌نزد شاه شفاعت کند . مقدس بشاه عباس ر قمه‌ای نوشت 
که : ((بانی ملاثعاریت عباس بداند » که‌آگر این‌مرد در اول ظالم‌بود » اکنون‌مظلوم می‌نماید. 
چنانچه از تقصیر او بگذری شاید حق سبحانه و تعالی‌از بارة تقصیر ات‌تو بگذرد. کنبه: 
بندة شاه ولایت » احمدالاردبیلی» شاه عباس در جواب وی نوشت :(بعرض مبرساند 


۰- از ارشیخ‌بهائی کتاب عروةالوثقی درتفسیر قرآن, و کتاب حبل‌المتین دراحادبت. و کتاب‌هشرقالشمسین 
درتضیر آیات واحادیث و کتاب حداثق الصالحین در شرح صحیفذ کامله , وعین‌الحبات فی‌تفشیر الایات و 
کتاب چهل حدیث و شرح‌الشرح چفمینی درهیئت و حاشیة شرح مختصر اصول . و حاشيةٌ مطول. ورساله 
تشریحالا2(8 درهیثت » ورساله خلاصة‌الحساب ۰ ورساله صحیفه دراسطرلاب . وکتاب زبدة‌الاصول و - 
مفتاح‌الفلاح و کتا بکشکول درمباحث و حکایات گونا گون‌را میتوان نام برد . 
> -اعتمادالدوله‌میرز! ابوطالب اردوبادی ۰ وزیر اعظم‌شاهعباس درتاریخ مرگ شییخ بهائی گفته‌است : 

رفت چون شیخ ز دارفانی ‏ گشت ایوان جنانش مأوای 
دوستی‌جست زمن تاربخش ‏ گفتمش شیخ‌بهاءالدین وای 


۷۱۲۰۳ 


بت ۷ مت 

عماس » خدمتی‌که فرموده بودید » بجان منت‌دانسته بتقدیم رسانید که این‌محب را از 
دعای خبر فرام‌وش نکنید . کشه : کلب آستان‌علی » عماس۷)) 

همجنین وشته‌اند که جون بنای مسحد شاه اصفهان‌پابان‌رسید» شاه‌عباس 
درصدد برآمد که مقدس‌اردییلی را باصفهان دعوت‌کند تادرآن مسحد نماز گزارد » 
وشیخ‌بهانی را برای راضی‌کردن و آوردن او باصفهان روانه نجف‌کرد. ولی مقدس با 
آنکه بعزم ابران با شیخ بهائی همراه شد » از میانه راه باز گشت*. 

مقدس اردبیلی دریکی از نامه های خود شاه عباس را اخاعز خطاب کرده بود. 
شاه‌چندان بدو عقیده‌داشت که آن‌نامه رامخصوصانگاه‌دااشت‌ و و صیت کرد که‌یس ازمر گش 
آن‌را در کفنش گذارند » تادر روز قیامت اگر مستحق غذاش شمردند باخدا محاحه 
کندکه تایب امام اورا برادر خود خوانده است » وکسی راکه مقدس اردییلی برادر 
خو انده باشد » عذاب نمیتوان کرد ! 

ملاعبدالمحسن کاشی راهم که خواهرزاده آخوند ملاضیاءالدین کاشی وازعلمای 
بزرگد زمان بود » شاه‌عباس بسیب‌شهرت یکی که در برهیز گاری وعدالت داشت ‏ از 
کاشان باصفهان طلنید و درحلقه ندیمان خوش داخل کرد ۱۰ ۰ 

علمای بیگانه راهم که بابران می‌آمدند باعلاقه و احترام بسیار می‌بذیر فت » 
چنانکه درسال ۱.۳۰ هجری » جون خواجه عمدالرحيم از سادات جوبباری وعلمای 
مشهور بخارا بعزم حج باصفهان آمد » فرمان داد گروهی از علما وسادات و بزرگان 
بایتخت اورا استقبال کردند » ودرکی از خانه‌های زبیای اصفهان حاش دادند » وخود 


۷- قصص‌العلماء .س ۲۹۰ -زهرالر بیع چاپ تهران . 

۸ - درکتاب قصص العلماء آمده است که چون شیخ بهائی بنجفرفت » برای سفر شیخ‌احمدمقدس از 
جانب شاه وسائل سفرآماده کرد ... «اما هرچه‌کردندکه براسب نشیند راضی نشد » وبرحمارخود نسن . در 
راء چون حمار آهسته میرفت . شیخ بهائی امر کرد که اورا تندتر برانند . مقدس ازین کاز امتناع‌نمودو گفت که 
حیوان باید با اراده و اختیارخود راه رود . پس‌ازاندکی راه مقدس پیاده شد » و گفت که باید مر اعات‌حبو ان 
راکرد » قمتی سواره و قسمتی پیاده خواهم رفت . شیخ گفت پس‌برحیوان دیگربنشبند » مقدس قبول نکرد. 
شیخ گفت بدین ترتیب بمقصد نمیرسیم . مقدس جواب داد که جز این ترتیب نمی‌آیم .در جائی حمار بحربدن 
شتقوال شد . شیخ تازبانه براو زد . مقدس اعتراضکردکه تو درحضورمن حمارمرا آزار میکنی . تو که از 

علمای عجمی درحضور من که مالك این مالم چنین روا میداری » وای براعیان واشرافوعوام دیار عجم! و 
بایران نیامد ....» نقل از قصص/لعلماء .ص ۱۷۵. 
٩‏ - آیضا . 


۰ - ئ دکرةه نصر آبادی , ص ۷۱3 


تب« ۳ 

باحععی از اعیان دولت در آن خانه ازو دیدار کرد و از تعظیم وتکریمش چیزی فرو 
نگذاشت ۰.۱۱ 

شاه عباس باعلمای بزرگی مانند شیح بهائی ومیرداماد » که غالباً مصاحب 
وند مش بودند » رفتاری سیار مادی‌و دوستانه داشت . نوشته‌اند که روزی بشکار ر فته 
بود و شیخ‌بهانی و میرداماد سواره همراه بودند ۰ میرداماد از شاه‌بیش افتادهبود 
و بسرعت میراند وشیغ بهائی از دنبال او آهسته حرکت میکرد . شاه‌عباس نخست 
خود را ببیر رسانید وگفت ۰ « شیج آنقدر تن‌آسان و تشل است که نمیتواند اسب 
براند وبا ما همراهیکند.» میر جواب‌داد که : «شیخ تنل و تن آسان نیست» و ار از 
ما عقّب مانده ازآن‌حهت استکه اسیش نمیتواند بار فضل ودانش اورا تحمل کند 
و بدنن سیب آشسته میآید .» بس‌از آن شاد حنان باز کشید و میت بای نز ديك شد 
و بدر گفت : « می‌بینی که میر چگونه از بی‌ادبی وخودخواهی بیشاییش مااسب‌میر اند 
و بسا تر جهی نمی‌کند ؟» شیخ حوابش‌داد که : «تندراندن وی از خودخواهی و بی‌ادبی 
بیست . اسبش چون مردی دانشمند و پرخرد را بریشت دارد ازنشاط و خوث‌حالی 
برپای قرار نمیتواند گر فت ؛ و بی‌اختیار بحولان درآمده ر از ما یش‌افتاده ات ؟ 
شاه عباس چون‌دانست که آندو را باهم رقابتی نیست و احترام ,کدیگرنگاه میدارنددر 
تکر یم و بزر گداشت ابشان استوارتر گردید ۱۲ . 


سس 


۱ و ۱۲ - قصص‌العلماء . ص ۱۸۱ 


۷ 
ر فتار شاه عباس 


با پیر وان مذهب لسن 
وسنی و بمنظور های ملی و سیاسی » ایجادگشته » و پس از تحولات و 

تظاهرات گوناگون » که بیان و تشریح‌آنها ازمو ضوع ان کتاب بیرونست۱ » در دوره 
حکومت او لاد ص_ جنگیز و تمموار در ابران قوت‌گر فته دود 4 از آغاز ظهور سلسلة صفوی 
بکمال شدت رسید . شیخ صفی‌الدین ازدبیلی و حانشینان ری بقصد تحصیل حکرمت 
و قدرت روحانی و تشن استین بعنوان تلع ۳ آر زج مذ ه؛ سیعه 6 تر رن اختلاف دامن 
زدند » و شاه اسماعیل اول » سر ساسلة بادشاهان صفوی » با رسمی شمردن مذهب 
شعه در سر ار ابران » و ر 9 ۲۳ رلك دولت هش ان تین مذهب » در همانحا لکه 
میان امیراطرری ای وتو تام یی لت مر یگ بر کنستان وا فعانهمان 
و هند » ندی دید ایجاد کرد » اختلافات روحائی و دی شیعه و سنی رابخصومتهای 

شاه‌اسماعیل اول جون بر تخت لتق ابران نشست؟ > برای تر ویج مذهب 
شیعه و برانداختن مذهب تستن از هیچگرنه ستمکاری و خونریزی خودداری نکرد . 
بی‌خبر بودند » امرداد که خطیبان شهادت خاص شیعه » بعنی اشهدان علیاً ولی ال 
و حی علی خیرالعمل را در اذان و افامه وارد سازند . 

گروهی از مریدان خود بنام «تبرائیان» را نیز مامورکردکه درکوچه و بازار 
بگردند و بآواز بلند خلفای سه‌گانه و دشمنان علی و دوازده امام (ع) و سنی مذهبان را 
لعن کنند . هرک س که لعن و طعن تبرائیان را می‌شنید ناچار بودکه بصدای بلند بگوبد : 
تبرداران و فورجیان شاه ریخته میشد . 
۱ - رجوع‌کنید بسفحات (یا) و بعدازآن ازمقدمة مجلد اول اين تاألیف ". 
۲ - در دوم رمضان سال ٩۰۷‏ هجری قمری در تبریز . 


سر یط 

اینگونه احکام سخت تمام مردم » و حتی برخی از علمای شیعه نبریز رانگران 
ساخت » جنانکه بکشب بیش از تاحگذاری شاه حمعی از علمای شهر نزد وی ر فتند 
و گوشزدکردندکه اکثر مردم شهر تبر یز سنی اند » و احرای احکام او ممکنست اشان 
را بشورش و قیام برانگيزد و فتنه‌ای بربا شود . شاه اسماعیل در حواب گفت که : 
(«... مرا باین کار بازداشته آند » و خدای عالم و حضرات ائمة معصومین همراه منند ومن 
ازهیچکس بالا ندارم . بتوفیق الثه تعالی اگر رعیت حرفی بگویند شمشیر میکشم ويك 
تس زنده نمیگذارم .۲ 

درسال ٩۱۰‏ هجری قمری » هنگامی که در یزد بود» از سلطان حسین میرزای 
بایقرا؛ امیر قسمتی از خراسان و اففانستان باو نامه‌ای رسید که فتح عراق و فارس‌و 
کرمان را بوی تبر تك‌گفته بود . درین نامه بادشاه تیموری او را بجای شاه اسماعیل » 
جنانکه درخاندان تیمور متداول بود » میرزا اسماعیل خطاب‌کرده بود . بادشاه صفوی 
این خطاب را توهینی شمرد و بدین بهانه بی‌خبر برشهر طیس »که در حوز؛ حکومت 
سلطان حسین میرزا بود تاخت و هفت هزار تن از مردم آنجا را بجرم ستی بودن ازدم 
تیغ گذرانید ! 

در سال ٩۱۲‏ هجری فمری نیز ۰ بس از آنکه عراق عرب و شهر بفداد را 
گرفت » فرمان داد تا گور ابوحنیفةکوفی راکه زبارتگاه سنیان بود نبش کردند ومستراح 
شیعیان ساختند : و هرکس راکه درآندا بهضای حاحت میرفت » بدستور شاه‌اسماعیل 
بیست وینج دیتار تبربزی «حق‌القدم » میدادند)؛ 

بادشاه صفوی در همانحال سر داران و مامورانی بولابات عثمانی فرستادتامردم 
رابا تملیغ با تیغ بقبول مذهب شیعه وادارکنند » و شیعیان را بخاك ابران‌کوج دهند . 
انن اقدام نیز غالباً درولابات عثمانی ماب بروز فتنه وانقلاب میشد» و آتش دشمنی‌شیعه 
و سنی را تیزتر میکرد . 

از زمان شیخ حیدر » بدر شاه اسماعیل ؛ دسته‌ای از شیمیان بنام حیدربه در 
برخی ازولابات‌آسیای صفیر ظهور کردند که اعقاب انشان تا بکفرن بیش نیز بهمین‌نام» 
با باسامی رازیه و سیعیه و یکتاشیه باقی بو دند. پیروان طر شت حیدربه درمذهب‌خود 


س - ازتاریخ شاه اسماعیل . نقل‌از تاریخ ادبیات ايران . تألیف ادوارد براون . ترجمدٌ مرحوم رشید باسمی . 
یی ۲ - همجنین رجوع کنید بفصل «قر لباش » درمجاد اول این تاریخ » از صفحد ۵ نت حشحه ۱۷۸ 
- روضةالصفویه , نخدٌ خطی - درین خصوص یکی از شاعر ان شیعه درهمانزمان گفند است : «شیعه‌بر گور 


حنیفه رز .. وستی سچدهکرد . هنت ر ... نگاه شبعه سجده‌گاد سنیان » . 


سم 


دسا تابن 
چیه ۷ ۱ 


از دور 6 صفو یه 


ما بل صدحذُ ۳۲ 


ت۴۳ بت 
چندان تعصب داشتندکه واب کشتن يك سنی را با واب فتل پنج‌کافر حربی برابر 
میشمر دند . 
بعقیده ابشان بیروان تسنن از حریت اسلامی خارج بودند » و بدین سیب 
کشتن مردانشان واجب وخرید وفروش زنانشان حلال بوده . 


- دربارءٌ عقاید پیروان‌طریقت حیدریه مولف تاربخ انقلاب الاسلام » از تواریخ متعدد زمان 
مطالبی نقل کرده است که مضمون قسمتی از آن اینست : «.... پیروان این طربقت امروز هم دربعضی جهات 
آتاطولی (آسیای کوچك) در کوت بکتاشبه پیدا مبثوند . که معروف به حیدریه و رازیه و سعیه هتند. 
دراویش اینها کلاه مخروطی هفت ترلك سرخ‌رنگگ برسر . وخرقة چهل وصله دربر میکنند » وغالباً تیر یا 
چوبی دردست نگاه میداز ند ۰ وبجای‌کشگول سفره‌ای از تیماج بکمر می‌آویزند . واسباب غلیان چرس وغیره 
را . که درانظار منفور ومقدوح عامه است ۰ درآن سفره پنهان می‌کنند . بعقيدء ایپثان جزئی از اجزای 
الو هیت خداوندی بجناب عای علیه‌اللام حلول‌ کرده . وبواسطله همین قوت باب خیبر راکنده است . بعد از 
آنحضرت نیز آن قوت بجناب سیدالشهداء وازو بامام زین‌العابدین وامام محمدباقر وامام جعفر صادق و 
او شانات اما تس ای در شدای اسان ماش تاعاس تعمعر رصداعه: شت ی اللایی تسف 
انتت ستاو ام مالفا تخیر آماست صقظر مر وت تفت شوه وی احمدالاغر ای و ان 
بحلال‌الحق حیدرثانی (پدرشاه اسماعیل) حلول کرده است . جلالالحق خواسته است که این قوت را ظاهر 
سازد » اماچون از جانب‌حق اجازتی با ندرجه نداشته بمقصود نرسیده است . شاه اسماعیل چون ظهور کرده . 
بااجازه بزدان پاك » اولا قاتلان آباء واجداد خویش را از میان برداشته ۰ وازآنیی مذهب حق‌را شایم 
ساخته‌است. ولی بعدازآن پادشاه‌باز مردم باغوای علمای رسوم بوادی ضللالت افتاده اند .... پیروان طریقت 
حیدریه بنگ را آئینهة اسرار ۰ وشراب را مهیج عشق » وچرس کشیدن رادمزدن » وشراب‌خوردن‌را نثاه‌مندی» 
ومحبوب راآئینه جمال » وبوسه‌گرفتن راگل‌چیدن .... ودرآغوش کشیدن را آفرینش می‌نامند .» (درینجا 
کارهای نایبند دیگری نیز ببیروان این طریقت نسبت داده شده است که نقل آنها درین کتاب مناسب نیست.) 

سین باز می‌نویند : 

۰ شیخ کمر بسته از خانواد؛ٌ حیدریه (یعنی شیخ حیدر پدر شاء اسماعیل) مالكالرقاب وساط 
برحان ومال وعیال واولاد مریدانست » واز هرچه‌که انان متمتع میشود » حق خمی دارد . خمس را عیناً 
پا بدلاگرفتن در اختیار شیخ است . مریدان شمشیر زن حق جیره وعلیق در سفر ودر هنگام خدمت دارند . 
غنیمت واسیران تعلق بصاحبش‌دارد . اما بایدکه خمس‌را عیناً پا بدلا بشیخ تقدیم نماید . ثواب‌قتل یلسنی 
که «سگگ» می نامند » مقابل ثواب قتل پنج کافر حربی است . نکاح سنی صحیح نیست . خونتان هدر ومالشان 
حلال است » وواجب است که شکم زنان حاماهٌ آنها را شکافته بچذذ کور را بنیزه زنند (!) خرید وفروش 
سنیان حلال است. زیرا که خارج از حریت اسلامیه‌اند... روزه ونماز و حح و ز کوءحالا و اجب‌بیست. 
زیرا ثواب روژه و نماز و حج وز کوة سنیان را خدای تعالی به«حیدریه» خواهدداد(۱) درجای‌سلام وبم‌ال 

بقیةً حاشبه در صفحا بعد 


۳ 
پیروان طریقت حیدریه نیز درزمان شاه اسماعیل » بدستور وی » بتحریکات 
و تبلیفاتی دست زدندکه ماب خشم سلطان سلیم خان اول » ملتب به یاووز بادشاه 
عثمانی‌گردند ۰ و آن بادشاه رابکشتن جهل هزار تن از شیعیان آسیای صفیربرانگیخت. 
از انجمله شیخ فصل‌الته نام » از سران این فرقه درمیان قبایل بورككه کتابی درباره 
معتقدات طرشة حیدربه » بعنوان حبدرثانی » منتشر کر؛: » که نسخه‌ای‌ازآن بدست 
سلطان سلیم خان افتاد »۰ و ازمندرجات آن چندان خشمگین شدکه درحمله. بخاله 
ابران مصمم گشت » و بیش ازآنکه بهآ ذربایجان تازد (در سال ٩۲۰‏ هجری فمری) » 
فرمان‌داد تمام‌پیر وان‌مذهب شیعه را » که درولابات عشمانی بسر می‌بردند » از هفت 
ساله تا هفتاد ساله » با بکشند با بزندان اندازند ۰ بگفتة مورخان زمان » جهل هزار تن 
از شیعیان بفرمان وی کشته شدند » وپیشانی باقی را با آهن گداخته داغ کردند ) 
تا همه‌جا شناخته شوند » و آنان را با بستگان و اولادکشته شدگان بمتصر فات اروبائی 
دولت عثمانی بردندا » ودرنتیحه همین اختلافات و خونر یز های مذهبی » حممی از 
علمای عثمانی نیز فتوی دادندکه کشتن هر فرد شيعة ابرانی برابر با کشتن هفتاد کافر 
حربی است ؛ 
چنانکه در تاریخ سلطنت شاه اسماعیل اول بابد دید » حملة سلطان سلیم خان 
برآذربایجان بشکست قزلباش و فرارشاه اسماعیل ازمیدان‌جالدران منتهی شد. این 
شکست در اخلاقف و رفتار بادشاه صفوی تأثیر فراوان‌کرد . خود خواهی و غرورش 
بنومیدی و ملال مبدل‌گشت » و از آن بس در ترویج مذهب شیعه از سختگیری و 
کشتار خودداری‌کرد » و بحکام ولابات دستور دادکه خلق خدای را برای ترك وتبدیل 


بقیكٌ پاورقی صفح پیش: 


وبفرما و تواضع وحرکت وقیام و قعود و دخول و خروج باید «علی» گنت . هرصبح یکصد وده بار«علی» 
گفتن و گلبانگ لعن را یکبار جاری ساختن واجب , وجز برادران از جمیع مردم تقیه کردن سنت مر کداست. 

«شیخ فضل‌الله نامی از حیدریه در قوزان » میان قبائل يورك کتابی درباب حیدریه باسم حیدر ثانی 
شایع ساخت ‏ ونسخه ای ازآن توسط مفتشین بدست سلطان سلیم ملقب به باووز رسید . قبل از جنگ چالدران 
بنا بفتوای علماء زیاده از چهل هرز ارنفی‌را , که بران عقیده بودند » قتل‌عام کرد وزنان ودختران و پسران 
نابالغ آنها را بلشکر قمت نمودند . .۰ .۰ ۰ - ازکتاب انقلاب‌الاسلام , نخة خطی کتابخانة ملی ۰ صفحات 
۲ تا ۲۵ . 

۰1 - برای تعصیل روابط شاه اسماعیل اول با سلاطین عثمانی وتحریکات مذهبی وسیاسی پادشاه‌صفوی 
در آسیای صغیر ۰ و حوادئی که منجربجنگ معروف چالدرانگردید ۰ رجوع شود برسالةٌ جنگ چالدران » 
تألیف نویسند؛ٌ اين کتاب , چاپ دانشگاه تهران » در دیماء سال ۱۳۳۲ شمسی . 


۳۵ 

مذهب نرنجانند - 
بس از مرگد شاه اسماعیل » در دوران سلطتت بسرش شاه طهماسب اول 
(از ٩۳۰‏ تا ۹۸۲ هحری فمری) نیز آتش‌کینه و دشمنی میان شیعه و سنی همچنان 
روشن بود » و همین دشمتی سبب شدکه سلطان سلیمان خان قانونی چهار بار ببهانه 
های‌گوناگون برآذربایجان تاخت » و ولایات شمال غربی و مفرب ابران چندین سال 
گر فتار جتگ و خونریزی و قحط و غلا شد و جمع‌کثیری از مردم بیگناه درآن‌جنگها 

نابود گشتند. 

بس‌از شاه طهماسب اول » حانشین وی شاه اسماعیل دوم » برخلاف بدر 
وئیاکان خو ش ؛ باطناً بمذهتب تستن متمایل بود» و می‌خواست که آن مذهب را بار 
دیگر درایران ترویج‌کند ۰ بهمین‌سیب درصددیرآمدکه از قدرت ونفوذعلمای شیعه 
بکاهد واز تظاهرات و تبلیفاتی که برضد بیروان مذهب تستن میشد ومابة اختلافات 
بزرگد داخلی و خارجی و خونربزی‌های فراوان‌بود » جلوگیری‌کند. هميشه درمجالس 
خصوصی از اختلاف شیعه و سنی و لعن خلفای سه‌گانه انتقاد میکرد . سزانحام نیز 
فرمان دادکه مردم در مساجد و معابر و مجامع عمومی از طعن ابوبکر و عمر و عثمان 
و عابشه و امثال آنان خودداری‌کنند » و عرکس راکه از اطاعت این فرمان‌سر بچید » 
بسختی سیاست کرد . حتی از خزانة شاهی مبلفی تخصیص‌داد تا بکسانی که در همه 
عمر زبان بلمن خلفای سه گانه و سایر اصحاب بیغمبر نگشوده بودند » داده شود ؛ و 
بدستور او تمام اشمار و عباراتی راکه در لعن ابویکر و عمر و عشمان » با در منقبت و 
مدح حضرت علی بر در و دیوار مساجد و مدارس نوشته بودند » محوکردند . عاقت 
گفتار و ر فتارش ماية بدگمانی مردم و سران طوائف قزلباش »که در مذهب شیعه‌تعصب 
وافر داشتند » و از بیرحمی و خونخواری و مردمکشی وی نیز بحان آمده بودند » 
گردید وگروهی از سرداران بدستیاری خواهرش بریخان‌خانم اورا مسموم کردند ۰۷ 
رفتار شاه عباس در دوران یادشاهی شاه محمد خداننده و حکومت سرش 
با پیروان مهب جمزه میرزا نیز » رفتار سرداران قزلباش و حکمروابان 
تستن سیاسی ودینی صفوی باپیروان مذهب تسنن . همچنان خصمانه 
و کینه‌آمیز بود » وهمین ر فتار کار دوام صلح و دوستی را میان دولتهای ابران و عثمانی 
دشوار میکرد. چون دراین زمان دولت صفوی بسبب خودرائی‌سرداران قز لباش‌وظهور 


۷ - رجوع شود بصفحات ۳۰ تا ۳۳ ازمجلد اول «تاریخ زندگانی شاه عباس» , 


ید 
اختلافات داخلی ناتوان شده دود ؛ سلطان مراد خان سوم ساطان عشمانی » نخست‌گر و هی 
از گردان سییرا 6 که دومعرت ]ربا نان تس مر دنهد 6 بغارت گرقن و هن غری ان ولا بت 
برانگیخت. سپس خودنیزبهو اخواهی‌ایشان‌برایران تاخت. سرانجام پس‌از چندسال جنگ 
و خوربزی وغارتگری » متصر فات دولت سفوی درر‌حستان و ففقاز باقسمت‌مهمی 
از خاكآ ذربایحان وشهر تبریز ؛ بدست سلللان عثمانی افتاده . شاه‌عاس نیز » جنانکه 
درتار یج مقدمات سلطنت وی نوشته‌ام » جون گر فتار مدعیان سلطنت و مخالفان‌داخلی 
بود ؛ تاجار دادولت عشمانی از در مصالحه درآمد » و تمام ان ولابات راء با فسمتی 
از لرستان و قلعه نهاوند » بآ ندولت تسلیم کرد .٩‏ سرزمین آذریایجان از سال ٩٩۹۳۲‏ 
تا سال ۱.۱۲ هحری قمری » مدت بیست‌سال ؛ در تصرف دولت عشمانی باقی ماند » 
و دزین مدت بابرآنیان شیعی مذهب آن ولات رنج واسیب سیار رسید . 
3 3 > 
شاه‌عناس نیز در دوران بادشاهی خود » با ابرانیانی که هنوز درمذهب‌تسنن 
بائی بودند . با با سنی مذهبانی که س‌از گرفتن ولابات تازه » در حوزه سلطنتش 
درمی‌آمدند ۰ مهربان و خوش رفتار نبود ‏ وآنان را با رعابای شیعه بکسان نمیشمرد . 
البته گاه بمقتضای سیاست با مردم سنی شهر هالی که در خراسان از یادشاهان‌ازيك 
مشگر فت :> بمهربانن مارا فان کرد وت بازان متعضت: عوقرا از آزان. اسان 
باز میداشت . چنانکه درسال ۱.۰۹ هجری فمری ؛ چون قلعة مرو شاهجان را از 
نورمحمدخان ازبك گرفت ‏ بگفتهة منشی مخصوصش .۱ :۰ همینکه «مروبان وکافة 
خلق آندبار را بجهت مفابرت مذهب ‏ ازطایفة قزاباش خالف و هراسان » دید ۰ 
« بنا براقتضای قواعد معدلت ورعیت بروری » فرمان داد که بسیب اختلاف مذاهب 
وشن کنیی ناو 
درسال ۱۰۱۱ هجری قمری هم که بعد از گر فتن قلمه‌های مرو ونسا و اییورد 
قلمه اندخوودرا درخراسان محاصره کرده بود » بمردم آن قلعه» که بیشتر از ازیکان 
فتووو ماد هت شیر رونت #سهام فرستاد که : ۰ ...مارا طمعی درین ولات‌نیست ۰ 
و هر گز در خاطر حق‌گزین جز رفاه حال و آسودگی کافة خلایق و عبادال نبوده است . 
با طوایف امم صلح کل‌دار م وما را با مذهب وملت کسی کاری ثیست . شاید صدق 
۱ این تاریخ ۰ صفحات ۵۲۱7۷ ۰ |۰۷ ٩۳۷۸‏ 
۱ انا ۱۰6 
- رجوع شود بجلد اول این تاریخ , صفحات ۱۷تا ۱۵۰ 


۰ - عالمآرای عباسی ,چاپ تهران » ص 4۱۸ 


کت رفح ۲۵ 
بحیطه تصرف و تسخیر او لیای دولت قاهره درآمده » درمساحجد ومعاند اهل ستت 
تکلیقی که مکر وه خاطر انشان باشد » نشده و نمیشو د...۱۱» 
ولی درآغاز سال بعد » که بعلت بروز بیماری درمیان سپاهیان قزلباش ۰ 
از تسخیر قلعه بلخ نومید گشته » بعراق باز میر فت » چون بقلعة « اندخود » رسید » 
بی‌سیب سربازان احازه غارتگری داد . بفرمان وی اکابر واعیان و قاضی و مفتی 
و بزرگان قصبه اند خود را 3 آو ردند و هر خانو ار را بیکی از مر دم اردوی شاهی 
سپردند تا چون اسیر با خود بعراف برند . نویسند: عالم‌آرای عباسی درین‌بارهچنین 
نوشته ۱ 9 
۱ ۰.. بك طر فه المین قصبه‌ای بان معموری و برانه گشت »؛ و بسیاری ازنساء 
و صبیان تشر بر فان مدند ۰ کم تون نود که اسیر اند خو دی همر اه نداشت ۱۲.۰۰ 4 
فر گر بادشاهای عمانن,وازنک که به 1و ربانخان با خیاسان مرماعتته ژیان: و اعال 
تفه را بای رن دا و ی کت ی ری کات اسان مک ان 
در زمان سلطان مرادخان سپاهیان ترك و تاتار در آذریاحان و شیروان این شیوه 
و کشورهای ارویای شرقی بعیسویان فروختند . درزمان عبدالته خان وعبدالمومن خان» 
اموای‌ازبات بمز ٩.‏ اریگان دس هز ای آن-فز گم سعهی ‏ اسیرر کردند::3برای فز‌وتی 
بشهرهای ترکستان و اففانستان بردند » و «چون دنیا دار مکافاتست و انتقام اینگونه 
اعمال شنیع درمشیت حق‌تعالی » که منتقم حقیقی است قرار بافته بود ...۰ بتحر يك 
حلا شد ند.۱۲..۰» 
دربارة اختلاف شیعه وسنی و رفتارشاه‌عیاس با بیروان مذهب تسنن » 
کرده است . در وفایع سال ۱.۰۸ هجری قمری می‌نوسد : 
تن اواخر ماه صفر این سال نرول اجلال سلدةه سمنان واقم شد » و هیر 
مراد چلاوی را گرفتند ۰ وبجهت زبادتی وعدم اطاعت قانون » جماعت سنیان سرخه را 
گرفتند ». وگوش وبینی ملایان ایشان را بجهال ایثان خوراندند . وسیصدتومان هم برسم 
جربمه از ابشان گرفتند (!) 
ودر حوادث سال ۱۰۱۷ نوشته است : 


. ۳۰ - ۲٩ عالم‌آرای عباسی . چاپ تهران . ص‎ - ۱۹٩ 
. ایضاً ص 2۳ - ۳۵؛ . خلابرین » نسخة خطی » وقاییع سال ۱۰۱۱ هجری قمری‎ - ۲ 
ایضاً , عالم ارای عباسی , ص ه۳ء‎ - ۳ 


ی ۳ 
زول بهمدان واقع شد و چون سنیان آن محال سدستیاری محمود دباغ , 
که راس ورئیس سنیان و کدخدای شهر بود ۰ بشیمیان ظم و جفا نموده بودند . نواب 
کلب آستان علی (یعنی شاء عباس) جهت باز خواست طلب محمود دباغ نمودند . او روی‌پنهان 
ط 3 حاضر نشد . مشخص شد که پی پای مداحی را بریده بود وشیمیان را آزار بسیار کرده 
بودند وببب اعتبار وبزرگی محمود دباغ از تسنن ابا ننمودند ؛ بطلب ومشغول‌شدند, ومقررشد 
که اگر بعد از سه روز پیدا نشود . جماعت مذ کور را بقتل عام نیست وتابود سازند » و اموال 
واسباب وزن وفرزندان ایشان از غازبان باشد . روز چهارشنبة پانزدهم. جمادی‌الاول 
(۱۰۱۷) محمود دباغ را گر فته آوردند وبیاسا رسانیدند . ۳2 
دروقابع سال ۱.۲۰ هجری نیز می‌نویسد که چون شاه‌عباس آرامگاه شیخ 
زاهد گیلانی » مرشد حد بزرگش شیخ صفی‌الدین اردییلی » را زبارت کرد « تصدق 
سیار داد » تشرط آنکه سنی ندهند » ودرهمانحال لعن سیار کرده شد . » 
شاه‌عباس نسبت باسیران سنی‌مذهب تركوازيك نیزغالباسختگیر و بیرحم 
بود » وجنانکه در قسمت ششم از فصل چهارم محلد دوم این تاریخ » بتفصیل نوشته‌ام» 
و از کشعمه آیان جح می‌بو شا .۰ 
آازمیان اسیران (گرکسی ترك مذهب میگفت » ومذهب شیعه اختیار میکرد 
بخشیده میشد . جنانکه فی‌المثل جون درمحرم سال ۳۵ هحری » شریف باشا 
حکمران قَاعذ وآن » بس‌از تسلیم کردن آن قلعه تشیع اختیار کرد و حاضر شدکه ازمقام 
وماصب خوش درخدمت دولت عثمانی جشم بوشد » ودرمشهد امام هشتم محاور 
گردد » با تکصد تن از ملازمانش بخشیده شد » وسالی سیصد تومان نقد و بانصد خررار 
غله نیز از خزانة شاهی وظیفه گر فت ۱۰ . 
اما شاه‌عباس درهمان مجلس ی که شر نف‌باشا را بخشید » حمعی از علمای‌ستی 
را که پیش ازآن اسیر شده بودند » باد دشنام‌گرفت » و بزبان عتاب برسید : «شما 
نودداند که فرمان داده‌اند ربختن خون هرایرانی برابر باکشتن هفتاد " فرست ؟ » 
و بیش ازآنکه حوابی بشنود » فرمان‌داد همگی را بسخت‌ترین وضعی هلاك کر دند ۱۱ ۰ 


6 - رجر ع کنید به مجلد دوم این تاریخ » صفحات ۱۳۷ تا ۱۱ 

. - عالم آراء ص ۶60 

5- ایضا , عالم‌آراء یس ۵۷۵ ۰ خلدبرین و روضةالصفویه , نخ خطی .- تفصیل رفتارشاه‌عباس‌باقبائل کرد 
در فصل «سیاات داخلی»او بتفصیل خواهد آمد . 


ی ۵ 
شاه‌عباس برطوائف کرد نیز هميشه بچشم بدبینی وکینه می‌نگربست . زیرا 
این طو اف بسبب‌انکه در سر حدات ابران و عشمانی مقام داشتند » و مذهب تسنن 
بیشتر ابشان را بجانب ترکان متمایل میساخت » درجنگهای تركك و فزلباش غالبا با 
سرداران عثمانی همدست میتدند ودر شهرهای آذربایجان بتاخت و تاز و کشتار 
ویفماگری می‌پرداختند . بهمین سبب شاه عباس همواره مراقب آنان بود وبرای تلافی 
دورنگیها و زشتکاربهایشان بهانه می‌جست . مخصوصاً بقبائل کرد مکری » شایدبعلت 
آنکه یکی از اسیران آن‌طاثفه و قتی نرویش خنجر کشیده بود » خصومت خاص داشت . 
عاقت نیز درسال ۱.۱٩‏ هحری قمری ؛ قباد خان رئیس قبائل مکری را» که باحمعی 
ازسران آن طابفه » نگفته مورخان زمان « بپای نوس » وی آمده بود » کشت وس‌از 
کشتن آنان سپاهیان قزلباش را بقتل‌عام عشایر مکری و غارت مساکن ایشان مامور 
کرد » و یگفتَة منشی مخصوصش ( ...۰ دود ازدودمان طایفه‌مکری بر آهد ۰ مر دان‌طعمه 
شمنیر آبدار و نساء و صبیان بذل اسر و رقیت گر فتار آمده » مکافات‌عمل بافتند ۰ » 
پس آزین قتل‌عام نیز از کینه‌توزی با ابل‌مکری دست برنداشت » وبهمه سران 
طواثف‌کرد فرمان داد که از افراد آن انل کسیرا درمیان خود راه ندهند » وهرتك از 
ایشان را که بدست آورند بکشند » والا کشته خواهند ند . جلال‌الدین محمه نزدی 
منجم باشی او » دربارة سرنوشت یکی‌آزسران کرد » که برخلاف فرمان شاه عباس گرو هی 
از افراد ابل مکری را حمایت کرده بود » می‌نوسد : 

۰ «... چون میرسکندر کردبازه درمراغه بسجده اشرف مرف شد , مقرر گلت که‌ازآن 
پس جماعت ایل مکری را درمیان ایل واویماق خود نگذارد . وهر کجا باشند و قدرت دردفع 
اپشان‌داشته‌باشددفم کند. چون‌بجاومقام خودرفت . یکصدوبیست‌سر فرستاد . وبعدازمدتی‌معلوم 
شد که بیاری ازین جماعت را درظل حمایت خود آورده ,در اعزاز و احترام ابنان 
فروگذاشت نمی کند . حکم جهان مطاع شدکه پیربوداق تر کمان , حاکم تبریز » و 
سارو سلطان حاکم سارو قزقان . و آقاسلطان مقدم حاکم مراغه . و قاضی‌بيك ولد میراسکندر, 
که بسبق خدمت گوی سلطنت ازمیدان کردان ربوده , متوجه «بانه» و قلاع آنحدود شوند , 
وهرکجا کرد مکری به‌بینند بکشند » وحافظان وستحفظان ایثان را بجزا رسانند » وحکمی 
به خان احمدسلطان ولد هلوخان کرد نوشتند که چون امرای قزر لباشس ترفتن باه و تطتی نبیر 
مير اسکندر و جماعت مکری مأمورند . . . اگر تو نیز لشکری جمم‌کنی و در حرکت آمی 

و او تا دنه کت | هو وشن اوایل صفر به سر کردگان مکری 
. . وبجنگ وجدال مشثغول شدند . غازیان علاج درآنش زدن دیدند » وچون علف. 
بسیار بواسطهٌ زمستان جمع کرده بودند آتش درگرفت 


رسبدند ۰ 


- . واززن ومرد مکری دران قلع 
صد و نود کنن بودند» بیرون نیامدند ۰ وتمام سوختند . و شش قلعة دیگر بتصرف! وردند. 


هیر اسکندر نیز فرار کرد و دویست نفر از کردان او علف شمشیر غازیان شدند ...۰ ۰ 


۸ 


شاه‌عباس ار لر قطو بان 


آئیی نقطویان با پسیخانیان پیرو مردی بودند بنام محمود پسیخانی گیلانی۱ » 
تقطو بان که ظاهر! درسال ۸.۰ هحری قمری در زمان سلطنت امیر تیمورگورکان» 
مذهب نقطوی را ننیان گذاشت . اننمرد خود نخست از بیروان سبه فصبل. تعیمی 
استرابادی پیشوای حروفيه, بود. فضل اورا بسبب خودپسندی و نافرمانیش طرد 
کرد ؛ وبهمین سیب به محمود مطرود و مردود مشهورشد . نوشته‌اند که مردی‌پرمی زگار 
ودانشمند و زيرك وسخندان بود » و بنابر عفیده مذهبی خود هرگز زن نگرفت . 
چندی در حدودرودارس زندگی‌میکرد وسرانحام درسال۸۳۱ هحری قمری در گذشت» 
با یگفته برخی از مورخان » خودرا درتیزاب افکند وهلالکرد . از زندگانی وی بیش‌ازین 
خری یست » واز نام بیروان ومر بدانش نیز درتوار نیح زمان او نامی نرده‌اند . اما 
مسلمست که مذهیش در فرنهای نهم و دهم روثق ورواح فراوان دافته » وبیروانش در 
وان و وتان رو سای ی سای وه 


۱- پسیخان دهی است درمغرب نهر رشت (در گیلان) ودرهفت کیلومتری‌آن شهر » در راه فرمن . 

؟ - سیدفضل نعیمی استرابادی (باگرگانی) پسر ابومحمد تبریزی موسس طريعةٌ حروفیه » درسال 

۰ هجری قمری بوجود. آمد وچون بسن رشد رسید » طاقید‌دوزی اختیار کرد » واین‌حرقه را وسیلاٌ کسب 

معیشت ساخت . سپس بیاحت پرداخت وچندی درابران وعراق‌عرب وحجاز گردش کرد . رازسال ۷۸۸هجری 

بنشر عقاید خویش پرداخت ۰ وکم کم کار شهرتش بالاگرفت ومریدانش درسر‌اسرایران پراکنده شدند . 

سید فضل‌نعیمی آبات قرآن را با بیان معانی تازه تفشیرمبکرد ۰ و اساس تفسیر‌های او براصالت حروف بود , 

وی گفت: که هر کس. واه مان وآفمی کتانهای اشعايش برنه عون کشارهای تس ان شزا 

بحقیقت دریابد . ناچار باید بامعانی و خواص و راز حروف آشناگردد . خود نیز معانی شگفت‌انگیز وتازه‌ای 

را که برای آیات قرآن و گفته‌های پیغمبر اسلام بیان میکرد . ازین راه دریافته بود . بهمین‌سبب او را فضل 
حروفی وپیرواش را حروفیه میخواندند . 


بقولی امیر تیمور را نیز بمذهب خود خوانده بود . سرانجام گروهی از علمای سمرقند کشتش را واجب 


سَيةً حاشبه‌درصفحة بیع 


ومسي « کج ۳ کر » وگو 
۰ چصتو کرو ۲ 6 جر تج مس ؟ کرو هکره ۱۳ 


جع 0ج ۳6۵ 


۰ 


۰ 


ار ۳ 
نقطوبان‌یا اهل‌نقطه رایسیب آن‌بد ین نام‌خوانده‌اندکه‌محمودظهورو خلقت‌هرچیزرا 
ازخاك میدانست» وآنرا نقطه میخواند. از میان ابشان هرکس راکه‌زن نگرفته بود 
واحد و هرکس را که زنانوئی گرده بود آهین می‌گفتند . زن نگر فتن در آئین ابشان 
بسندیده بود » و محمود بیروان خوش را از ازدواج برحذر میداشت . 
محمود نیز »‌مانند استاد خوش فضل استرابادی»خود رامهدی موعود میخواند. 
میگفت که دین اسلام برافتاده ودور عرب با خر رسیده است ۰ ازین پس دین دین او ودود 
دورعجم است » وان‌دور هشت هزارسال دوام خواهدیافت ۰ محمودشانزدهکتاب و هزار 
وراه وه مه و کنیع وی اقا ده اس ای که ماش مقر او 
تقسیر میکرد و با افکار واراء خوتن. هما هنک میساخت:. 
بیروان محمود را پسیخانیان و محمودیه نیز نامیده‌اند . مسلمانان این گروه را 
ملحد میگفتند » زیرا که خدا و رستاخیز و بهشت و دوزخ و جهان دیگررا منکربودند و 
می‌گفتند که یاداش بامکافات حسن و قبح اعمال آدمی درهمین دنیا باو خواهد رسید . 
انسان‌کامل را »که بیشتر بنام مرکب همین می‌خواندند » ستاش میکردند » ومعتقدبودند 
که‌آنجه تاآنزمان بنام خدا خوانده میشد » همین انسان کامل است .نقطو بان ظاهرا! از 
تأثیر اننگونه عقابد » باصطلاح زمان » وسیع‌المشرب شده بودند . بعنی برشوم شرع 
اعتنا نداشتند» آزادانه شراب می‌نوشیدند و» جنانکه دشمنان ومخالفاشان نوشته‌اند » 
مادر وخواهر ودختر وپسر خود ودیگران دا » برپیروان آئین خویش مباح میدانستند» 
وسخنانی میگفتند که سار مسلمانان آنها را یکلمات واهی وانحراف از طر بق شریعت و 
سیر در راه الحاد » تعبیر میکردند .. نقطو بان را تناسخیه نیز نامیده‌اند» از آنحهت که 


بقیة حاشبه از صفحفقیل: 


شمردند ۰ و میرانشاه پسر تیموربفرمان پدر » اورا در نزدیکی تبریز بدست خودگردن زد » تنش را پس از 
آنکه برسمان‌بستند ودر کوی وبرزن گردا نيدند , با سرنزد تیمور فرستاد 0 وبامر‌وی فر ان سوزانده شد . 
بقولی نیز او را در قلعهُ النجق نرديك شهر نخجوان بخاك سپردند 


. یکی از مورخان دربار وی می نوید 
که : « 


۰ . بسید فضل‌الله حلال خور شهرت داشت » زیرا که حلال میخورد . وچندان پارسا بود که هرگز 
از خورالك دیگران نچنید . واز کی چیزی نپذیرفت . طاقیه‌های عجمی میدوخت واز بهای آن روزی 
میخورد » وبا اين همه از دانش‌ها و نظم و نثر بخوبی آگاه و برخوردار بود ۰۰ . » ( از کتاب الضوءاللامع 
لاهلالقرن التاسع از شمس‌الدین محمد سخاوی ۰ چاپ قاهره درسال ۱۳۵۶۵ هجری قمری). 

از فضل استرابادی چهار کتاب درست است » یکی بنامء عرشنامه که مثنوی و فارسی است»وسه کتاب 
دیگر باسامی جاودان‌نامه و نوم‌نامه و محبت‌نامه بنثر و فارسی‌آمیخته بازبان محلی گرگانی .- برای تفصی 
زندگانی واصول عقاید وآثار اوبکتاب واژه‌نامة گ رگانی . تألیف آقای د کترصاد قکیا » استادزبان پهلوی در 
دانشگاه تهران » چاپ دانشگاه درسال ۱۳۳۰ هجری شسی , رجوع باید کرد . 


۰ ۳ 

میگفتند عرچه درین جهان صورت وپیکری دارد » ذرات وجودش همواره باقی خواهد 
بود » وبیابی بصورتهای دیگر » ازسنگ وگیاه وحانور وانسان » جلوه‌گر خواهد شد . 
چنانکه ازشکل وکردار وخوی هرچیز و هرکس میتوان بصورت وکردار او درحیات 
بیشینش یبرد . درك این ممانی را احعباء و احصاءکننده رامحصی می‌خواندند . 

آئین نقطوی را بسیب آنکه محمود بر آبات قرآن تفسیر های نو وشگفت‌انگیز 
نوشته بود» زندقه و بیروان آن را زندیق نیز گفته‌اند ۲ . 

برای‌ابنکه عقیدء مورخان‌ابران دربارة محمود پسیخانی و آئین نقطو بانر وشن‌تر 
گردد » مضمون کقسمت ازروات نو سنده دیستان‌المذاهب را که درین باب مفصلتر 
از دیگران بحث کرده است » نقل می‌کنيم ۰ می‌نو دسد : 

. . شخص واحد محمود از سجوان؟ . که دهیست از گیلان زمین‌سر برزد . وعالم‌و 
عامل ومتقی و پرهیز گار وفصیح بود. درئشصد, هجری ظاهرشد. گویند جد محمد کاملتر شدو 
از آن محمود سر برزد , ونبعئك مقاماً محموداً خبر آنت .۰.۰ . اجزای جدانانی ازظهورآدم 
صفی درترقی‌بودند تابرتبه محمدی » که ممراج‌است بهره‌ورشدند . درین‌وقت چوناکمل واصفی 
کثت . محمود سربرزت وبنابراین گفتداند : 

از محمد گریز در محمود کاندران کاست واندرین‌افرود 

«واینکه حضرتردالت پناه محمدی بمعلی گفت : اناوعلی من‌نورواحدو لحمك لحمیو 
جمك جسمی اشارت بدانت که‌سفوت و قوت اجزا و اجاد همه انبیاء واولیاء بهم آمد ‏ 
واز آن جد محمد وعلی مخمر گثت . بدینان گزید؛ٌ اجزای محمد وعلی فراهم شد . وباهم 
آمیخت وازآن پیکر محمود در سرشت . 

« از درویش صفا و درویش بقای واحد . ودرویش اسماعیل ومیرزا تقی و شیخ لطف‌الله و 
شیخ‌شهاب » که از امنایند نامه نگار شنید که شخص واحد نقطه میگوید و خالگ را میخواهد.و 
عناصر دیگر بپزعم او از خاك موجودند .آفتاب را نفس آتش داند » و کعبهٌ عبادت واآتشکده: 
طاعت ذات اقدس اورا خوانند .... وآسمان را هوا وماه را نفس آب‌شناسند وبرجمت‌قائلت 
بدین آئین که چون بمیرد و بخاکش برند . اجزای بدنی "و بصورت جمادی یا نباتی‌جلوه کند» 
تاآن نبات غذای حیوان شود .یا بخورد انسان رسد .پس یکسوت انسانی دراید .. 

«..ومحمود را نسخها ورسمهاست در برابر شرایم انبیاء و سراسر مصحف را مطابق 
خویش تاویل کرده . ازمقررات اوآنست که مجرد را واحد ومتاهل را امین میخوانند. آئین 


ستوده درپیش او آنت که درمدت العمر بپارسائی ودرویتی ونحرد گذراند . چو ن او را 


- بسیخان درست است . 
و - هشتصد هحری درست است . 


ع ‏ ۳۵۳ 
میلی بتعلق نبود » مگر قدر غذای لذیذی ۰ چنین کس در ترقی باشد و واحد گردد » وبمرتبة 
الله که مر کب هبین است » رسد . واگرامینی رامیل آمیزش زن‌باشد » درههه عمر یکبار سزد 
و گرنتواند درهرسالی یکبار » واگرنتواند درچله‌ای یکبار » واگر نیارد درماهی یکبار» واگر 
تتوانددر هفته ای یکبار ... از واحدی منقولت که گفت که چون‌کی از نشاء مردمی بنشاء 
حیوانی » وازجانوری بنباتی ترول‌کند » وازنباتی بجمادی‌گراید » همچنین برعکس , آثار و 
خوی‌اورا درهر نشاء ماعصی شناسد واحصاء کند . ازخلق بخلق اوپی‌برد .... فقهای وسواسی 
دست ودهنآب کش سپید جامه دوست . قاز شوند که‌هردم سرباًب‌فروبرند . ودرنشاء نباتی‌چوب 
مواك ورحل وحصیر وجانماز » ودرحالت جمادی سنگگ یاخاراو لوح‌مزار وقبله نما گردند . 
وکرم شب‌تاب مشعل‌داریست که بندریج نزول‌کرده بدین پیکر در آمده , وسکگ در نشاء سابق 
ترك قرلباش بوده » که شمشیر کجش دم‌شده و بالفعل ترکی میفهمد . چون چخ گوئی برون 

رود » وچخ بترکی برون آی باشد ...."» 
یکی دیگر از نوسندگان قرن بازدهم هجری قمری نیز دربارة محمود وآئین 

تقطو بان جنین نوشته است ۰ 
«... و طايفهٌ دوم از منکران وجود واچب , ملاحده تناسخیه‌اند , که خود را نقطویه 
میخوآنند. نید اقیاراذات مریم میگویند .وان عبارشت از روحم افان‌تردایسان» وشویرا 
خدا میدانند ومیگویند که تاخودرا نناخته‌بنده است ۰ وچون خودرا شناخت خداست . و للم 
ايشان اینست : لاالهالاالمر کب‌المبین . و مراد ايشان از مر کب مبین آدمی است . و واضح این 
مذهب محمود فسیخانی است . تلعنةالهتعالی . وازجملهُ اصول ایثان یکی اینست که موجود 
نیست جز مرکب ومحسوس , وایشان منکر وحدت وبساطت متفولید ۰ تعقل وتصورراکواذب 
میدانند » واز جملة فرو غ‌مذهب ابشان ایست که بعداز شناختن خود , که‌دانست خداست.مادر 
وبرادر وخواهر وپر ودختر وتمام منهیات مباح میشود , و درهمه تصرف میکنند » واتحاد 
تزدایشان ایست که عورات یکدیگر رابحضور یکدیگر فاد کنند » وبابکدیگر کذلك . ويك‌مرد 
راچهار حورت ظلم میدانند . ويك عورت‌را بچهار مرد میدهند , وفرزندرابب میسل او 
به نام بخ ام کته 2 

رفتارشاه طهماسصب بیروان آئین نقطوی پس‌از مرکد محمود بسیخانی در سراسر 
اول با نقطویان ايران پراکنده شدند » وبتبلیغ آئین خود پرداختند . چنانکه 
از تاریخهای زمان برمیآید » نقطوبان درولایت کاشان و نطنز مخصوصا در محل فین 


۰ برای تفصیل رجوع کنید به دبستان المذاهب . چاپ بمبئی در سال ۱۲۹۲ هجری , تعلیم هشتم‎ - ٩ 
یا کتاب نقطویان یا پسیخانیان از دکتر صادق کیا . ص ۱ نا 6 - کناب دبستان درقرن یازدهم‌هجری‌فمری‎ 
. نوشته شده است‎ 

۷ - از نفایس‌الارقام تألیف محمدین محمود دهدار . تقل از کتاب نقطوبان با پسیخانیان از آقای دکنر 
صادق کیا » س ۲ و ۲۵ 


۳ 
سیار نو‌ده » و بسیاری از سخن سنحان وشاعران این ولانت از آئین محمود بسیخانی 
بیروی میکرده‌اند ۰ در زمان شاه‌طهماسب اول‌گر و هی از مردم انجدان و نواحی‌کاشان » 
بنقطوی بودن متهم شدند » وآن بادتاه‌امیرخان موصلو حکمران همدان رانا سرداری 
اتفاق کردند » وجمعی دیگر هم درآن نواحی بمتامت محمود فاخانی . که دعوی نبوت میکرد 
«تهم شدند . شهر پارابران‌امیر خان موصلو . حاکم همدان را ازراه همدان بد «انجدان»فرستاد. 
وبدیع‌الرمان والد رافم حروف را بکاشان تعیین نمود . و هردو فوج با بلغار روان شدند 1 
و جمیع آن مردم را پشت -و ادف وبدر گاه فرستادند . و مراد که ری در نهاایت حسن‌وجمال 
بود . در دولتخانه محبوس شد ... وجمعی کثیر ازمتابعانش بقتل رسیدند (!) واموال بسیار 


فرستاده بودند ....*» 


در نشتهی قرو تیا فتاه یمامت گر هی از نع بان وا ین از ات که از 
آنجمله تکی جباأنی شاعر کانشانی ود . ان‌مرد دوسال درزندان بسربرد » و جون خلاص 
نافت »س‌ازم رگد آنبادشاه بهندوستان رفت و بخدمت نورالدین محمد حهانگیر بادشاه 
تیموری هند درآمد . 

در سال ٩۷۲‏ هحری نیز شاه طهماسب کی ازشاعران ودانتمندان‌اصفهانی 
بنام ابوالقاسم امری را» که نزد وی‌منزلت ومقامی بزرگد داشت » باتهام نقطوی بودن : 


۸ - میرزا علی همدمی از شاعران کاشان , که در همین سال ٩۸۲‏ در گذشته » در ترجیع بندی که‌درهجو 
مردم نقطوی آئین فین کاشان ساخته است . باین کشتار اشاره کرده ؛ میگوید : 


ای همدمی اگر تونه از خران فینی میکن همیثه تعنت بر علحدان فینی 
بائد . زبان ایشان ایری بجای آری آری که هست واجب قطع زبان فسنی 
این عاشق زن او او مایل زن این این شبوه نبيك دانند پیرو جوان فینی 
از حد بئد قباحت از قبح این اراذل خواهم گرفت آخر دامان شاه عادل 
گویم شها تو بودی مایل بقنل این جمع کردی به تیغ ازیشان مقصود خویش حاصل 
اکنون بقری فین چندین ملاحدستنند هم در نماز کاهل هم در فاد کامل 
سیدی صفت برآور تیفی چو برق لامع وین قوم‌را تمامی ازبیخ واصل بکس ...» 


7 ۳ 
کورکرد؟ . ر فتاران‌یادشاه‌را بادرو ش‌خسرو قلندر نقطوی نیز درمحلددوم‌این‌تاریح 
یا ای : 
س‌ازم رگد شاه طهماسب اول » جون حانشینان وی‌گر فتار اختلافات داخلی» 
تاسرگرم جنگ باسلطان عثمانی ودفاع از آذربایجان بودند » تقطوبان درکار تبلیع و 
انتشار آئین خود آزادی بیشتر بافتند » و جنانکه بیش ازین اشاره‌کرده‌ايم » ولابت 
کاشان کی ازمراکز مهم بیروان محمود بسیخانی شد . ولی در سال ۹۹۲ هجری 
قمری » دوسال بیش از آنکه شاه‌عباس در قزوین سَخت بلطنت‌نشیند » در زدو 
خوردی‌که میان طر فداران شاه‌محمد بدر شاه عباس » و ولیجان‌خان ترکمان » حاکم 
کاشان » در حدود نطنز روی داد » حمعی از نطو بان نیز کشته شدند » که از آنجمله یکی 
افصل‌دوتاری ساززن » و دیگری میرییفهی نام از سران آن فر قه بود . 
شاه عباس از آغاز بادشاهی مصمم بودکه درابران فرمانروای مطلق گردد» 


شا هءیاس ی ۲ 9 په و ۱ 
و هر گونه قدرت و حکومتی‌را» حز قدرت و حکومت شخص خوش رراندازد. 


و نقطو ان بهمین سیب همچنان‌که از لحاظ سیاسی :؛ سرداران مقتدر وصاحب نفوذ 


قزلباش را دراندك زمان از میان برداشت . از لحاظ مذهی نیزنست بکسانی که با 
تبلیغ‌آثینهای تازه » ماب انجاد اختلاف‌دنی واخلاقی میشدند » خشونت رسختگیری 
بسیار کرد . در سال چهارم بادشاهی او ۹۹۹۱هحجری قمری) ابوالقاسم امری ؛ که در 
زمان شاه طهماسب باتهام نقطو ی بودن‌کورش‌کرده بودند » بدستیاری‌گرو هی ازمر بدان 
و معتقدان خوش شورشی بزرگد بر باکرد » و بنیادخان حکمران فارس » ناجار او را 
گر فت وبزندان افکند . لیکن علمای شبراز که‌او را ملحد و کافر میشمردند ؛ حکم بقتلش 
دادند ومردم شهر را بکشتن وی برانگیختند » وسرانحام درزندان باکارد و قلمتراش 
باره پاره‌اش کردند . چنانکه از تاریخ برمیآید » ظهور این فننه نیز شاه عباس را در 

: ابو القاسم امری بس از آنکه بفرمان ناه طهماسب کورش کردند . این رباعی را برای شاه نرسناد‎ ۰-٩ 

تا ها ز لباس نور عورم کردی ثاها از خود بجور دورم کردی 


سی‌سال که مداح_تو بودم‌شب وروز اين جایزه‌ام بود که کورم کردی 


اهری بیست و شش سال بعد از کور شدن , در زمان سلطنت شاه عباس , بنرحی که خواهیم گفت » 
بد ۳ مردم شیر از گنه شد ۱ 


۰ - رجوع شود بمجلد دوم این ناریخ » ص ۳۳۸ و ۳۳۹ . 


سااگت 
برانداختن آئین‌نقطوی » که درشهر‌های بزرگابران بیروان فراوان بافته‌بود » مصممتر 
ساخت۱۱ . 

شرح ر فتارشاه‌عباس را با درویش خسرو قلندر نقطوی و چند تن از هم 
کیشان وی » مانند بوسفی ترکش‌دوز » که سه‌روز بحای خود برتخت سلطنت نشاند » 
(در سال ۱.۰۱ هجری قمری) در محلددوماین تار بخ بتفصیل‌نوشتهایم۱۲ . یس از کشتن 
اين دوتن بادشاه حیفوی هر کس‌را که به‌نقطوی بودن متهم بود » کشت وتاجند سال از 
حستجوی اشان دست برنداشت . از حملهة کسانی که بدین اتهام کشته‌شدند » یی 
میرسید احمدکاشي » معروف به پیراجمد ؛ ازامنای تقطو بان بود» که شاه‌عباس او را 
بگفته منشی مخصوصش «بدست مبارك خود شمشیرزد ودوبارة عدل‌کرد!» و تفصیل 
کشتن ار رادرمحلد دوم این تار نیح نگاشته‌ام ۱۲ ۰ درمیان نوشته‌هاي‌بیر احمد بیمان 
نامه هائی از بیروان و مرندان وی بدست آمد » وازنراه ثبز حمعی از نقطو بان‌شناخته 
و کشته شدند . تنها یکی از خوشنوسان و نداعران کانشان » بنام ملامحمد باقر خرده » 
برندی ازین میان جان‌بسلامت برد. بکی‌ازمورخان زمان درن‌باره چنین نوشته‌است : 
۶ .. شاعباس پی از کشتن «پیراحمد» متوجه دیگران‌گردید . درمیان آن جماعت 
جوانی بود ملاباقر نام . ظاهرش در کمال همواری و ملایمت . بسیار خوش‌طبم وظریف » ودر 
خوش نویی ثانی میرمعز *۲ . شعرش درغایت عذوبت وسلاست » و کمال عشق ومحبت از ادای 

کلام منظومش ظاهر .... 
شاه ازو پرسید که ترا چه‌برین داشت که دامن اعتقاد خود را بلوت این تهمت و بدنامی 
آلوده ساختی ؟ ملاباقر جبین تضرع برزمین عجزنهاد و گفت که‌باختیار درین ورطه نیفتادم . 
ازین جماعت بدعاقبت یکی پسری دارد در غایت حسن و جمال و نهایت غنج و دلال...من شيفتة 
عقاو گشتم » وچون پدر ومادرش ازعشق من خبر شدند » پسررا ازآشنائی بامن منع کردند 
و کارمن بجنون کید . عاقبت یکی از باران من‌باب ترحم گفت ای فلان علاي‌توآانت که بنابر 


۱ - جلال‌الدین محمد یزدی منجم باشی شاء عباس در تاریخ عباسي در ذکر وقایع سال هزار حجری 


قمری می‌نوسد : ۱ 
د . . . ودر پنجشنبهُ یازدهم صفر متوجه یزد شدند , واین‌مرتبةٌ دوم‌بود که موکب همایون متوجه 


بزد شد » و پنج روز سیر باغ وصحبت با خوبان وعثرت باجوانان نموده‌مراجصت‌فرمودند. ودرشم سآباد میبد 


حج اکبر بکشتن رأس و رئیس ملحدان در بافتند اما 
۲ سم محلد دوم » فصل بازدهم در اعتقاد شاء‌عباس به اختر شناسی وطا لع‌بینی و موهومات 6 
حي ۳۳۸ تا ۳ 


۳ ایضاً . ص ۳۳ تا ۳۵6 
-- مقصود میر معز الدین محمد خوشنویس کاشي است که ملامهمدباقر شاگرد او بوده است - رجوع 
شود به ما ثرر حیمی- ج۳ ۰ ص ۷۹۲ 


ار 3 ۳ 
مصلحت بسلك اینان درآئی وروش ایشان اختیار کنی تامحرم ومحل اعتماد گردی . من‌مدتی 
مردد بودم . عاقبت عشق بر صبر غالب آمد و عنان اختیار مرا برتافت . دیگر آنکه من از روش 
نامعقول ایشان اطلاعی نداشتم » ودرین مهلکه بزور جاذبهٌ عثق افتادم . باقی امرشاهست . وملا 
باقر بیمن عشق ا زکثتن جان بدر برد » و نواب کامیاب اورا توبعداد وبه ر کن‌اسلطنه 
فرهاد خان سیرد » تاکاتب سر کار خاصه باشد * . . . » 
جمعی را نیز باتهام نقطوی و ملحد بودن در اصطهبانات فارس دستگیر کر دند 
و بفرمان شاه کشتند. ازسران قزلباش‌هم بوداق‌بیگ‌دین‌اغلی استاجلو» که‌مر ند درو ش 
خسرو بود»‌کشته شد . درساوه نیز پزشکی بنام مولانا سلیمان‌ساوجی را ؛ باتهام‌نقطری 
بودن گر فتند و بدستور شاه بعلما سپردند . علما بظاهر شرع ر فتار کردندو رای دادند 
که چون از وی‌کاری برخلاف‌شرع سر نزده کشتنش جائزنیست امااز آنجاکه ممکنست 
جهال را گمراه کرده باشد با گمراه کند » بهترست که بزندان آبد محکوم شود ()پس‌او 
رابزندان انداختند . بیچاره چند روزی در حبس بسر برد » تاآنکه «بندگان اشرف 
(یعنی شاه عباس) از رسوخ اعتقاد وشریعت پروری قتل اورا راجح دانستند وبباران 
ملحق گردید!۱ ») 

درسال ۱.۱۰ هجری قمری هم که شاه‌عباس از اصفهان بیاده بمشهد میر فت» 
دو تن از پیشوانان نقطوی » بنام درویش کمال اقلیدی و درویش تراپ (باترابی) و چند 
درویش دیگراز مریدان آندو » باوی همراه شدند . شاه‌عباس چون بنقطوی بودن ایشان 

بی برد » همگی را در کاروانسرای قوشه بتیر تفنگ کشت ۱۷ . 
نوبسنده دیستان‌المذاهپ در فصلی ازین کتاب می‌نویسد که نقطویان‌شاه‌عباس 
راهم از خود میدانستند ومیگفتند که او رموز آئین محمود سیخانی را ازدرو ش تراب 
ودرویش کمال » که‌هردو در آئین نقطوی بمقام و حدخت رسیده بودند » فراگرفت »وجون 
می‌خواست خودرا فاش‌کند آن هردو را کشت » ودرباره؛ کئتتن آندو چنین نوشته‌است: 
۰ ... عقيدة محمودیان آنست که شاه عباس چون به تراب و کمال , که واحدی‌کامل 
بودند رسید . ازیشان مطالب را فراگرفت . و بخواست که خود را فاش‌کند . هر دو تن را 


۵- تاریخ نقاوالاثار فیذ کر الاخیار ۰ نسخهُ خطی . - نویسنده تاریخ ماثر رحیهی میگوید که 
.. حب‌الامر شاء عباس محبوس ومفلول کشت . وهدت یکال نزد بر ادر مهتر راقم»اعنی, آاصف‌جاه ستوری 
آقاخضرای وزیر کاشان درحبس بود ...» تقی‌الدین اوحدی نیز درتذ کر عرفات عاشقین می‌نویسد که‌پس‌ازین 
واقعه به دکن رفت و درآنجا ترقی بسیار کرد. ۱ 


+ - ازرکن‌ال لطنه فرهادخان در فسل سیاست‌داخلی‌شاهعباس مفصلتر سخن خواهی م گفت . 
۷- تاریخ عباسي جلال محمد یزدی منجم , نخهً خملی . 


7 5 
کتت . گوبند اگرچه خودرا شناخت اما کامل نبود . چه‌بهردنیا وآشکار ساختن خود کمال‌را 
کشت. وهم ازامینی , شنیده شدکه شاه‌عباس امین کامل بود » وهرکس را درین دبر. رسا 
نمی‌بافت . میکشت . چنانکه بامن صحبت‌داشت والتماس بودن دراصفهان نمود . چون نبذیرفتم 
زاد راء و توش سفرهندداد . گویند درآن اوان‌کشاه‌عباس پیاده بمشهدآمد. باتراب گف تکه 
از بیاد گی رنجورم . اوپاسخ‌داد که این‌دنائت طبع‌دت . چه اینامامی که برای اوراه میپیمائی 
اگر بحق پیوسته , چرا در نشیبلاخ شهدش میجولی » و اگر بحق نپیوسته ازو چه توقع‌داری. 
امام زنده‌ر! دریاب.. شاه‌پرسید که امام ز نده کجاست؟ نر اب گفت که من! جواب داد که‌ترابه‌بندوق 
(نفنگ) میزنم » اگر بندوق بتو کار نکند . بتر بگروم . تراب پاسخ دادکه امام رضای شمابدانةٌ 
انگوری مرده‌است » من از گلولهٌ بندوق جسان زیم ؟ سرانجام‌بضرب گلولةٌ بندوق شاه در گذشت. 
کمال چون اظهار هم آئیبی کرد اورا نیز بتراب ملحق ساخت ....۲» 
درسال ۲۰ ۱۰هجری قمری‌نیز ملا آیاز هنجم که درشاعری ونجوم ورمل‌دست 
داشت ؛ ودرخدمت عمه‌اش زئنب‌بیگم بود » بحرم‌اینکه از «علم اعدادونیرنحات» 
آ کاشست: یز مان تاه‌عتان کته شب :. 
سیب سختگیرهای شاه عباس بسیاری از نقطوبان از ایران گریختند و 
بهندوستان ر فتند ۰ زیر درین زمان یادشاهی دانتپرور وآزاد فکر وهنردوست‌وبلند 
نثلر در آنسرزمین سلطنت میکرد .حلال‌آلدین محمد اعر کدا: ۰ ٩۳‏ هجری: قمری » 
بس از مرگ بدرش ناصرالهین محمد همایون بر تخت بادشاهی‌هندوستان‌نشسته بود» 
مردی بسیار خردمند وروشن‌بین وآزادمنش ؛ وبرخلاف بادشان اول سلسله‌صفوی 
وبسیاری از سلاطین عشمانی ؛ از تعصبات دنی عاری وبیر استه بود . بر جنگهای‌شیعه‌و 
سنی ومردمکشی‌ها و یفماگربهائی که قرمانروایان ايران وعثمانی‌بعنوان‌جهاد باعیسویان 
درکشور های‌گر جستان وبالکان میکردند ؛ بچشم‌تنفر وانزجار می‌نگریست» وتمامافراد 
بشر راء مسلمان با کافر» شایسته4‌عطو فت‌ و مهربانی‌میشمرد. میانرعابای‌هند.وومسلمان 


۸- رجوع کنید بد ص 2۲ 

- دسان المذاهب , تعلیم هشتم » درعقیدء و اجدیه و امتاء , جاپ بمیتی درسال ۱۲۸۲ هجری قمر ی. 

ده همین کتاب آمده‌انت که حسینخان شاملو ازسر ان قز لباش‌را هم یکی ازامنای‌نقطوی امین کر ده‌بود. 
روزی درمجلس رون سیدا لشهداء میگریست » شاه‌عباس بنوخی ازو پرسیدکه : «تو دیگر جراگریه میکنی؟» 
ومفعمودش آن‌بود که جون مردم‌شام بعنی اجداد او امام‌حسین را کشته| ند نبایستی درعزایش گر به کند. حصین‌خان 


درجواب شاه کف «من‌برای قت؟ ا ترایز کر بلا ازماهم جوانان خوب کته شد 1" 


۷ب ۲ 


تب وهسا 


ورچوهر 96 بو مرمتوع 
وه ۰ > ده 


یا وت 

خوش فرفی نمیگذاشت ۲ . بانشاهزادگان برهمائی مذهب هند وصلت کرد و گروهی 
از اشراف هندو را بکاررهای بزرگه لشکری و کشور ی گماشت . هر شب از علمای‌مسلمان 
وعیسوی و بودائی و برهمانی وغیره مجالس مناظره ومباحثه ترتیب‌میداد » وبیانات‌هر 
يك را دراتبات حقانیت مذهب خویش با گشاده‌روئی می‌شنید . بهمین سبب از زمان 
فتادطهمانتبا ول شاوی ارو دم روش فک منک تپاخار ان وی اون وان فان 
گوناگون » وشاعران ونوسندگان و نقاشان وخوشنوسان واهل علم وادب بهندوستان 
مهاحرت کردند » ودر دستگاه اکبر صاحب حاه ومقام شدند . دردوران بادشاهی وی 
کتابهای‌مفید بسیار نیز » از شعروتاریخ و فلسفه بزبان فارسی نوشته » یا ازسابرزبانهاه 
خاصه‌زبان سنسکرت بفارسی ترجمه شد . 

حلال‌الدین محمد اکبر چون درسالهای اول سلطنت شاه‌عباس شنید که اودر 
تن ترا قول ان ان مس داران فالامن اقا مین کت ومصص شا بیس ان آنکه 
خبرکشتن جممی از بیروان آئین نقطوی بوی رسید » ظاهراً بتحريك و تحربض 
شیخ‌ابوالفضل علامی بسرشیحخ مبارلاناگوری »که‌مردی‌بسیار فاضل‌وروشن‌بین واز حملة 
ندیمان ودبیران خاص وی بود!۲ » دو تن از بزرگان دربار خوش‌را با نامه‌ای دوستانه 
بسفارت نزدشاه‌عباس فرستاد » ومخصوم؟ درآن نامه بپادشاه حوان‌ابران نصیحت 
کردکه اختلاف عقابد وآراء مذصی را بهانة مردمکشی وریختن خون مردم نسازد » و 


۰- اکبر درنامه‌ای که بعنوان «دستورالعمل شاهنثاهی» بعمال خود درممالك مختلف هندرستان 
فرستاده » چنین نوشته است : 

«. . . . بکیش ودین خلق خدا معترض نشود » ک‌خردمند در کار دنیا فناپذیرست ۰ زیان خود 
نگزیند » درمعاملاً دین که پاینده است » چگونه دیده ودانسته زیان‌مندی اختبار خواهد کرد؟ اگر حق بااوست 
خود با حق سر مخالفت و تعرض داری » و اگر حق با تست ودافا ودانسنه خلاف آنگزبده وخودهنجارپیمای 
نادانی است » محل نرحم و اعانت است » نه جای تعرض و انکار » ونیک و کاران وخیر اندیشان هر گروه را 
دوستدار باشد ... » (از مکاتبات ابوالفضل مبا رکی علامی - نسخة خطی کنابخانة حاج‌حسینآقا ملك . ) 

۱- نویسندهٌ ناربخ عالم‌آرای عباسی درضمن بیان وقایع سال هفتم پادشاهی شاه‌عباس ( سال۱۰۰۲) 
و تفصیل کشته‌شن میر سیداحم د کاشی نقطوی دربارهٌ شیخ‌ابوالفضل علامی می‌نویسد : «... شیخ‌ابوالفضل که 
از ارباب فضل و استعداد ولایت هند و در ملازمت عالیجاه جلالالدین محمد اکبر پادشاه » تقرب و اعتبار 
تمام یافته بود » اين مذهب داشت (یعنی مذهب نقطوی) , واو پادشاء را بکلمات واهیه وسیع‌المشرب واز 
جادهُ شریعت منحرف ساخته بود . منشوری که باسم سید میراحمدکاشی انثاء نموده فرستاده بود » و درمیان 
رساله‌های او ظاهر شد » دلالت براین معنی نمود....» 

شیخ ابوالفضل علامی مبار کی مولف تاریخ اکبرنامه (درشرح وقابع سلطنت جلالالدین محمداکیر ) 
است » ومجموعه‌ای از مکاتبات وی نیز در دست است . 


برهمة بندگان خدا » از هردین وآئین که‌باشند » بچشم گذشت وعطوفت نظر کند » و 
در احوال کسانیکه‌در حامة ظاهر فر ب و تعصب و تدین درتخر ب‌اساس دولت‌میکو شنده 
مراقبت نماند۲۲ . 


۲ - عین‌نامةٌ جلالالدین محمد اکبررا درضمائ مجلد اول اين تاریخ نقلکرده‌ايم (رجوع شود 
بمجلد اول . ص ۲۲۲ تا ۲۲۷.) قسمتی ازآن نامه‌که درآن شاه عباس را از شکنجه و آزار وقتل‌مردم ببهانةً 
اختلاف عقاید مذهبی برحذر داشته وتلوبحاً از کشتن نقطویان ملامت کرده‌است » اینست : 

« ... با دشمنان دوست‌نما که لباس عقیدت پوشیده درتخریب اساس دولت کوشیده » درمر اقبت 
ضایر و سراير اين مردم توجه موفور مبذول باید داشت ۰ ودولت مستعار اين نشأه فانیه را بمرضیات الهی 
معاضد ومعاون گردانید » وطبقات خلایق را » که ودایم خزائن ایزدیند . بظر اشفاق منظور داشته درتالیف 
قلو تب کواشفن فر موه ۰ و همواره نصب‌العین مطالعةً دولت‌افزای خود باید داشت که ايزد توانا برخلائق 
مختلفا لمغارب متلون‌الاحوال درفیض گشوده پرورش می‌نماید . پس‌برذمت همت والای سلاطین . که ظلال 
ربوبیت‌اند , لازمست که این طرز را از دست ندهند . که دادار جهان افرین این گروه عالی رایرای‌انتظام 
نثأء ظاهر و پاسبانی جمهور عالم آورده است ۰ که نگاهبانی عرض و ناموس طبقات انام نمایند . 

«آدمی‌زاد درکار دنیا ,که گذران وناپایدارست » دیده ودانسته خطانگزیند » در کاردین ومذهب که 
باقی و مستدام است» چگونه مساهلت نماید ؟ پی حال هر طایفه از دو شق بیرون نیست : یا حق‌بجانب اوست» 
درآن صورت خود مستر شدان انصافمند را جز بتبعیت گزیر نتواند بود . واگر دراختیار روش خاص سهوی 
و خطائی رفته است » بیچاره بیمار نادانیست ومحل ترحم وشفقت »نه جای شورش وسرزنش.ودرفراخی‌حوصله 
در اهتمام باید زد که بميامن آن وسعت صورت ومعنی وفحت عمر ودولت پرده گشاست » واز نتایج اين‌شيمة 
دولت افزا آنست که در هنگام کم فرصتی و استیلای قوت غضبی » دوستان باشتباه دشمنان پایمال نشوند » 
ودشمنان دوست نمارا روائی‌مکر وفریب نمی‌ماند ....» 

اکبر درنامهٌ دیگری هم که درهمین اوان برای عبدالله خان ازبك فرستاده » چنین نوشته‌است . 

«... خصوساً دروقت صحبت بآخوند های‌سیاه دل وسیاء کاران تیره‌درون »که ازبرای خواهش 
جاه و زبرستی وخودی وخودپرستی چشم بر کاغذ دوخته‌اند » وفرمان آسمانی و نامهٌ جاودانی‌راکه فرستاده 
خدا و رسانیده پیغمبراوست , ازشاهراه گردانیده برنگ دیگر وامی‌تمایند » ومجملا نصوص‌راتاویلاات‌وسویلات 
نموده می‌خواهندکه درفرمانروائی ودرکارگزاری شريك پادشاهی باشند . وازین رهگنردل‌دانش گرین 
همواره تحصیل مرضیات الهی میباشد » وچون اختلاف بسیار درهرباب بسمع میرسد » ودر مطالب علمی 
و عملی طلب‌دلایل و براهین می نماید , همواره استکشاف غوامض مائل دین و تنقیح مقاصد مجتهدین 
و مستنبطات عقاید سلف وماًخن اقاویل خلف » و تفحص مدار خلاف و تصفح مواقم اختلاف و منشاعخلاف یکه 
درین یکهزار سال میان علمای امت متنازع‌فیه بود » چنانکه کتب متداول مبسوط برتفاصیل آن مشتمل است » 
می‌نماید . ودرمبادی احوال این گفت‌وگو , اين معنی باعث بی‌رونقی و کساد بازاری نادانان » که بتلبیس 
و تزویر در لباس ارباب دانش در آمده اعتبار تمام پیداکرده بودند » میشود » و موجب پیش آمدن جمعی 
از ارباب دانش واعتبار گرفتن آنها » که بواسطهٌ بد نفی طایفهٌ اولی در زوایای خمول بودند » میگردد ....» 
ازمکاتبات ابو الفضل مبارکی » نسخهٌ خطی . 


تا ات 

جون بیروان‌همه‌ادیان و مداهب‌در هندوستان آزاد بودندکم کم بسیاری‌ازمردم 
روشن فکر وهنرمندان وشاعران » ومخصوصاً کسان ی که بسیب بیروی از آئینهای نو » 
ناتخالفت: بامقامات صاحت قوذ ووحانی. تالخاد ویی‌کاشی عتهم میشدند.6 رای حفظ 
جان بآنکشور پناه بردند » ودر حمایت جلال‌الدین اکبر قرار گر فتند . چنانکه در قرن 
باز دهم بیروان ابرانی‌بسیاری از ادیان ومذاهب‌درهند بسر میبردند وبآزادی تام مردم 
را بائین خود می‌خواندند . گروهی ازنقطویان نیز بسیب سختگیریهای پادشاهان 
صفوی بهندوستان گریختند » که مهمترین ایشان میر شریف آملی است . 

رخ نف لا هرا مر او ادها خااشاشا وه وتان رافت 6 ورن تقربار 
اکبر با پروان مذاهب دیگر ببحث وگفتگو برداخت » واز جانب‌آن بادشاه بمقامات و 
مناصب بزرگک رسید . 

از شاعران ونوسندگان نقطوی که‌در زمان شاه‌عباس بهندوستان ر فته‌اند » 
محمد شریف وقوعی نیشابوری (متو فی در سال ۱.۰۲ هجری فقمری) »ومیرعلی اکبر 
تشبیهی کاشی ر محمد صوفی آملی ر حکيم عادالله کاشانی و عدالفتی دی را نام 


باید برد . 


شاه‌عباس ونایپ‌امام زمان 


درسال ۱.۲۹ هحری قمری » یکی‌ازشیادان‌طاشه‌شیخاوند» بنام سیدمجمد » 
بادستیاری جندتن از سران آن طابفه درگیلان فتنه‌ای بر باکرد» که‌ممکن بو دیحنگ‌داخلی 
و تحزبهة گیلان‌منتهی گردد . سید محمد بقولی خودرا نابب‌ورسول‌آمام‌دوازدهم میشمرد» 
و بقول دیگر مهدی آخرالزمان میدانست . چون نسب‌طایفة شیخاوند» چنانکه‌بیش ازاین 
مفصلتر گفته‌ایم۱ » مستقیماً بشیخ‌صفی‌الدین اردییلی‌میرسید» وباسلاطین صفوی 
خوبشاوندی نزديك داشتند » طرف توجه واحترام طوایف وسران قزلباش بودند . 
سید محمد شاه عباس را بیدین وستمکار ومردم فرب میشمرد . میگفت‌که قیام کرده 
ست تابیدینی‌وستمکاریرا براندازد وتمام کفار وییروان ادبان باطلراء که درابران 
گردآمده‌اند بکشد » ومذهب شیعه‌را وت شمشیر درهمة حهان حکمروا سازد . 

چون ازطر فی درین هنگام شاه عباس در فرح‌آباد مازندران بسختی بیمار بود» 
واحتمال مرگد وی میر فت» وازطرف دیگر بسیاری ازمردم گیلان شاه عباس‌را سیب 
لشکر کشیها و کشتارهای فساوت‌آمیزی که درآنسرزمین کرده بود » دشمن‌میداشتند۲» 
دراندك زمان حمع‌کثیری برسید محمد گردآمدند وکاراو چنان بالا گرفت که مانةٌ 
نیم ونگرانی شاه عباس وسران دولت صفوی گردد . 

سید محمد نخست جچندتن ازمریدان خاص خودرا برسالت روانه‌مازندران 
کرد تاظهورش‌را بشارت دهند وشاه‌را باطاعت‌او بخوانند . ضمناً فرمانی‌بنام‌شاه‌عباس 
نوشبته و درضمن تصایح ومواعظ بسیار بدو امرکرده بودکه از گناهان خود توبه‌کند 
وبی تأمل بخدمت واطاعت وی‌کمر بندد . چندکس ازهواداران خودرا نیز بعنوان‌خلیفه 
وداعی معرفی کرده ومتذکر شده بود که اگر شاه بی‌درنگ برای طلب‌بخشاش واشات 
اعتقاد وارادت خوش بدبدار وی نشتابد» بزودی راه مازندران بیش خواهد گر فت 
وشاه را باهمةٌ مخالفان خود سیاست خواهد کرد . 

شاه عباس چون دریافت که اگر باتاب دروغی امام آشکارا بمخالفت‌برخیزد» 
سادگی واحساسات خصومت آمیز مردم گیلان نسبت بشخص وی فتنه بزرگی بریا 


۰ - مجلد اول این تاریخ ». ص ۱۸۲ 


۲ - بفصل «سیاست داخلی شاه عباس» مرراجعه شود . 


کی زک 
خواهد کرد » فرستادگان سید را بااحترام و مهربانی بسیار پذیرفت » و ظهور وی را 
آوردند » وجون بدام افتاد ملاکش کردند . بس‌از کشتن سیدمحمد - شاه‌عباس مصمم 
بود که تمام پیروان اورا نیز بکشد : ولی چون‌معلوم شد که‌جمع کثیری از ایشان قر دب 
خورده و گناهی ندارند » بکشتن دستیاران و نزدنکان وی فناعت کرد ؟. 


۳ - پی‌بترودلاواله که خود درین زمان در اصفهان بوده‌است » می‌نویسد که در سال ۱۹۲۰ میلادی 
(۱۰۲۵هجری قمری) یکی از سادات شیخاوند خودرا مهدی آخرالزمان خواند و چندین بار رسولانی بانامه 
های گونا گون بفرحآباد نزد شاه عباس فرستاد واو را باطاعت خویش دعوت کرد .شاه چون بخطرادعای سید 
پی برده بود » مصمم شد که با تدبیر کار اورا بسازد . پس بقولی نمایندگان وی را بامهر بانی‌تمام‌پذیر فت‌و نزد 
وی باز گردانید » و بقولی دیگر آنان را کور کرد و بیتی برید و گفت که اگر امامتان راست میگوید باید 
شمارا بصورت اول بازگرداند » ولی چون فرستادگان امام شفا نیافتند . دروغگوئی او برمردم آشکار گشت . 
آنگاه شاه عباس چهارتن از سرداران فدا کار ومورد اعتمادخویش را باهدایای گرانبها ونامه‌ای چند نزد 
وی روانه کرد و پیغامهای نیکو داد . امام دروغین بتصور اینکه شاه براستی بدو ایسان آورده است . 
فرستاد گانش را بمهربانی پذیرفت و چون گفتند که شاه خود نیز از دنبال خواهد رسید . باور کرد . پس از 
چند روز سرداران شاه از فرصت استفاده کردند و مهدی دروغی را با جمعی از پیروانش کشتند ودوران‌امامت 
وی بپایان رسید ... (از سفرنامه پی‌یترودلاواله - ج ه ۰ ص ۱۱۵ تا ۱۱۹) . 

آدام‌اولثاریوس هم که در زمان شاه صفی جانشین شاه عباس بایران آمده است » ظاهرا حمین واقعه را 
درسفرنامةٌ خود بدین صورت نقل‌کرده است : «. ۰ . در زمان شاه عباس مردی رضا نام ادعای پیغمبری‌کرد. 
ایرانیان هم که‌از هرچیز تازه‌ای استقبال میکنند » درحدود سی‌هزار آتن برو گردآمدند . شاه‌عباس از ترس 
اینکه مبادا کار اين مرد بالاگیرد و فتنه‌ای برانگیزد . اورا باصفهان خواست و شهرت داد که می خواهد از 
خصوصیات عقایدش آ گاء شود . چون بمجلس شاه آمد باو تکلیف کرد که‌معجزه‌ای کند » وچون از معجزه‌عاجز 
ماند کشته شد . . . . » - سفرنامةٌ اولثاریوس » ج ۱ ص ۳وع 


۹ 


شاه‌عباس وهی از منگر 


شاه عباس باآنکه خود در کار عشق و محبت پر شور ودر زندوستی بی‌اختیار 
بود4» وبگفتة منشی مخصو صش «.... بس از فراغ ازمشاغل امور سلطنت.... از تحر عباده 
خوشگوار و صحست گر خان سیم‌عذار کامستان میشد د ...» » احازه‌نمیداد که مردم » و 
مخصوصاً درباریان وسران و سربازان فزلباش درعیاشی وکارهای ناشایست تظاهر و 
زیاده‌روی کتند : بامقام و قدرت خویش را درنجاوز بنوامیس دیگران بکار برند . 
در زمان حدش شاه طهماسب اول » که مردی متدین و در امر تمعروف ونهی 
از منکر سخت متمصب بود» زنان ابران بسیار محدود و محجوب بودند. از خانه» مکر 
بحکم ضرورت » بیر ون نمی آمدند ودرکوی و برزن بیاده نمی‌گشتند . حتی در سواری 
نیز ءیفرمان شاه آزاد نبودند. شاه طهماسب فر مان داده بود که:(.... در هیچ قسمت زن 
پراسب ننشیند» و اگر ضرورت اقتضاکند » تا ممکن باشد برزین سوار نشوده و لجام 
بدست نگیرد... و هرجند عحجوزه بانشد» درکنار معرکة قلندران وبازنگران مقام نکند1...» 
شاه‌عباس برخلاف حد خود تا حدی بزنان آزادی داد . بطوری‌که در زمان 
او » جز زنان بزرگان و رحال کشوره که بازهم بسیار کم از خانه بیرون می‌آمدند»زنان 
ساير طبقات در کوچه و بازار دده ميشدند. حتی برای‌آنکه زنان هم از تماشای‌چراغان 
و آتش‌بازی و حشنهای شبانه محروم نمانند» ابشان را درنگونه تفربحات وارد میکرد 
وبك باچند شب از چراغان و آتشبازی را مخصوص زنان میساخت . از سال ۱۰۱۸ 
هحری قمری نیز دستور داد که روزهای چهارشنبه هرهفته گردش چهارباغ اصفهان 
و بل سی‌وسه چشمه منحصر بزنان شهر باشد تا بتوانند باروی گشاده و بی‌نقاب در 
آنجا تماشا و تفر یحکنند۷ . 


/ 6 - رجو ع۶ کنند بعصل «شاه عساس وزب» ۰ در ءعحاد دوم این تار بخ ۲ 
* -_ ص ۲۵۱ تا ۲۵۸ از محلد دوم این تار بخ . 
اک اشاً ی ص ۲۵۲۱ 


۷- لد دوم این تار یخ, ص ۹ انا ۲۳۲ 


۱۳0۳ . 1 . 


شاه عاس برخلاف شاه طهماسب اول » برای زنان هرحائی 
فو احش در 


ند کار تب مق را کر ده بو د 6 ل همشه درلشکر- 

زمان شاه عباس د ثیز مقورتی معین ترده بو و جون هم ات 
کشیهای خو نش گرو هی‌از بشانرا همراه اردو می‌برد » وظاهرا 

همه سال مالیات خاصی از آنان می‌گر فت+ » وحودشان را لازم می‌بنداشت . اننگونه 


۸- ازمالیاتی که درعهد شاه‌عباس از فواحش میگرفته‌اند » اطلاع درستی در دست نیت . ولی 
شوالهه شاردن سیاح فرانسوی که درزمان شاه‌عباس دوم دراصفهان بوده است , دربارةٌ زنان هرجائی آنزمان 
مطالبی نوشته , که نقلآنها دراینجا خالی ازفائده نیست . خاصه که بعدژ زنان بدکار اصفهانی ومیزان مالیاتی 
که درسال می‌پرداخته‌اند نیز اشاره کرده است . می‌نویسد : 

«.. درایران زنان بدکار » برخلاف کشورهای دیگر جهان زود شناخته ميشوند ۰ زیزا باآنکه چادر 
و نقابدارند » نقابشان از زنان نجیب کوتاهتر و بازترست » واز حرکات واطوار و شیوهٌ نگاهثان میتوان 
باسانی بکارشان پی‌برد . عدٌ اینگونه زنان در ولابات ايران زباد نیست » اما دراصفهان بسیارست . در سال 
5 میلادی ( ۷۷ - ۱۰۷۰ قمری ) » که من در اصفهان بودم » می‌گفتند که نزديك چهار هزار فاحنه 
درآنشهر ژندگی میکنند ونام این همه » بببآنکه مالیات خاصی میدهند » و مدیروعاموران مخصوص دارند. 
در دفاتر دیوان ثبت شده‌است . میزان مالیاتی که ازینگونه زنان گرفته میشود . درسال‌بدویست هزار«اکو» 
(پول فرانسه درآتزمان) میرسد . حتی بمن اطمینان دادند که درحداود همین عده فواحش نیز هستند, که‌چون 
نمی‌خواهند تامشان در دفاتر رسمی ثبت گردد و در ردیف روسبیان رسمی درآبند. پوشیده کار میکنند » والبته 
ازین جهت پول بیشتر میپردازند ... سفرنامذ شاردن » ج ۲ ۰ ص ۲۱۱ - ۰۲۱۲ 

ودرجای دیگر از سفرنامة خود می‌گوید : 

«.. یکی از خصوصیات فواحش ايران آنست که بمقدار پولی که برای هر «ملاقات» میگیر ند . 
نامیده ميشوند . مثلا میگویند فلان زن ده تومانی » يا پنج تومانی » بادوتومانی . يك‌تومان معادل پانزده 
«اکو» ماست » وهیچ زن بدکاری نیست که کمتر از بکتومان بگیرد . اگر زن بدکاری باشد که‌از یکتومان 
کمتر بیرزد » اورا از جرگه بیرون می‌کنند ... - سفرنامهٌ شاردن » ج ۲ ۰ ص ۲۰۹ - ۰۲۱۰ 

و باز درجای دیگر می‌نویسد : «.... زنان عمومی که مالیات خا ص‌می‌پردازند » در کاروانراهای 
مخصوص برمیبرند » زیرا سایر مردم حاضر نیستند درجوار ايشان زندگی کنند. علاوه‌بر آن دراصفهان 
محله‌ایست که زنان بدکار درآنجا بیارند » واين محله را محله پی‌نقابان می‌گویند . پیش ازین درشهر بزرگی 
اصفهان مرسوم بود که تا شب فرامیرسید . فواحش مثل سته‌های کلاغ درسر اسر شهر پرا کنده میشدندودنبال 
مشتری میگشتند » وبدتر ازآن برخی ازمردان دنبال جوانان زیبا میافتادتد . ولی ساروتقی وزیر اعظم , که 
خود خواجه بود (برای شرح حال این وزیر وسبب خواجه‌کردنش . رجوع شود بکتاب «هشت مقالهتاریخی 


و ادبی» از مولف این کتاب , چاپ دانشگاه تهران » دربال ۱۳۳۰) اینکار را قدغن کرد » وپس‌از وی 


۳ 
زنان‌را در آنزمان قجبه می‌خواندند » و غالباً بصورت مطرب و رقاصه درمحالس مهمانی 
با خصوصی حاضر میشدند . از میان شهر های ابران تنها ده _ ردیل ؛ که آرامگاه 
شیخ صفی‌الدین اردبیلی جد بزرگ صفوبه و بسیاری از افراد آن خاندان است » 
زندگانی فواحث, ممنوع بود . کی‌ازسفیران اروبائی » که‌بلا فاصله‌بس از مر گدشاه‌عباس 
در زمان حانشین وی شاه صفی » بابران آمده است » درنن‌باره میتو ند : 
«... زنان هرجائی را «قحبه» میگویند .و درمجالس میهمانی میر قصند ...در بیشتر 
میهمانیها زنان رقاصه دیده میشوند .و صاحبخانه آنان را بهريك از میهمانان , که تمایلی نثان 
دهند » تقدیم می‌کند ... تنها در شهر اردییل اين رسم وجود بدارد » زیرا شاه‌عباس اینگونه 
زنان را ازآن شهر بیرون کرده‌است * ... » 
زنان هر حائی دراصفهان بسیار بودند » و گذشته از محالس حشن‌وسرور »در 
مجالس روضه وسوگواری نیز باسایرمردم شرکت‌می‌جستند » ودرجایگاه مخصو ص 
خوش می‌ننستند . دن‌گکارسیادوسوا سفیر دولت اسیانی» که در زمان شاه‌عباس 
بایران آمده است» درتعریف یکی ازمجالس روضه‌خوانی اصفهان می‌نو بسد : 
۳ درین مجلس روشمخوانی طاقنمای بزرگی بزنان عمومی معروف شهر اختصاص 
داده بودند ... شاه برای اینگونه زنان معافیت ها وامتیازات مهمی قائل شده .وآنان را »چه 


بقیه حاشیه ازصفحة قبل 

خلیفه سلطان جانشینش هم زن‌بارگی‌را نیز ممنوع ساخت » وچون این‌کارهای ناشایسته را نتیج؛ مستقیم 
شرابخوری ومستی میدانست » ازفروش ونوشیدن شراب نیزجلوگیری کرد . از کسانیکه جوانان زیبا رافر فد 
بودند » چندتن را زنده پوست کندند » و زنی که دختران خودرا دراختیار مردان میگذاشت. از بالای برج 
بلندی بزیر افکنده شد. و لاشه‌اش را پیش سگان انداختند . اما اینکارها موثر نیفتاد ... سفر نامه شاردن » 
ج۲ ۰ ص ۲۱۱ - ٩۲۱۷‏ 

در قسمت دیگری از سفرنامهُ خود نیز نوشته است که : «پشت باغ شر کت هند هلند مدرسذصفو به قرار 
دارد » این .مدرسه مدخل پلیدترین محلات اصفهان است , که ازسه کوچه و عفد کازوافر ای در کین 
میشود و آنها را کاروانسراهای بی نقابان می نامند » زیرا زنان‌بدکار را درایران‌بدین نام میخوانند .این 
محله سراسر اژینگوله ژنان پراست»و مردان تجیب »برایآنکه عدف عبارات تسخراه وشوخیهای‌ناسند 
زنانی که ایتان را بخانه خودمی‌خوانند ,نلوند ازین محله نمی گذر ند .در اسفهان‌نز ديك‌دو ازده‌هزار زن‌بد کار 


وجود دارد که درسال هشت‌هزار تومان » بعنی درحدود سیصدوشصت عزار «لیور» پول فرانه » بدولت مالیات 


هید نان یذ کار خسوضی قیش فراواتدب نامه شاریت 0ج ۷ ص۱۱ ۰ ۲۶۶۱۷۲ 


سفر نامه آدام او ثثار دوس ۰ ۷ ص9۱۷ 


چجهء :وه 


ت۵۷ 
از جهت‌منافعیکه از وجودشان بخزانه میرسد. وچه از آن‌سبب که همیشه همراه سپاه حر کت 
می‌کنند ء ونگاهداری سربازان بی‌وجود ایشان میسرنیست » عزیز میشمارد . اين دسته اززنان » 
برخلاف زنان رجال وبزرگان کثور ,که هیچگاه‌از خانه بیرون نميایند .در کوی وبرزن‌بسیار 
دیده میشوند .و معمولا سوار براسب گردش می‌کنند .درین مجلی سوگواری بیشتر آنان 
چادرهای سیاه‌برسر داشتند »برخی‌نیز چادرهای زردیا نیلی بر کرده بودند» ولی باسهای 
لطیف زربفت ابریشمین پوشیده و غالبا باروی بازنشته بودنده ....۱۰» 
ظاهرا گروهی از زنان عمومی اصفهان» که در فنون ر قص وآوازوطرب‌انگیزی 
دستی داشتند » دراداره واختیار آقاحقی ازندیمان خاص ومحارم نزديك شاه عباس 
بوده اند. ترتیب مجالس خصوصی عیش‌وطرب‌شاهبااین‌مردبود» وسازندگان ونوازندگان 
واهل‌طرب آزهر قبیل برای اننکه بشاه نزدیك شوند » ناجار سهمی از درآمد خودرا 
یاو میدادند ۱ . 
شاه عباس با آنکه»حز درشهر اردییل» در سار شهرهای ایران از وحود 
فواحش حلو گیری نمیکرد » گاه ابشان را و به کردن و بزندگانی شرافتمندانه باز گشس » 
تشویق می‌نمود . از آنجمله در روز جمعة ۲۳ ماه شوال سال ۱۰۱۷هجری قمری همه 
فواحش اصفهان را بحضور خود خواند وبایشان اخطارکردکه اگر تا سه روز توبه 
نکنند » ازاصفهان رانده میشوند . درهمان حال برای تشوبق آنان فرمان داد که‌هر کس 
از زنی فاحشه طلبکارباشد » درصورتیکه آنزن توبه‌کند » باید از بولی‌که بدووامداده 
است» چشم بپوشد ودیگر مطالبه نکند * بهمین سبب‌گروهی از فواحش اصفهان توبه 
کردند » واز خویشتن فروشی دست کشیدند۱۲ . 
نسبت بزنان شوهرداری هم که از راه راست متحرف میشدند » سختگیر بود. 
از آنجمله و قتی‌خبربافت که‌زن یکی‌از خدمتگزارانش یعقوبخان بیگ قورچی‌تبرو کمان» 
بشوهر خیانت میکند . پس قورچی‌را احضارکرد وباوگفتکه اگر میخواهی درخانة 
من خدمت کنی» بابد نخست خانة خودرا ازآلاش ننگ بالسازی ۰ تعقوبخان بیگ از 
گفتة شاه چندان متاثر و خشمگین شدکه بی‌درنگ بخانه رفت » وزن خویش‌را بادوبسر 
وچهار دختر و بنج زن خدمتکار باره‌باره‌کرد» تا باخون ایشان‌آن ننگ را از خانة 
خود بشوید۱۳ ! 
و قتی نیز شنیدکه در دهکدة دوبیل شب‌هنگام گر و هی‌مردوزن‌بخانمخصو صی 
میر‌وند ودرآنجا» بس‌ازباده‌گساری شمع‌هارا میکشند وبرهنه میشوند » وبیرعات 
۰ - سفرنامةٌ د نگارسیادوسیلوا . ص 2۷51 
۱ - سفرنامة پی‌بترودلاواله , ج ۵ . ص ۱۳۷ 
۲ - تاریخ عباسی نسخهٌ خطی . 
۳ - سفرنامهٌ اولثاریوس » ج ٩‏ . ص 04۰ 


۱۳ ۳ ۳ 


خو بشاوندی‌وسن ومقررات دی واخلافی بکار‌های‌ناشاسته میپردازند ۰ بس‌مأموران 
خاص بآن د هکده فرستاد و فرمان داد تا تمام مردم آنحارا از کو حك و بزرگه و رن 
ومرد کشتند .۰ 


گاه نیز برای اینکه سران وسرداران قزلباش در شرابخواری وعیاشی‌زیاده‌روی 
جلال‌الدین محمدیزدی » منجم مخصوصش» دروقایع ماه شوال سال ۱.۱۳ هجری 
قمری مینویسد ۰ 


«... برای نسق قزلباش » که بشرب خمر و زنا رغبت نکنند » بلکه ترلك گویند, محمدبیگ 
شاملو , داروغة فراشخانه‌رابرخر نثاندند , واسباب‌زنان بازیورپوشانیدند » و سرافسار آن خر 
را بدستمعشوةٌ او دادند و گرد شهر گرداندند .... وچون قلندر بیگ استاجلو »خانه کوچی 
از ارامنة ایروان با خود آورده بود.و طمع درزن کدخدا کرده »مرد را بزنجیر نگاه‌میدافت 
و بازش بزنامشغول میشد» روزی آن مردفرصت یافت وخودرا بنواب کلب آستان علی (یعنی 
شاء عباس) رسانید وابواب شکوءه کشود . حسب‌الحکم احضاززن وقلندرییگ کردند . زنش 
موافق مرد گفت ءوزبان قلندربیگ در جواب ايشان لال شد. بهمین سبب زبان و چشم او را 


بریده و کندند» که‌بازن شوهردار حرفزده و چشم برو انداخته است .» 


یکی از همراهان سرآفتونی‌شرلی انگلیسی هم که درسال ۱.۰ هجری قمری 


بابران آمده است در سفرنامهة خود میئو نسد : 


«. روزی که دریکی از جشن‌ها حاضر بودم » چون از نشستن برروی زمین خسته شدم» 
برخاستم وینوی در کاخ شاهی رفتم . ناگهان زن زیبائی بجانب من دوید وچنان فریاد زد که 
مرا حیران کرد . سپس نزد من آمد وبازويم را گرفت. ازو پرسیدم که از چه میترسد ؟ در 
جواب گفت که یکی از ملازمان شاه در حق من خیال بد داشت ... درهمین حال شاه عباس 
بطرف ما آعد , زیرا او عادت دارد که ناگهان تنها از مجلس بیرون میرود. وامر میکند که 
کی باوی همراه‌نشود . 

«شاه از آن زن پرسید که چرا فریاد کردی ؟ زن جواب داد که یکی از نو کران شما 
بمن ست درازی‌کرد » ودیگری‌که درآنجا حاضربود . یدادمن نرسید . شاه پرسید : آندو 
یا تور ات وی که در بی ین درا ایتا نها مش شاه تست رن را گرفت وبوی 
دررفت . در همان حال آندومرد از در پیدا شدند . زن آن دورا بشاء نان داد و گفت که‌این 
يك‌بین ست درازی کرد وآندیگری بااو همراء بود. شاه فریاد زد وجمعی از سرداران و 


- سفرنامه اولثاریوس ؛ ج ۲ ۰ ص ۲۵ 


صیاقاب 

تفصیل واقعه را تکرار کند . همینکه شکایت زن بپایان رسید . فرمان داد تا دوانگگت آن 
مردی را که ایستاده وبداد زن نرسیده بود » بریدند ۰ واو پی‌ازین مجازات پای شاه را بوسید 
ودور شد . بعدازآن بفرمان شاء زبان وپلکهای دوچثم ولبان وبینی مردبکه با نزن دست‌درازی 
کرده بود» باپی هردو پایش بریده شد . درهمانحال شاه باز دشنام میداد ومیگفت که :«...ای 
فلان ترا سیاست میکنم تا دبگران بدانند که در کثور من نمیتوان زنان را با پول فریب داد 
مگر خانهٌ مرا فاحشه‌خانه تصور کرده‌ای ؟ پس از آن بدر مقصر بیش آمد و ازشاه درخواست 
کردکه پس را همراه ببرد . شاه‌گفت : «بگذار همین جا از گرسنگی بمیرد. هرکس که باو 
ترديك شود بهمین سیاست گر فتار خواهد شد ۰۲۱۵ 


گاه نیز بفرمان شاه عباس‌کسانی راکه بزوریزنان باجوانان خانوادهای نحیب 
دست‌درازی‌کرده بودند» اخته میکردند» ومانکی از ننگونه مواردرا درداستان سارو تقی 
که درصمحات بعد خواهدآمد » نقل خواهیم کرد . 


شاهعباس‌و 


غالام‌بار گان 


شاه عباس کسانیر اهم که درعشصازی باحوانان زبا ومعاتقات غیر- 
طیعی ناشاسته» تظاهرمیکردند » بسختی محازات‌میکرد . ی‌از 
معاصران او درین باره می‌تو بسد : 

«معاشقه با جوانان زیبا درایران برخلاف کثور عثمانی» مجاز نیست و مرتکب را سختی 

تنبیه میکنند. من خود مجازات یکی ازینگونه مقصران را بچشم دیدم . هنگامی کدمادر ایران 
بودیم » یکتن‌ازسرداران‌ایران بنام پیرقلی‌بیگ . که‌باشاه‌عباس منضسوب بود.خواست‌بیکی‌ازغلامان 
جوان او دست درازی کند »و پول گزافی نیز بآن غلام وعده کرده‌بود.ولی غلا‌راضی نند و 
آن راز را شاه خبرداد. شاه عباس پیرقلی بیگ‌را احضار کرد وبان پسر فرمان دادتا درحضور 


مه ی و بذ 
وی با ی گردنش را بزند .... ی 


درسال ۹۹٩‏ هجری قمری‌نیز چون‌خبر یافت که سرداري دیگرءبنام حسین‌علی 
سلطان‌چگنی ازندیمان خاصش بریکی ازغلامان خوبروی او بچشم‌شهوت نگربسته 
است » کورحسن‌استاجلو را باجمعی دیگر ازسران فزلباش بکشتن وی مأمور کرد » 
وحتی به حسین خان حکمران فم دستور فرستادکه بدراو بوداق خان‌حگنی را نیز 
بزندان اندازند و اموالش را ضبط کنند ۱۷ ۰ 
هشت‌سال بعد نیز » هنگامیکه‌بخر اسان‌میر فت ادرسال ۱۰۰۷ هحری)»در محل 
حاجرم » ولیخان مبرزا بسر علبقلی خان‌شاملو له وسربرست دوران‌کودکی خوش 
را» که ازسرداران مقرب‌ونامی قزلباش بود » وباخاندان صفوی نیزیسبب ازدواج با 


0 - ترجمد سفرنامه ژُرژ منواربنگ از همراهان آنتونی شرلی ۰ س ۸۲ و ۸۳ 


۸۸ ایضاً ءص‎ -- ٩ 


- تار بخ خلد بر ین ۰ نخه خطی ِِ عالم آراء اج ۲۹۳ 


صت 4 ات 

دختر شاه اسماعیل دوم » بستگی داشت » بهمین جر م هلا کرد ۰ نوشته‌اند که‌این‌سردار 
جوان به صالح نام تبریزی از خدمتگزاران جوان شاه عباس دلباخته ومکرر عشق خود 
را برو فاش‌کرده بود . 

صالح بمعاشقة او اعتنائی نمیکرد » وتظاهرات عاشقانة ری‌را ازشاه بنهان 
نمیداشت . عاقبت شاه.عباس باو دستوردادکه اگرولی‌خان‌باردیگر بزبان عشقبازی‌باوی 
سخن گفت بی‌درنگ هلاکش‌کند . چندی‌بعد شبی درحوالی قصبة جاجرم » چون خان 
شاملو مست از سرابرد؛ شاهی بیرون آمد » صالح او را دنبال کرد و بزخم شمشیر 
کشت » و سرش رانزد شاه‌عباس برد . شاه نیز بگفته‌کی از مورخان ۰ «چون این حسارت 
از روی کمال غیرت و حمیت روی داده بود » برو آفرین گفت و بر مدارج خدمتش 
افزود !» سیس دستور داد تا مقام ومنصب ولیخان شاملو » و حتی زن او را » به 
حسینخان میرزا » برادر کوچکش دادند » و حسدش را تا بامداد روز دیگر همچنان 
برسر راه‌گذاشتند » تا عبرت دبگران‌گردد۱۸ ! 
و داستان دیگر حکابت میرزا محمد تقی مشهور به سارو خواجه با 

ساروتقی است . اننمرد درسال ۱.۱۵ هحری فمری بوزارت‌محمد 

خان زیاداوغلی حکمران‌قراباغ رسید » و چون کاردان و باکفات بود » نزد وی منزلت 
و مقام عالی یافت . نه سبال بءعد محمد خان درجنگی‌که بفرمان شاه عباس با تهمورس 
خان والی گرجستان کاخت کرد » کشته شد و شاه مقام وی را بفرزند خرد سالش 
محمدقلی‌خان داد » ولی چون میدانست که انتظام امور قراباغ مرشون تدبیر و کفابت 
میرزا محمدتقی است » اورا همچنان دروزارت آنولات باقی گذاشت » وازین تاریخ‌او 
حکمران واقعی قراباغ و گنجه شد . 

میرزا محمدتقی قسمتی از دوران حوانی‌را درخدمت سربازی گذرانده و دو 
سال در زمره تفنگچیان شاهی بسر برده بود . درین مدت سیب دور بودن از محیط 
خانواده و آميزش با سربازانی که از ولابات مختلف‌پاستَخت آمده بودند » اخلاقش از 
طریق صواب منحر ف گشته و طبع جوانش بمعاشقات ناشایست غیر طبیعی توجه یافته 
بود . روزی حوانی زسارا» که از هشت روز بیش ابدند شده بود » درخانهة او بافتند. 
اولیای جوان شکوه‌بشاه‌بردند » و ازو خواستند که وزیر فراباغ‌را بحرم این کار زشت 
تنبیه کند . شاه که درآن ساعت خوش و شنگول بود » خندید و بشوخی گفت: «بروند 


اخته‌اش کنید !» 


٩ ۸‏ سب مر آت‌البلدان وج ص ۳ ۷۲- تار یخ خلدبرین تیه خطی ت_ عالمآر ای‌عباسی دص ۶۰۵ 


_د 

شکانتکنند گان از شدت خشم ابن‌شو خی شاهانه‌ر! حدی‌گر فتند. بس‌بی در نگ 
بخانه وزبر ریختند و هنگامی که او براسب نشسته میخواست‌بانوکری‌از خانه بیرون 
رود » بزیر شکشیدند و باخشم وشتاب فراوان فرمان شاهیرا اجر اکردند ! 

وقتی که اولیای جوان از میرزا محمدتقی بشاه شکابت میکردند» حکمران 
قراباغ نیز در آنجا حاضر بود . چون دیدکه شاه فرمان خودرا باخنده اداکرد رو از 
گوشة چشم بدو نگربست » بخود حرأت داد و تبسم کنان‌گفت : «سرقبلة عالم بسلامت 
باشد . حیف استکه این حوان باانهمه‌کاردانی وصداقت بمیرد. جان نثار شین دارد 
که روزی بقبلة عالم خدمات گرانبها خواهد کرد .» شاه‌در‌جواب گفت : «بس تافرصتی 
هست بگو نجاتش دهند . اگرهم کار از کار گذشته معالحه‌اش کنند ٩۰‏ 

معاسفانه خبر عفو شاه وقتی رسیدکه آن حکمشوم اجرا گشته» و بیرژامحصد 
تقی الی‌الادد ناکام شده‌بود! شاه آزبن خر ..خت متاار شد ودستور دادکه ازر! بادقت 
معالحه‌کدند . بزثکان شاهی بعلاج زخمشکمر ستند زرآن‌بیچاره را چندروز درتاریکی 
مطلق میان خاکستر نشاندند . بس‌از چندی زخمش‌بهم آمد » ولی چون آن عمل باکاردی 
بزرگد » بدست مردمی خشمکین و بی‌پروا » صورت گرفته بود» هیچو قت کاملا 
خوب نشل؟۱ . 


٩‏ - بروایت دیگر این حادثه هنگامی که‌بعدها میرزا حمد تقی بوزارت مازندران و گیلان رسید 
روی داد. نوشته‌اند جوانی که یزور موره «مهر» او واقع شده بود. خود بشاه شگوه برد. شاه‌عباس ا زکار 
ناپسندیدهٌ وزبر مازندران چندان در غضب شد که شفل او را بهمان جوان داد وامر کردکه بیدرتگ‌بمازندران 
رود وسروزیر را باصفهان فرستد . ضمناً پیشکاری هم برای جوان معین کرد تادر وزارت مازندران متیار 
و مثاور او باشد.اما میرزا محمدقی همینکه از فرار جوان آ گاء شد ودانست که بقصد شکایت باصفهان‌رفته 
است »پیشدستی نمود ۰ ومانند وژیر اردشیر بابکان » عضو گناهکار را بدست خود برید و درتخت روان از 
راهی دیگر روانٌ اصفهان شد » تا در راه-با مأموران شاه ,که حکم کشتنش را در دست داشتند » مصادف 
ننود .چون با آن حال زار باصفهان رسید »بیدرتگ بحضورشاه رفت »و عضو بریده را با عریضةٌ درخواست 
بخشایش در سینی‌طلائی بیش او گذاشت »وبگفتة فردوسی در یکی از داستانهای شاهنامه : 

بدو گفت کاین خون گرم منست بریده زین 
نجستم بفرمانت آزرم خویش 


بار شرم منست 
بریدم هم آندر زمان‌شرم خوبش 

شاه چون دیدکه او خودرا در کمال سختی تنبیه کرده‌است ؛ از تقصسیرش در گذشت وبوزارت مازندران 
ر گیلان باز فرستاد . اما روایت درست ظاهرا همانست که در متن گفته شد » زیرا خود میرزا محمدنقی که 
تفصیل حادثه را برای یکی از مافران فرنگی نقل کرده اصلا بمشمون این روایت اشارء ننموده است. 


با 

بی‌بترو دلاواله سیاح ابتالیانی »که در فرح‌آباد مازندران میهمان شاه عباس وده > 
تعر یف کرده » وخود را ازارتکاب‌آن عفل نانستد مبرا شمرده » و گفته است که 
حاسدان و بدخواهانش بدو جنین تهمتی زدند » نا نظر شاه‌عباس را ازو بگردانند . ولی 
پس‌از اجرای فرمان » چون بی تقصیربش بثبوت رسید » توجه ومرحمت شاه باو 
بمراتب زیادتر شد » و اورا بیش از بیش بخود نزدیك کرد . درین زمان ارادت میرزا 
محمد تقی بشاه عباس خندان بود که بیش سیاح فرنگی دعا میکرد خداوند از 
بود» بیفزاید ! 

بس ازین حادثه زن جوان وسوگلی میرزا محمدتقی اوراتركگفت »و دنبال 
شوی دیگر رقت » ولی زن دیگرش که اندکی بیرتر بود » و فاداری نمود ونزد آن بیچاره 
ماند و مدتها مانند خواهری ازو برستاری میکرد۲۰ . 

شاردن تاحر و حهانگرد فرانسوی» که درزمان شاه‌عاس دوم در ابر ان بوده 

(( هه شاه‌عباس دراصفهان کار وانسرائی ساخته است که در‌مدخل آن سنگ 
بزرگیست . وقتی بفرمان وی‌مردی راکه همه روز روی آن سنگ می‌نشست وحوانان 
خوبروی را فر بب‌میداد» گر فتند وباره‌باره‌کردند ۰ این مرد حوانان را تمام شب نزد 
خود نگاه میداشت » وسحرگاه درمحل دوردستی رها میکرد » تاکسی بکار نابسندش 
بی برد ۰ ۲۱ » ۰ 


۰ - پی‌یترودلاواله در سفرنامدٌ خود مینویسد : «درایامی کمن از فرح آباد باشرف رفته بودم 
ساروتقی وزیر (میرزا محمدتقی) همان مجازاتی را که دربارءٌ وی اجراکرده بودند» در بارءٌ یکی از ملازمان 
خوشن.ه که میگفتد: رن را روز بخانه حون ن‌نهاست: مغر کر هن اراد کیره رون زا دینم. که در 
خانث وزیر لنگ لنگان راه میرفت ومیکوشید که زخم خودرا مانند مخدومش باخاکستر علاج کند !» 

برای شرح حال مفصل میرزا محمد تقی وژیر (ساروتقی )» ومنابع تاریخ زندگانی او رجوع شود 
بمقالة «سرگذشت ساروتقی» در کناب هشت مقالة تاربخی وادیی از نویسندهٌ اين‌کتاب » چاپ دانشگاه تهران 
در سال ۱۳۳۰ شمی ۰ ص۱۳۱ نا ۱6۵ 

- سفر نامهٌشاردن ۰ ج۷ ۰ ص 4۱۱ 

آدام‌اولثار یوس سفیر «دولهلشتاین» . که درسال ۱۰:۹ هجری قمری » سال هشتم سلطنت شاه صفی 
جانشین شاه عباس ,بایران آمده است . در سفرنامذ خود می‌نویسد :«.... درایران معاشقه با جوانان بعنوان 
جنایت مجاز ات ندارد, واگر ساروتقی را شاء‌عباس سیاست کرد » برای آن بودکه جوانی را بزور فریفته بود... 
برای مانقل کردند که شاه‌صفی وقتی بمحاسر؛ قاعدٌ ایروان مشفول بود شنید که جوانی یکی‌از سردارانش را 
کشته است . پس‌از تحقیق معلوم شد که آن سردار هنگام مستی میخواسته است بزور با جوانی از خدمتگزاران 


بِقیهُ حاشیه در صفحهٌ بعد 


سم رت 


ع عد 
دربارءٌ شرابخواری شاه‌عباس » رفتار او با شرابخواران واحکام وی در منع 
با وشیدن شراب در فصل هشتم از مجلد دوم این تاریخ بتفصیل سخن گفته‌ايم و باید 
بدانجا مراجمه کرد . 
بقیُ حاشیه از صفحهة قبل 
خویش عشقبازی کند , و جوان چون اورا دراینکار مصمم دیده . خنجر از کمرش برآورده ودرقلبش‌فروبرده 
است . شاه گفت تا جوان را حاضر کردند و همینکه بکشتن مخدوم خود اقرار کرد , فرمان‌داد اورا پیش‌سگان 
آدمخوار اندازند .چون دو سگ اولین باو حمله نبردند » دو سک وحثی انگلیسی آوردند که او رادراندك 
زمانی پاره پاره کردند ... » سفرنامهٌ او لثار یوس ۰ ج ۰۱ ص 6۷۲ 
تاورنیه هم که در زمان شاه عباس دوم در ايران بوده » می‌نویسد : «...قهوه‌خانه‌ها مر کر عشقبازی با 
جوانان زیبا بود » درآن جا جوانان گرجی خوبروی از ده ناشانزده ساله بالباسهای دل‌انگیز واطوار خاص 
خدمت میکردند ... اما خلیفه سلطان وزیر اعظم شاه عباس دوم آنیادشاه را مجبور کرد که ازین کار ناپسند 
جلوگیری کند ... ازآن پس دیگر در قهوه‌خانه ها خبری از جوانان خوبروی نیست ومردم بقهوه خوردن و 
شطرنج باختن و شنیدن گفتار دراویش و ملاها و قصه‌گویان وقت میگذرانند ...» 


فصل‌چهار رهم 


رویا رشاه عیأاس 


باعیسویات 


شاه وباس ودین عیسی 


آزادی دین شاه‌عباس برخلاف جد خود شاه طهماسب» که بجز شیعیان » بیروان 
عیسی در ایرات ممة مذاهب وادیان دیگر را نجس وکافر ومنفور میشمردا » تنها 
برسنیان و سایر فرق مذهبی اسلام بچشم کینه و بدخواهی مینگریست » و با 
پیروان ادیان دیگر » مخصوصاً عیسویان بسیار مهربان بود . 
مهربانی شاه عباس با عیسوبان » گذشته از روشندلی وآزادفنکری وی » علتی 
سیاسی داشت . می‌خواست از قدرت دولتهای بزرگمسیحی اروبا برضد دشمن 
دبرین خاندان صفوی » و ر قیب بزرگ سیاسی ابران درآسیا» بعنی امپر اطوریزورمند 
عثمانی استفاده کند » و ازطرش دوستی و مبادلة سفیران و توسمهة مبادلات تحارتی 
و انعقاد معاهدات سیاسی » بادشاهان و دولتهای متعصب ارویا » مانند بادشاه اسپانی 
و امپراطور آلمان و باپ رم و حمهوری ونیز و تسار روسیه و بادشاهان لهستان و 
فرانسه را بدشمنی‌و جنگ باسلظان عثمانی‌برانگیزد. 
چون ازآغاز بادشاهی مصمم بود که هر چه‌زودتر اختلافات داخلی ابران را 
فرونشاند » و درنخستین فرصت‌برای بازگر فتن آذربایجان وممالك قفقاز باسلطان 
عشمانی بحنگ بر خیزد » از سالهای اول سلطنت‌باارامنه و گرحیان وسایررعانای عیسوی 
مذهب خویش » لطف ومهربانی پيشه کرد » کشیشان ومبلفان دین عیسی را در کاررهای 
مذهبی آزادگذاشت » بازرگانان وعمال شرکتهای تجارتی برتفالی و انگلیسی‌را » که 
یراق خر آر تشلیج فاراسن روشناد وشتهر های. عتوبی: وم کی از ای ان نام 
شد داشتند » هواداری و حمات کرد ودراظهار عقاند وانجام دادن مراسم و آداب‌دننی 


> ۸ از آنجمله وقتی که درسال ۹۱4 هجری قمری‌آنتونی‌جنکین‌سین «1>1118011ظ6 ل بصوطا)‎ -٩ 
انگلیسی باعنوان سفارت ازجانب ابوان‌مخوف ار روسیه . و الیزایت ملک انگلستان » بحضور شاه‌طهماسب‎ 
بار یافت و نامه های تسارروس و ملک انگلیس را تقدیم کرد » شاه باو گفت : «اوه‌اشما کافر بدو ما محتاج‎ 
دوستی با کافران نیستیم !» وچون آن کافر را با کمال نفرت از دربار بیرون بردند. یکنفر بامجموعه‌ای پراز‎ 
خاکستر از دنبال وی روان شد و از نزديك شاه‌طهماسب تا بیرون دیوانخانه » هرجا که‌جنکین‌سن پاگذاشنه‎ 
بود» برای تطهیر خاکستر ریخت . - ابران و مْل ابران » ازلردکرزن انگلیسی » ج۲ ۰ ص۵۳۳-6-تاریخ‎ 
۲۵۰ ایران از پ . م . ساینکی » ج۲ ۰ ص‎ 


مات 
خو شآزادی‌داد . در دوران بادشاهی اوبیروان همه ادنان» ازعیسوی و بهو دوزردشتی» 
در هرشهر محله‌ای مخصوص خود داشتند » ودرآنحا باکمال آزادی » مطابق آداب و 
رسوم ملی ودننی واحدادی خودزندگی میکردند . حتی حق‌داشتند که متهمان ومجرمان 
حقوقی با جزائی ملت خویش را نیز خود محاکمه ومجازات‌کنند » و محاکم شرعی و 
عرفی ابران حز درموارد خاص » درکار ابشان مداخله نمیکردند . درزمان شاه‌عباس 
اتباع بیگانه بقدری ازین امتباز بهره‌مند بودندکه حتی سفیران خارجی و میهمانان 
شاه ومردم معتبر وعالیمقام دیگری هم که بابران می‌آمدند » ازآن استفاده میکردند» و 
اگر از کسان و همراهان وملازمانشان یکی مرتکب جرم با جنایتی میشد » خودبمحاکمه و 
مجازات او میپرداختند۲ . 
درباره آزادی ملل مختلف درابران » آنتونبودو توه] کشیش عیسوی » که در 
سال ۱۰۱۰ هجری قمری برباست هیئتی از روحانیان مسیحی » بفرمان فیلیپ سوم 
یادتاه اسپانی » برای تبلیغ دین عیسی ازهندوستان بابران فرستاده شد » درسفرنامة 
خودجنین نوشته است : 
«.. بثاه گفتم خواهش میکنم اکنون که مرا باروپا باز میفرستید .بخليفة ارامنه نیز 
امر کنید کد همراد من‌بياید . و پای پاپ را منل اسقفان دیگر ببوسد و باطاعت وی درایذ . 
شاه‌عباس در جواب گفت : میدانید که در کثور من هرکس آزادست چنانکه می‌خواهد زنددگی 
کت وه ام قاس شوی راز کم ظین یل وارن اسام هه مرن وان لیر ارامتعر انباووز 
همراه شما کنم . ولی اگرخود شما توانتید او را راضی کنید حرفی ندارم . وبیار مایلم 
که پاپ کیش بزرگی را بایران فرستد تا بیئوا وخلیف همه عیسوبان باشد ... » 
ی‌بترودلاواله نیز در تعریف نخستین ملاقات خود با شاه عباس ۰ از قول 
سارو تقی وز بر مازندران دربارة آزادی مذاهب درایران‌شرحی نوشته » که مضمون 
آن اشست : 
«. وزیر بخانةٌ من آمد .. سپس هردو براسب‌نشتيم و بسوی کاخ شاهی رفتیم.در 
بزرکد کاخ برابر خیابان دراز زیبائی قراردارد .ما چون بدانجا رسیدیم پباده شدیم .و لی‌از آن 
در بدرون کاخ نرفتیم . واز دست راست بمیدان بزرگی که پهلوی کاخست داخل شدیم...درین 
میدان جمعی از مردان وزنان گرجی گرد آمده بودند. چون سبب اجتماعشان رادرآن محل 
پرسیدم . جواب دادند که در اتظار شاهند و میخواهند مسلمان شوند . این جماعت خود را 
شاهی‌سیون می‌خوانند وحانرند که در برابر سودیا پول ناچیزی از دین اجدادی خود چشم 
پوشند .وزیر بمناسبت برخورد مابااین جماعت »گفت:« که درخاك ايران هرکس درمذ‌هب‌خود 
5 و2۱۰ 
سب سقر نامه آنتونیود وگوهآ . ص ۵ 


سة 
آزادست ,شاه همه رعایای خویش را »در هردین ومذهبی که باشند» یکسان دوست میدارد »و 
باختلاف عقاید دینی ایشان توجه نمی کند .سلمانان ایران بر همهٌادبان احترام می‌ گذارند .ولی 
این گرجیان غالبا ببهانة اینکه می‌خواهند بدین‌اسلام درآیند» مایةُ تصدیم خاطر اعلیحضرت 
ميشوند و هرروز برای آنکه ازو پولی بگیرند .درین میدان اجتماع می کنند ....» 
معلوم نبود که آانچه وزیر می‌گفت راست است . يا اینکه از طربق مصلحت وسیاست..ولی 
من در پرابر گفته‌های‌او خاموش ماندم ...4۴ 
چون خبر خوشر فتاری ومهربانی شاه عباس باعیسویان بارویا رسید . » 
اسقف نندر برتقالی گوا ۰ که دم‌الکسیس‌منتزس؟ نام داشت » بفرمان فیلیپ‌سومبادشاه 
اسپانی درسال ۱۰۱۱ هجری قمری (۲ ۱۰۰ میلادی) کشیشی موسوم به آنتونبودو کوه۲ 
را با دوکشیش دیگر از فر قة سنا گوسئن۷ ووهدابای جند بدربار شاه‌عباس فرستاد و 
آازو خواهش کرد که احازه دهد جندتن از کشیشان آن فر قه درایران اقامت گیرند. 
شاه‌عباس با ابن خواهش موافقت کرد و حتی احازه‌داد که کشیشان برتفالی در شهر 
اصفهان صومعه و کلیسای‌کو چکی بسازند و مخارج‌کاشی‌کاری وتزیینات صنعتی آنرا 
نیز از خزانة خود برداخت . این صومعه وکلیسا دردوران صفوبه مسکن کتیشان فرفة 
اگوستن در اصفهان وعبادتگاه اتباع اسپانی و بر تفال‌بو ده۸. 
درهماناو قات کلمئت هشتم ٩‏ باپ رم هم » که شنیده بود بادشاه ابران با آنکه 
«کافر» است » با عیسویان هیچگونه خصومتی‌ندارد » برای اینکه درتبلیغ مذهب 
کاتو ليك ازمو قع استفاده کند » ژان تاده از کشیشان کرملی برهنه‌با۱۰ را» باجندکشیش 
دیگر » از راه آلمان ولهستان وروسیه ودربای خزر روانهة ابران کرد » و باایشان نامه و 
هدابائی برای شاه‌عباس فرستاد ۰ پادشاه ایران فرستادگان پاپ را نیز بمهربانی 
ع- سفرنامهُ دلاواله » ج ۰۳ ص۳۰۲ 
ه- 08 
1۷6۵6۵26۵۵ 00 ۸1618 دو(1. 
۷- همراحان آنتونیود و گوهآ» ژرم‌د و کروز(۷2) 02 6۳0۵101۲۱0 [) و کر یستوفل‌دوسنت‌اسپری 
(ماصوک «ازتزو5 86 م01]ماهل)) نام داشتند . برای تفصیل سه_ها:. این کنیش بایران , ک 
ازو درین‌تاریخ مکررنام برده شده و خواهد شد. رجوع کنید بکتاب : روابط ایران و اروپا دردورة 
صفویه» تالیف‌نصر اه فلسفی , در سال ۰۱۳۱۹ از صفحذ ۳۳ تا ۲ع . 
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٩‏ -]]] 8۷ظ۵6ع1) 
۰ ۵ و0۵ 6۵۵۲۵1 ۷۱۵۵۸۳۵ 5.۳۱۵6۰ 06 18066" وه[ ۳۸۵ 


۱6 ]20 1 


1 

بذیر فت و بآنان هم احازه‌دادکه کلیسا وصومعهة کو چکی برای‌خود دراصفهان بسازند۱۱ . 
ژان تاده از آن پبس در ابران ماند و چنانکه بعدازین خواهيم دید از جملة نزدیکان 
وندیمان و متر جمان خاص‌شاه‌عباس گردید»و حتی کارعلاقه و اعتمادشاه‌عباس‌باین کشیش 
بدانجا رسیدکه درماه‌رحب۱۰۳۰ هجری‌قمری مصمم شد اورا بکنسولی همه فرنگیان 
شهر اصفهان منصوب سازد »؛ تا درین ممام مدبر و فرمانروای تمام عیسو بانی که در 
آنشهر سرمیبردند باشد»» و کار دعاوی و اختلافات ایشان » که شاه نمی‌خواست 
شخصا درآنها مداخله کند » بپردازد ۰ ولی کشیش جون میدانست که عیسو باناصفهان 
از فرقه‌ها و ملتهای مختلف گرد آمده‌اند » وحکم ورای‌اورا که‌کشیشی کاتو ليك‌مذهب 
بود» بآسانی نمی‌پذیرند » باآنکه شاه حاضر شد برای او ازمیان عیسویان معاونی 
برگزیند ومسئولیت احکام و مجازاتهائی را که دربار: محکومان صادر میشد ؛ بگردن 
وی گذارد » بقبول مقام کنسولی تن نداد۱۲ . 

در همین‌سال شاه عباس بکشیشان کرملیت اصفهان احازه‌داد که در اصفهان 
مدرسه‌ای بنام مفرسة سن‌بی‌یر وسن‌یل ؛ برای تدرس زبان‌های اروبائی باز کنند »تا 
تودکان اتباع ومیهمانان عیسوی او در آنجا بتحصیل مشفول شوند ۰۱۳ 

درماه رمضان سال ۱.۲۲ هحری یز مخصوصاً بتمام حکام و داروغگان 
ابران فرمان‌داد که هرگاه برژان‌تاده بقلمرو حکومت انشان روده مقدمش را گرامی 
دارند » و ازو بااحترام و مهربانی کامل بذیرائی کنند. عين فرمان و2 انست : 

الملك نئه 

فرمان همایون شد 

آنکه چون بادر بان عظام گرام عمدتی‌الز هاد المسیحیه بادری‌حوان ۶ و 
بادری ردیمتو ۱۰ ازحانب فرنگستان بخدمت نواب هماون اعلی آمده » درین دار 
بودند » و درین‌و قت عزتماب‌بیکزادهاعظم دون‌رویرت‌شرلی را برسم رسالت وابلچیگری 
بجانب فرنگستان وخدمت سلاطین ر فیع الشأن فرنگ فرستادم و مقرر فرمودم 
که بادری اعظم بادری حوان ر فیق خود بادری ردیمتو را بجهت اعتماد همراه بیگز اده 
مذکور نماید » که باتفاق بخدمت حضزات بادشاهان فرنگ ر فته از حانب نواب‌همابون 


0- سفرنامة دن گارسیا . جن ۱۹۰/۱ 


۲- سفر ناهد بی‌بترودلاو اله . ج6 . ص ۲۵ 

۳ - ایضا , ج ه . ص ۱۷۲ 

- مقصود پرژان تاده است کد بتلفظ ابنالیائی آن نوشته شده . 
۵- ۲92۶ 0612 60۵6۸40 ۳6۳۵ 


عم 

ما ابلاغ رسالت نمانند » وخود درین‌صوب بوده درخدمت اشرف بوده‌باشد» ومشارالیه 
حسب‌الامر اعلی بادری ردیمتو را همراه بیگزادهة مذکور کرده » روانه نمود و بادری 
جوان را درینجا نگاه داشته‌ايم . می‌باید که پادری مزبور هرجا وهرولابت از قلمرو 
همایون ما وارد گردد» حکام گرام و داروغگان و مردم آن ولابت مقدم او را گرامی 
داشته کمال عزت و حرمت بتقدیم رسانند ودرباب قدغن حائی از فرموده تخلف 
نورزند ودرعهده دانسته تقصیر ننمانند. تحریرآ فی‌شهر رمضان‌المبارك سنهة ]۱۰۲ 

زمانی هم که ارمنستان و گرجستان را از ترکان عشمانی باز گرفت » چنانکه 
در فصلهای آبنده بتفصیل گفته خواهدشد» گرومی از ارامنه و گرجیان را باصفهان و 
مازندرآن منتقل کرد وبایشان احازه داد که برای خود درجلفای اصفهان و فرح آباد 
مازندران و نقاط دیگری که مسکن گر فته بودند » کلیساهای بزرگد و کوچك بسازند » و 
مخارج ساختن قسمتی ازبن کلیساها را نیز ازخزانة خود پرداخت"۱. 


٩‏ - پی‌یترودلاواله درفصلی از کناب خود دربارهُ توجه شاه عباس ,دین ع. ی ومهربانی وی با 
عیسویان می‌نویسد : «. . . شاه بکشیشان اگوستن اجازه داده اب :. که دراصفهان زم.ی بخرند ودرا نجا صومعه 
و کلیسائی بسازند... من معتقدم که کشیشان کرملی برهنه‌پا نیز , اگر می‌خواهنه .را. آن بمانند, بایدچنین کنند 
زیرا اکنون که میهمان شاه هستند ناچار درخانه‌هائی که شاه بایشان میدهد منزل کرده اند . اینگونه منازل براء 
مدتی کوتاه بد نیست ‏ اما اگر بخواهند همیشه در ایران مقیم شوند. برای کشیشان دشوار است درین گونه 
منازل » که هرچند وقت تغییر داده میشود , بسر برند ... اگر این کشیشان نيك‌سیرت مصمم‌بخریدن زمین 
و ساختن کلیسائی باشند , باید ازفرصت استفاده کنند وازمخارج این‌کار نهراسند » زیرا شاء عباس کمدر 
مسائل‌دینی زیاد سختگیر نیست » قطعاً بادرخواست ایشان موافقت خواهد کرد. ولی اگر اینکار را بوقتی دیگر 
محول کنند . ممکنست زمامداران زمان مخالفت کنند .» ج ۰ ۰ ص ۸ وه 


۲ 
رفتار اوبا تشمشان ومیلغان 


دین عیسی 


همانطور که پیش‌ازین اشاره کردیم » چون خبر مهربانی و خوشر فتاری 
شاه‌عباس باعیسویان درمفرب انتشار بافت » یاپ رم و بادشاهان کاتوليك مذهب‌اروبا 
و فرفه‌های مختلف مذهب کاتوليك » که درتبلیغ دین عیسی سخت‌متعصب و کوشا 
نودند » از فرصت استفاده کردند » و کشیتان وملفان سیار بعنوان سفارت ورسالت» 
يا برای تبلیغ دین مسیح بایران فرستادند .۰ شاه‌عباس نیز چون میخواست بهر وسیله 
دوستی و اعتماد سلاطین فرنگ ویاپ‌رم را » که گذشته ازابتالیادرتمام ممالك کاتو ليك 
مذهب حهان نیز قدرت و نفوذ وحکومت روحانی و اخلاقی بار موثر داشت » بخود 
جلب کند » اینگونه فرستادگان‌را با مهربانی بسیار پذیر فت » و با بسیاری از تو قعات 
ابشان » هرچند که قبول آنها از لحاظ سیاست دی و داخلی او » آسان نبود » 
موافقت کرد . 
جنانکه‌بیش‌از ان نیز گاته‌شدبکشیشان عیسوی‌ازهر فرقه احازه‌داد که در 
اصفهان و سار شهرهای مسیحی‌نشین ابران کلیساهای متعدد بسازند» وآزادانه بکار 
مو عظه و تبلیعغ وانجام دادن مراسم دی خود مشتفول شوند . درهمانحال بزرگان و 
سران ایشان را غالبا بمجالس خصوصی خوش دعوت میکرد » و باآنان بمباحثات 
دی و اخلاقی مشفول میشد . گاه تبز دراعیاد مذهی ابشان شرکت میحست و 
ساعتها در کلیسا بتماشای مراسم و تشریفات دینی و شنیدن موعظه کشیشان و آوازها 
ونقمه‌های مذهبی می‌نشست . کارمهربانی و اظهارعلاقه او بکشیشان ومیلفان عیسوی 
بدانجا رسید که جممی‌از کوته‌نظران آن فوم اورا مشتاق قبول دین عیسی بنداشتند؛ 
و جنانکه درصفحات بعد خواهيم گفت ؛ در سفرنامه ها و گزارشهای رسمی خود 
دررن‌باره جیزها نوشتند . 


مقا بل 


صفحه ۷۲ 


» نقا2۵ 


شن تاش مان ۵ 


امعیاس 


اول 


همست 
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ی ز ۳ 
آنتونیود و گوهآ که نخست درسال ۱۰۱۱ هجری‌قمری (۱۲۰۲میلادی) باهیئتی 
از روحانیان عیسوی بفرمان فیلیپ سوم پادشاه اسپانی بایران آمده وچندی درخدمت 
شاه‌عناس بسرررده و بعدازآن نیز دوبار باین کشور سفرکرده است» درطرز رفتار آن 
یادشاه با خود و همراهان خوش جنین نوشتهاست . 
ون افو بتک کمفا پهازی این کت کی بای ی مس نی گرم اس آقکند: 
گفتی میخواست با این کاربسرداران و همراهان‌خود نشان‌دهد که بما محبت‌و علاقة‌بسیار دارد. 
تا ایشان نیز بما بیشتر احترام ومحبت کنند . ولی ما ميترسيدیم که مبادا رفتار محبتآمیز او 
بیشتر مايةٌ حسادت وبدبینی نزدیکان وی گردد ... ۱ » 
درجای دیگر می‌گوید : «...شامعباس بیش‌از ده‌بار مرا درآغوش گر فت و گردنم 
ان سوناف سا نف )۷ 
وقتی که آنتونیودو گوه؟ و همراهانش » درسفر اول خویش » بحضور بادشاه 
صفوی بار بافتند » شاه عباس ایشان را بامحبت و ملاطفت بسیار پذیر فت‌وبدین عیسی 
چندان احترام و اظهار علاقه کرد که کشیشان » درضمن بیان مو ضوع سفارت خود ه؛ 
باو گفتند که آمده‌اند تا اورا بدین حق آشنا سازند وتعمیدش کنند . ولی‌شاه‌عباس» 
که بدین خود ایمان کامل داشت» وآنچه میکرد و می‌گفت بازبهای سیاسی بود » بخنده 
حواب‌داد که :7 این سخنان را بو قت دیگر باید گذاشت ! » سپس آنان را نزدیك خود 
جای‌داد » و گفت که می‌توانند بمیل خود درشهر خانه‌ای انتخاب‌کنند ۰ درهمانحال 
برای مخارج ایشان مقرری سالانه‌ای معین کرد . پس‌ازآن نیز مکرر آنان را بمجالس 
خصوصی خود خواند » و حتی یکبار آنتونیودو گوه‌آرا بحرمسرای خویش برد » واینکار 
منتهای مهربانی و ملاطفت بود ۰ زیرا شاه پسران خودرا نیز بحرمسرا اجازه دخول 
نمیداد . دراندرون شاهی جند تن از زنان بفرمان شاه درحضور کشیش ر قصیدند . 
درمجلسی دیگر بموجب نوشته‌ای که بکشیشان داد» تعهدکرد در هرشهری‌که ازترکان 
عثمانی بگیرد » کلیسائی بناکند » واگر بادشاه آنیشیا نیم بوعدهائی که داده‌است بابدار 
بماند » بعنی باسلطان عشمانی بجنگ برخیزد وبرای‌شاه‌عباس‌توبخانه‌ومهندس‌بفرستد» 
او نیز اجازه خواهدداد که‌کشیشان عیسوی درسراسر ایران بترویج و تبلیغ دین‌عیسی 
مشفول شوند . این نوشته بامهر کوچك و مخصوص شاه» که بیوسته باوی بود و 
برنامه‌ها و فرمانهای مخصوص و مهم زده میشد » ممهور گشت و بسرش صفی‌میر زا 


۲ - تاریخ کشیشان کرملیت در اير ان ۰ چاپ لندن . ج ۰۱ ص ٩۳‏ 


۳ م ک 

و سه تن از سران دولت ابران هم » که در آن مجلس حاضر بودند » آنرا مهر و 
تصد یق کردند ۲ . 

روز دیگری نیز شاه از «آنتونیودوگوهآ» خواست که با چندتن از همراهان 
برتفالیش برای او آواز بخوانند . کشیش نیز اطاعت‌کرد و همکی برای شاه سرودی 
مذهبی را بآواز خواندند ۰ شاه‌عباس نیز بتقلید ابشان با یکی از آلات موسیقی نوائی‌زد 
واشعاری بفارسی خواندء. سپس مردی ونیزی راکه ازدوازده‌سال‌بیش از آن‌دراصفهان 
بسر می‌برد » و طرف محبت و توجه مخصوص وی بود »مخاطب ساخت و گفت:«شما 
سالهاست در دربار من هستید» و سفیران تمام سلاطین جهان را درننجا دیده‌اند > 
و می‌توانید برای این کشیشان سوکند بخورید که من هرگز کاری را که امروز بخاطر 
آنان کردم » برای هیچکس نکرده‌ام. زبرا محبت و بی‌تکلفی من باابنان بیش‌ازد گر انست. 
نمیدانم میان ایشان و سفیران دیکر چه‌تفاوتی است که چنین محبت و علاقه‌ای درمن 
ایجاد کرده . شابد ایهم مشیت خداوند باشد » زیرا میدانم که ابتان خدا را براستی 
دوست مید ار ند 4.۰ 

پس از آن آنتونیودوگوه؟ را باخود باتاقی دیگر برد تا تصویری از حضرت‌عیسی 
را که یکی از نقاشان نامی ابران آزروی تابلوی که از ونیز آورده بودند » کشیده بوده 
باو نشان دهد . 

همین کشیش درییان وقایم نخستین سفر خود بابران می‌نو نسد :(.... هنگامی 
که ازخراسان با شاه باصفهان مير فتیم » چون بشهر کاشان واردشديم » شاه‌عباس از 
ماخواست که صلیبی باو بدهیم . برکریستوفل » صلیب خود را بدوداد . شاه‌آنراگر فت 
وپیش چشم ابرانیان بگردن افکند وچون قبایش از بارچ‌سرخبود » صلیب که از چرم 
سیاه ساخته شده و بسیار بزرگه بود » از دور بخوبی دیده میشد . ان صلیب را هنوز 
هم شاه عباس محرمانه ببازو بسته است () سپس بما گفت امروز قطعاً هیچ آسیبی 
بمن نخواهد رسید » ورو به صفی میرزا بسر خود » وسردارانی که از دنبالش حرکت 
میکردند » کردوپرسید که « اگر من عیسوی شوم » شما هم از من بیروی خواهید کرد 
نانه؛» همه درحواب گفتند که حز موافق میل واراده و فرمان شاه کاری نمیکنند! ۰۰..» 


۳ - از گرارش «پل سیمون - 511001 ۳8101 » کشیش کاتوليك , بنقل ازکتاب تاریخ کشیشان 
کرملیت » ج ۱ ۰ صفحات ٩۳‏ وع٩‏ 

- سفرنامه آنتونیود وگوهآ , ص ۷۱ - ۱۷۰ 

۳۵۲۵ ۳۱۵40 16-۰ 


۱۵۱ سفرنامگوه , ص‎ - ٩ 


۳ 

شاه‌عباس برای جلب خاطرنمابندگان پاپ و یادشاهان عیسوی ارو بااز بنگونه 
تظاهرات ودلجوئیهای رندانه سیاست آمیز بسیار میکرد . همین آنتونیودو گوهآدربیان 
گزارش سفر دوم خود بایران » که درسال ۱۰۱۷ هحری قمری ۱۱۰۸ میلادی) » 
بعنی یس ازآنکه شاه‌عباس آذربایجان و ارمنستان و قسمت بزرگی از قفقازبه را از 
دولت عشمانی بازگر فته بود » انجام گر فته است» باز دربارهُ ر فتار ساده و ملاطفت‌آمیز 

شاه باخود و همرآهانش شرحی نوشته که مضمونش اینست : 
«. وقتی که ما از اصفهان برای دیدن شاء باردوی او(درتزدیکی همدان) رسیدیم . چادری 
برای ما در کنار چشمهٌ بسیار خنکی مهیا کرده بودند » وراه این‌چادر از جلوی خر گاه شاهی 
میگذشت . همینکه برای پیاده شدن ايسناديم, شاه ما را دید وبمهماندار فرمان دادکه ما رانزد 
او برد . با لباس سفر بچادر او رفتیم ... با روی‌گشاده و مهربان ازما پذیرائی‌کرد... چون‌من 
بزانودرآمدم که ستش را بوسم » دست خودرا ب گردنم گذاشت » و گفت : «گویا ازاینکه 
نتوانستم در اصفهان شما راببینم ناراضی هستید ؟» گفتم : «ازآن ناراضیم که اعلیحضرت را 
ندیدم » نه‌ازآنکه اعلیحضرت نخواسته‌اند مرا ببینند ۰ چون با اشتیاق فراوان آمده بودم که 
باعلیحضرت برای این همه فتوحات نمایانی که کرده‌اند . تبريك بگویم » و موفق بدیدار نشدم, 

ناراضی بودم ...» 

« ...شاه مرا پیش خود نشاند و ازحال پادشاه اسپانی جویا شد . من خبرهای خوشی راکه 
پادشاه اسپانی دستور داده بود » باو دادم وگفتم که نامه‌ای نیزازآن پادشاه دارم . شاه‌عباس 
ازمن خواست که بیدرنگ کس بفرستم تا نامه را بیاورد ... باو گفتم که محبت و علاقةٌپادشاه 
ما باعلیحضرت خیلی بیشتر ازدوستی ومحبتی‌است کهاعلیحضرت بایشان دارند . شاه عباس پرسید 
بچه دلیل ؟گفتم بدلیل اینکه پادشاه اسپانی هميشه خود رادوست واقعی اعلیحضرت میداند » 
ومیکوشد که رنای خاطر ایشان را فراهم سازد . شاه عباس گفت : منهم دوست صدیق پادشاه 
شبا هستم . گفتم : راست است » ولی پادشاه اسپانی هر گز دربار دوستی اعلیحضرت بد گمان 
نمیشود» و لی| علیحضرت بتصوراینکه|مپرطو رآ لمان‌باسلطان‌عما نی صلح کر ده است, نسبت بپا دشاه‌اسپا نی 
بد گمان‌شدهاند. شاه گفت: ازینمقو لسن نگوئیم. زیر امیل‌دارم که‌امرو زشادمان‌و خرسندباشیم. بعلاوه 


بیشتر دوست دارم که‌باترکان بجنگم , نه‌باشما ۱ ... من‌بار دیگر دستش‌را بوسیدم . سپس‌سفر ناهار 
گستردند و شاه خواست که ما میهمار او باشیم ... من و رفیقم با او صرفطعام کردیم.... 
شاه چون‌دیده بودکه ما همیشه بالای جام شراب‌خود باست‌علامت صلیب می‌کشيم . هر گز 
شراب نمی‌خورد مگراینکه من‌روی جامش صلیبی بکشم . حتی یکبار در میهمانی بزرگی چون 


بامن فاصلهٌ بسیار داشت» جام خود را از دور بلند کرد و بروی من خندید » وچنان می‌نمود 


۳ ی 95 
که‌آن عادت را اژیاه نبرده است. روزی باو گفتم که این علامت برای قلب از شراب 
مفیدترست . درجواب گفت : ا زکجا میدانی که من‌در قلب خود نیزآترا عزیز نمیدارم ؟گفتم: 
اگر خدا بخواهد چنین خواهد شد .... ۷ > 
مهربانی شاه‌عباس بکشیشان عیسوی چندان بودکه گاه کشیشان آشکارا 
بقبول دین عیسی دعوتش می‌کردند ۰ ولی شاه‌عباس باآنکه درمذهب شیعه سخت 
متعصب بود » آزرده و خشمگین نمیشد ودعوت ایشان را با عباراتی مزاح‌آمیز ورندانه 
حواب می گفت . از آنجمله روزی برکربستوفل» ازهمراهان «آنتونیودوگوه؟»بشاه‌عباس 
گفت که اوآنچه شايستة شهر باری و دلاوری و مردانگی است تمام دارد . ولی افسوس 
که عیسوی نیست. شاه جنانکه عادتش بود» بگفتة کشیش باروی خندان گوش‌داد و 
درحواب‌گفت که ۰ « تنها خداوند از اسرار دل هرکس آگاهست... می‌بینید که من 
فرزندی از بکزن عیسوی دارم » و خدمتگزاران این مجلس بیشتر عیسو نند .۰۰.۰ » 
برکرستو فل گفت: «ماميخواهيم که اعلیحضرت خودعیسوی باشند.»شاه‌دست‌راست 
را روی دست‌جپ گذاشت و آنرا آهسته درطول‌بازو تاحدود شانه بالا برد » و 
حواب داد: «هرکاری بواش‌واش درست میشود۸.» 
روز دیگری هم که «آنتونیودوگوه؟» مدتی اورا تبلیغ کردکه بدین عیسی 
درآید » شاه باخنده درجوابش گفت : « دین من‌هم خوبست و ماه رستگارست . 
وانگهی اگر من عیسوی شوم دیگر نمیتوانم بیش‌از بکزن داشته باشم !» ٩‏ 
یکروزهم شاه‌عباس کنستانتین میرزا پسر آلکساندرخان امیر گرجستان‌را» 
که در دربار وی بسر می‌برد وظاهراً بدین اسلام درآمده بود۱۰ » درحضور کشیشان 
عیسوی بوسید و نزدیك خود نشاند » و حمعی از خدمتگزاران و غلامان و ندیمان‌خود 
راهم که عیسوی بودند » بیش خواند و بکشیشان گفت: « می‌بینید که من چقدر دوست 
عیسوی دارم. بخدا قسم که ابشان را از همه‌کس و فادارتر وصدبقتر میدانم .» سپس 
همگی را بیش‌خود نشاند و شرحی ازحزئیات دن‌عیسی بیان‌کرد » که دلیل کمال 
اطلاعش ازآن دین بود . ازآنجمله گفت ۰« دسته‌ای ازعیسویان تصور می‌کنند که عیسی 
نمرده است . ولی در اشتباه هستند. البته روح او که آسمانیست » نمرده و همچنان 


۷- سفرنامهٌ آنتونیود وگوهآ . ص ۳ - 5۲ 

۸ - ایضا ص ۱۳ 

- ایضا ص ۱۷۳ 

۰- ازین امیرزاد گرجن وخاندان اودرفصل «شاهعباس وگرجتان» بتفصیل سخن خواهيم گفت. 


۷۷ بت 

باقیست . چنانکه من هم و فتی‌بمیرم » روحم حاودان‌خواهدماند.»یس‌ازآن‌از کشیشان 
خواس ت که صلی ب کشیدن را باو بیاموزند» و چون یکی‌ازآنان بنام برزرع۱۱ صلیب کشید» 
شاه نیز ازو تقلید کرد» و بحاضران مجلس گفت :« هرکس چنین نکند » گر فتارشیطان 
میشود!» بعدازآن خنده‌ای کر دوبکشیشان گفت: «می‌بینید که‌ماهمه عیسوی‌شده‌ایم!»۱۳ 

شاه عباس باکشیشانعیسوی گاه جندان‌ساده و بی‌تکلف رفتار میکرد» که 
ایشان را از ملاحظاحترامات‌مقام عالی‌خو بش‌غا فل‌میساخت.نوشته‌اند که روزی‌بکی‌از 
کشیشان بتقلید شاه‌عباس » که غالبا بدست خود بمیهمانان شراب میداد » جامی پر کرد 
و بیش وی برد » و چون شاه حام را نگرفت » جنانکه آنزمان درمیان عوام مرسوم‌بود» 
شراب‌را برروی و لباس او ربخت و توجه نکردکه شراب گذشته ازآلوده‌کردن لباس 
شاه در نظر وی وحاضران محلس نحس‌است . صفی میرزا بسر بزرگ شاه‌عباس که 
درکنار بدر نشسته بود » ازن کار نابسند برآشفت» ولی شاه خندید و باو گفت : 
« ناراحت نباش » جیزی‌نیست . ان کشیشان مردم بسیار ساده‌ای هستند و از آداب 
درباری بی‌خبر ند !»۱۳ 

اسكندربيك ترکمان منشی شاه‌عباس ونویسند؛ تاریخ عالم‌آرای عباسی نیز 
درکتاب خود بمهربانی و توحه آن بادشاه بعیسویان وروابط دوستانه‌ا ی که‌بهمین‌سب 
با باپ و بادشاهان مسیح اروبا بیدا کرده بود» اشاره کرده » می‌نو دسد ۰ 

« ... بادشاهان عرصه کیتی » ازمسلم و غیرمسلم » از اقصای ممالك فرنگستان 
واروس و کاشفر و تبت و هندوستان باآن حضرت طرح الفت و آشنائی افکنده » از 
حسن خلقش متواتراً ابلجیان بدرگاه عرش اشتباه فرستاده اظهارعقیدت و دوستی 
می‌نمودند و تحف و هدابای نفيسهة هردبار » زیاده از چند و چون میگذرانیدند » و 
سلاطین فرنگیه و یادشاهان مسیحیه از لاژ و نمسه و فرانسه و انگلیس و ولندیس»۱ 
وپرتگال واسپانیه و پاپ » که بزر گترین پادشاهان نصاری وخلیفة ملت حضرت‌عیسی» 
علی‌نبینا وعلیه‌السلام » ومقتدای طوابف مسیحیه است» باوجود بعد مسافت ومکان 
ودریاهای مابین محیط وعمان» از آوازء عدالت وسلوك بسندیده‌اش‌باطبقات‌انسانی» 
با آن حضرت از روی عقیده آمیزش نموده عتبة علیه‌اش ازآمد وشاء رسولان سخندان 
ووصول هدابای هردبار خالی نیو د...»۱۰ 


6۳6 [6۳۵۳۵۵6 - ۱ 


۲ سفرنامةٌ آنتونیود وگوه؟ ». ص ۱۳۰ و ۱۳۷ 

۳ - احوال واخلاق شاه عباس » ازبی‌بترودلاواله . ص + و ۷ 

- مقصود از لاز لهستان وازنمه اطریش واز ولندیس دولت هلندست. 
۵ - عالم‌آرا , چاپ تهران . ص ۷۵۹ 


ت۷۸ 

شاه‌عباس شاه‌عباس گاه بملاحظات سیاسی و برای‌جلب‌حاطر سفیران‌سلاطین 
درکلیسا اروبا و کشیشان عیسوی کارهائی میکرد که با توجه بمعتقدات 
مذصی و میزان رشد فکری مردم ابر آن درزمان او» بسیار عحیپ می‌نماند»ونمونه‌ای 
از کمال نفوذ روحی و اخلاقی وی درمردم زمان » و نهات‌فدرت شخصی وسیاسی 
اوست . چنانکه درنیمة رمضان سال ۱.۱۷ هحری قمری که مصادف با روز میلاد 
مسیح (درسال ۱۹۰۸ میلادی) بود » باحمعی ازسران کشوری و لشکری و چندتن از 
علمای روحانی بصومعة کاتولیکان اصفهان رفت » ودرآنجا در روز رمضان باحضور 
روحانیان شیعه شراب نوشید . کروز بیش‌ازآن نیز چون شنیده بود که عیسویان 
در روز میلاد مسیح گوشت خوله می‌خورند » برای ایشان جند خوله فرستاد. 
آنتونیود و گوه؟ کشیش اسپانیائی وسفیر فیلیپ سوم پادشاه اسپانی» در بیان این 

دیدار مذهبی جنین وشته است . 
« ...شاه ازمن پرسین کمچه روزی از اصفهان خواهم رفت ؟ (درنيمهٌ رمضان ۱۰۱۷ 
هجری قمری) گفتم همینقدر که فردا عید میلان مسیح گرفته شود .گفت : «عجب است که‌شما 
عیدمیلاد عیسی را فردا میگیرید. درحالی‌که ارامنه درین روز نمیگیرند؟» گفتم که ایشان 
عید میلاد و تعمید را در یکروزء یعنی در؟۱ ماه ژانربه میگیرند.. شاه پرسید که آیا شما مراسم 
این‌عیدرا درایران‌هم یاهمان تثریفات کشور خود انجام ميٍ ۰ : گفتم : بلی » تنهابااین 
اختلاف, که درآ"نجا شاه وشاهزادگان نیز باحضور خویش ما را مفتخر میسازند...... شاه گفت: 
من نمیخواهم که شما ازین جهت نیز چیزی‌کم داشته باشید . فردا بعداز ناهار بکلیسای شما 


«فردای آنروز که‌عید نوئل بود. دوساعت بعد از ظهر ء خاء باشاهزاده صفی میرزا 

وچند تن از درباریان وسران دولت, که منوچهرخان *" شاهزاده وامیر قسمتی از گرجستان » 

و گروهی ازهمراهان وی نیز ازآن‌جمله بودند. بصومعهٌ ما آمدند .۰ روز پیش هم چون 

یکی‌از کشیشان باو گفته بود که درین روز , چنانکه در پرتفال مرسوم‌است» ما خوکی میکشیم » 

دستورداد ازخوکهائی که امیر گرجتان برايیش فرستاده بود » ودردهکده‌ای ترديك اصفهان 

نگهداشته بودند » برای ما فرستادند . این‌کار مايةٌ شکایت روحانیان وعلمای اصفهان شد . 
زیرا که شاه در ماه مقدس رمضان برخلاف قوانین اسلام رفتار کرده بود ی 

«شاه چون بدر صومعةٌ ما رسید برعایت احترام کفشهای خودرا پیش از داخل‌شین 

از پا بدر آورد . ما نیز کلیسا را بصورت زیبائی آراسته » و با عطرها وخمیرهای‌معطرسوزان 

خوشبو ساخته بودیم » بطوری که زیبائی وپاکيزگی آنجا مورد پسند وی گردید . بالای محراب 


کلیسا تصویری چند از حضرت مریم و عیسی بود که شاه با دقت بسیار تماشاکرد. زیرا اوبنقاشی 


٩‏ - دربار؛ این شاهزاد؛ گرچی درفصل «شاء عباس و گرجستان» بتفصیل سخن گفته خواهد شد. 


۷ 


ها تخون هه داز سین فریراین هر یارس شب و اجفر ام رود آوره:: 

که او ی ام کورایش قانق وف یی تیا ها فش زا 
روی قالیها اجازهٌ جلوس‌داد. کشیشان باچندتن‌از پرتغالیان و کودکان ارمنی . که درین 
کارآزموده بودند » بخواندن دعاها و سرودهای مذهبی » و نوازندگی با چنگ و آلات دیگر 
موسیقی پرداختند » بطوری که شاه و همراهانش خودرا بسیار راضی نشان دادند .... منوچهر 
خان گرجی هم از جای برخاست و بجمع خوانندگان پیوست »و چندان در وجد و حال بود 
که گفتی خویشتن را دربهشت می‌پنداره ... شاه نیژ برای آنکه‌آواز رانیکوتر بشنود » و 
نوازندگان را از تزديك ببیند , برخاست وپیش آنان آعد » وروی یکی از پله‌های محراب ‏ 
نشت , وچون یکی از نوازندگان » که نزديك وی نشسته بود » بی‌آتکه ما متوجه باشیم » روی 
بجانب او واپشت بمحراب کرده بود, شاه بدو گفت که : «خوب نیست پشت شما بشمایل عیسی‌و 
مریم باشد . » وآوازخوان ایراد وی را وارد دانست . شاه نیز نوازندگی اورا بیش از طرز 
نشستنش پندید | 

«سپس آنچه را که درکلیسا بود » بدقت تماشا کرد وچون دید که برپارچهٌ خاصی . 

دربالای محراب. حروف.۹. ]1 ۱۷ را که معمولا ازآن نام عیسی اراده‌میشود » دوخته‌شده, 
پرسید که این حروف چیست و چه معنی دارد ».و چون توضیح داده شد. کاغذ و قلم و دوات 
خواست » وبدست خود این حروف را نوشت ودوتا کرد و برسینه روی قلب خود جای داد. 
ما اميدواريم که چون روژی هم روی قلب او صلیبی نهاده‌ايم ء آن صلیب و این حروف 
بی اثر نباشد .... 

«...پس‌ازآن ستور دادکه مقداری شراب‌بما بدهند » وچون شراب آوردند ببهانة اينکه 
«ببینم شرابش خوبت یانه» تمام کسانی را که همراهش بودند » از کشوری و لشکری و مفتی 
و قاضی و غیره مجبور کرد که قدری از آن بنوشند . سپس آهسته بمن گفت : «وقتی برم 
رفتی و بحضور پاپ رسیدی , باو بگو که من چگونه روز رمضان باحضور قاضی و مفتی و 
سران دولت شراب آوردم و بهمه نوشاندم . باو بگو که اگر چه عیسوی نیستم » لابق‌تقدیر 
و تمجیدم ۱» . 

« شاه درحدود سه ساعت درکلیسا ماند و ازمسائل مختلف سذن گنت . ضمناً اشاره 
کرد که پیش از آن ممکن نبود در ايران شاهی بکلیسای عیسوبان داخل شود » بلکه اصلا 
ساختن کلیسا در ايران محال بود . ما ازو تشکر کردیم و گفتیم که شاید فتوحات پیاپی !؛ 
نتیجهُ دعاهای ما وقربانیهای کلیسا باشد ... 

« وقتی که شاه میخواست از کلیسا بیرون رود » باو گفتم که این کلیسا از قصر 
شاهی بسیار دورست و در فصل زمستان که ما ميخواهيم بکاخ شاهی بيائيم ». خالی از 


۷- .1.۳1.9 مخنف کلمات لاتين « 518۲۵/0۵۶ ۳1010۱ و6۵۱2 »ات , یمنی 
عیسی نجات‌دهنده بشر . 


بت 
زحمت نیست . ناه‌محمدبیگ مهتر را پیش خواند و باو فرمان داد که با من در تمام شهر 
بگردد و خانه یامحلی که برای اقامت يا ساختن خانه‌ای موافق میل ما متاسب باشد . 
پیدا کند .... *۱» 
شاه‌عباس مکرر بکلیسای کشیشان فرقة اگوستن وفرقة کرملی میر فت و با 
ابشان بمباحثات دی مشغول میشد . گاه بادست خود محراب کلیسا را تز بین میکرد» 
وگاه می‌خواست که‌در حضورش تشربفات مذهبی برگزار گرددوسرودهای دینی‌خوانده 
شود . تکبار هم که یکلیسای فر قة اگوستن ر فته بود» بواسطه‌میهماندار خود بکشیشان 
گفت که می‌خواهد کلیسا و ناقوس بزرگی دراصفهان بسازد » و ازبشان قطعه‌ای از 
جوب صلیب عیسی واشیاء مقدس خواست تا درآن کلیسا گذاشته شود » در همین‌روز 
باز درحضور همراهان خود باکشیشان شراب نوشید وبادست برسینه صلیب کشید» 
بطوری که کشیشان ساده‌لوح بکبار دیگر تصورکردندکه او برای قبول دین مسیحکاملا 
مستعد و آماده است ۰.۱ 
شاه‌عباس هميشه مراقب بود تابکشیشانی‌که از اروبا بابرآن سفر میکردند از 
طرف مأموران دولت و مردم ستمکاری و اححاف و توهینی نشود » و کسانی را که 
درین‌باره برخلاف میل او ر فتار میکردند » مواخده و محازات میکرد . مثلا چون در روز 
چهارم ربیعالشانی‌سال ۱.۲۹ هجری قمری‌شنید که کشیشی بام‌نیکلاروئی جولاکردلیه۲۰ 
را » که ازاهالی بندر جئوا ۲ در انتالیا بود » و میخواست_ رراه‌هند وستان‌بکشور 
خودباز گردد »در راهداری محل بوزباشی نزدیك اصفهان » نگهداشته‌اند » بی‌درنگ 
دستورداد فرمانی بمأموران آن راهداری نوشتند که :«اس کشیش نیکو کار ازمیهمانان 
ودوستان شاهست. برسیدن فرمان آزادش‌کنند که بهر کحا میخواهدبرود ۲۲6۰ 
دوماه بعدهم که شاه از اصفهان بفرح آباد مازندران رفته‌بود » حاکم اصفهان 
بکی‌از ملازمان علیقلی‌خان ابشيكآ قاسی باشی دبوان‌بیگی را» که بسبب‌مستی درخارج 
شهر بردوکشيش از فرقة اگوستن حمله برده وایشان را زده بود» مانند حنانتکاران 
شکم درید » ودرشهر اعلام‌کرد که-هرکس با فرنگیان درآویزد و بدر فتاری‌کند » بسزا 


۸- سفرنامةٌ آنتولیود وگوهآ. صفجات ۸+ نا ۳«ه - تاریخ کشیشا نکرملیت در ايران » ج ۱ ۰ 
صفحات ٩۳‏ وع٩‏ 

2-4 ایشا . ص ۱۷۳ 

۱ 

۱- ۶6۵۲0۷۵ (۵8ع)) 


۲- سفرنامهٌ بی‌بتر ودلاواله » ج ه ص ٩۲‏ 
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خواهد رسبل ۲ .۰ 


مهربانی شاه‌عباس باکشیشان و مبلفان عیسوی در ابران » و آزادنهادن آنان 
دراحرای آداب و تشر بفات مذهصی » درتظر زمامداران دولت عشمانی » که با عیسو بان 
سختگیر و بدر فتار بودند » عحیب و نابسند می‌نمود . نوشته‌اند که و قتی سلطان‌مراد 
خان چهارم سلطان عثمانی » سفیری نزد شاه‌عباس فرستاد و بزبان خرده‌گیریگوشزد 
کرد که چون رنگ سبز درمیان مسلمانان رنگی مقدس است » نبایستی عیسو بان‌ابران 
را دریوشیدن لباسهای سبزرنگ آزاد گذارد ۰ شاه‌عباس بسفیر او گفت : « بسلطان 
بگو که هروقت او جلو حیواناتی را که در چمنهای سبز می‌چرند گرفت » منهم جلو 
عیسویان را میگیرم که لباس سبز نپوشند !» ۲6 
کارمهر بانی شاه‌عباس باکشیشان عیسوی و تظاهرات «عیسوانة» او بدانحا 
رسید که پیشوابان کلیسای کاتو ليك‌از اروبا برايش تصاویر عیسی ومریم فرستادنده۲» 
و کشیشان گذشته از تبلیفاتآشکار مذهبی »بقر بفتن عیسو بانی که‌بدین اسلام‌در آمده‌بودند. 
و بازگردانیدن آنان بلن عیسی برداختند و ازشاه درخواستها و نتوقعاتی کردند که 
پذیر فتن آنها ازنظر سیاست داخلی و اجتماعی خالی‌از اشکال نبود ۰ ولی شاه‌عباس 
چون دوستی باپ رم و دولتهای عیسوی مذهب ارویا را از لحاظ سیاست خارحی و 
برای توسعه و ترویج تجارت ابران درکشورهای اروبائی لازم میشمرد » بااینگونه 
درخواستها وتو قعات انشان نیز غالا مواففت مینمود . 
داستان ازآنجمله یکی داستان آلکساندر غلام لهستانی شاه‌عباس است که 
آلکساندر درحدود سال ۱۰۱۳ هجری قمری روی داد. این غلام‌بیبست‌سال 
بیشتر نداشت و بس‌ازبنج با شش سال غلامی » بخدمت شاه درآمده بود. غلامان شاه 
تاحوان بودند احازه نداشتند بی‌همراه و مراقب از محوطة کاخ سلطنتی بیرون روند » 
ولی غلامان دیگر با او بجنگ و شکار مير فتند . 
آلکساندر لهستانی را کشیشان فرقة اگوستن » چند روز پیش از آنکه 


۳- بفر نامه پی‌بتر ودلا و اله , ص۹۱-۹۲ . - پی‌بترودلاواله مینوید که چون حاکم اصفهان درغیاب شاه یکی 
از مردم ونیز را . که ساکن‌اصفهان بود » ببب‌معاشرت بازنی مسلمان بسختی‌آزرده بود , همینکه واقعةٌ مضر وب 
شدن کنینان پیش آمد وعیسویان اصفهان باو اخطار کردند کد از دستش باه شکایت خواهند کرد . در 
مجازات کردن مقصر عجله کرد ۰ 

ع ۷- سفرنامٌسانسون . ص ۲۵۹ 


ع- سفرنامة هی‌بتر ودلاو اله ۰ ج۵ ۰ ص ۳ 


شاه‌عناس یکلیسای انشان رود » فر نفتند و دزدیده‌ندانجا بردند تا بکناهان خوداعتراف 
کند . سپس اورا درهمانجا نگه داشتند ؛ تااگر فر صتی مناسب بدست‌آند » آزاد ش را 
ازشاه بگیرند و روانهة اروباش کنند. روزی‌که شاه بکلیسای ابشان رفت و مراسم 
مذهی کاتو ليك را تماشا کرد » آلکساندر ناگاه بدرون‌آمد و خودرا بیای وی انداخت 
و استدعای ترحم کرد . شاه از کشیشان برسید که اين حوان چه‌میخواهد ؟ گفتند که 
جون عیسوست میخواهد آزاد شود و باروبا بازگردد. شاه گفت این کار میسر نیست» 
زیرا که او مسلمانست . ولی آلکساندر بدستور کشیشان انکار کرد و گفت که 
«اعلیحضر تا » من هر گز مسلمان نبوده‌ام ونخواهم شة . » شاه اصرار داشت که او 
فتاهانسی 4 و از کسائ ی که مراقب و سربرست غلامانش نو دند در تن باره سوالاتی 
,کرد. آنان ثیز همگی مسلمان ودن وی را تصدق کردند. ولی آلکساندر همجنانمنکر 
بود وبرای اشبات ادعای خوش خواهش‌کردکه معاننه‌اش کنند تامعلوم شودکه ختنه 
کرده نیست .. عاقبت شاه بخواهش و اصرار کشیشان اوراآزادکرد » ولی آزین 
بیش‌آمد خودرا خشمگین نشان داد... دریابان همین مجلس علي‌بك ناظر دربار شاهی > 
شاید باشاره شاه » بکشیشان گفت : « ببینید اوضاع چگونه درایران دگرگون شده‌است» 
چندسال بیش اگر درایران‌از کلیسا سخن می‌گفتید » شما و کلیسا را باهم آتش 
میزدند . اما امروز کلیسائی داربدکه شاه هم بآنجا می‌آید و اجازه میدهد که یکی از 
غلامانش را باخود بفرنگستان بررند !» 

شاه جون بدو لتخانه باز گشت» بوسیلهة همین علی‌بيك ناظر بکشیشان فرقة 
اگوستن پیفام فزستاد که بهممسلمانان اجازه میدهد که اگر خواستند بدین عیسی 
درآنند » مشروط بدانکه عیسویان نیز دراختیارکردن دن اسلام آزاد باشند » و 
کشیشان کاتوليك مانع ابنکار نشوند . کشیشان تشکر کردند و گفتند هرچه اوامر کند» 
ی‌جون و جرا اطاعت خواهند کرد ... روز دیگر که سیب ساختن بل تازه‌ای » 
مسیر زاننده رود را تفییر میدادند و شاه بتماشا رفته بود » روی علف بهلوی 
آنتونبودو گآوه؟ کشیش فرقة اگوستن نشست و باو گفت که بیفام روز بیش را بخاطر 
روحانیان و قضات فرستاده است » و کششان میتوانند باخاطر آسوده آلکساندر را 
باخود بجزیره هرمز و ازآنجا بفرنگستان ببرند ۲۱ ۰ 

بس‌ازآن نیز فرمان‌داد که ازآنیس اگر ازعیسوبان کسی مسلمان‌شد » ودوباره 


۱ سفر بامذ آنتونبود و گوه؟ . ص ۸ - ۱۷۰ 


س ۸۳ - 
بدین عیسی باز گشت » مزاحمش نشوند ودر کار دین بکلی آزادش گذارند ۲۷ . 
وبرنارددازودو ۸ که از اروبا نمصد دیدار شاه بابران آمده بودند » در تزدیکی شهر 
شماخی‌در ولات‌شروان > بخدمت وی رسیدند )6 و ازو در خو است کر دند که بطربق 
را تیذبر فته بود ۲۹ » بایشان حواب موافق‌داد . 
«نتونیود و گوه۲؟» درسفرنامة خود در ن‌باره جنین نوشته ازتتنته: 
«.... ف. دیهگو وبرنارددازودو درنزدیکی شهر شماخی باردوی شاه رسیدند » و 
بپابوس او رفتند . شاه باآندو مهربانی بسیار کرد و هردو را نزديك چادر خود جای‌داد... 
از تر‌کان عثمانی گرفته بود با دیوارهای خراب و تیه‌ای که سربازانش برای مستقر ساختن 
توپخانه و ویران کردن قلعه ساخته بودند » با نان نشان داد . دریکی ازین روزها نیز بامهر بانی 
بسیار ازیشان پرسید که برای چه راء دراز اصفهان تا شروان را پیموده ء بدیدارویآمدداند؟ 
کلیثان گفتند که بیروزبهای او در جنگهائی که باسلطان عثمانی می‌کند چندان بزر گت که 
بر خود واجب دیده‌اند از چنین راه دوری بخدمت وی آیند و خرست‌دای خویش را درین 
شاه تشکر کرد وبخنده گفت : « بااین‌همه قطعاً موضوع دیگری‌شما را باینجا کشانیده 
ست !» کشیشان چون دیدند که نمیتوانند سبب اساسی سفر خود را پنهان دارند » گفتند : 
«چون میدانند که اعلیحضرت دوست عیسویانست,آمده‌اند ازو درخواست کنندکه «بطریق» 
دین مسیح عاجز خواهد بود . » شاه گفت : « من ازو خواهش نمی‌کنم. بلکه فرمان‌میدهم که 
چنین کند . زیرا اگر او از پاپ اطاعت نکند » عیسوی واقعی نست » و اینکار چنانت که 
یکی از رعایای من از احکام من با حکامی که در کارفرمانروائی نواب و نمایندگان منند . 
سرپیچی نماید . پاپ هم در حقیقت نایب عیسی است . و همه عوبان باید مطیم اوامر وی 


مش بادداشتهای تاربخی ز کریا کشیش در بارهٌ صفو به ص ۱۹ و ۷۷- یرای سیب صدور این فررمای 
رجوع کنید بصفحات ۳۷۲۷ و ۳۷۸ از مجلد دوم این تالیف . 


۳6۳۲۲۴۵۲۵0 (926۷600 ۲۰ ۲620 - + 


۹- رجوع کنید بصفحهٌ ٩۸‏ 

۳۰ سقرنامةگوه » ص۲۳ - ۲۱ع- سیزده سال بعد درسال ۱۰۲۹ هجری قمری » شاه‌عباس چون 
می‌خواست با پادشاه لهستان عقد اتحادی برضد دولت عثمانی ببندد » بشرحی که درفصل « سیاست خارجی‌او » 
بتفصیل خواهيم گفت . نامه‌ای بپاپ نوشت و باو وعده کرد که اگر پادثاه لهستان را بدین اتحاد تشویق کند, 
تمام عیسویان گرجتان وتمام گرجیان عیسوی مدهب ايران را باطاعت اوامر دینی وی مجبور خواهدساخت. 
سقر نامه پی‌ترودلاواله ج هم س ۱۲۲ و ۱۲۳ 


هت 
اما جند روز بعد جون خبر باقت که رود لف‌دوع" امپراطور آلمان» با سلطان 
عثمانی صلح کرده است » درشهر تبر بزبر همین دوکشیش خشم گر فت و گفت:«...هنگامی 
که بادشاهان عیسوی زير قول خود میزنند » و بادشمن صلح میکنند » شما میخواهید 
دررکشور من کلیسا داشته باشید » ارامنه رامطیع خودکنید وآشکارا ناقوس بزنید ؟ 
تقصیر منس تکه ناقوسهای شمارا نمی‌شکنم و کلیساها را خراب نمی‌کتم و شمارا از 
خاله خود نمی‌رانم ! هرگز ازشما و سلاطین شما حز وعده و نامه جیزی نددهام و 
عمل انشان اشست که حال می‌بینم 1 کشیشان ساکت ماندند» وس‌از دقیقه‌ای جند 
پردیه آو گفت که : «... اگر اعلیحضرت از امپراطور آلمان گله دارند که باسلطان صلح 
کرده است » تقصیر باپ وبادشاه اسپانی چیست؟ چرا باند ابشان را درخطای‌دیگری 
شرك و مستحق ملامت دانست ؟» شاه که خشمش اندکی فرو نشسته بود» حواب‌داد: 
«من گمان ندارم که امپراطور آلمان بی مشورت پاپ رم وبادشاه اسپانی چنین کاری 
کند . زیرا شما خود میگوئید که باپ بموحب قوانین شرعی‌بر همه‌مسیحیانر باست‌دارد» 
و بادشاه اسپانی نیز باامپراطور خو نشاوند نزدنکست .. » س‌ازان ی‌آنکه منتظر 
جواب گردد » از جابرخاست و باطاقی دیگر رفت » و از آنی سکشیشان را نبذبر فت۲۲ . 
داستان اسدییگ درنیمه ماه ذوالحجة سال ۱.۰۷ هجری قمری که شاه عباس 
و عبسوی شدن ‏ سرآنتونی‌شرلی انگلیسی را با حسیتعلی بیگتبیات بسفارت 
شاه عغناس روانة دربار سلاطین اروبا کرد سب » تاحری اسهییگ نام را نیز 
از طریق حلب ببندر وفتسیا با ونیز فرستاد . اسدبیگ کظاهر مردی زیركه و حیله کار 
بوده است » در ونیز شهرت‌داد که شاه‌عیاس میخواهد باتمام فرزندان خوش بدین 
عیسی درآید » تا بدینوسیله نظر زمامداران وسوداگران ونیز را بایران و خویشتن 
بیشتر جلب کند وازین راه برپیشر فت کارهای تجارتی خود بیفزاید. انتونیودو گوه 
سفیر بادشاه اسپانی که اندکی بعداز سفر اسدبیگ بابران آمده است » درین‌باره 
« ... همان وقتی که شاء‌عباس آفتونی شرلی وحسینعلی‌بیکگ بیات‌را باروپا فرستاده 
بود . مردی ایرانی نیزاز راه حلب به ونیز آمد . این‌مردمدعی بودکه شاء‌اورا بایتالیا 
فرستاده است‌تا شاهد رفتار پادشاهان اروپا باسفیران اوباشد ءونیازمندیهای ايشان را رفه 
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کند . شاید شاه براستی چنین ماموریتی بوی داده‌بود . ولی ماموریت واقعیش تجارت بود» 
زیرا پادشاهان آسیا بزرگترین سوداگران کثور خوبشند » وبدستیاری کسانی‌که طرف 
اعتماد ايشان باشند . مالالتجاره باروپا میفرستند . این مرد هم , که اسدبیگ نام داشت » 
ازجانب شاه‌عباس به‌ونیزآمده بود تاچیزهائی بفروشدوچیزهائی که‌باب‌ایران باشد » خریداری 
کند . اسدپیگگ نامه‌هائی‌هم ازشاه ایران برای دوجه *۳ با دول با امیر ونیز همراه داشت تااورا 
نماینده‌ای رسمی‌بشناسند و احترام کنند ... چندی بعد جمعی از پرتفالیان اسدبیگ را که در 
جزیرءٌ هرمز دیده بودند » شناختند. ازآ نجمله دی گودامیر اندا ۳ که چندی در هرمز بسر برده 
واورا در آنجا با شغل تجارت شناخته بود. 
« درهمان زمان اسقف شهر پیستوا ۳۱ که درونیز بود » بتوسط « دیه گودامیراندا » 
با تاتفیت که آشنا شد . روزی تاجر ایرانی باین کثیش گفت که برای تجارت به ونیزنیامده, 
بلکه شاه اورا محرمانه بسفارت فرستاده است .تا ببیند که سلاطین فرنگ باسفیرانش چگونه 
رفتار میکنند . و ضمناً مایحتاج سفیران ايران را نیز درین سفر دراز فراهم سازد . ونیز 
گفت که شاه ایران خیال دارد باتمام فرزندان خود عیسوی شود » چنانکه ملک ایران‌نیز 
اکنون عیسوی است » واسدبیگ خود کشیش خاص وی بوده . شاه‌عباس مایلست که پاپ 
استف عالیمقامی را باچند کشیش بانقوی بایران روانه‌کند , تابکار تبلیغ دبن مسیح‌بپردازند 
و مردم ايران را باین دین درآورند » تاهمینکه عدهٌ عیسویان بحدکافی رسید . شاه وتمام 
فرزندانش نیز آشکارا بدین عیسی درآیند » واینکار بصورتی انجام پذیرد که مایةٌ شورش و 
طغیان رعایای مسلمان او نشود. اسدبیگ میگفت میل دارد بشهر رم برود و درین باب باشخص 
پاپ نیز گفتگو کند . 
« اسقف پیستوا » این کفته‌ها را باور کرد ودستور دادکه اسدبیگ را همراه 
دی هگودامیر اندا برم فرستند . لیکن همان وقتی که او میخواست بطرف رم برود » مردی 
ارمنی بنام آنجلو ۲" اظهارات اورا برای یکی از اعضای شورای دولتی ونیز نقل کرد » 
و بگوش دوجه رسید » واو از بیم آنکه مبادا سلطان‌عتمانی خبریابد که شاه‌عباس سفیری 
ترد وی فرستاده است » باشتاب اسدبیگ راء برخلاف میل او ۰ بکشتی نثاند و روانثایران‌کرد. 
«شاه عبای بسبب این رفتار نامطلوب. يا چیزهای دیگر کد از حکومت ونیز شنیده 
بود ءروزی یمن گفت که دولت وتیز از ترکان عثمانی بیم بسیار دارد . در جوابش گفتم: 
« مردم ونیژ همانقدر که ازترکان هیترسند » باایثان‌کینه ودشمتی دارند »ولی‌چون ی 
ترديك‌تر کانند » حتی‌الامکان میکوشند که بهانه‌ای برای برهم زدن صلح بدست سلطان عثمانی 


)1(06( 1086 -۶ 

۰۵ ۷۲:۳۵:08 عل ۱(:6820 

۳۱۵۱۵16۵-۳7۰ از شهرهای ایتالیا درس‌زمین تسکانو (0869060[) 
۷- 610ع0ظ۸ 


۳ 
ندهند . اما اگر اعلیحضرت و سایر پادشاهان بجنگ سلطان برخیزند . مردم وئیز هم موأفقت 
خواهند کرد ۰ 
« اسدبیگ پیش از حرکت‌بایران بازهم باسقف پیستوا تاکیدکرد که بدانچه‌او گفته‌است 
ایمان داشته پاشد » و درآن باره با پاپ مذا کره کند. کشیش نیز دی هگودامیر اندا رابادستورهای 
کافی برم فرستاد . 
«اسد بیگگ پیش از آنکه بایران رسه ؛ در راه در گذشت » ولی البته گفتدهایش 
سراپا دروغ بود . نه او سفیر شاء‌بود ونه ملک ایران عیسوی ! 
شاء‌عباس زنان گرجی و چرکس بیار دارد . ولی زنی که در حرمبرای شاهی 
طرفاعزاز و احترام همه زنان شاهست عمهُ اوست ۳ . زنان شاه را نیز هیچکس نمیتواند 
ببیند و با ايشان سخنی بگوید , اسد بیگگ هم قطعاً کثیش خاص ملکه نبوده و شاء‌نیز هر گر 
دربارهُ مقاصد و عقاید دینی خود با او سخنی نگفته بوده است . این مرد میخواست بدین‌وسیله 
زروسیمی گرد آورد و با ثروت کافی بکشور خود باز گردد .. 
« درهرحال دیه گودامیر اندا از «ونیز» برم رفت و نامه‌های اسقف پیستوا را بد 
کاردینال سن‌ژرژ ۳ برادرزادهُ پاپ کلمنت هشتم داد . و پاپ بوسیلهٌ او از گفته‌های‌اسدبیگ 
آگاء شد . وبگمان اینکه اوراست گفته است » در مجلی مشاورءٌ اسقفان بزرگگ چنین تصمیم 
گرفتند که دی هگودامیر اندا را با کشیشی بنام فرانچیسکوداکستا"* , که پیش ازآن چندی در 
جزیره هرمز سر برده و از آنجا برم باژ آمده بود » از طرف پاپ محرمانه از خاك عثمانی 
بایران فرستند , تا نامه خصوصی پاپ را بثاه عباس برسانند . و همینکه پاپ از تصمیم‌قطعی 
شاه مطلع شد . کشیشان و مبلغاتی برای دعوت مردم ايران روانه کند . 
«دیه گودامیر اندا » مامور بود که نتیجهُ این‌سفررا یا وسیاه مطمدی بپاپ خبر 
دهدو يا اینکهخود باردیگر ازخاك عشمانی برم باز گردد. فر انچیسکو داکستا نیز ستور داشت 
که ازایران بهندوستان رود و کشیثان کافی از آنجا گرد آورد » وبرای تبلیغ مسلمانان‌بایر ان 
آید .۰ 
دیه‌کودامیراندا و ر فیقش همینکه بایران رسیدند چون با نکدیگر اختلافات 
فراوان بیدا کرده بودند » ازهم جدا شدند . «داکستا»که زرنگتر بود » چند روزی 
خود را بشاه عباس نزديك کرد » ولی شاه که از اختلاف آن دو خبر یافته بود » ایشان 
را باتشریفات و افتخاراتی که شایسته سفیر پاپ بود نپذیر فت . تااینکه آنتونیودوگوه؟ 
و همراهانش باحترام باپ آندو را بك‌يك بحضور شاه بردند و ازو درخواست کردند 
که‌باانشان مانند سفیرانر فتار کند. روزی‌که دبه‌گودامیر اندا میخواست نامهخصوصی 
باپ‌را بشاه تقدم کند » کشیشان باحترام از جای بر خاستند . شاه‌نیز ناگز یر برخاست 
۳۸- مقصود زینب‌بیگم عمةٌ شاه‌عباس است که درین تالیف مکرر ازو نام برده‌ايم . ازآنجمله رجوع 
کنید بصفحات ۲۰ تا ۲۰۷ مجلد دوم این تاریخ . : 
هب -66 260۲ - ۹58186 (بایتالیائی سان جه‌ورجیو) 
۵۵۵-۰ 08 ۳۲۵۳۵۱860 
۱- سفرنامهٌ آنعی‌نیود وگوه] . ص۱2۰ تا۷ع۱ - برای‌تفصیل سفارت دیه گودامیر اندا رجوع شود بفصل 
سیاست خارجی شاه عباس . 
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دخدو در وا از ملس بذبرائی سشیر آن شاه قباس اورل و دربار جمهپو وی «و فقسیا» ۵ 


اصل این دابلو درکاخ «دوچه» در «ونتسا» (ونیز) موحود است . 


-۸۷-- 

دوگوه۲ » داد تاترجمه کند . باپ بشاه بیشنهاد کرده بود که بدین عیسی درآید و با 

سلطان عثمانی بحنگد ... 1۲» 
شاه عباس باآنکه با سفیران و ثشیشان مسیحی . و رعابای 
عیسوی مذهب خوده مهربانی بسیار میکرد» بدین عیسی تو جه 
و علاقة خاصی نداشت و چنانکه بیش ازین نیز آشاره‌کردم» 
آنچه میگفت و میکرد تنها برای حلب دوستی و اتحاد باپ و بادشاهان بزرگ ارویا 
برضد امپراطوری عشمانی بود .۰ عیسویان هوشمند و زيرك خود نیز بدین نکته واقف 
بودند وبتظاهرات دوستانه و «عیسویانة» او » هرچند که مابة خرسندی وبیشر فت 
کارشان در تبلیغ دین مسیح بود » اعتماد و ایمان نداشتند . پی‌بترودلاواله جهانگرد 
و نج نجیب‌زاده اتالیائی »که ۳ از بنحسال درابران سر برده وغالاً باشاه عساس 


یدین عیبسی 
علاقه خاصی نداشت 


نزديك و ندیم بوده است » درین باره می‌تو تسد - 


(. من بقین قطعی دارم که شاه عباس از لحاظ شخصی و سیاست کشور خود مسلمان 
متعصبی است » و هرگز دین عسی را قبول نخواهد کرد , مگر اینکه معجزه‌ای شود ... و نیز 
بر من پوشیده نیست که او بدین خوه علاقه و ایمان استوار دارد و برای آنکه بر افتخارات و 
عظمت اسلام بیفزاید » از بذل قوا و دارائی خویش دریغ نخواهد کرد . تعصب و عقيد؛ او 
نیز بنابراصل آدمیت سزاوار ملامت نیست ,زیرا اودفاع ازدین خودرا وظيیفهٌ خویشتن می 
شمارد . ای کاش که پادشاهان ما نیز ازو تقلید میکردند وبرای تقویت و توسعهٌ دین عیسی 
مثل او غیرت و تعصب نشان میدادند ۱.... با اينهمه انکار نمیتوان کرد که شاه عباس بعیسویان 
نیکی‌بسیار نموده وازدین عیسی طرفداری وپشتیبانیهای موثر کرده است » وهرچند هم 
که رفتار پسندید؛ وی بمنظور کسب منافع خصوصی یا بملاحظات دیگری باشد » بر ماست که او 
راسپاسگزار باشیم .]یا همینقدر که دین عیسی رادر کشور خودآزاد نهاده‌است »درصورتیکه 
پیش از سلطنت او نام آن هم بر مردم ایران مجهول بود » خود خدمت بزرگی نیست ؟ ایا اين 
همه مهربانی که در قلمرو حکومت خویش باما می‌کند » نشان نيك بینی و محبتش نسبت به 
عیسویان نمیتواند بود ؟ وآیا همین روش ورفتار او مارا ملزم نمیسازد که همیشه ستایشگروی 
باشیم وقدر ومنزلتش را باسمان برسانیم ؟ ... ۳*» 
ودیگری می‌نویسد : « ...کشیش‌های فرقَة «اگوستن» بماگفتندکه شاه‌عباس 
گر چه از دین عیسی متنفر بود » مکرر بصومعة ابشان میر فت و آنان را هتگام شب 
برای خوردن شام بکاخ سلطنتی دعوت میکرد . گاه نیز تسبیحشان را بگردن می افکند 
وآه می‌کشید » ومی‌گفت که نميدانم کدام دین را قبول باند کرد 1 .۰ 446 


۲ - برای تفصیل این سفارت رجوع کنید به «تاریخ روابط ایران واروپا در زمان صفویه » تألیف 
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برای اثبات نظر واقعی شاه عباس بدین عیسی وکشیشان عیسوی » ابن‌روایبت 
منحم مخصو صش حلال‌الدین محمدیزدی کافیست . می‌نوسد یس از آنکه در سال 
۹ مجری قمری تلع دمفم درکردستان بدست سپاهیان قزلباش مفتوح شد » و 
امیرخان برادوست خارجی » مشهور به حولاق صاحب آن قلعه بهلاکت رسید » «در 
میان اموال او تسبیحی بود از مرجان بسیار عالی . شاه‌آنرا برای‌کشیش بزر گکلیسای 
آلاورد 0) در گرحستان فرستاد واین بیت خواند : 
تسبیح خارجی‌که نه برذکر حیدرست 
در گردن سگان جهنم طناب کن ! 
در سال ۱۰۲۲ هجری قمری هم » که قسمتی از گرجستان را گر فت » بیشتر 
کلیسا های آنجا را بمسجد تبدیل کرد . نوبسنده عالم آرای عباسی درین باره مینو بسد : 
» ...۰ از ولانت قسق کوج‌کرده بقصبه گیرم »که نشیمن و حکومتگاه سلاطین 
گرحی است »؛ تزول احلال فرمودند .۰۰۰۰ درن قصبه کلیسائی است در غابت تکلف. 
و صفا و نهایت زیب و بها » معلوم نیس ت که از مبدا ظهور اسلام تا غابة بانگ مسلمانی 
بگوش ساکنان آنمقام رسیده باشد » و سکنة آن سرزمین جز رمبانان ضلالت آئین 
درآن کلیسا دیده باشند . اکثر مردم آنجا که اغلب نصاری وقلیلی بهود نیز هستند » 
از شمار اسلام حز نامی نشنیده بودند . بادشاه دین ناه بجهت اعلای کلمة الله تکلیسای 
مذ کون عغریف برده » .مو ذنان خوشن الحان موکب سعادت ۶ ین * بر فراز آن معد 
طبقة ضلالت آئین برآمده گلبانگ محمدی ... بلند آوازه‌گردانیدند » و هم چنین هر 
دير وکلیسائی که رسیدند اقامت اذان فرمودند .... و از آنجا کوج واقع شده کلیسای 
آلاورد » که معظم معابد و کناس نتصارای گرجستان »و فی‌الواقع عمارت عالی و گنبد 
متعالی است » محل نزول اردوی گردون شکوه گردید .۰ 10» 
رفتار او با شاه عباس باآنکه باکشیشان و مبلفان عیسوی بظاهر مهربانی 
بسیار میکرد » اگر خبرمی‌بافت که باو دروغ‌گفته با خیانتی 
وان جیاسوار کرده‌اند » از محازاتشان جشم نمی‌پوشید . ان بادشاه اساسا 
مایل نبود که رعابای مسیحی او با بادشاهان وامیران اروبا » حتی در مسائل دننی 
مکاتبه‌کنند » و این کاررا از لحاظ احترام و اطاعتی‌که میباستی بشخص وی داشته 
باشند » مناسب نمیدانست . 
باکشیشان و مبلفان عیسوی و میهمانان بیگانة خود نیز » اگر اقدامی‌بر خلاف 
قوانین ابران میکردند » با بکاری که با اصول سیاست وی سازگار نبود » می‌برداختند» 
- آلاورد یکی از کلیسا های بزرگگ گرجستان بوده و کنیش بزرگه آنجا مقام دینی معتبر ی‌داشته 
است . - رجوع کنید به عالمآرای عباسی چاپ تهران ۰ ص ٩۱۷‏ . 
< - عالم آراء , چاپ تهران ۰ ص ٩۱۷‏ 
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بسختی رفتار میکرد » و اگر درخواستی مخالف مصالح سیاسی با دننی‌اش داشتند » 
نمی‌بذبر قت .۰ از داستان زير بطرز ر فتار شاه عباس درینگونه موارد بی‌میتوان برد . 

وقتی کی از ارامنه » که‌از خاك عثمانی‌بجز برة هرمز میر فت ؛ در صدد بر آمد 
که چند اسب از ابران بهندوستان برد . زرا اسیان ابرانی درآنحا شمتهای گزاف 
فروخته میشد . اما چون صدور اسب از ابران بی‌اجازه؛ دولت ممنوع بود » و آن 
ازستی احازم انتکاورا نداخت 6 بدشتون شاه عیانین :آورا با و سر ش‌گر فعند وانکن 
ازآن دو بسرراکه بسیار جوان و زببا بود و ژان نام داشت » در سلك غلامان عیسوی 
وی داخل کردند . مرد ارمنی بس‌از آنکه از بند آزاد شد » نزد کشیشان اسپانیالی 
فر قه اگوستن »که در اصفهان بودند » ر فت و خواهش‌کرد تا بیش شاه برای آزادی 
بسرش بایمردی کنند وبگوبند که او حاضرست همه مال‌التجار؛ خودرا تقدیم کند » 
و بسررا باز گیرد . 

کشیشان روزی‌که بدیدار شاه رفته بودند از استدعای مرد ارمنی سخن 
بی شکشیدند » و آزادی جوان را خواستار شدند . ولی شاه عباس ببهاته‌اینکه آن بسر 
میخواهد مسلمان شود » درخواست اشان را ردکرد .کشیشان خواهش‌کردند احازه 
دهد بسررا حاضرکنند تا درحضور آنان عقيده واقعی خودرا بگوید . وگرنه شاسته 
یست که فرزندی را بازور از بدرش بگیرند . شاه در جواب گفت : «هیچ اهمیتی 
ندارد که من بسربچه‌ای عیسوی را بزور بگیرم » زیرا شما نیز همین کاررا با جوانان 
مسلمانی‌که از جزيره هرمز میگذرند می‌کنید » و آنان را بازور بدین عیسی درمیاآورند. 
من هرکس راکه مسلمان شود بول و مال میدهم و حتی بحکومت شهرهای بزر گ کشور 
خود میفرستم » ولی شما کسانی‌راکه مسیحی میشوند از گرسنگی می‌کشید . 

پرکریستوفل که از جملة کشیشان بودگفت : «مادین واقعی‌را بآنان می‌آموزم 
ودین داری بزرگترین ثروتست . اما اعلیحضرت چون ایشان را از دین حق » که دین 
ماست خارج می‌کنند و دین خودرا »که سرایا فرب و دروغست » بآنان میدهند » 
ناجار باید دربرابر آن ثروت معنوی و حقیقی که از دست داده‌اند » جیزی از مال‌دنیا 
بایشان عطا کنند .» شاه گفت : «اين گفته نادرست است . زیرا دین منهم مثل دین تما 
برحق است ۰ » سپس روی باطرافیان خود کرد وبترکی گفت : «اين ... ها خیلی میل 
دارند که بفرمان من کشته شوند » ولی من ایتکاررا تمی‌کتم ۰ زیرا کشته شدن در راه 
دین برای ابنان افتخار بزرگی است » وافتخار من‌هم آنست که با ابشان خوشر فتار 
باشم . » 

سپس فریاد زد تا جوان ارمنی را حاضررکردند و آزو برسیدکه می‌خواهد 
مسلمان شود بانه ؟ جوان از ترس سخن نمی‌گفت و با تردید بر شاه و کشیشان 


سس 

مینگرست . برکریستوفل صلیبی از آستین بیرون‌کشيد و دعائی خواند و جوان را 
تحر یض‌کردکه از دین عیسی برنگردد ۰ جوان گریه میکرد و آشکارا نمی‌گفتکه بدین 
اسلام مابلست » ولی بیدا بود که براثر تهدید با دلجوئی از مسلمان شدن باکی ندارد . 
بس‌ازآن شاه دستور داد آورا از محلس بردند و جون کشیشان خواستند باخشم و 
ناخرسندی اورا ترك‌کنند » گفت : «منهم مانند شما دنبال حقیقت و راه راست میروم 
و روزی ینج بار نماز می‌خوانم تا خداوند راه صواب را بمن نشان دهد . خواهشدارم 
که تما هم هنگام دعا همین را برای من بخواهید ! » 

روز دیگر نیز کارگران و نقاشانی بصومعهة کشیشان فرقه اگوستن فرستاد 
تا نقاشی آنجارا با طلا و لاجورد تجدیدکنند . کشیشان چون دربافتند که او با اشکار 
میخواهد بایشان بفهماندکه از رفتار روز بیش خشمگین نیست » خرسند شدند واز 
وی تشکر کردند ۷ . 

وفتی نیز (درمحرم سال ۱۰۱٩‏ هجری فمری) دسته‌ای از ارامنه ابروان بشاه 
عباس خبردادند که چند تن از کشیشان فرنگی به اوچکلیسا در ولایت‌چخور سعد قنقاز 
رفته و استخوان برخی از فدسین عیسوی را »که می‌گفتند از چرچیس بیفمبر و 
شمعون از خلفای عیسی بوده است » برداشته و باصفهان آمده‌اند تا از طریق حزبرة 
هرمز باروبا برند . شاه دستور داد تا بخانه ابشان ر فتند و یگفتة حلال‌الدین محمد 
بزدی منجم باشی او : «بس‌از زحر بسیار استخوانها را آزیشان‌گر فتند و بوسیلة 
عربضه بعرض اشرف رسانیدند . و چون علما تجویز عود استخوانها را بموضع اون 
ننمودند » مقرر شد که بشت باغ عباسی گنبدی عالی بسازند ودر آنجا دفن کنند 1۸ ۰» 

کشیشان و مبلفان کاتوليك باآنکه بظاهر خودرا فرمانگزار و دوست بادشاه 
ایران نشان میدادند » در باطن جز بمنافع مذهبی وسیاسی خود وکشور خوش توحه 
نداشتند . چنانکه از لحاظ دی بیوسته بتبلیغ و دعوت مسلمانان بدین مسیح » و از 
لحاظ سیاسی بفرستادن اخار و تصمیمات دربار اصفهان با نامه‌های تحر ك‌آمیز 
بحکام پرتفالی جزبر؛ هرمز و هندوستان و بادشاه اسپانی و باپ و غیره » مشفول 
بودند . شاه عباس‌که بوسیلة جاسوسان وماموران خاص خود از تمام کارهای ابشان 
آگاه نود » آنجه راکه قابل اغماض میدید » اهمیت نمیداد » ولی در اقدامات ی که‌بر خلاف 
مصالح دی با سیاسی کشور بود » باشدت وسرعت رسیدگی میکرد واز مجازات 
مسئولان » هررچندهم که بدو نزديك بودند » چشم نمی‌پوشید . 

از آنجمله در سال ۱۰۲۹ هجری قمری کشیشان فر قة برهنه پای کرملی» علی 
نام از خدمتگزاران خودراکه میخواست مسلمان شود » باتهام اینکه براموال برادر مهتر 


۷ - سفر نامه آنتونیود وگوهآ . ص ۱:6 تا ۱۹۷ 
۸ - تاریخ عباسی » نسخة خطی . 


۵ 
خویش خواجه آلئو ن چشم طمع دوخته » ومبلفی نیز بایشان بدهکارست » در صومعه 
خود دربند و زنحی رکشیدند . ولی آنمرد زبرك از زندان صومعه بدو لتخانه گر بخت 4 
و از رفتار کشیشان بشاه شکاست‌کرد . شاه عاس » بشرحی که در فصل «عدالت او ؛ 
مفصلتر خواهیم گفت ؛ بدبوان بیگی دستور داد که بی‌درنگ در دیوان عدالت بکار وی 
رسیدگی کنند تااگر کشیشان :تقصیری کرده‌اند »محازات شوند ٩‏ - 
دو سال بعد نیز ازکشیشان همین فرقه نامه هائی بدست آمدکه از دوروئی 
وروابط نهانی ایشان باعمال پرتفالی پادشاه اسپانی در جزیرة هرمز حکایت میکرد » 
وهی ای نست ی که فرمان شاه عناسی کسستتان. رزوی خانه خر دشتان وین 
کردند . تفصیل واقعه ازینقرار است : 
درماه رجب سال ,۱.۳ هجری قمری بشاه عباس خبر رسیدکه فرمانده‌کل 
کشتیهای برتفالی بنام روی‌فره‌ایرادو آندراد)۰* بررحز بره قشم تاخته » وآن‌جارا بعنوان 
ابنکه بیش ازآن بامیر هرمز ععلق داشته گر فته است . شاه عباس از کشیشان بر تفالی 
فرقه اگوستن که در اصفهان بسر می‌بردند » خواست که یکی از افراد فر قه خودرا با 
فرستادهٌ مخصوص او روانة هرمز کنند تا بحکمران برتفالی آنجا بگویدکه اگر سیاه 
خودرا از حزبره قشم بیرون نبرد دولت ابران ناجار آنحارا بزور باز خواهد گر فت . 
کشیشان بظاهر اطاعت کردند وکشیشی پرتفالی بنام نیکلاپره اه را بانمایندة شاه 
بهرمز فرستادند » اما نهانی به «روی‌فره‌ایرا» بیفام دادندکه از حنگ نهر اسد وتسلیم 
نشود . در همانحال کشیشان فرقه کرملی نیز نامه‌مائی دربارة کار های خصوصی و 
مذهیی خویش بوسیله حسین نام بافبان خود » که پنهانی بدین عیسی درآمده و نام 
خود را نیز به الی بو بدل کرده بود » بهرمز فرستادند وبا ابن مرد سه تن از بستگان 
اوراهم »که نهانی بدین مسیح درآورده بودند » همراه‌کردند » تا بگمان ایشان از حوزة 
قدرت و نفوذ دن اسلام خارج باشند و در آن حزبره مذهب تازه خود را آشکار کنند . 
اين نامه ها در سواحل جنوب بدست ماموران امامقلی خان امیرالامرای فارس .که 
با پرتفالیان در جنگ بود » افتاد و معلوم شدکه کشیشان فرقة اگوستن وکرملی علاوه 
برآنکه بادشمن ایران روابط دوستانه ومخفی دارند » با تبلیغات نهانی مردم ساده‌لوح 
را نیز فریب میدهند . امامقلی خان «الی» باغبان را که حامل نامه ها بود بحرم‌خبانت 
کشت » و دیگران را با نامه های کشیشان‌نزد شاه باصفهان فرستاد . شاه عباس جون 
از مضمون نامه‌ها آگاه شد » دستور داد تا کشیشان‌را تو قیف و منازل ابشان‌را نفت,+ 
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زد کشیشان برد وازیشان بخواهد که بکناه خود اعتراف‌کنند ۰ کشیشان صربحا اقرار 
کردند که جمعی از مسلمانان را بدین مسیح درآورده‌اند » و گفتند که تبلیغ دین مسیح 
هدف و منظور اصلی ایشان از مسافرت بایران بوده است » ولی هرگز کسی را با زود 
و بول بترله دین مجبور نکرده‌اند و آزابرانیان هرکس که دین عیسی را پذیر فته درکمال 
آزادی و رضای کامل بوده است » و اگر شاه عباس هم مابل باشد که بدین عیسوی در 
آند » ابشان از صمیم قلب هدابتش خواهند کرد , داروغه گفته های آنان را نوشت و 
باجمعی از اعراب وشامیان » که در صومعة کشیشان فرقه کرملی بافته وبزنجیر کرده 
بود » نزد وی برد ۰ ونیز سه‌تن از بستگان «آلی» باغبان را هم که نهانی بدین عیسی در 
آمده و رازشان از نامه های کشیشان فاش گشته بود ‏ باو معر فی کرد . شاه بس از 
تحقیقات کافی » جون دریافت که اعراب وشامیان از قدم عیسوی وده‌اند » آنان را 


ات 


زاد کرد . ولی خویشاوندان باغبان بدستور وی کشته شدند » و از آن میان دو تن را 
بقرمان داروغة اصفهان در میدان شهر بر تیرهائی ستند » وس‌از آنکه بدست مردم 
سنگسار شدند » سوزاندند . زن و فرزندان و بستگانشان را نیز جندی بحبس | فکندند 
و آنجه داشتند تصرف دولت درآمد . 

دربارة کشیشان کرملی نیز شاه » جون از اصفهان دور بود » فرمان داد که تا 
بپاسخت بازنگشته است »درخانه خود محبوس باشند . بهمین سبب خسرو میرزا 
بر در خانة ابشان قراول گذاشت و قدغن کرد که تا شاه احازه نداده است » از خانه 
بیرون نروند وازکسی دیدار نکنند .۵۲.۰ 


۳ - سفرنامة بی‌یترودلاواله » جه .ص ۲ - ۳۱ وج ص ۲6 -۲۳ -۸۸ -۸۷ 


۲ 
اطلاعات شاء‌عباس از آئین‌مسیح 


وساحات وبا کششان‌عیسوی 


شاه عاس گاه باکتیتان عیسوی که در اصفهان سر می‌بردند » بمباحثات 
دینی می پرداخت و دربارة عقاید عیسویان و تشریقات دینی و آداب خاص آئین مسیح 
گفتگو میکرد . اطلاعات وی در تار خ دین‌عیسی و فد سین نامی ورسوم مذصی کاتو ليك 
بحدی بود که شنوندگان عیسوی مذهب را متحیر میساخت .۰ بمطالعة کتب دی 
عیسو بان علاقة خاص دانشست وبهمین سیب درسال ۱.۲۸ هحری قمری به برژان تاده 
کشیش عیسوی » از فرقة کرملیان برهنه با »که در اصفهان بسر می‌برد و بزبان فارسی 
آشنا ده بود » فرمان داد که ژیورداود را براش بفارسی ترجمه کند . کشیش ان 
ترحمه را بزودی آماده‌ساخت ودر روز جهارم ماه‌شصان آنسال در میدان‌شهر قزون» 
با نسخه‌ای از عهدجدید » که بزبان عربی ترجمه و با حروف عربی بچاپ رسیده بود » 
ناو تقدیم کرد . شاه عباس عهد جدید را با احترام بسیار ازکشیش گرفت و بوسید و 
بر سر گذاشت و دستور داد که آن هر دو کتاب را در اطاق مخصو صش حای دهند » 
ودر حضور کشیش بهمراهان خود گفت :«کسانیکه بمطالب این‌دو کتاب معتقد نباشند» 
کافرند .»سپس مدتی بابرژان در مسائل مذهبی وروحی » مخصوصاً درباره مرگد 
و فنای عالم سخن گفت وازو دربارة فن چاپ اطلاعاتی خواست » وجون نسخه جابی 
عهد جدید را بسیار پسندیده بود » باو دستور دادکه برایش ازایتالیا مطبعه‌ای‌باصفهان 
آورد » وکشیشان فرفه کرملی بفرمان او مطبعه‌ای بدانشهر وارد کر د.د ۱. 

سال بعد نیز (در روز چهام ربیم‌الثانی ۱.۲۴ هجری قمری) «برژان‌ناده» 
در میدان اصفهان مجموعه‌ای دربارة آداب جهاد باکفار وتاریخحه جنگهای صلیبی 
بزبانهای ایتالیائی و فارسی و ترکی بشاه تقدیم کرد ۲ . 

۱ - سفرنامهٌ پی‌یترودلاواله » ج 6 ۰ ص ۳۰ و ۵۲ و ۳ه 
۲ - پی‌یترودلاواله مینوید که : «پرزان تاده هنگام تقدبم این مجموعه عینکی بچشم نهاده بود نا 

ها ای و 3 ۳ ازوگرفت و گفت : «ببینم که بکار منهم می خورد یا نه ۰» و وعده‌کرد که‌فردای 
انروز عیناك را بکشیش بازخواهد داد . پرژان خواست جلد عينك راهم باو بدهد تاآنرا از شکستن‌محفوظ 
دارد » ولی شاه نگرفت و بخنده گفت : «خیالت راحت باشد . عینکت را نمی‌شکنم !» - ج ه » ص ۱و۲ 
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شاشایی نها فان غعوی وسفتانای ترش رشن مین اوست از 
دینی و معتقدات مذهبی عیسوبان بیش می‌کشید » و با کنجکاوی و دقت بسیار از آنان 
سوژالاتی میکرد .گاه ثبز خود درین باره ازآنچجه شنیده و خوانده بود »مطالبی میگفت. 

روزی که در ماه حمادی‌الاول سال ۱.۲۷ هجری ففری (ماه‌مه ۱۹۱۸میلادی) 
بی‌بترودلاواله حهانگرد ونحیب زاده (باجنانکه خود نوشته است . بیگزاده )استالیانی 
نخستین بار بخدمت شاه باس بار نافت ۲ » گفتگو از باپ رم نمیان آمد وشاه بدین 
هه یرای انای: کفدر خظی او ها بردند) تشر‌ خی ار یو ای :نز رگ 
پیروان مذهب کاتوليك و اهمیت مقام وی سخن گفت . از آنجمله گفت که پاپ‌جانشین 
عیسی است و بسیاری از عیسویان جهان از تعلیمات او بیروی میکنند» و در سراسر 
عالم هفتاد ودو فر قه عیسوی وجود دارد .سپس شرحی از اختلاف مذاهب وتشریفات 
و آداب مخصو ص هرك بیان کرد که دلیل کمال آگاهی وی از فرق گوناگون دین عیسی 
تست کف که ی سا عای ری بط لب کش کی تعسو بای معا سی استق: درخ 
همان کسی‌استکه مردم اسپانیول‌سان‌باگو 4 وسایر عیسویان سن‌ژرژ ه می‌نامند » 
و شمشیری که شوالیه‌های فرقه سن ال 1 در اسپانی روی شنل خویش بگردن می 
آو نزند » نشانی از ذوالفقار علی است (!) .... ۷ 

شاه‌عباس درین عفیده بقدری استوار بود که بی‌تر:ء دلاواله هرجند کوشید 
که بایان تاریخ واقعی سنا بزرگد » که از حواربون عیسی بوده ودر سال) ] میلادی» 
بعنی در جدود شش ‌قرن بیش‌از حضرت علی‌کشته سده‌است .او راازن عقیدباطل 
باز گرداند » تو فیق نیافت و شاه همچنان در ایمان خود باقی -ید . 

شاه عباس درینگونه مجالس گاه نیز خود را بنادانی میزد و بزبان تمسخر 
سوالاتی میکرد و سخنهانی می‌گفت که نشانی ازرندی وزیرکی وشوخ طیعی اوست 
چنانکه و فتی بکی از کشیشان پرتفالی را بار داد » وجون معرفش سرآئنونی شرلی ۸ 
انگلیسی بود » او را با مهربانی بسیار پذیرفت و صلیبی زرین که بالماس و باقوت و 
فیروزه آراسته‌بود » بدو بخشید ۰.٩‏ سپس ازوی برسید که برای چه بابران آمده‌است. 
کشیش در جواب گفت که اورا پاپ رم برای رسیدگی بکار‌های دبنی عیسوبان مشرق 
باسیا فرستاده .شاه عباس » چنانکه گفتی هرگز نام پاپ را نشنیده است » با تعجب 


۳ - دربار؛ طرز پذیرائی شاه عباس ازین جهانگرد درفصل «رفتار شاه عباس بابیگانگان »بتفصیل 
سخن خواهيم گفت . همچنین رجوع شود بمجلد دوم این تاریخ ۰ :۱6 تا ۱:۷ 
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. این صلیب را پرژان‌تاده بناه‌عباس تقدیم کرده بود‎ - ٩ 


۳ 
برسید : و باب ؟.... باپ نعنی_ جچه؟)) 
کشیش جواب داد که پاپ جانشین حضرت عیسی است و درین جهان بر 
گناهان مردم قلم عفو می‌کشد ۰ شاه عباس بزبان تمسخر گفت : «ازینقرار باید خیلی 
بیرباشد که ازعهد عیسی تاکنون زنده وجانشین اوست !» کشیش حواب دادکه چنین 
نیست »؛ واز عهد عیسی تاکنون جچندین باپ آمده ور فته‌اند . شاه گفت : «عجب ! بس 
بابها نیز مثل ماانسانند ودر شهر رم تولدافته‌اند ؟» وچون کشیش گفته اورا تصدیق 
کرد» برسید : «آبا این اشخاص هرگز باعیسی باخدای متعال سخن گفته‌اند ؟» کشیش 
جواب منفی داد . شاه گفت : «من معتقد نیستم که هیچکس درین دنیا » جز خداوند 
عالم » حق داشته باشد که گناهان مردم را ببخشد . ولی عیسی را بیفمبری بزرگ می 
دام و معتقدم که او میتوانسته است گناه خلایق را عفو کند » و خوانده‌ام که درین 
حهان معمحز های بزرگک کرده و از زئی متو لد شده‌که جون کی ازملائك آسمان بر روی 
او نفسی دمیده آاستن شده است (!) . نیز خوانده‌ام که قوم هود بخاحش کشیدند»و 
بهمین سبب ازین قوم تنفر بسیار دارم ۱۰ » 
کنجکاوی‌اوور چنانکه در مجلد دوم این تاریخ نیز بمناسبتی گفته شد » شاه عباس 
آ داب‌ورسوم_ هروقت که‌هنگام خاج‌شویان ارامنة جلفا (روزشانزدهم ماه‌ژانو به) 
دین عیسی تن ,اضقهان بود ماش ی, هزاس وتشر بقات خاصس آن میر فت ۰۱۱ 
در روز دهم‌ماه صفرسال ۱۰۲٩‏ هجری قمری (انزدهم ژانوبة سال ۱۱۲۰ میلادی) 
نیز در عید خاج شوبان ارامنه شرکت جست ؛ و بس از انجام بافتن مراسم دیتی در 
آنجا ساعتی باکشیشان ارمنی و عیسوی در بارة حضرت عیسی و دین مسیح بمباحثه 
وتحقیق نشست . بی‌بترودلاواله اسالیائی » که خود درین مراسم حاضر بوده است » 
می نو بسد ۰ 
«... شاه چنانکه عادت اوست از خواجه‌نظر ۲" ارمنی پرسید: «بعقيده ارامنه بهترین 
عیسویان مردم گرجستانند یا مردم فرنگستان ؟» خواجه نظر چون با «ختری گرجی عروسی 
کرده بود » با آنکه ارامنه و گرجیان دشمن یکدبگرند» گفت : «عي یان گرجستان مراسم 
روژه داری را بهتر و دقیقتر از مردم فرنگ رعادت: میکنند .» با ابن جواب میخواست بگوید 
که عیسوبان مشرق باآداب روزه داری بیش از ما اروپائیان اهمیت میدهند » و کمال عیسو 


را درین مسئله میدانست . انفاقاً حق نیز بااو بود. زیرا ارامنه برخلاف ما در کارروزه‌دارنی 


۰ - ازسفرنامةٌ ژرژمنوارینگ » چاپ لندن درسال ۱۸۲۵ م - دربارهٌ برادران شرلی وهمراهان 
ايشان در فصل سباست خارجی شاه عباس مفصلتر سخن گفته خواهد شد . 

۰ - ازشر کت شاه دربن مراسم درفصل شاه‌عباس و ار امنه مفصلتر سخن خواهیم 

۷۲ - خواجه نظر از باژر گانان بزرگی ارمنی و مورد علاقه وعنایت خاص شاه عباس بود وازو در فصل 
شاه‌عباس و ارامنه بیشتر سخن خواهد رفت . 


هك 
سخت دقیق و متعصبند . اما شاه که روزه بمزاجش نمیسازد و بدان علاقه‌ای ندارد » گفت که 
مقصودش بحث درسئلةٌ روزه نبوده است وحرفی نداردکه فرنخیان هرچه میخواهند درایام 
روزه‌داری بخورند . بلکه منظورش بیشتر رعایت قوانین و آداب و تشریفات اساسی و مقدس 
است . خواجه نظر چون شاه را با گفتگو در کار روزه مخالف دید» شاید بر ای‌جلب‌خاطرما, 

گفت که در سایر مائل دینی از عیسویان فرنگ کسی دقیق‌تر نیست . 

( آنگاه شا‌رو به پرژان تاده (کشیش فر قَهٌ کرملیان برهنه‌پا) کرده‌و پرسید: «بعقیدهشما 
فرنگیان ۰ ارامنه بهترند باگرجیها ؟» کشیش جواب‌داد : «درهرقوم‌هم خوب هست و هم 
بد .» ولی چون شاه اصرار داشت که او پاسخی قطعی و صریح دهد گفت که در نظر او ارامنه 
بهترند . شاه گفت : « حق باتست . بعقیده منهم پس‌ازمسلمانان بهتر ازارامنه درروی زمین 
کی پیدا نمیشود . زیرا که ابنقوم هرگز شمشیر بر نمیدارند.» و البته اين نظری سیاسی‌ود.. 
(بس‌ازآن‌شاه از پرژان پرسید که‌آبا فرنگیان هم تشریفات خاج شویان راانجام 
میدهند ؟ کثیش در جواب گفت که فرنگیان این عید را با تثریفاتی دیگر و در روژی دیگر 

که شنبة مقلس نامیده میشود » میگیر ند .» 
پس‌ازآن چون باران می‌بارید شاه بخانة خواحه صفر برادرخواجه نظرر فت 
ودر آنجا باز باکشیشان عیسعوّی از مباحث دی سخن گفت . بی‌بترودلاوال4 مینویسد 
که : «شاه باز سخن از حضرت عیسی بمیان آورد وباطرانذان خود گفت : «هرکس ته 
بعیسی عقیده نداشته باشد » وچنانکه عیسوبان معتقدند اورا ر, حالقدس نشناسد » 
کافرست .۰ کی از کشیشان اگو ستن ننام برتیکلایره ۳ که‌د_:ن محلس حاضر ودو 
فارسی درست نمیدانست » بتصور اننکه شاه گفته‌است هر که عیسی را خدا بندارد » 
کافرست ؛ باتعصب فراو ان‌بانگ‌ر داش ت که ۰علیحضر ت‌اشتاه‌میقر ماد .من حاضرم 
حان‌خو درا فداکنم» و لی‌چنین اشتباهیر اتحمل نمیتوانم کرد.» و چون‌نمیتو انست بفارسی 
سخن گوید » میکوشید که با حرکات دست بشاه بفهماند که اگر سرش را هم ببرند »از 
گفتن حقایق‌باکی‌ندارد .شاه‌جون‌دانست که کشیش گفته‌های‌اورادرست درنیافته‌است» 
بانگ و فریاد وحرکات اورا بانهات خونسردی و ملایمت تحمل کرد وچون کشیش 
خاموشن شد ء؛به برژان »که بگانه‌کشیش فارسی دان است »بخنده گفت: « برژان » 
محض رضای خدا باین مرد بگوکه من حرف بدی‌نزده‌ام » و او درست نفهمیده‌است..» 
بس‌از آن شاه بتماشای برخی آنار و استخوانهای قدسین عیسوی » که 
ارامنه از جلفای ارس باصفهان آورده ودرکلیسای خود در جلفای اصفهان بنهان کرده 
بودند » اظهار اشتیاق کرد . کشیشان ارمنی بفرمان وی استخوانها را با تشریفات دینی 
بدانمجلس آوردند» و چون باشممعهای بلند روشن در زیر شتلهای مخصوص خود » 
که از ربزش باران‌تر شده بود» وارد شدند »شاه باحترام برخاست وبسته استخوانهای 
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مقدس را گرفت و بوسید و بر سر گذاشت » و بحاضران امر کرد که در برابر آن‌آثار 
گرانبهای دی بربای ایستند و احترام وسکوت‌رارعات‌کنند . ولی ر فتار احترام آمیز 
او باز در نظر چند کشیش از فرقه سن اگوستن » که در آن مجلس حاضر بودند ء 
پسندیده نیفتاد ۰ زیر! باتشربفات وآداب دقیقی که عیسویان درینگونه مواقع انجام 
میدهند » تطبیق نمیکرد . مخصوصاً وقتی که شاه استخوان کوجکی را که از سنت 
ریپ‌سيم :۱ بحا مانده بود » بدست‌گرفت و اندکی ازآنرا شکست ودر کاغذ سفیدی 
بیچیده وبه پرژان‌تاده داد » کشیشان سخت برآشفتند وان عمل را نست بمقدسات 
دین خود توهین و تمسخری پندان‌نند » ولی پرژان که ازآنان داناتر و خردمندتر بود گفت 
که آنجه شاه‌کرده از روی کمال احترام وعلاقه بوده است . 

بعد از آن شاه از کشیشان درباره مسئله‌تئلیث مقدس پرسید که چگونه ممکن 
است خدا کی باشد » ولی درسه شخصیت حداگانه تحلی و تظاهر کند .کشیشان فر قَه 
سن اگوستن ویرژان تاده که مترجم ایشان بود » بسیار کوشیدند که باتوضیحات دنی 
شاه را بصحت تثلیث مقدس معتقد سازند » ولی چون همگی باهم سخن میگفتند و 
بسبك روحانیان هر مذهب » بجای دلابل و براهین منطقی و عقل پسند » بمجادله و 
فرباد و سخنان تعصب آمیز متوسل میشدند » نتیجه‌ای نگر فتند و آنجه گفتند شاه 
عباس را قانع نکرده۱ . 


ر فتار شاه‌عباس‌باقو مبهون 


شاه عباس بایهودیان میانه‌ای نداشت وهمواره بریشان بچشم تنفر وبدبینی 
مینگریست . این قوم در اصفهان وسایر شهرهای ابران محله‌ای مخصوص داشتند » 
و چون باقتضای طیعت و عادات فطری خوش در بیشتر کارها از راه امانت ودرستی 
منحرف میشدند » هدف کینه و تحقیر و ملامت و گاه آزار مردم بودند . بسیاری از 
کارهای‌تجارتی » خاصه‌خرید و فروش جواهر گرانبها » بدست ایشان صورت میگر فت. 
شاه‌عباس وقتی درصدد برآمد که بهودیان اصفهان را ول دین اسلام وادار کند »و 
دستور داد بهر بهودی که مسلمان شود جهار تومان بدهند . جمعی از بهود این بول 
را گر فتند و بظاهر مسلمان شدند . ولی چون در اند مدتی بر شاه معلوم شد که اسلام 
آوردن ایشان از ترس واجبار بوده وایمان قلبی نداشته‌اند » آنان را در دین خود 
آزاد گذاشت ۰۱۱ 


۶ - 11۳81۳6 521۳016 از زنان مقدس دین عیسی که باعتقاد ایشان در خالك ارمنستان 
بغهادت رسیده است . 

۵ - سفر نامه بی‌بتر ودلاواله , ج ه . ص وع نا ۰و 
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عده بهودیان ابرآن در زمان شاه‌عناس ناجیز بود »ولی برخلاف ساير مللی 
که در اقلیت بسر میبردند » با هم متحد و موافق نبودند » و گاه با ابجاد اختلاف و دو 
دستگی مابة زحمت وعذاب هم کیشان خود میشدند . از داستان زیر که در سفرنامة 
بی‌یترودلاواله نقل شده‌است » تاحدی بارزش ومقام اجتماعی بهودیان در زمان شاه 

عباس » وطرز ر فتار پادشاه صفوی باایشان پی می‌توان برد . می‌نویسد : 
«.. در روز بیست و یکم ماه نوامبر ۱٩۱٩‏ (سیزدهم ماه ذیالحجه ۱۰۲۸ هجری 
قمری) در اصفهان حادثهةٌ عجیب و خلاف آدمیت و شنیمی روی داه که شایسته نقل است . درین 
ایام اختلافی‌میان بهودیان اصفهان پیداشد که بشاه شکایت بردند ویکدیگر را در پیشگاه او 
متهم ساختند . از آنجمله سه يا چهار تن از پیشوایان دینی ايشان بخطا متهم بجاد وگری و 
جنایتهای بزر گ شدند . میگفتند که یکی ازانان نوشته‌ای بخط خود بمردم نشان میداد وهر 
کس که آن نوشته را میخواند با زهر با افسون بدست او کشته‌میشد . من نمیدانم جنایاتی که 
بابشان نسبت میدادند » راست بود يا دروغ . اما چون کار بمحاکمه و مجازات رسید » ناچار 
خالی از حقیقتی نبوده‌است . چون در محکمه بمرگد محکوم شدند » شاه فرمان داد که آنان 
را زنده طعمةٌ سگان وحثی سازند . اینگونه سگان قری جثه را مخصوصاً برای دریدن وخوردن 
محکومان تربیت می‌کنند » وبرطبق قوانین ورسوم کثور . بارعایت نوع جنایات و مقام 
اجتماعی جنایتکاران » در اعدام مقصر ان بکار می‌برند . درین مورد نیز چون مسلمانان قوم 
یهود را بچشم حقارت می‌نگرند , واز جملةٌ کفار میدانند » شاه ايشان را بچنین مجازاتی 
محکوم کرد . ولی در همانحال , چنانکه رسم اوست , باآنان گفت که اگر از دین خود دست 
بردارند وسلمان شوند » از نقصیرشان خواهد گذشت . سپس سگان آدمخوار را بمیدان 
آوردند . و چون محکومان را چشم بدان جانوران وحشی افاد . چنان نرسیدند که جملگی » 
بجز یکنفر که عبا نام داشت » بقبول دین اسلام راضی شدند . شاه مسلمان شدگان را بخشید و 

عبا را سگان درنده پاره پاره کردند ۱۷» 


شتا سم یتست نت ده بخ 
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از وبیلی‌شهر ی‌مقدس بو 
شهر اردبیل در دوران سلطتت صفوبه شهری مقدس بشمار میر فت ۰ زیرا 
مزار جد بزرگ این خاندان شیخ صفی الدین اردییلی درآن شهر بود . پس از مرگدشیخ 
صفی‌الدین نیز بسیاری از فرزندان او و بادشاهان و شاهزادگان صفوی را در حوار 
آرامگاه وی بخاك سپردند ۱ » وبهمین سیب شهر اردبیل زبارتگاه سلاطین صفوی و 
یادشاهان صفوی همه ساله چندین بار برای زیارت مزار جد بزرگد خوش بدین‌شهر 
میر فتند » ودرآنجا فقیران وبینوایان را اطعام میکردند . 
7 باابنکه مردم اردبیل پیش ازشیخ‌صفی‌الدین » وحتی در زمان وی نیز »سنی 
جنید » جد شاه اسماعیل اول در شمار شهر های محترم و مقدس شیعیان » مانند مکه 
و نجف و مشهد وکربلا درآمد » وازتمام مزانا و مختصات دی‌اینگونه شهر ها بهره‌نند 
شد . از آتجمله در دوران حکومت صفقوبه ۲ شهر اردبیل دارالامان و بست و بناهگاه 
مقصران بود . بردر آرامگاه شیخ صفیالدین زنجیر های بزرگی از جپ براست و از 
بالا بزیر آویخته بودند ۰ هر جنایتکار و محکومی که دستش باین زنجیر ها میرسید » با 
و هید » حتی شخص شاه نیز » نمیتوانست بجان وی گزندی برساند » با اورا نزور 
ازآنجا بیرون آورد . بهمین سبب بسیاری ازینگونه مردم برای حفظ حان خوش به 
اردپیل میر فتند #وخویشتن را برضای خاطر درآنجا محبوس می‌کردند ۰4 
۱- مانند ساطان صدرالدین موسی پسر شیخ‌صفی‌الدین . وسلطان شیخ‌ابر اهیم نواو. وسلطان حیدر 


وپرش شاه اسماعیل اول ۰ وحمزممیرزا برادر بزرگ شاهء‌عباس‌اول» وبسیاری دیگر از شاهزادگان و 
تردیکان خاندان صفوی . 

۲- برای اطلاعات بیشتری درین باره رجوع کنید بمجلد اول این تاریخ » حواشی صفحات ط و ی و 
حاشیه ۳ صفحة ۱۵ از همان کتاب » ورسالةٌ شیخ صفی وتبارش تألیف مرحوم سیداحمد کسروی ۰ صفحات 
۹ تا ۸ . 

۳ - ظاحرا از اوائل قرن نهم هجری قمری در زمان خواجه علی سیاهیوش از اجداد صفویه » بفرمان 
امیرتیمور گورکان . رجوع کنید بحاشيةٌ ۲ از ص +۱۸ مجلد اول اين تاریخ . . 

- سفرنامةً پی‌یترودلاواله ۰ ج 4 ۰ ص ۱۳۸ . 


۲ 
شاه عباس در اواخر ماه شعبان سال ]۱۰۱ هجری فقمری مخصوصاً فرمانی 
صادر کرد که «جون شهر اردبیل از زمان امیر تیمور گورکان دارالامان بوده است 4 
همچنان باید که هیچکس مزاحم دیگری نشود » مگر اینکه حقی شرعی نزد وی داشته 
باشد » ودرین صورت نیز بابد که بامدارا وسازش احقاق حق کند ۰.» 
در شهر اردبیل زندگانی فواحش ‏ با باصطلاح زمان زنان قچبه‌نیز ممنوع‌بود , 
ومخصوصاً در زمان شاه عباس تمام زنان بدکار را بفرمان وی از آنجا بیرون کردند ۰.۱ 
زمینهای اطراف اردبیل و آب و هوای سرد آنحا برای کشت مو مساعد نود » 
طایفة شیخاوند ۷ هم که بیشتر املالك آن واحی‌را درتصرف داشتند » از ایجاد تاکستان 
و تهیه انگور خودداری میکردند » ومعتقد بودندکه کاشتن مو و تولید انگور در اراضی 
مقدس اردبیل گناهی بزرگست . بهمین سبب در شهر اردییل شراب بسیار کمیاب و 
باده گساری سخت دشوار بود . فقط دسته‌ای از ارامنه درجند فرسنگی اردبیل‌شر اب 
می‌انداختند و نهانی بشهر می بردند ۰ شرابخواران نیز بوشیده و در خلوت میگساری 
میکردند . کی از مسافران بیگانه درین باره می نو ند 
«. در هیچ نتطهُ ایران وارد کردن شراب و نوشیدن آن بشواری اردبیل نیست 
بسیار پنهان و محرمانه باید خورد . چنانکه گوئی زشت‌ترین کارها انجام میگیرد ...ایرانیان 
معتقدند که هیچ گناهی بدتر از آشکارا شراب نوشیدن در اردبیل نیست 5 
اردبیل از آغاز دولت صفوی مسکن طائفنه شیخاوند » بعنی منسوبان و 
خویشاوندان آن سلسله » بود و عدد ابشان در زمان شاه عباس اول بدو هزار میرسید. 
حاکم اردپیل نیز غالبا از میان سران بزرگ ابتطایفه انتخاب میشد ودر آنشهر خانه‌ای 
بزرگه و باشکوه داشت . ولی شاه‌عباس چون از طایفة شیخاوند هم » بعلت آنکه رئیس 
آن طایفه » صیرالدین خان صفوی » در کشتن مادرش شرکت حسته بود » مانند سابر 
طواثف قز لباش » متنفر بود »ذوالفقارخان آخرن بازماندهة سران آنطانفه‌را » که در 
آن شهر حکومت میکرد » کشت » و از آن بس حکومت آنجا را باشخاصی که نام‌ونسب 
خاصی نداشتند » سپرد . قصر ذوالفقار خان هم که حرمخانه وباغهای بزرگ وزبائی 
داشت » بتصرف شاه درآمد ویکاخ شاهی موسوم شد ٩‏ . 


ه- تاریخ عباسی » نسخهً خطی کتابخانة ملی تهران . 

+ سفرنامة اولثاریوس » ج ۱ ۰ سس ۰۱۷ . خش‌ش‌ش 

۷- رجوع کنید بصفحهٌ ۱۸۲ از مجلد اول این تاریخ . 

۸ - ترجمهٌ سفرنامهٌ تاورنیه . ص ۱۲ 

4 - سفرنامهُ بی‌بترودلاواله , ج : » ص ۱۳۷ - همین جهانگرد در سفرنامةٌ خود می‌نویند که درراه 
اصفهان بشیراز » پس از ایزدخواست دهکده‌ای بود بنام اوجیان (یاواجیان؟) که مقبرٌ سلطان‌سیداحمدپسر 
شیث صفی‌الدین در آنجا بود و اهل محل این دهکدد را ارددل کوچك نام داده بودند اونجیان نیز موقوفات 
کافی داشته است . -ج ه » ص ۳۰۵ 


که از زیر کچکاری دیوار عمارت ول مهار ۳ 
3 وار رت جهل سول در اصفهان بدر درل ایده اس 


متا بل صفحه معا 


۲ 


پیش‌از حملة مفول بایران شهر اردبیل مرکز کشوری ولشکری آذربایجان 
بود » و جون درکنارکوه بلند و بر برف سلان قرار داشت » همیشه نهر های‌بر آب از 
کوچه های تنگ آن میگذشت . بطوری که جهانگردان دورة صفوی آن شهر را ببندر 
اتالیائی وتتسیا (با ونیز) تشبیه‌کرده‌اند . یکی ازین حهانگردان » که در زمان شاه‌عباس 
باردبیل رفته است » می نویسد ۰ 

«... درشهر اردبیل نهر های بزرگه در بیشتر کوچه ها جاریست » این نهر ها 
ظاهراً از رودخانهة کوچکی که از کوه سبلان سر چشمه میگیرد » منشمب میشود . 
بهمین سبب اردبیل باشهر «وئتسیا» بی شباهت نیست . درین نهررها نیز مامی قرلآ۷ 
فراوان و بقدری لذیاست که من نظیر آنرا پس از ترك گفتن اسکندربة مصر نخورده 
بودم .... ۱ » 

هنگام تایستان عبور از نهر ها آسان بود » ولی در فصل زمستان آب چندان 
زیاد میشد که‌درکو چه‌ها» بفاصله‌های‌کم» پلهای آجری برایگذشتن مردم ساخته بودند . 
در اطراف نهر ها نیز درختانی کاشته شده بو که از دو سوی کوبها سر بهم آورده 
منظرة دلپذیر و زیبائی داشت 

میدان بزرگك شهر مربع مستطیل بود و خانه ها و عمارات اطرافش زشت ونا 
جیز مینمود . حز خانة حاکم » که در زمان شاه عباس بکاخ شاهی تبدیل شد » و بناهای 
آرامگاه شیخ صفی‌الدین » در شهر اردبیل عمارات بزرگه ودلپسندی وحود نداشت 

مزار شیخ صفی‌الدین وعمارات وابنیهة اطراف آن‌را از محموعه‌ای 
شیح بنام صریحالملك » که بفرمان شاه طهمانسب اول صفوی درسال ٩/۵‏ 

هحری قمری » تدوین شده است » میتوان دریافت ۰ در بن‌محموعه 
گرانبها نام همه‌عمارات وابنیه وآثار ومقابر ومیدانهای اطرای مزار شیخ صفی‌الدین » 
و همچنین تمام املالك و اراضی و خانه ها و حمامها و دکانها و قناتها و هر چیزدیگری 
که از آغاز ظهور صفغویه و قف مزار جد بزرگد ایشان با اولاد وی شده بوده » بتفصیل 
ذکر شده است . 


آرامگاه 


سفر نامه پی‌بترودلاواله , ج ۰ ص ۱۳۹ 


۳۹ 
گردآورند؛ آن بنام این‌عبدالمومن‌علی ملقب به زین‌الاندن » مشهوز به‌عبدی» 
در مقدمة کتاب تصر بح کرده است که شاه طهماسب باو فرمان داد تا : «صرح‌الملکی 
جامع جمیع املالد و رقبات منسوبه بدین آستان آسمان ارکان درست دارد » که برای 
متصدیان این برکار ومستو فیان این برکار (؟) ضابطه وصکوك وحجج مخزونه را 


بطوری که از مجموعة صریح‌الملك برمی‌آید » عمارات وابنیه ومتعلقات مزار 
شیخ صفی‌الدین » با رعات اصطلاحات زمان باختصار چنین بوده است : 

۱ - حرم و دارالحفاظ . 

۲ مقبره‌شاهزادگان که در جانب شرقی دارالحفاظ قرار داشته ویرسردر 
آن اشماری نوشته بوده‌اند . 

۳ - ایوان بزرگ روبشبله » مابل بمغرب » معروف به دارالحدیت که بنام شاه 
اسماعیل اول و از آثار وی بوده » و در دو جانب غربی و شرقی آن مقابر مسقفی از 
اولاد مشایخ صفوبه قرار داشته است . 

 ]‏ چله خائه مای قدیم و حدید که محل جلوس شیخ صفی‌الدین اسحق 
بوده است .۰ 

- مقبرة مادر شاه طهماستب اول متصل بحرم سیخ صفی » در محلی که‌به 
بنج حضرت‌علی منسوب بوده‌است . 

7 - مقصوره‌ای در برابر انوان دارالحدیت » ازآثار شاه‌طهماسب اول که در 
بیش طاق ابوان آن اشعاری در ستایش آن یادشاه نوشته بوده‌اند .۲ 

بب محوطه شهیهدگاه در شمال گند دارالحدث . 

۸- محل جلوس شیخ صدرالدین موسی » که در زمان شاه طهماسب کاشی 
کاری کرده و گنبد آنرا قه‌ای ساخته بودند. 

۰ - ححجره‌ها که از چهل بیش ود . 

۰ - صفه مزار های برخی ازامیران‌ونزد کان‌خاندان صفوی »ومقرة مسقف 

۲- نسخهٌ خطی متعلق بکتابخانه ملی تهران . 

سب اآشمار اینست : 

رقم کرده بتأیید السی ‏ عطارد بر سر ایوان شاهی 
که سلطان‌بن سلطان‌ین سلطان سریر افروز دارالملك اجان 
مدارامن وایمان شاه‌طهماسب ‏ مکان‌عدل و احان‌شاه طهماسب 
الهی تاکه‌این فرخنده ابوان ‏ بودآر ابش از برجیس و کیوان 
سعادت اور شاه جهان باد وجوزش از حوادن‌درامان باد 


۱ مت مز وه 


یر ۶ تور مج ۶ (معتج م۰4 ورچ مر 


ات ان وف از 


۳۹ 
اولاد مشایخ آن سلسله . 
۱- تانواخانه » در شمال مابل بمقرب آشیزخانه . 
۲ - آشیزخانه و دیگک خانه‌ها وححره های متعلق بآنها : و ایاغ‌خانه : که 
در شمال آن بود . 
۳- ححجره‌ای رو بمزار شیخ صفی » که آرامگاه اولاد مشایخ صفوبه بود . 
) ۱- شریتخانه » در کنار چشمه آبی » مشتمل بر حوض و محل بختن حلوا ها 
و شیرینی ها » و ایوانی رو بمقرب ۰ 
۵ - ذفتر خانه تامل دهلیز و خانه و محوطه ای مان شرتخانه. 
خودچه خانه . 
۰ - خوانچه خانه وانبار با حجره های فو قانی و تحتانی . 
۷ نقار*خانه :که زبرآن سقاخانه ود وعقب آن حمام وبرخی خانه‌های 
متعلق باستانه . 
۸- هبمه‌خانه و زمینی در اطراف آن . 
- فضای بیرون در آستانه » که دربرایر آن کوجه ودکانها بود ‏ . 
بی‌یترودلاواله جهانکرد ایتالیائی هم » که در سال ۱۰۲۷ هجری قمری» با 
شاه عباس باردبیل رفته است » در تعریف مزار شیخ صفی و عمارات و ابنیة اطرای 
آن شرحی توشته که مضمونش اینست : 

9 من در اردبیل جز مزار شاه‌صفی ه » که هم پادشاهان وبزرگان خاندان سلطننی 
صفویه را هم مثل او در آنجا بخاك سپرده‌اند . چیز قابلی ندیدم . اندکی دورتر از میدان 
بزرگ شهر » اولین و بزرگترین در مزار شاه صفی در کوچه‌ای » که مثل همه کویهای نهر 
بسیار تنگست , بازمیشود ... چند زنجیر آهنین از راست بچپ‌وازبالا بزیر براین‌درآ و بخته‌اند, 
وهر مجرم و مقصری که دستش بان زنجیرها برسد » یابتواند خود را پثت‌آنها برساند .دیگر 
هیچگونه ترسی از کسانی که در جستجویش هتند » تخواهد داشت » و تادر آنجا باشد دست 
عدالت دربارء او ناتوان خواهد بود . و هرچند هم گناهش بزرگک باشد , هیچکس حتی‌شخص 
شاه هم نمیتواند از آنجا بزور بیرونش آورد ۳ 

«ازین در بحیاط بزرگی میروند که در اطرافش دکانهای بسیار ساخته‌اند . ودرین 
دکانها انواع اجناس و امتعه » از خوردنی و پوشیدنی موجودست » و چون از هم تقاطایران 
مردم برای زبارت باین محل می‌آیند » دکانداران » آنچه را که مورد احتیاج پناهندگان 


آرامگاه و زائرانست در آنجا فراهم میکنند . 


ع- نویندة مجمو عدُ صر یح‌الملك از کنا بخاند آرامگاه شیخ صفی‌نامی نمی‌برد » شاید منظور وی از 
دفنر خاند همان کتابخاند بوده است. 


- مقصود شیخ صفی‌الدین اسحق است که اورا شاه‌سفی نیز میگفته‌اند. " 


1۰ 
و بعد از آنکه ازین حیاط بزرگ گذشتيم » بدر دیگری میرسیم که مانند در نضئین 

با زنجیر هائی بسته شده و بر فراز آن اطاقها و ایوانهائی ساخته‌اند که برخی منزل‌پناهندگان 
و پمشی مسکن مأموران حفاظت آرامگاهست . 

«از در دوم وارد حیاط کوچکتری بشکل مریم مستطیل ميشویم که چندان‌زیباتیست» 
و درین ایام بامر شاه‌عباس بانهایت شتاب آنرا سنگفرش می کنند . در اطراف این حیاط هم 
نهر آیی 1 های دیگری که در ایران از آب‌میشود » ساخته‌اند .۰ 

«درانتهای اين حیاط دوم » در جانب چپ » نزديك در کوچکی که بکوچ؛ُ دیگری 
باز میشود . درست روبروی آشپزخانه , محلی است که درآنجا همه روزه در راه خدا و از 
طریق خیرات بعد؛ٌ کثیری از مستمندان» و هررکس که بخواهد , غذا میدهند.طمامی که داده 
میشود پلو و عد؛ فقیران و اشخاصی که اطعام میشوند بسیار زیاست . زیرا گذشته از کسانی 
که درین محل غذا می‌خورند » برای جمع دیگری نیز روز وشب خوراك فرستاده میشود . 
هر روز و هر شب سی و پنج دیگ بزرگی پلو پخته ميشود . پیش از شاه عباس بفقیران اردییل 
فقط ناهار داده میشد » ولی این پادشاه دستور داد که شبها نیز بایشان شام بدهند . همین کار 
کافیست که نام وی را در ایران جاودان سازد . زیرا جمع فراوانی از صوفیان » و مردم تنبل 
دیگری که زهد و تقوی و دعاگوئی را بهانه کرده و بهیچ کار مفیدی نمی‌پردازند » هرروز 
از آشپزخانةٌ شاه‌صفی پلو می‌گیرند » ولباس خودرا هم با گدائی فراهم می‌کنند » و «سلست 
که پس از مرگ شاه عباس اینگونه مردم نام وی را همیشه بنیکی یاد حواهند کرد»,اورادر 
نظر ملت ایران از هروجود مقدسی » مقدستر خواهند شمرد ٩.‏ 

«پس از محلی که بفقیران پلو میدهند . راهرو کوچکیست که در آغاز و انتهای‌آن 

دو درست. این دو در بسیار بزرگف نیست» ولی سراپا بورقه‌های بزرگی نقره آراسته است. 
در های اين راهرو بسجدی باز میشود که عبادتگاه عامه است . این حسجد وسمت کافی دارد 
ولی بی‌ستف و روبازست . فقط بر قسمتی از مدخل و انتهای آن سقف کوتاهی زده‌اند و در 
زیر آنها دو منبر برای وعظ و خطابت نهاده‌اند .... 

« ...ار از عرض این مسجد بگذريم بدر سجددیگری‌ميرسيم که مسقف ‏ وکوچکست» 
و در زیر گنبد کاشی سبز رنگ آن » که از بیرون بناثی بسیار متوسط و عادی بنظر میرسد » 
ولی از درون سراپا بنقره آراسته است , شاه صفی (شیخ‌صفی‌الدین) را » در گور بزرگ و 
مجللی بخاك سپرده‌اند . اين گور با پارچه های نفیس حریر پوشیده شده » و گرداگره آن دا 
صندوقه‌ای فراگرفته است , که گویا حافظ اشیاء پرقدر و گرانبهائیست . کمی پائین تر نیز» 
در بقيهةٌ مسجد اجاد پادشاهان و بستگان خاندان سلطنتی را , در مقابری که بتابوتهای بزرگ 
بی شباهت نیست » دفن کرده‌اند » و همه اين مقابر نیز با پارچه های حریر زربفت گرانبها 


پوشیده شده است . 


نی دربارةٌ آشپز خانة مزار شین صفی در صفحهٌ ۷۰ از مجاد دوم این تاریخ » مطالب مشروحتری 
میتوان یات . 


۰۷ 

«من هرگز بدرون مسجدی که آرامگاه شاه صفی درآ نجاست , داخل نشده‌ام . زیرا 
هنگام دخول باین مکان باید حالت عبادت و ستایش بخود گرفت و سر تعظیم فرود آورد » و 
تشریفات دیگری را رعابت کرد که برای من قابل قبول نیست » و اگر این تشریفات رارعایت 
نمیکردم قطعاً مابةٌ سرزنش و ناخرسندی بینندگان میشدم . زبرا هیچ کس. چه عیسوی وچه 
مسلمان » نمیتواند بدون رعایت احترامات خاص بدین مکان داخل شود . اما مادام معانی* زن 
من » روزی بصورت ناشناس , با چند بانوی دیگر باآنجا رفت » و چون معمولا چادر بسر می- 
کند » در میان جمعیت کی بطرز رفتار وی هنگام ورود بسجد پی نبرد ۰ زن‌برای‌هن 
حکایت کرد که درون این مسجد بچند حجره تقسیم گشته است ؛ که بیکدیگر راه دارند . در 
دوحجرء اول جز چند قندیل نقره‌باچندگوی , که بنا برعادت مصسلمانان از سقف‌فر و آوبخته‌اند. 
چیزی‌دیده نمیشود . زمین حجره ها نیز با قالی پوشیده شده » و روی قالیها شمعدانهائی‌بزر گگ 
با ثمعهای قدی و بلند نهاده‌اند. که هر گز روشن نمیکنند و تنها برای زینت و احترام بکار 
میرود . در های این‌اطافها نیز با ورقه های سیم تز ین شده است » و در آنجا چند ملا لاینقطم 

از روی کنابهای بزرگی که بر رحلهای مخصوص قرار دارد » دعا میخوانند . 
« پس از اين دو حجره بقمت سومی داخل میشوند که زبر گنبد قرار گرفته و محل 
آرامگاهت . اين قسمت پر است از چراغها و قندیلها , و بر فراز مزار شاه صفی نیز هشت 
قندیل بزرگ نقره برای زینت فرو آویخته‌اند . در قسمت جلو صندوقة مزار نیز دریچه کوچکی 
است که فقط یکنفر میتواند خم گثتد از آنجا بدرون نریح داخل شود . ولی هرگز کسی‌بجز 
شاه ازین دربچه نمی‌گذرد » و او نیز در مواقم خاصی که بخواهد با جد بزرگگ خود راز و 
نیاز کند . از آنجا خودرا بمزار وی میرساند . در بچه‌های کوجك دیگر مجد همگی باث 
پارچه از طلای ناب ساخته و بنگهای گرانبها ترصیع گثته و گرانبهاترین قسمتهای مسجد 


کی از همراهان سفیر بیگانه ای هم » که در زمان شاه صفی » نوه و حانشین 
شاه عباس اول » بابران آمده و از اردبیل گذشته است » در سفرنامة خوش درباره 
اهمیت مزار شیخ صفی‌الدین » چنین می نویسد : 
«ابرانیان ارامگاه شیخ صفی‌را مزار می‌خوانند . کلبعلی خان حاکم شهر ‏ بما 
اجازه داد که روز دیگر آنجا را ببينیم . اما مخصوصاً گوشزد کرد که چون فردا می‌خواهید 
مزار شیخ را زیارت کنید » ناچار باید شر اب‌ننوشید » و شام را هم میهمان مطبخ شیخ باشید... 
۶ چون خواستیم از در بزرگ آرامگاه داخل شویم . اساحةٌ مارا نیز گرفتند . 
زیرا هیچکس نمیتواند بااسلحه با نجا داخل شود . واگر یکی از ایرانیان » حنی‌با کاردی‌باً نجا 
رود خونش هدر خواهد بود. آستان در آرامگاه مثل همد درهائی که گذشتيم » از مرمرسعید 
ب- ۷]۵811] 1۷1208۳06 این زن آشوری بوده است . 


۸ - سفر نامه بی‌بترودلاواله . ج ع ‏ ی ۱۳۸ تا ۱۳ . 


۱۰۸ - 
و گرد بود . بما گفتند که پا روی آن نگذاریم » زیراکه بوسه‌گاء هزاران فرد ایرانیست » و 
شایسته نیست که پای ما آنجا گذاشته شود . از آنجا بحیاط دیگر داخل شدیم که با سنگ مرمر 
فرش شده بود » و در اطراف آن طاقنما ها و دکانهائی ساخته بودند . در این حیاط سقاخانة 
زیبائی نیز دیده میشد که از شیر آن آب فرو میربخت » و اين آبرا از محلی دور دست برای 
مصرف ساکنان آرامگاه بدانجا آورده بودند . اين محل را چلهخانه می نامیدند » زیرا شاه 
صفی؟ سالی چهل‌روز درآنجا روزه‌میگرفت ءوفقط روزی يك‌بادام باکمی آب میخورد !... 
«... وقتی که خواستیم بمحوطهُ مزار » که سراسر باقالی مفروش بود » داخل شویم 
گفتند که باید کفشها را از پا بیرون کنیم . سفیران نضت بدین کار حاضر تبودند » ولی 
ایرانیان برای اینکه ات کنند که با چنین عملی از احترام ماکاسته نخواهد شد » گوشزد 
کردند که شاه عباس بزرگ نیز » هروقت بزبارت مزار شیخ میرفت » از نیم فرسنکی شهر 
کفشهای خود را از پا بدر میکرد » و باقی راه را برهنه پا می پیمود... 
«... گرد مزار شیخ صفی » که سنگ مرمر سپیدی روی آن بود ودر حدود سه قدم 
از سطح زمین بالاتر ساخته بودند » پنجره‌ای از طلا بود » و چون سفرا خواستند پدانجاداخل 
شوند » ایرانیان نگذاشتند ودر آنجا را باز نکردند » و گفتند که :«شخص شاه هم بداتمکان 
داخل نمی‌تواند شد , تا بکافراتی چون سفیران و همراهان ایشان چه رسد !» ... سنگ‌مزارتیخ 
با قالی مخمل قرمزی پوشیده شده بود...""» 
همین نویسنده دربارة آشپزخانه آرامگاه شیخ صفی مینوبسد که 
بیش از سه هزار تن را در آنجاروزی سه بار » صبح و ظهر و عصر» 
با آش و پلو و گوشت غذا! میدادند . خرج دو غذای صبح را که در 
حدود سه تومان بود » از محل مو قو فات آرامگاه می برداختند » و خرج غذای شب را 
شاه از مو قو فات دیگری که خود تعیین کرده بود » میداد . درساعت تقسیم خوراك 
فقیران رایبانگ طبل ی که می‌گفتند شیخ صدرالدین بسر شیخ‌صفی‌الدین ازمدننه‌آورده 
است » خبر میکردند تا برای گر فتن طعام حاضر شوند . 
درین مطبخ دیکی بود معروف به دیگک فرقانی » که آنرامردی عرب درسال۲ ٩۱‏ 
هجری قمری از مکه آورده ووقف آشپزخانة شیخ صفی‌الدین کرده بود . ان دیگ 
بکفتة جلال‌الدین محمد یزدی » منجم مخصوص شاه‌عباس » و قتی‌درزمان‌شاه طهماسب 
اول معجزه‌ای کرد (!) که مایة اعتقاد صو فیه شد . می نوسد : 
(... از خوارف عادت وقتی که المه ناصو فی ازین آستان روگردان شد و باجاق 
عثمان لو :ر فت » ویس‌از مدتی نادم شد ومعاودت نمود » قربانی کشته دردیك عرب 
فرقانی انداختند . چون بجوش آمد » جمیع‌بارچه های گوشت از دیگ‌بیرون افتاد » 


آشیزخانه آرامگاه 
هس مر 


- ظاهراً مقصود شیخ صفی‌الدین است . 
۰ سفرنامة ماندلملو » چاپ پاریس در سال ۱۱۷۹ میلادی ۰ ج ۱ ۰ صفحات ۳۰/۸ 


۱۰۹ 

و باعث زیادتی اعتقاد صو فیه شد....۱۱» 

شاه عباس در ماه شعبان ]۱۰۱ هحری قمری‌که در اردبیل اقامت گر فته بود» 
در آرامگاه شیخ‌صقی ساختمانهای تازه وتعمیراتی کرد وازآن جمله آشپزخانة آنجا 
را تجدید نمود » ویکی از شاعران زمان بنام ایاز کبلانی تار بخ اين بنای تازه‌را در حملة 
معموریاد مطیخ بافت ؛» که بحروف ابجد ۱۰۱ است . 
کتایخانهة آرامگاه شیح صفی‌الدین درتالاری بود بنام جئت‌سرا) » که 
سقفی گنبدی شکل و مذهب داشت . درین کتابخانه کتب خطی‌بسیار 
بزبانهای فارسی و ترکی وعربی برروی هم درگنجه های متعددجای 
داشت . بیشتر کتابها به «مینیاتورها» وتصاوبر زساآراسته بود , و همگی رابادشاهان 
صفوی با بزرگان کشور و قف آستانة شیخ صفی‌الدین کرده بودند . 

نزديك سقف کتابخانه نیز طاقچه هائی بود که بر آن‌بیش از سیصد یا چهارصد 
ظرف چینی نهاده بودند . یکی از مسافران بیگانه که در زمان شاه صفی آرامگاه شیخ 
صفیالدین را دیده است » می و سد که جون در آن مکان مقدس در ظروف طلا و نقره 
طعام خوردن حائز نبود » بمیهمانان درظر فهای چینی غذا میدادند ۱۲ . 

کتابخانه آرامگاه شیخ صفی الدین را سردار روسی پاسکی بویچ۱۲ » در سال 
۳ مهجری قمری (۱۸۲۸ میلادی) » در بابان جنگ های دوم روس وایران» درزمان 
فتحعلی شاه قاجار بعنوان غنیمت جنگ تصرف کرده به سن بطرزیو رگ فرستاد » و 
بسیاری ازانن کتب »؛ که درآن میان نسخه های خطی و اباب گران ها فراوان بود » 
اکنون درکتابخانه های عمومی لنین‌گراد ( سن‌پطرز بورگد قدیم ) موجودست . 


کتا بخا نه 
آر امتگاه 


۱ - المه باالامه سلطان از طایفه تکلو درسال ٩۳۷‏ هجری قمری از شاه طهماسب اول صفوی آزرد 
خاطر شد و بسلطان سلیمان خان عثمانی پناه برد و اورا تحريك کرد که بر آذربایجان لشکر کشد , ولی بعد 
ازآن از کرده پئیمان شد ویایران با ز گشت. - رجوع‌کنید بصفحهُ ۱۷6 از مجلد اول این تاریخ و بعفحات. 
4 و ۰۰ از تاریخ عالم‌آرای عباسی چاپ سنگی تهران . 

۲ - سفرنامة آدام او لثار بوس » ج ۰۰۱ ص ۳ - از ظرفهای چینی آرامگاه شیخ صفی در صفحات 
یمد مفصلتر سخن خواهيم گفت . 

۳۵9۱6۲۷ 6۳ ۳ 


۲ 


ایمات شاه‌عباس 
به ۲ ر امگاه شیخ‌صفی 
شاه‌عیاس آرامگاه حد بزرگه خود شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی رامانند مکان‌بسیار 
مقدسی محترم میداشت » و زبارت آنجارا » هر چند سال بکبار » بر خود واجب می 
شمرد . مخصوصاً در سالهای مختلفی که با دولت عشمانی در آذربایجان و آرمنستان 
و گرجستان در نبرد بود » مکرر باردبیل میر فت و در مزار شیخ صفی با گریه واستفاثه 
ازو می خواست که بردشمن بیروزش کند » و ابرانیان را از شکست و زبونی برکنار 
دارد . 
نخستین بار در سال ششم بادشاهی » بعنی در ۱.۰۱ هحری قمری » بس‌از 
مصالحة قطعی با دولت عثمانی » بزبارت حد بزرگد خویشر رفت . اسکندربیگ تر کمان 
منشی مخصوص وی دربارة این سفر مینویسد : 
« .. حضرت اعلی شاه جمجاه ستاره سپاه , که همیته خاطر ه با رکش متوجه دفع 
معاندان و استرداد بلاد خراسان بود » ونا جلوس همایون براورنگ فرمان روائی ابران » و 
تختگاءه حضرت شاه جمجاه جنت مکان (یعنی شاه طهماسب اول) وقوع یافته ء شرف زیارت 
حشرت سلطان‌الاو لیاء وبرهان‌الاصفیاء قطب‌الحق والحقیقه والدین » شیخ‌صفی قدس‌سره » و 
مشایخ‌عظام , که اجداد والامعام آنضرتند . دزنیافته بود » وتاغایت بجهت فترت آذربایجان 
ومخالفت رومیان . ادراك آن سعادت در عقده تعوبق مانده بود» درین اوقات چون صورت 
مصالحه بروجهی که مرقوم کشت » روی نموده فی‌الجمله خاطر از آنطرف اطمینان یافت » و 
وق طواف مراقد مطهر مشایت‌عظام‌درضمیر منیر ازدیاد بذیرفند » ازمقرسلطنت‌روزافزون‌بدان 
صوب درحرکت آمده » در شوشترین زمانی بدان آستان سدره نشان رسیده » شرایط زیارت 
بتقدیم رسانیدند » و سکنه آن عنبهٌ علیه را بصلات وصدقات نوازش فرموده ازارواخ مقدسه‌آن 
کاشفان دقایق‌ملکوتی استمداد همت فرموده , عزم توجه خراسان فرمودند ...» 
بعد از آن تاسال ۱۰۰۵ هجری قمری » بعنی سال دهم جلوس خویش»بسی بآنکه 
سرگرم جنگ با امرای ازبك درخراسان » و تصرف گیلان ومطیع ساختن سرداران‌بافی 
بود » از زیارت اردییل باز ماند » و در بهار آتسال از راه رشت و فومن و گسگر » 
شکار کنان بدانشهر ر فت . 


۳۳ 

بس ازآن باز ظاهراً مدت نه‌سال بز بارت مزار جد بزرگد خود تو فیق نیافت » 
زیرا درین مدت سرگرم تسخیر خراسان و تهیة مقدمات لشکرکشی به آذربایجان وباز 
گر فتن ولادات شمال غر بی‌ابران » ازدولت عشمانی بود . اما همینکه در سال ۱۰۱۲هجری 
قمری! ناگهان از اصفهان بر تبر یز تاخت » و بس از دو سال زد و خورد بیابی سرزمین 
آذربایجان را باارمنستان و قسمتی ازشروان و گرحستان ازتصرف‌ترکان عثمانی خارج 
کرد » ودر روز بیست وهشتم ذی‌الحجهة سال ۱۰۱۳ قلعة‌جدید تبریز را بنیان‌گذاشتِ» 
یگفتة منشی مخصوصش:«اراده خاطراشرف بدان‌متعلق گشت که‌تااتمام قلعه بدارالارشاد 
اردبیل رود و بشرف زبارت حضرت سلطان‌الاولیاء و مشایخ عظام .... مشرف گردد واز 
ارواح مقدسه آن برگز بدگان درگاه آلهی استمداد همت کند ..» 

درماه شعبان سال بعد نیز باردیگر باردبیل رقت ویس‌از زبارت‌مزار شیخ 
صفی » مدفن شیخ‌آمین‌الدین جبرئیل بدر شیخ‌صفی‌الدین را نیز در محل کلخوران 
زبارت کرد. 

در سالهای ۱۰۱۱ و۱۰۱۷و۰ ۱۰,۲ هجری قمری هم » که در شروانو گرحستان 
و ارمنستان با سرداران عثمانی و برخی از طواثف کرد در حنگ بود » سه بار نز بارت 
مزار حد خوش رفت » و در سفر سال ۱.۳۰ که در ماه حمادی الاخر آنسال صورت 
گرفت » در آرامگاه شیخ صفی تعمیرات و اصلاحات بسیار کرد . ازآنجمله دستور داد 
که‌در حرم‌بزرگد راکندند وبجای آن دری‌ازطلا ساختند »وچون مقبره رستم میرزا 
پسر شاه اسمعیل اول مانع بازکردن دربود » بفرمان وی آن مقبره را با زمین یکسان 
کردند . همچنین بر وسعت صفة جلو حرم افزودند و در آنجا محجری از نقره‌کشیدند 
و در میان آن مقابل درحرم دری ساختند . در و بنجره آستانه و آشپزخانة آرامگاه را 
نیز بقرمان او با طلا و نقره زینت کردند و چهار هزار تومان مخارح آنرا از خزانة 
سلطنتی برداخت . 

در همانحال عمارتی نیز بنام چیتی خانه ساخت و کهزار و دوست وبیست و 
يك عدد ظرف چینی وفف آستانة جد خوبش کرد۲ و بامر او محمد حسین حکاله که از 
حکاکان و خوشنئویسان نامی زمان بود » و قفنامه‌ای برای آنها نوشت . 


۱- درروز هفتم ماه ربیع‌الثانی آنسال از اصفهان بیرون رفت‌وشهرت داد که برای" شکار بمازندر ان‌می 
رود ولی با کمال شتاب خودرا با ذربایجان رسانید» و بطوریکه در فصلهای آینده گفته خواهدشد. بر بر 
وا گر فتاه 

۲- صورت چینی هائی را که شاه عباسوقف آرامگاه شیخ صفی کرده بود » منجم مخصو صش‌جلالالدین 
محمد یزدی‌در تاریخ عباسي نقل کرده است . 


سر 5 ۲۳ 
در همین سفر دستور داد که در آرامگاه شیخ صفی‌الدنن همه روزه هنگام 
غروب نقاره و سرنا و نفیر و کرنا بنوازند » تامایة فرح و سر رم شهر گردد؟ . 
شاه عباس‌می: درسال ۱۰۲۳۱ هحری قمری»هنگامی که‌سیاهیان ترك » بفرمان 
خو است‌ارد لن سلطان‌احمد خان‌اول بر آذربایجان تاختند »شاه‌عباس بمقابله او 
را بسوراند شتافت »ودرهمانحال سفری نیز بمصد زیارت باردبیل رفت . 
حنگهای ابران وعثمانی در آذربایجان تاسال ۱۰۲۷ دوام بافت ۰ درین سال 
خلیل پاشا با سپاهی که نزديك بسیصد هزار نوشته‌اند » برآذربایجان تاخت و بسوی 
تبریز پیش آمد . فرچقای خان سپهسالار ابران چون بارای پایداری نداشت » بفرمان 
شاه عباس شهر تبریز را وبران کرد » وآب رودخانة آجی را برآبادیهای اطراف شهر 
بست » و آنجه فلات و آذو قه در راه لشکر بان عثمانی بود » نابود ساخت و سوی‌اردبیل 
عقب نشست . مردم تبربز بامر شاه از اموال خود هر چه توانستند برداشتند و روبشهر 
های مر کزی ابران نهادند . 
سپاهیان ترك بر نبریز دست بافتند و ازآنشهر نیز اینسوترآمدند . شاه‌عباس 
که با قسمتی از قوای خود درحدود خلخال اردو زده بود » جون میدانست که بتنهائی 
حریف‌سپاه فراوان دشمن‌نیست »ازآنجا باردبیل ر فت‌ودل بیاری‌طبیمت‌بست » تا 
مگر بافرا رسیدن زمستان با برف و سرمای آذربایجان دست کی کند و دشمن را از 
بای در آورد . 
یکی از جهانگردان ارویائی » که در ین سفر با اردوی ابران همراه بوده » دربارة 
ورود شاه باردییل جتین نوشته است : 
...شاه درروزسه شنبةٌ بیست‌ویکم ماه اوت ۱۱۸ (۲۹ شعبان ۱۰۲۷ هجری قمری) 
اول شب وارد اردبیل شد . . .همراه وی جز زنان حرم کسی نبود , و مخسوصا رده بود 
که هیجکس باستقبالش نرود و مردم اردبیل از تشربفات و آدابی که هنگام ورود شاء انجام 
داده میشود » خودداری‌کنند . زیرا بسبب پیش آمدهای نامطلرب جنگ چندان دل مشغول 
و نگران بود که انگونه تفربحات را مقتضی و مناسب اوناع نمیدید .... *» 
شاه عباس چهار روز یس ازورود باردییل خبر نافت که سردار ترك با سیصد 
هزار سپاه بتبریز رسیده و بسوی اردبیل پیش می‌آید . بس‌چون خود را در برابردشمن 
تاتوان دید » برای استعانت از جد خوبش در همانروز که چهارم رمضان بود » هنگام‌ظهر» 
وقتی‌که مردم شهر بیشتر در خانه های خود سر میبردند » تنها با متولی آستانه » و 


۳ - ثاریخ عباسی , نسخدٌُ خطی کنابخانهای ملی پاریی و تهران . 
سفرنامث بی‌بترودلاو ال ج ؟ » ص ۰.۱۷ 
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۱۱۳ 
یکی از سرداران بزرگ »که مأمور حفظ و حراست آرامگاه و اشیاءگرانبهای آنجا بود » 
یبقعة شیخ صفی رفت » و چند ساعت درآنجا بیشانی نیاز برخاك سود و سیل اشك 
جاری ساخت » و باقی روز را نیز درکاخ شاهی غمگین و ملول نشست و ازگربه خو 
داری نکرد ۰. 
س‌از آن چون خبر رسید که تهمورس خان شاهزاده‌گرحی با دوازده هزار 
ترك و گرجی از سپاه خلیل پاشا جدا شده بسوی اردبیل می‌آید » نگرانی و تشویش وی 
بیشتر شد . زرا میگفتند تهمورس خان سو گند خورده است‌که اگر براردییل دست 
یابد » آرامگاه شیخ صفی را بانتقام کلیساهائی‌که شاه عباس درگرجستان سوخته و 
و برآن‌کرده‌بود » بسوزاند. بهمین سیب شاه فرمان‌داد که‌مردم‌اردبیل ودهکدهای‌اطراف 
را بولابات مرکزی ایران کوج دهند » و شهرها و دهکد های میان تبر نز و اردبیل را 
بسوزانند » و جون سپاه دشمن باردبیل نزديك شد » آنشهر را نیز آتش زنند » تاازآن 
حزخاکستری برجای نماند و آرامگاه نباگانش بدست دشمن سوخته نشود. 
بی‌بترودلاواله انتالیائی که درن گیرودار با شاه عباس دراردبیل بوده است » 
درین باره شرحی مفصل نوشته »که مضمونش اینست : 
« ... چون دفاع از شهر اردبیل یاقلعه‌داری درآن شهر , باقوای ناچیزی که شاه 
دراختیار داشت » مسر نبود » او مصمم شد که استخوانهای نياگان خود را ازآنجا بمحل 
دورتر ومطمئن‌تری انتقال دهد » تاا گر اردییل بتصرف تر کان درآمد » بست انتقامجوی 
ایان خاکستر نشود . اين تصمیم نخست نهانی گرفته شد » تاپیش‌از اجرای آن مردم گرفتار 
ترس واضطراب بیهوده نشوند . ضمناً شاه مقداری ابربشم وچیزهای گرانبهای دیگر را از 
اردبیل بطرف قزوین روانه‌کرد . گروهی از تجار و مردم شهر نیز بتقلید وی کالاها و 
ائائه ودارائی خویش را بحاهای مطمئن‌تر فرستادند . سحرگاه روز پنجشنبه شانزدهم ماه اوت 
۶ میلادی» (ع۲ شعبان ۱۰۲۷) نیز مردان وزنان اردبیل . باگروهی از سران بزرگگ 
محلات » بمحلی دور ازشهر . که معمولا مراسم شتر قربانی درروز عید قربان آنجا انجام 
می‌گیرد » و بزبان عربی مصلی یعنی محل دعا ونماز نام دارد » رفتند تا باجتماع برای شاه 
تا یداه ویر ورف اور رفن ابرآن اشنا تفواهتتب: 
قی مار آن‌ هام خاسن. (جون: قوانست با سفیزی که تبزداز بر باردبیل. فربگاده 
بود , در بارهٌ مصالحه کنارآید و خبررسید که قوای عثمانی شهر تبریزرا گرفته ویسوی اردبیل 


پیش می آیند ) ازغایت غم وپریشانی تصمیم خودرا آشکار کرد ۰ ودر روز چهارم سیتامبر 


۵ سفرنامه بی‌بترودلاواله » ج 6 » ص ۱6۰ - ایمان شاه عباس بشیخ صفی‌الدین چندان‌بود که همیئه 
بعداز نماز پس‌از نام خدا وپیغمبر وعلی نام اورا برزبان میراند واز وی یاری میطلبید . - ایضاً ۰ ۰۳ 
ص ۳۸۳ . 


ات 

(سه شنبه چهاردهم رمضان) فرمان داد که تمام مردم اردبیل م درنگ آنشهررا خالی کنند 
وباآ نچه دارند بمحلهائی که دور از خطر باشد بروند ... وضع پریثان مردم اردبیل پس‌ازین 
فرماز براستی رقت‌انگیز بود . غوغای عجیبی برخاست وشهر چنان آشقته شد که عبور از 
کو<دها امکان نداشت . مردان و زنان و کودکان از هرسو در حرکت بودند وصدای ناله 
و زاری جمعیت گوش را کرمیکرد . مخصوصاً زنان شهر شاه را ازانجهت که نخواسته بود 
بادشمن! صلح کند » نفرین میکردند و دشنام میدادند . ترلك کردن خانه هائی که بزودی ویران 
میشد . آسان نبود . بیاری از مردم که نمیتوانستند همه اموال خودرا همراه ببرند » آنچه 
داشتند بپولی ناچیز میفروختند » وبرخی دیگر آنهارا در گوشه‌ای از حیاط یاباغ خوددرخاك 
می کردند . . 

«فردای آنروز بهادرخان نامی » که حوزه حکومتش میان اردبیل ودریای خزرست. 
از طرف قرچقای خان سپهسالار سپاه ایران بفرمان شاه باردبیل آمد ... این خان از خاندان 
بسیار نجیبی است و نسبش بلاطین ساسانی پیش از اسلام میرسد . همینکه او باردبیل رسید » 
همچنان با چکمه و تیر و کمان نزد شاه رفت . شاه باو دستور دادکه مراقب احوال مردمی که 
از اردبیل خارج میشوند باشد . ووسائل حرکت ایثان را بنیکوترین صورتی که میسرست 
فراهم سازد » و مخصوصاً در حراست اموال و دارائی آنان بکوشد , تا درراء گرفتار راهزن 
و غارتگر نشوند . همچنین بتمام دهکد ها و آبادیهای مین راء اخطار کند که باید از 
مهاجران اردبیل باکمال مهربانی و دوستی پذیرائی‌کنند . وایثان را درخانه های خود جای 
دهند » وهرگاه خبر یافت که در محلی باایشان بد رفتار- ک . یا ازپذیرفتنشان دریغ 
نموده‌اند » آنجارا بی‌درنگ ویران سازد وکسانی را که ازفرمان وی سرپیچیده‌اند » بسختی 
محازات کند . 

«.. شاه همچنین‌فرمان داد کسانیکه میتوانند سلاح بر گیرند. اگر میل دارند با او 

در اردبیل پمانتد , ولی افرادی که وجودشان در شهر بی‌فائده است » مانند زنان و اطفال 
ومردم سالخورد . همگی از آنجا بیرون روند . اين فرمان چنان برعت اجرا شد . که 
پس‌از دوروز ما نتوانتیم در تمام شهر يك نفر را برای پختن نان روزانهُ خود پیدا کنیم » 
واگر اتفاقاً در خانه همه گونه ذخیره و آذوقه نميداشتیم » زندگانی در اردبیل برما دشوار 
می شد . 

«....شاه عباس زنان حرم را هم باخود در اردبیل نگاهداشت : زیر هرگز آنان 
را از خود دور نمی‌کند » واگر اتفاقاً دشمن غالب وشکست سیاه مایهٌ فرار گردد . خواجه 
شر‌آیان: دستوز داز نف که بش زانارن رم وا سرنیه عا رز فده میت وقیه تا اش تام 
چرا شاه زنان را نزد خود نگه میدارد وباچنین سرانجام شومی نزديك می کند ؟ درحالی که 
می تواند آ نان را نیز مثل دیگران تافرستی هت بجاهای امن‌تر بفرستد ... 

هس از انس ارسین که سردا را رو را کافه يستین. ات که ارفیل زا 
نیز بباد غارت دهد وتامر‌کز ایران پیش تازد وهرچه شهر وابادیست بخون وآتش کشد . 
همچنین شهرت یافت که تهمورس‌خان امیر گرجتان با دوازده هزار عسکر ترك از سپاه‌خلیل 


ی ۱ سب 
پاغا جدا گشته بسوی اردبیل می‌تازد .. 
« ... این اخبار چنان در شاه عباس موثر شد . که فورا فرمان داد شهری را کهمیان 
تبریز واردییل قرار دارد » ومردمش آن را ترك کرده بودند » ونامش را اينك بیاد ندارم » 
با تمام آبادیهای اطراف آن آتش زنند » و تمام مردمی راکه هنوز در اردبیل ودهکد های 
مجاور آنجا مانده بودند » بطرف مازندران یا جاهای دور دست دیگر در ولایت عراق . کوچ 
دهند » وه رکس راکه از رفتن امتناع کرد بکشند ... بما و تمام اردو نیز فرمان رسیدکهآمادٌ 
حرکت شویم وفردای آنروز باشاه از اردبیل بیرون رویم . در همانحال بربازان دستور 
داده شد که پیش از ترك کردن اردبیل آنشهر را باآرامگاء شیخ صفی وتمام آبادیهای اطراف 
آتش زنند وخا کستر کنند تا بدست دشمن نیفتند ... ۲» 
ولی خوشبختانه میهن‌پرستی ایرانی دلیری بنام علی‌بیگ » که دراردوی خلیل 
پاشا بسرمیبرد » سبب شدکه قرچقای خان سپهسللار ايران بر قوای تركك پیروز گشت 
واردبیل ازخطر سوختن نحات نافت ۷ ۰ 
پس‌از رسیدن خبر فتح سپهسالار ايران » شاه عباس در روز عید فطر ( ۲۲ 
سپتامبر ) برای شکرگزاری بزیارت مزار جد خویش شیخ صفی‌الدین رفت وپس از 
ساعتی راز و نیاز » از آنجا بمطیخ آرامگاه داخل شد و بیش بندی برکمر بست و مانند 
خدمتگزاران بدست خود برای همه مستمندان بلو کشیده. 
٩‏ - سفرنامهٌ بی‌بترودلاواله » ج 6 ۰ صفحات ۱۳۲ تا ۱۳۳ و ۱۷۰ تا ۱۷۱ و۱۷۹ . 
دن کارسیا دوسیلوا . سفیر اسپانی در سفر نامه خود دربارةٌ این وقایم می‌نویید : « همینکه خر 
پیشرفت قوای عثمانی رسید » شاه عباس‌بیآنکه ملاحظه عقدس بودن شهراردبیل‌را » که‌آرامگاه اجدادش درآ نجا 
بود . بکند تصمیم بویران کردن آنشهر گرفت . بمردم شهر امر شد که از آنجا بیرون روند » واين فرمان 
در مردم اردبیل که بمقبرءٌ صفوبه علاقةٌ خاص داشتند. چندان گران مد که آمادء انقلاب ومخالفت شدند » 
واگر کی می‌بود که آنان را بدین کار برانگیزد . قطعاً شورشی برپا میشد. . زنان در تمام شهر گریه وزاری 
و فریاد و ففان میکردند و آشکارا بشاه دشنام میدادند . ولی شاه عباس باین کارها اعتناثی نکرد » واستخوانهای 
نيا گان خویش‌را ازمقایر آنان بدر آورد وبانفایی و ذخایریکه دراردبیل بود » به‌فرحآ بادمازندران فرستاد.» 
سفرنامهٌ دنکارسیا , ص ۲۹۱ تا ۲٩۲‏ . 
مورخان ایرانی درین‌باره پاخته‌بار سخن گفته‌اند . ازآن جمله‌نوپسند؛ عالمآرای عباسی‌می گوید:«...هر 
چند حضرت اعای از صدق نیت وحن اعتقاد با لطاف الهی وامداد بواطن قنسی مواطن طیبین وطاهرین وئوق 
تمام داشتند واطمینان قلب حاصل بود که ارواح مقدس؛ٌ سلطان الاولیاء ومشاین عظام حافظ آن ملکند » بجهت 
انضباط امور ظاهر ورعایتآداب حزم‌و احتیاط» طیبةٌ اردبیل رانیز خالی کرده سکنة آن خطهٌ شر یفراباطراف 
وجوانب فرستادند ...» عالم‌آراء , ص ۵۷ - خلد برین ۰ نسخه خطی . 
۷ - دربارة علی‌بیگ وحلهً خلیل پاشا بایرآن در فصل لیاست نظامی و لشکری شاه عباس مفصلتر 
سخن خواهيم گفت . -- همچنین رجوع کنید بمجلد دوم این تاریخ , ص ۱۰۵ تا ۱۰۷ 
۸ - سفرنامه بی‌پپرودلاواله ؛ ي 6 » ص ۲۰۵ 


فسمتی 
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۳ 
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و 
ارد 


بیلی 


فصل شانز دهم 
سیاست داخلی 


شاه عباس 


۱ 


شاه صاس و بادشاهی 


شاه عباس از آغاز حوانی حسور و بااراده و باتدییر و قدرت 
دوست بود و چون بدستیاری مرشه قلی‌خان استاحلو بادشاهی 
را از بدرگرفت و برتخت سلطنت ابران نشست » مصمم شد 
که حکومت ملولءالطوایفی را ازمیان بردارد و با برانداختن سران صاحب نفوذ قزلباش» 
فرمانروای مطلق و بیرقیب ایران گردد . 

بیش ازبادشاهی او » از زمان سلطنت شاه اسماعیل اول سرسلسلة خاندان 
صفوی » سران طواثف قزلباش » چنانکه در قسمت ضمائم مجلداول‌این تاریخ بتفصیل 
گفته‌ایم » چون کشورگشائیها و پیروزبهای آن بادشاه‌را نتیجه جان فشانی و دلیری 
و فداکاربهای خویش میدانستند » در هربك از ولابات ابران » باالقاب و عناویتی > 
مانند امیرالامرا و بیکلربیکی و خان و سلطان و بیک »حکومتهای مستقل بافتند ودارای 
املاك و اراضی بهناور شدند ۰ پس ازشاه اسماعیل نیز بر قدرت و نفوذ آنان در امور 
سلطنتی ابران افزوده شد » ودر زمان شاه‌طهماسب اول کارمداخلات انبشان در مسائل 
کشوری و لشکری بدانجا رسیدکه برسر نیابت سلطنت و مقامات بزرگ درباری و 
نظامی با هم بجنگ برخاستند» وحتی با مرشدکامل » بعنی پادشاه صفوی نیز از در 
مخالفت درآمدند » و با دشمن او » سلطان عثمانی » همدست شدند" . 

با مرگ شاه طهماسب دامنة اختلاف و نفاقگ سران قزلباش وسعت گر فت . 
چنانکه برسر تعیین حانشین وی چندین دسته شدند . دسته‌ای در تزوین حیدرمیرزا» 
پسر و ولیعهد مرشد کامل را باکمال گستاخی و بیرحمی سربربدند » و بفرمان شاه 
اسماعیل دوم بسیاری از شاهزادگان صفوی را باکشتند و باکور کردند . دستة دیگر 
در خراسان عماس میرزا بسر سلطان محمد خداینده را بشاهی برداشتند » و دولت 
وسیع واحدی راکه شاه اسماعیل اول بزور شمشیر پدید آورده وکشور قزلباش لقب 


وضع حکومت ایران 
پیش از شاه عباس 


۱ - رجوع کنید بمجلد اول این تاریخ ۰ صفحات ۱۷۲ و ۱۷۳ 


۲ - ایضاً , ص ۱۷ 


۲ات 
بافته بود » تجز به‌کردند ۰ سپس همان دسته‌ا ی که شاه اسماعیل دوم را بشاهی برداشته 
بودند » بخیانت زهرش دادند » و برادرش شاه مجمد خداننده را بر تخت نشاندند . 
اندلد زمانی بس‌از آن نیز زن آن بادشاه را » که مادر شاه عباس بود » بدکاری متهم 
ساختند » و باکمال بیشرمی از آغوش مرشدکامل بیرون کشیدند و پیش چشم وی خفه 
کردند . يس از آن ولیعهد جوان و با تدییر و دلیرش حمزه میرزا را نیز بدست دلاله 
بی‌سر وبائ یکشتند » و کارخودرائی و نفاق ابشان بدانجا رسید که دشمنان بیگانه ابران 
را بتاخت و تاز بر ولابات سرحدی‌کشور برانگیخت . و ولاباتآذربایجان و شروان و 
ارمنستان بسیب خیانتها و دورونیها و خودرائیهای انشان بتصرف دولت عثمانی در 
آمد . در داخله‌کشور نیز سرزمین خراسان از دولت مرکزی حدا شد و بدستیاری دو 
طایفة دیگر از طوابف قزلباش سلطنتی حداگانه بافت۲ . 
شاه عباس و طوائف جنانکه بیش‌از ین نیزاشاره‌کرده‌ایم» شاه عباس از آغاز بادشاهی 
قزلباش دریافت که کار سلطنت با اقتدار و نفوذ وخودسری و مداخلات 
نابجای سران فزلباش درامورکشوری و لشکری » سازگار 
نیست ۰ بس مصمم شدکه در کمال بیرحمی دست ابشان را از حکومت کو تاه کند و قدرت 
ور انختیار اس واو ون و اتخهالال آنان ۶ شا راد ری 

یکی‌از بزر گترین علل دشمنی شاه عباس با جممی از سران صاحب نفوذ 
فزلباش این بود که مادر وبرادرش را بنامردی وخیانت کشته‌بودند ۰ بهمین سبب در 
آغاز پادشاهی نخست بدستیاری مرشدقلی خان استاجلو حممعی ازینگونه سرداران را » 
که داعية فررمانروائی و مداخله دراداره کشور داشتند »کشت ۰ سپس مرشد قلی خان را 
هم » که میخواست بمنوان لله و مربی و سریرست » بروی مسلط بماند و بگانه فرمان- 
روای‌کشورباشد » بحیله از میان برداشت؛ ۰ دسته‌ای دیگراز حکام وبزرگان و سران 
گردنکش طوایف قزلباش را نیز » چنانکه درین فصل بتفصیل خواهیم گفت » گناهکار 
با بی گناه » نابودکرد » و مقامات و منصبهای آنان‌را بجوانان فرمانبردار بیقدر سپرد . 
در همانحال تا توانست در تخفیف و تحقیر سران قزلباش کوشید » و باسختگیریها و 
بهانه جوئیهای گوناگون مجبورشان‌کرد که بررخلاف شیوهُ دیرننه خویش » همواره حاضر 
خدمت » و برای اطاعت فرمان وی آماده باشند . 

بی‌بترودلاواله حهانگرد ابتالیائی »که بیش‌از بنحسال در ابران بسر برده و 


۳ برای تفصیل این مطالب بمجلد اول این تاریخ مراجمه باید کرد . 


رجوع کنید بتصلهای ۲۳ وع۲ از مجلد اول اين تاریخ . صفحات ۱۳۸ تا ۱۵6 


سر رتشا 


تصو بر ی از بار گاه شاه عیاس [ول 

کاد «< بشندآس» زعاش هندی که همر آه خان عالم سفیر و دالد ین محمد 
جیا نگیر دادشاه هند » در زمان شاه عباس به ابر آن آمده بود. 

مقا بل صفح ۱۲۰ 


:۱ ۱ اه 
غالبا با شاه عباس ندیم و همراه بوده است ؛ می‌نو بسد : 
«. . . . شاه عباس نهانی باطوایف شیخاوند و قرلباش کین شدید دارد ... تابتواند 
ازقدرت این طوایف میکاهد » وبسیاری ازسرداران بزرگی ومتنغذان‌ایشان‌را ببهانه‌های‌گوناگون 
کشته است . باقی را نیز سخت تحقیر میکند و بکارهای پست میگمارد » و نمیگذارد صاحب 
نفوذ و مالدار شوند » تا سربشورش و افرمانی بر ندارند . امروز اتکای او بیشتر بتفنگچیانی 
که ان میان تات ها (یا تاجيك ها) انتخاب میکند , و مخصوصاً بقلامانی است که روز بروز 
برمیکشد وبمقامات بزرگ میگمارد . شاء عباس برسران قر لباش‌چندان‌بیاعتنائی‌وسخنگیری‌می- 
کند » که امروز فرمانبرداری اين طبقه بیشتر بعلت ترس است . نه از جهت محت و علاقه 
بشخص شاه...*» 
شاه عباس برای ابنکه خودرا از قدرت نظامی طوایف قزلباش بی‌نیاز گرداند » 
چنانکه در نصل سیاست نظامی او مفصلتر خواهیم گفت » دودسته سپاه منظم تر تیب‌داد: 
یکی آزغلامان گرجی وچرکس وارمنی و سایراتباع فیرمسلمان خود » و دیکراز رعابای 
تاحيك » با ابرانی که تا آنزمان از خدمت نظامی محروم و ممنوع بودند . این دو سیاه‌که‌با 
اسلحة جدید » بعنی توپ و تفنگ مجهز بود » هم دولت صفوی را از خطرس رکشی و 
طعیان: ور آباش خمط مکی دور هدوبر ایی تاختا وتان مان تیاه از فوای: جر با 
فز لباش بمراتب نیرومند تر و موثرتر بود . 
۲ ۱ شاه عباس بس از آنکه در آغاز بادشاهی دسته‌ای از سران 
ماه عاس و حومب معتدر و صاحب نفوذ فزلباش راکنت و مرشدقلی خان‌استا جلو 
استیدادی را نیزازمیان برداشت » حکومت شخصی و استبدادی را آغاز 
کرد . از آن بس بی اندك ملاحظه و ترحم و تردید هرکس را که بحقیقت باگمان » مانع 
فرضاتوالی مطلی. باامخالف اراخف خر ده با شیر نا مه ور دسر تا رای شاخ 
روش سیاسی وی آن بودکه جوانان گمنام را بررمی‌کشید و بمقامات بلند می‌گماشت » 
و بدستیاری ابشان بیران خیره سر و سران طوایف را »که داعیه استقلال و خودرائی 
داشتند » هلاه میکرد . نورسیدگان نیز اگر در برابر شاه فدرت با شخصیتی نشان 
میدادند » بهانه‌ای کشته میشدند . 
شاه‌عباس برای‌آنکه از قلمرو خکومتهای‌مستقل سران قزلباش‌درسرزمین‌ایران 
حکومتی واحد بوجود آورد » ابران را مانند کشور بیگانه‌ای فتح‌کرد و منظور خویش 
را پا در هم شکستن قفدرت نظامی و سیاسی سران طوانْف و خاندانهای کهنسال 
انجام داد . در زمان او طبقة اشراف » بعنی‌کسانیکه تنها باصل و نسب و حکومتهای 
موروثی خود می بالیدند » منقرض شد » و احترام وشخصیت بربنیان لیاقت‌وکاردانی 


و شایستکی قرار گر فت . 


- سفرنامه پی‌بترودلاواله » ج ‏ »۰ صفحات ۱۰۳ و ۱۰۶ 


۱۳۲ مت 
بی‌بترودلاواله درییان طرز حکومت شاه عباس می‌نویسد ۰ 
« ... شاه عباس یگانه حکمروای مطلق ایرانت . در کار سلطنت با هیچکس شور نمی 
کند . البته ااگر مسثله دشواری پیش آید » رأی اشخاصی را که شایسته بداند » می‌پرسد » اما 
همیشه آنچه اجرا میشود رأی وفرمان شخص اوست . درامور لشکری و کشوری ایران شورائی 
که تصمیم نهائی بگیرد وجود ندارد . فائده این طرز حکومت آنست که هم بامردم دانامشورت 
می‌کند , وهم چون شخصاً تصمیم میگیرد » اسرار سیاستش فاش نمیشود ...1» 
با اختیار سیاست استبداد و خودرائی » بگفتة یکی از مورخان دوره صفوی 
«نفاذ فرمان او بدانجا رسید که سران طوابف قز لباش و رحال دولت » هرچه میگفت 
بی چون وجرا اطاعت میکردند » بدر سر بسر و بسر سر بدر را بقرمان او می‌بر ند > 
و هیچکس جرات نداشتکه از فرمانش سرپیچی‌کند . قلم نسخ بر قواعد و قوانین 
بادجاهان سس تس ارو سا فو ان بان و و اعل,هین برد هام موز 
کشوری را برای و اراد شخصی انجام میداد » و هیچکس را بارای اظهار عقیده و رای 
دربرایر او نبود .کسانی راکه داعیه خودسری و خودرائی داشتند » نابود کرد ۷.۰» 
اسکندربیک ترکمان منشی مخصوصش در باره می‌توسد : « ...کل مهام 
آنام و جزئیات امور خواص و عوام و محتمات‌آئین جهانداری » و لوازم امور کشور 
گشانی بالهام آسمانی و تو فیق ربانی مستقلا نتیجه رأی صایب و تدبیر فکرمتین» ورای 
دوربین آن حضرتست » واحدی را درآن مدخلی نیست ۸.۰.۰ طابفة حلیلة قزلباش را 
حد و بارای آن نیست که بی امر و اشاره همابون اسلحه توانند بوشید » چه جای جنگ 
و حدال »٩..۰‏ 
شاه عباس خود نیز در بار؛ طرز حکومت جنین گفته است : 
« .. هیچ پادشاهی نباید کاملا بوزیر وسرداران وامرای خویش متکی گردد . شاهی 
که امور سلطنت وملکداری را باینگونه اشخاص واگذارد » بدبخت خواهد شد . زیرا اینگونه 
مردم بیشتردراندیة منافع خویش » وگردکردن مال وتحصیل راحت وقدرتند» وبرای‌پیشرفت 
کار ولی نعمت دلوزی نمیکنند . بهمین سبب من همه‌کارهای کثور را بمیل واراده ومسئولیت 
شخص خود انجام میدهم 1 
علاقه شاه عباس بحفظ حکومت و قدرت شخصی جندان بود »که درین راه از 
بحیس آفکندن بدر وکشتن بسر بزرک خود صفی میرزا» و کور کردن برادران و دو پسر 


۲۸ ا زکتاب احوال وصفات شاه عباس , پادشاه ابران » تألیف بی‌بتر ودلاواله , صفحات ۲۷ و‎ - ٩ 
تاریخ خلد برین » نسخه خطی‎ - ۷ 

۸ - عالم آرای عباسی , نسخة خطی کتابخانةٌ ملی پاریی . 

. ۰۸۲ ایضاً . چاپ تهران . ص‎ - ٩ 

۰ - سفرنامهٌ پی‌یترودلاواله » ج ۳ ص ۲و۳ 2 


ست ۱۲۳ سب 

جوان خویش نیز خودداری نکرد » ومادرمجلد دوم اين تاریخ » درین باره بتفصیل سخن 
گفتهايم ۱ ۰ 

در نتيجهة استبداد رای و بیرحمی و قساوتیکه در کار سلطنت بیش گر فت » 
چنان رعب و هراسی از خویشتن دردل سرداران و حکام و ماموران لشکری و کشوری 
ابران بد ند آورد » که هیچکس را دربرایر او بارای ابراز شخصیت و اظهار رای و 
مصلحت پینی نود . همه کس از بزرگد وکوچك ناگزیر بودکه بنده وار فرمانگزار وی 
باشد » وگرنه جانش درآتش قهر و غضب شاهی ناچیز ميشد . داستان ز بر ازطرزر فتار 
وی باسرداران و رحال‌کشور نمونه‌است : 

در سال ۱۰۱۱ هحری قمری » هنگامیکه درخراسان بسرمی‌برد » خر رسرد 
که حممعی از ازبکان بنواحی سرحدی هیمنه دست اند.ازی کرده‌اند . شاه عباس نخست 
به غلی‌قلبخان شاملو از سرداران قزلباش گفت‌که : «اگر لشکرت حاضرست » برسر 
این جمع رو وابشان را متفرق کن .» علی‌قلی‌خان جواب دادکه «حسبالحکم اعلی لشکر 
را مرخص کرده‌ام .» پس شاه به قرچقای‌بیگ۱۲ فرمانده‌غلامان خاص وسردار تفنگچیان 
دستور دادکه بی‌درنگ با حمیع غلامان شاهی سوار شود » و بدفع ازیکان بشتاید » و 
مخصوصاً تاکیدکردکه هرکه غلامست با قرچقای بیگ برود . بفرمان شاه هرکه از 
سپاهیان در آن محلس حاضر بود » دنبال فرمانده غلامان بیرون رفت » جز حماعتی از 
سران سپاه » که چون خودرا از مقربان درگاه می‌بنداشتند » همچنان در حاشیة محلس 
ایستاده بودند . شاه‌عباس نگاه تعجب آمیزی بر آن جمع افکند » چنانکه همگی مقصود 
وی را دربافتند و از بی قرجقای بیگ روانه شدند . تنها یکی از سرداران بنام قرجقای 
صلطان که حاکم درون بود » همچنان در جای خود باقی ماند و با دیگران نر فت . شاه 
عباس شرف بیگ نام » ۲ فتابه‌دار خودرا نزد وی فرستادکه مگر تو غلام نیستی که 
ابستاده‌ای ؟ او در جواب گفت : من میرم نه غلام » و مرا جداگانه فرمان باید داد . چون 
شرف بیگ گفتة اورا عیناً بعرض رسانید » شاه » یکفتة منجم مخصوصش » «اعراضی» 
۹ ۷ » و به آغورلوییگ ازسرداران قز لباش فر ناد زدکه : «اين نامرد را بگیر و یکش ! 
من میر و سلطان را می‌کشم » بفرمان شاه فرچقای سلطان راگر فتند و فی‌المجلس 
گردن زدنك ۱۳۰.۰ 

شاه عباس بوسیلة جاسوسان مخصو ص خویش ازهمهة امور ابران و حتی ساير 
کشور های بزرگ آگاه میشد . همیشه حاسوسانش در سراسر ابران و امپراطوری 


۱ - رجوع کنید بفصل شاهی و خویشاوندی . از مجلد دوم اين تاریخ 
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عثمانی و هندوستان و غیره » بکار خود مشفول بودند » و بانامه‌ها با فرستادگان خاص 
اورا از حزئثیات کار های حکام و سرداران وماموران دولتی ابران » بانقشه های سیاسی 
و نظامی بادشاهان و زمامداران کشورهای دیگر » و کیفیت وکمیت سپاه » و چگونگی 
وضع سلطنت و آبادی با خرابی ولابات و احوال راهها ورسوم وقوانین خاص ه رکشور 
آگاه میکردند ۰ هرو قت که سفیری بدربار یکی از بادشاهان آسیا با ارویا میفرستاد » با 
همراهان وی چندتن را نیز با شفل ودستور جاسوسی روانه‌میکرد » تا بوسیلك ابشان 
هم از جزئیات کار های فرستادگان خود , و هم از اوضاع داخلی و احوال سیاسی و 

نظامی و احتماعی کشورهائی‌که در مسیرانشان بود ؛ آگاه گردد . 

اسکندربیگ ترکمان منشی مخصو صش درین باره مینو یسد : 

«.. منهیان گماشته‌اند که از کماهی حالات خبر میدهند . چنانکه کسی را قدرت‌آن 
نیست که در منزل خود با متعلقان حرفی که نتوان گفت بگوید (۱) ودردغدغة آنست که مبادا 
احدی استراق سمع نماید » و بسامم جلال رسد » ومکرر اینمعنی سمت ظهور یافته . وازاحوان 
پادشاهان ربع مسکون » از مسلم و غیر مسلم » وکیفیت و کمیت لشکر و دین و آئين مملبت 
داری ايشان » وصالك‌هردیار » وخرابی‌وآبادانی هرولایت. کما هو حقه واقف ودانااست .."» 


۲ 


شاه عباس و بعئو رشان ذو ([قدر 


کی از سرداران فز لباش که در سال سوم سلطتت شاه عباس در فارس و 

کرمان فدرت سیار بداست آورد و خیال حخود سر‌ی و تحصیل استقلال افتاد » 
بعقویخان ذوالقدر بود . انمردکه نخست بعقوب بیگ نام داشت » بسر ابراهیم خان از 
سران طائفة ذوالقدر نود » و بدارش در زرمان شاه طهماسب اول در فار س حکومت 
میکرد . بعقوب بیگ و جمعی ازبزرگان طایفة ذوالقدر زمانیکه حمزه مییرزا بر ادر بزر کد 
شاه عباس » بتحر تك برخی از سران دولت شاه محمد بدر شاه عباس » کشته شد » و 
دامنه اختلاق و نفاق طوابف قزلباش توسعه بافت » حاکمی راکه اولیای دولت قزون 
رفتندا ۰ بهمین سیب تعقوب بیگ در دربار شاه عباس اهمیت واعتباری بیداکرد ومورد 
نظرو اعتماد خاس وی‌گردد . چنانکه آن بادشاه درسال اول فرمانروائی خویش »4 
هنگام ی که بکشتن سرداران خودسر و نافرمان قزلباش همت گماشت » کشتن مهدبقلی 
خان‌ذوالقدر حکمران فارس را باو محول کرد» و در عوض حکومت آن ولات را بوی 
سیرد۲ . 
برباست حمزه بیگ خامسلو سریمخالفت برداشتند » و بعنوان اعتراض ازمشهد بسوی 
را دستگیر کرد و بداروغة آنشهر سپرد . بعقوب یت هم » که بس از رسبدن بمقام 
که و تطویر ۵ عکو مت بعوو یت وا از خی ارعاق نو نگ بصو ان قوا تقسی ار هاند با اسازی: 
بیگ جامسلو سردار مخالفان وی ساخته بود » در صدد برآمد که بعقوبخان را دستگیر 

۰۱ - برای اطلاع ازجزئیات این وقایم بصفحات ۱۲۳ و ۱۲ ازمجلد اول این‌تاریخ مراجعه باید کر د. 

۲ ب رجوع کنید بصفحهة ۱6 از مجلد اول این تاریخ . 
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کند و حمزه بیگ را بجای او » بی‌دستوری شاه عباس » بحکومت فار س فرستد . ولی 
در فارس ننیروی لباقت و دلیری و حسارت »؛ در اندك زمانی مخالفان خودرا 
از میان برداشت و سپاه کافی فراهم آورد و سرانجام بشهر بزد »که در قلمرو حکومت 
بیکتاش خان انشار بود » تاخت » و در حنگ سختی‌که میان خان ذوالقدر و خان افشار 
درگر فت » بیکتاش خان کشته ۵ » و حوزه حکومت وی ؛ بعنی ولابات کرمان و بزد » 

با تمام دارائی او بداست نعقو بخان افتاد . 
این بیروزی بزرگ بعقوبخان را مست فرور ساخت » بطوری‌که بی‌احازه شاه 
عباس از حانب خود برای‌کرمان حاکهی معین کرد » ویگفتة اسکندربیگ‌تر کمان » نو سنده 
تاریخ عالم آرای عباسی :۰ «.... چون خزائن واسباب بیکتاش خان را »که در عرض بیست 
سال جمع‌آمده بود » درتصرف خود دید » شیفتة آنهاگشت وازطریق اخلاص وبندگی 
منحرف شد ... و نفایس اموال را جهت خود جداکرده و قلیلی از آنها را بپابة سریراعلی 


پس‌از آن هم چون بفارس باز گشت » حکام کو چك آنولابات را بی‌دستوری شاه 
تغییر داد » و اموال سران مخالف را »که بیش از آن بدست آورده و کشته بود » تصرف 
کرد . در همانحال چون مادرش » بیش‌از آنکه بعقد ابراهیم خان ذوالقدر درآید » از 
زنان حرم شاه طهماسب اول بود » خودرا فرزند آن بادشاه شمرد » و مدعی شدکه 
آنزن پیش از آنکه بخانة ابراهیم خان آبد بدو آبستن بوده است » و بدین عنوان از بی 
آن شد که در فارس وکرمان دولتی مستقل تأسیس کند ودرجنوب ايران فرمانروای 
مطلق‌گردد . پس نخست بجمع سپاه فراوان همت گماشت ونزديك بیست هزار سوار 
و بیاده حنگ‌آزموده گرد آورد . قلعة استخر (اصطخر) فارس را نیژ تعمیر و بلوازم و 
اسباب قلعه داری محهز ساخت » و تمام اموال و نقودی راکه‌ازدارائی مخالفان خویش 
در فارس وکرمان بدست‌آورده بود » بدان قلعه فرستاد . کم کم کار خود سری رابدانجا 
رسانیدکه از حانب خود برای ابراهيم خان ثانی فرمانروای لارستان » که درآنسرزمین 
حکومت موروئی داشت و بدرانش از آغاز دولت صفوی تحت حمات بادشاهان ابن 
سلسله بسر می بردندة » خلمت فرستاد .یس از آن نیز چند تن ازسرداران قزلباش را 
که سراز اطاعت شاه پیچیده بفارس گریخته بودند » با مهربانی بسیار پذیر فت و در 
حمایت خویشگر فت . 


۳ - عالم آرا ص ۲۸۷ 
ع - دریارٌ خان لار وچگونگی حکومت وی در صفحات آینده مفصلتر سخن خواهیم گفت . 


ی ۱۵ دسج 

چون این اخبار بشاه عباس رسید. » در اواخر سال ۹۹۸ هحری از قزوین به 
اصفهان ر فت » تا بفارس نزدکتر باشد . رفتن شاه باصفهان سیب شد که گروهی از 
امیران فارس و سران طایفة ذوالقدر » که از خودرائی و خیره سری یعقوبخان بیمنالد 
نودند » او را رها کردند و باردوی شاه آمدند » ولی بعقو بخان برخلاف ]داب زمان » از 
بیم آنکه مبادا شاه اموال بیکتاش خان را آزو طلب کند » برای استقبال او باصفهان 
نرفت » و همچنان خودرا برای جنگ و دفاع آماده میساخت . شاه عباس نخست کور 
حسن‌استاجلوه » ازندیمان خود را نزد وی بشیراز فرستاد » تامگر اوراباصفهان آورد 
ولی کورحسن جون قدرت و شوکت خان فارس را از تزدیك مشاهده‌کرد» دریافت که 
او بآسانی از مثر حکومت خود دور نخواهد شد » وشاه عباس نیزبجنگ باوی‌برنخواهتر 
آمد ۰ پس بزبان تملق و فریب یعقوبخان را تحريك و تحریض‌کردکه اگر شاه بفارس 
تسه تمان. دون علمه اسخش. خصاری رود سس تاشتهان بیان او کون سا فتاه 
چندان از شأن و شوکت و غرور و نخوت وی سخن گفت »که شاه عباس و ارکان دولت 
اورا در لشکرکشی بفارس و تاأدب بعقوبخان مصمم ساخت . 

شاه عباس در بهار سال ۹۹۸ هجری قمری , بعتوان اینکه می‌خواهد چندی با 
خان فارس سیر و شکار و خوشگذرانی بسریرد » ازاصفهان بسوی شیراز حرکت‌کرد . 
ولی بعقوبخان بجای آنکه ازو استقبال کند » چنانکه کفتیم » بقلعة استخر پناه برد و به 
قلعه‌داری همت گماشت . شاه‌عباس چون بمحل بیلاقی گوشكزرد رسید » چند تن از 
سرداران قزلباش را بمحاصره قلعم استخر مأمور کرد » و در همانحال شیشه‌ای از 
شراب خاص شامی برای بعقوبخان فرستاد و باو پیغام داد که : «برای تماشای فارس 
آمده و اراد دارم که چندروزی درحدود شیرازبتجرع بادة خوشگوار خلاری‌وموانست 
لاله رخان سیمین عذار سرگرم باشیم . چون تاکنون امری که مایة اندیشه وتحذیرخان 
باشد » از طر فين صادر نشده » باید که از روی وتو و امیدواری متو حه‌درگاه‌شود ... 
که رابات شوکت و اعزاز دردارالفضل شیرازانتظار خان را دارد ... اگرتواز ماگذشتهای 
ما از تو نمی‌گذريم . با مینای شرابی‌که برابت فرستاده‌ايم » خمار توهم بیجا از سر بدر 
کن و بایاغ عطو فت بیکران ما تر دماغ باش ...۰ » سپس از پای قلمه بشیراز رفت » و 
وزبرش مبرزالطف‌اللّه » که اصلا شیر ازی بود » پذیرائی وی همت گماشت . 

همینکه پیام شاه بخان فارس رسید » باوزیر خود میرزاجان‌بیگ مشورت کرد. 
وزیر معتقد بود که چون جرمی که مایه خشم شاه گشته باشد » ازو سرنزده و مهربانی 
شاه دلیل بیگناهی اوست » بهترست که از قلعه داری چشم بوشد و بشیراز رود. ولی 
یعقوبخان نپذیرفت و درجواب شاه بوسیلة میرزا جان بیگ وزیر و چند تن از بستگان 


سرت 


هب برای! گاه شدن از سر نوشت این‌مرد بصفحات ۱۳و ۱۱۹ مجلددوم این تاریخ مراجعه باید کرد . 


۲۸ :جح 

خود بیفام‌دادکه : «گرچه از بنده امری که موحب کراهت‌خاطر اشرف گشته باشد » 
تعمل تافته»وان از غضت شاهن اکتا کم و از سعات و - اقران و امثال می 
ترسم » و تا از غضب خسروانه بسوگند اطمینان نيابم که حانم در امان خواهد بود و 
امیرالامرائی فار ی را از من دریغ نخواهند فرمود » حرات آمدن ندارم...» شاه عباس 
سوگند نامه‌ای بمهر خویش توسط شیخ بهاعالدین محمد عاملی نزد وی فرستاد) تابیم و 
اندیشة غضب شاهی را ازدلش بیرون کند ۰ رقعه‌ای نیز بخط خویش نوشت‌بد بنمضمون 
که : «خان باید یاکمال امیدواری بدرگاه ما آند و مطمئن باشد که جز وی کسی دیگر 
طرف شور و اعتماد ما نخواهد ود » و تا از ددار وی خرسند نگشته‌ام » دست از 
باده‌گساری باز خواهیم داشت .» 

نوشته‌اند که شاه عباس هنگام سو گند خوردن » در دل شرط کرده بود که فعط 
سه‌روز بدان عهد و سوگند و فاکند » واین راز را به میرزالطق‌الله وز بر نیز گفته نود . 
شیخ بهاءالدین سوگندنامه را بقلعه برد و بعقوبخان را بترك قلمه‌داری راضی کرد . خان 
فارس میرزا جان بیگ وزیر را بجای خود در قلعه گذاشت » و بدو سپردکه تاانگشتری 
من بتو نرسد از گشودن در قلمه خودداری باند کرد . 

شاه عباس جون از آمدن وی آگاه شد » از شیراز بیرون آمد وتامحل‌الله اکبر 
باستقبال رفت » و از دیدار او چندان بخرسندی و سرور تظاه کرد که بعقوبخان را از 
کرده بشیمان ساخت . سپس هردو همعنان بشهر باز گشتند وشاه درتمام‌راه جز او 
باکسی سخن نگفت . جون بشیراز وارد شدند » مردم شهر که "زخواص‌وعوام باستقبال 
خان شتافته بودند » همگی فریاد «زنده‌و جاوید باد بعقوبخان» برآوردند وازشاه‌عباس 
اصلا نامی برزبان نیاوردند . شاه عباس آزاین جهت جنان خشمگین شده‌بود که‌میخواست 
فرمان قتل عام دهد » ولی خشم خود را فرو خورد و همچنان با خنده و شادی بدولت 
خانه رفت . 

بس ازآن نیز » چنانکه عهدکرده بود » سه روز بااوبعیش و نشاط وباده‌گساری 
بسر برد » و آنقدر مهربانی و نگانگی نشان داد » که خان فارس کنر و غرور دبرین رااز 
سر گرفت . گاهی پیش شاه بای خودرا دراز میکرد تا دگران ببوسند » درصورتی که 
پوسیدن پای هیچکس جز شاه حائز نبود » و گاه از امیران و دیوانیان در حضور شاه 
باز خواست مبکرد و با عتاب و خطاب سخن میگفت و از داد وستدی که . رابالت فارس 
کرده بودند : می برسید . 

پیش از آنکه یعقوبخان از قلعه‌استخر بز بر آید » اتفاقاً ریسمان‌بازیرومی‌بحضور 
شاه رفته و آزو درخواست کرده بود که درحضورش رسمان‌بازی کند .شاه این بازی 
را بدیدار خان فارس موکول کرد . بس از آمدن تعقوبخان بشیراز رسمان باز بشت 


تصو بر رك شاهز اده 
باخظ میر عماد قرو _دبی 
کاریکی از نقاشان زمان شاء‌عباس اول 


مقا بل صفحه ۱۳۸ 


ک ۲۹ ۷ یم 

دولتخانه شاهی ربسمانهائی بست و بااحازه شاه آماده رسن بازی شد » ومردم‌بسیاری 
نیز در آن محل گرد آمدند . 

بایداد روز چهارم ورود خان فارس بشیراز » که روز سه شنبه بیست و دوم 
ماه ذوالحجه بود » شاه عباس با لباس سرخ فام‌فضب » ظاهراآ برای تماشای رسن بازی 
نیام دولتخانه رفت . یکی از مقربان شاه نیز» بنام کچل مصطفی » که از تر خانان‌بادلقکان 
وی‌بود » وبهمین سیب می‌توانست درهرجا » جز حرمخانه » بی‌اجازه با شاه همراه 
کرد و دوباره ببام‌آمد . این بار شاه تابعلت اننکه براستی خشمگین و عصبی بود » با 
برای آنکه خود را غضبناك نشان دهد » شمشیر از نیام بیرون کشید و برگردن او زد » 
چنانکه سرش از تن بدور افتاد . سپس با خشم و برآشفتگی از بام بزیر آمد و باصطبل 

اتفاقاً در همان وقت بعقوبخان نیز » که از حمام بیرون آمده بود » بحضور 
شاه رسید » و استدعا کر بقراولان سلطتتی دستور دهد که مزاحم ورود ملاز مان و 
سرداران سپاه وی بدوانخانه نشوند . شاه درخواست اورا بذیرفت » امانهانی به 
بایز بدبیگ قابوچی باشی دستور داد که‌هر کس ند و انخانه درآمد نگاهمش دار ند و ی 
با غرور فراوان در صدر مجلس جای گر فت و باکمال خشم وتلخی ازمیرزالطف ال وزیر 
برسید که چرا حساب مالیات فارس و آنچه را که بیاجازه او از مردم گر فته‌اند » نمی 
دهد . ویر در حواب گفت که اگر شاه امر فرماند در تك لحظه صورت کل حساب را 
پیش وی خواهد نهاد . 

درین هنگام شاه عباس به حسین‌خان‌زیاداغلی » از سرداران قاحار » اشاره‌ای 
کرد ؛ واوکه ظاهراً ازییش دستور گر فته بود » ناگهان بعقو بخان رااز زمین‌برداشت و 
برزمین زد و بچایکی هر دو دستش را از بشت بر هم بست . تعقوبخان یگمان اینکه آن 
تکدیگر میکردند » چون قدر و مقام خویش را بالاتر از آن میدانست که کسی را با او 
بارای چنین بی‌ادبی باشد »فرباد زدکه « چه‌جای شو خی وظرافت‌است! مگر نمی‌بینی 
که سخنان جدی درمیان دارم؟» ولی حسین خان لکدی برسرش زد و زبان بدشنام 
گشود که : «ای مردود نمك‌بحرام » مکر اعمال وافعال خودرا فرامو ش‌کرده‌ای که ر فتار 
مرا شوخی و خوش طبعی تصور میکتی؟» سپس او را همچنان پیش شاه سر برهنه در 
۲ فتاب نگهداشت . 

شاه عباس نیز بچشم عتاب در وی نگربست و بگفتة منجم باشی مخصو صش » 


س ۳۵ ۱ 


گفت که ۰ «ای بعقوب » 
از جانب ما بود ترا نشو و نما . این سرکشی آزبهرچه‌کردی باماا 
نشناخت جوقدرتربیت ذات‌بدت انداخت ترا نك بژنجیر بلا» 
نش از ان میرزاجان بیگ وزیراوء‌که از قلع استخربدرگاه آمده بود» بفرمان 
شاه عباس ماأمور شدکه به بیست ویبنج تن ازسرداران ذوالقدر وخوشاوندان خان 
فارس » که بیش از آن از قزون بشیراز گر یخته بودند » ازطرف او وبمهروی نامه ای 
بنویسد که شاه‌ایشان را بخشیده است » وباید بی درنگ برای پای بوس بدیوانخانه 
آبند . نامه‌ها فرستاده شد وآن بیست وپنج تن از خوش باوری بالباس های فاخر 
بد بو انخانه آمدند . اما همگی را سربازان بمحض‌ورود بدستورشاه بیش‌جچشم بعقو بخان 
می‌کشتند و مثله میکردند » واعضای بر ده ابشان را بیرون دوانخانه از رسنهای آن 
مرد ریسمان باز میآویختند . 
از کسان بعقو بخان فقط وزبرش مبرزا حان‌بیک » که ظاهرا درخفا باشاه سرو 
سری داشت » ودو تن از سران ذوالقدر زنده ماندند . 
بعقوبخان را نیز تسیاه چالی که خود کنده و بیش از آن گروهی از افراد طانفه 
ذوالقدر را در آنجا محبوس کرده و کشته بود افکندند. 
سپس میرزا جان بیگ از بعقوبخان نوشته‌ای برای امت خان» از سرداران‌وی: 
که از قلعة استخردفاع می‌کرد » گر فت‌که قلعه را تسلیم فرستادگان شاه کند . ولی 
جون مردم قلعه از گر فتاری خان فارس آگاه شده بودند » بر آن نامه و قعی ننهادند و 
از تسلیم شدن سرباز زدند . شاه عباس ازشنیدن این خبردرخشم شد و فرمان داد 
تا بعقوبخان را از سیاه حال بدر آوردند وبوراث‌گسانی که بامر وی کشته شده‌و دند؛ 
سپردند » وایشان او را بس از جند روز شکنحه و آزار »کشتند و قطعات بدنش رااز 
بلندترین رسنهای ربسمان باز آو بختندا . 
در همان حال شاه عباس حکومت فارس را به بنیاد خان ذوالقدر داد ووزارت 
وی را نیزبپاس «خوش خدمتی» بمیرزاجان بیگ عطا کرد . قلعة استخر هم در اند 
زمانی بتصرف شاه درآمد » واو باخیال آسوده باصفهان باز گشت ۰.۷ 


٩‏ - جالال‌الدین محمد یزدی در تاریخ عباسی می نویسد : «... او را بمردم ذوالقدر سپردند . آقایان 
دوالقدر تف بریشش می‌انداختند وخندها میزدند واو الحاح میکرد که تأخیر درقتلم منمائید . آخرالامر 
شاهوردی سلطان زبانش را برید و بانواع عقوبات وآزار اورا کنتند , و بعضی خونش را خوردند .....وسرش 
را بقلم (استخر ) فرستادند تا مردم قلعه بچشم عبرت او را به‌بینند و از سر کشی بگذرند ...» 

۷ منابع این فصل : تاریخ عباسی . جلالالدین محمد پزدی هنجم مخصوص شاه عباستاریخ عالم ب 
آرای عباسس - تارین خلدبرین - تاریخ نقاوةالائار » نخةٌ خطي - تارین روضالصفویه , نیا خطی 


۲ 
شاه عباس 


9 
خات احمد گیلانی 


سرزمین گیلان در زمان شاه اسماعیل اول بدو قسمت تقسیم شده بود » یکی 
بیه پیش ودیگری بیه بس . بیه پیش بقسمت شرقی سفیدرود گفته میشد » ومرکزآن 
شهر لاهیجان بود . قسمت غربی رود را هم که مرکزش شهر رشت بود » بیه پس 
میگفتند ۰ حکومت بیه‌پیش ازسال ٩۳‏ هجری قمری به خان‌احهد پسر سلطان‌حسن؟» 
ازسادات امیرکیای ملاطی حسنی رسید واو درین زمان کسال داشت .عمش کارکیا 
میرزاعلی » که درزمان سلطنت ترکمانان آو‌قویونلو درلاهیجان حکومت میکرد» پس‌از 
آنکه سلطان علی برادر بزرگ شاه اسماعیل اول » درنزدکی اردبیل بدست سپاهیان 
رستم‌میرزای آق‌قو بونلو کشته شد » ومردان صفوبه شاه اسماعیل را » که کودکی 
هفت ساله بود » بگیلان بردند » ازوی بمهربانی بذبرائی کرد وشش سال‌ونيم اورا 
نزد خود نگاه داشت . همین سبب شاه اسماعیل جون بسلطنت رسید » حکومت گیلان 
راهمچنان بدوباز گذاشت ؛ وشاه‌طهماسب اول نیز»‌بس‌از آنکه امیره دباج ملقب به 
مظفرسلطان" » حکمران گیلان به‌پس » را در تبریز کشت » حکومت آن قسمت را 
نیز به خان احمد برادرزاده وحانشین وی سپرد. 

نسب خان احمد را مورخان زمان صفویه چنین نوشته‌اند : خان احمد پسر سلطان حسن بسر 


کار کیا سلطان)احمد پسر‌سلطان حسن پسر کار کیا سلطان محمد پسر ناصر کیا پسرمیر سیدمحمد پسر مهد ی کیا 
پسر رضاکیا پسر‌سیدعلی کیا . 


۲ - حکومت بیه پس درزمان فاه‌اسماعیل اول صفوی دردست امیره دباج پسر امیرحام‌الدین بود , 
وامرای اینخاندان چون خودرا از اولاد اسحاق پیغمبر میشمردند » بلاطین اسحاقیه معروف بودند . امیره 
دباج درسال ٩۲‏ هجری قمری باطاعت شاه اسماعیل درآمد وازو لقب مظفر سلطان گرفت . ولی در زمان 
نشاه طهماسب اول از دولت صفوی روی برنافت » وچون سلطان سلیمان خان قانونی » پادشاه عثمانی » درسال 
۰ هجری قمری برآ ذربایجان تاخت .بدو پیوست . ولی سسال بعد درشروان بدست سرداران قزلباش 
گرفتار شد » وبفرمان شاه طهماسب درشهر تبریز آورا قبای باروطی پوشاندند ومیان دو گلنسته مسجد حسن 
پادشاه آویخته آتش زدند . از همین سال پادشاه‌صفوی حکومت بیه پس را نیز به خان احمد حاکم بیه پی 
بخشید وبدینصورت حکومت هردو ناحیه بدست خان‌احمد افتاد . 


و ( کت 

خان احمد هنگامی که بجای بدر نشست » چنانکه: گفتيم بکسال بیش نداشت. 
تن یت تاه طهماسب حکومت گیلان را موقتاً برادر خود بهرام‌میرزا داد» ولی 
جون خان احمد بسن رشد رسید اورا درحکومت بیه بیش مستقل گردانید » ویس‌از 
کشته شدن مظفر سلطان » حکمران بیه پس » آنولایت را نیز بر قلمرو حکومت وی 
اضافه کرد . 

پس‌از چندی خان احمد سراز اطاعت شاه طهماسب‌باززد » وبسبب‌مخالفتهای 
گوناگون با احکام آن بادشاه آتش خشم وی‌را برانگیخت . سرانجام درسال ۹۷۰هجری 
قمری » یکی از سرداران قزلباش مأمور تسخیر گیلان وگرفتن خان احمد شد ویس‌از 
جند حنگ خان گیلان را » که درحنگلهای آشکور بنهان شده بود » بدست آورد وبقزوین 
فرستاد . از قزوین اورا بفرمان شاه بقلمة قهقهه بردند ؛ وجون ازآنحا شعری فرستاد 
واز در عذرخواهی واسترحام درآم » بقلمة اصطغر فارس منتقل ساختند۲. 

بعداز مرگ شاه طهماسب اول » بسرش شاه محمد‌خداینده در آغاز یادشاهی 
خوش » اورا س‌ازآنکه دهسال در قلمه‌های قهقهه واستخر بسر برده بود » بخوآهش 
زن خود آزاد کرد . زیر! خان احمد بامهد علیا مادرتاه عاس خو نتاوند بود . در 
همانحال خواهر خرد مریم سلطان خانم را نیز بعقد وی درآورد و باز بحکومت 
لا تشر قودتینها ۵ | 

خان احمد در تمام مدت بادشاهی شاه محمد خدابنده درگیلان قرمانوای 


خان احمد این رباعی را از زندان قهقع4 برای شاه ملهماسب فرستاد : 
از گردش چرخ باژگون میگریسم وز جور زمانه بين که چون عیگریم 
باقد خمیده چون صراحی شب‌وروز ‏ در فهقهه ام وليك خون میگرم 
شاه طهماسب نیز «ر جواب او این رباعی را فرستاد : 
آن روز که کارت همگی‌قهتهه ود با ری تورای سلطنت صد معه بود 
امروز درین فهقهه با گریه داز کان فهقهه را نتيجه اين قیغهه بود 
یکی از شاعران زمان بنام خو اجگیکاشی نیز این اشعار را در هجو خان‌احمد و تاریخ بزندان افنادن 


وی گفته است : 
سر جلفغان عالم خان گبلان که ازشعشیر ‏ وکنتی میزدی دم 
هسبته تابع ببدولتان بود کشیده سر ز حکم شاه عالم 
بکننی مایل و شمثیر بازی نه بازی دیده و نه زور محکم 
قضا فنحی‌چنان بر گردنش زد که تاج و نخت‌و بخت شگشت درهم 
شبی‌تاریخ آن جستم خر دگفت یکی از تابع بی‌دولتان کسج 


که چون از تابع بی‌دو لتان بح رف ابجد يكف عدد کم کنند سال ٩۷۵‏ بدست میاآید . - (از خلاصةالاشعار 
تقی‌القاون کاشی. 2 .فنظه خی کتابشایه لت( 


۳۳ ات 

مطلق بود . شاه عباس چون بجای بدر نشست » و جنانکه درمجلد اول این تار بخ‌مفصلتر 
گفتهام باکشتن مرشد قلی خان استاحلو وحمعی از سرداران خودسر وصاحب نفود 
قزرلباش » در بادشاهی مستقل شد. » درصدد بر آمد که ملوك الطوایفی را در سراسر 
ابران براندازد و قدرت و فرمان‌دولت مرکزی » بعنی‌شخص‌شاه را» بررتمام کشورحاکم و 
مطاع سازد . بهمین سبب همیشه بهانه‌ای می‌جست تا لشکر بگیلان برد و آنسرزمین‌را 
از خان احمد؛ که بتلامر فرمانبردار دولت صفوی » ودر حقیقت فرمانروائی مستقل و 
بی ر قیب بود» بگیرد . 

انفافاً درسال سوم بادشاهیاو (۸ هحری قمری) یکی از سرداران فز لباش 
بنام محمدشریف‌خان چاوشلوی استاجلو » قورچی تیر و کمان شاه » که‌باخاندان‌صفوی 
نیز نست داشت » بسبب آنکه در آغاز سلطنت شاه عباس ی احازه وی » بفرمان‌مر شد 
قلی‌خان استاحلو» دست‌آزشفل موروتی خودبرداشته حکومت فزوین را بذیر فته‌ود » 
بس از کشته شدن خان استاحلو » از ترس غضب شاهانه با چند تن از معتمدان و 
نزدیکان خویش بکیلان گربخت . سرداران دیگری نیز از طایفه شاملو و غیره از وپیر وی 
کردند و بگیلان بناهنده شدند . خان احمد این جماعت را بمهر بانی بذبر فت وبا آنکه‌شاه 
عباس ناو یفام فرستاد که ابشان را تسلیم کند » از اطاعت فرمان وی سر باز زد ودر 
حواب شاه نوشت که ناهندگان را درصورتی تسلیم خواهد کرد که شاه از گناه آنان 
در گذرد۲ .شاه عباس چون درین سال سرگرم دفع فتنه بعقوبخان ذوالقدر در فارس > 
ودفاع از خراسان دربرابر حملة ازبکان‌بود » نافرمانی خان احمد را مو قتاً نادیده‌ گر فت . 

درهمانحال چون بخان احمد خبر رسید که شاه عباس مهدیقلی‌خان‌چاوشلوی 
استاجلو حکمران اردبیل را , باچند تن از سرداران‌نامی فزلباش » برای امضای‌مماهده 
صلح بدربار استانبول فرستاده » وبرادرزاده خود حیدرمیرزا را نیز » جنانکه شرط. 
مصالحه از طرف دولت عثمانی بود » همراه وی کرده است ‏ تا بعنوان گروگان دردربار 
عثمانی بماند » عریضه‌ای بشاه‌عباس نوشت وآشکارا بدینکار برو خرده گرافت. شاه 
عباس هم که مخالفت هرمقامی را با تصمیمات و اقدامات خوش از حملة گناهان 
بخشاش ناپذیر میشمرد » نسبت به خان احمد » که مردی گستاخ و سور بود » کینه 


۲ خان احمد اين نامه را » چنانکه از تاریخ عباسی بر می‌آید » ظاهرا توسط خلیل‌بیگ فرسناده و 


:هدایای ناچیزی از نقد و جنس نیز با آن همراه کرده‌بود . سفیر او هنگامی که شاء عباس ازقزوین‌بقصدتنبیه 
یعقوبخان ذوالقدر بطرف‌اصفهان وفارس‌میرفت ۰ درشهر نطنز بخدمت وی رسید . نوينده تاربخت عباسی 
دربارهٌ رفتار شاه بااین سفیر می‌نویسد : «... پیشکش و هدایائی که آورده بود طبع وهاج را خوش نیام 
و سوای اجناس » مبلغ یکصد و هجده تومان آورده بود . مبلغ مزبور را بغلامی سیاه هندی بخشیدند » ودر 
جواب فرمودند که : اینها چیست ؟ ابن عذرها مسموع نیست . بمن اطاعت میباید کرد .» 


توزتر 


ودربرانداختن حکومت وی مصمم تر شد. 5 
اينك عین نامه خان احمد بشاه عباس » دربار؛ مصالحة او با دولت عثمانی : 


«عرضه داشت بندةٌ صمیمی احمدالحسینی بدرگاء گردون اشتباه نواب کامیاب اعلی » 
ظل حضرت‌الهی پادشاهی » بعداز رفع دعا وثنای مبرا از ریا آنکه» هرچند بنده را شرکتی و 
نبتی با اهل تدبیر اردوی اعلی , که از عقلای روزگارند » در امر تدابیر و دارائی ممالك 
محروسه نیست , وبواسطهٌ ملاحظةٌ ادب . اگرقرار مضمون این مصرع دهد :گدا ی گوثه‌نشینی 
تو حافظا مخروش , اولی است . اما در بعضی امور که صریح مخالفت دولت قاهره بیند » صبر 
کردن از طریقدولتخواهی » و سوابق صوفیگری بعیدست . 

«باعث براین تصدیم آنکه تا غایت بقال قال سموع میشد که سلالهةٌ حضرت مرحومی 
سلطان حمزه‌میرزا ۰ نورقبء را باهل‌روم میفرستند. محمول‌بتدبیری یا حزمی که بواسط؛تالیف 
قلب امرای روم کنند . حالا بتحقیق پیوسته که یقیناً میفرستند . پادشاها , ظل‌اللها » اولاینکه 
درعالم کی شده که میان دو پادشاه ۰ که هردو هم را بواسطهٌ مخالفت مذهب » کافردانند » 
صلح حقیقی‌وجودگیرد » واگر صلح حقیقی همنباشد ؛ویدستور حضرت‌شاه‌جنت‌مکانی ( یعنی 
شاه طهماسب اول) و سلطان‌سلیمان مرحوم » اگر بازی هم خواهند که بزنند » تا هر دومأیوس 
از ضبط الگه‌گیری نثوند » وهم را بمردی وزور نیازمایند » وندانندکه صرفه ازهم نمی 
توانند برد » چون این مصلحت هم قرار گیرد ؟ 

« بر وکلاء نواب‌اعلی واضحت که وارت روم » سلطان بایزید .بالگ ايران آمدند و 
به واپس دادن او قرار دادند » واورا با اولاد تانواب جنت مکانی‌کشته ندید » بوکلای‌روم 
نسپرد ", وحالا ما وارث ملك خودرا زنده بدست دشمن خود ميدهيم . بطریق فرض محال گیریم 
که این پسر را رعایت میکنند » والگائی که از ممالك محروه گرفته اند » باو می دهند 
فی‌الواقم باين اعتقاد بمضی مردم این زمان » که رومی وارث ایرانی نداشته » اگر پیش‌ایشان 
رفته‌ا ند اين معامله موافق اهل دولتت , و نواب همایون که نضف الگهُ ایران را بورئهُ خود 
میتوانت گذاشت » عیب برادران که محبوسند , چیت که برادر زاده آن عیب ندارد؟ وقطم 
نظر ازین ها کرده , هر گاه دشمن داندکه نواب اعلی برادرزاده را ء که حکم فرزند دارد » باین 
اضطراب بایشان میدهد وامان میخواهد » واين طور عجزی حاشا به‌بیند. همه الگا راچرامی 
گذارد ؟ هیچ پادشاهی بوده که الگه مفت نخواسته , و قطم نظر ازینها هم کرده , کی که 
صلح می کند بنوعی اعتقاد خودرا مخفی میدارد که سررشتهٌ مخالفت بردشمن ظاهرنگرده . این 
چه طور تدبیریست که فیلسوفان اردوی معلا کردداند که از آن طرف ایلچی فرنگ را » که 
دشمن رومیت (مقصود دولت عثمانی‌است) » در برابر ابلچیان روم خلعت داده اعزاز نموده 
روانه گردانند » که البته شما بر سرشروان . که حالا تعلق بلطان روم دارد » بیائید » و ازین 
طرف برادرزاده پادشاه خودرا بملازمت همان پادشاه فرستند ؟ این دلالت بدان می کند که ما کافر 


۳ رجوع کنهد بصفحات ۱۹۳ تا مه مجلد اول این تاریخ . 


بت ۱۳۵ 
را بدوستی از شما اولی ميدانيم . 
«ازینها همه در گذشته,اگراهل‌روم اقلابضی‌از الگاء ايشان را » که آنرا احبای 
دولت قاهره گرفته‌اند », واپس دهند وپروانه وعهدنامه از پادشاهان خود بدین‌مضمون فرستند» 
و فی‌الجمله اینکس بدین معامله بازی خورد و اینقدرلك طمع دنیا داری پرده‌پوش امرای عظام 
شود , یکباره منجر به بیحرمتی نمی‌شود . و اما اگر سخن فریب دشمن قبول کرده اولادمرشدین 
خودرا به بندگی دشمن دهند » داشته باشندکه آن قدر زحمت که در ترویج اولادپیغمبر صلی‌الث 
علیه‌ و آله وسلم .امرای ساپقکشیدند ۰ ايشان ازآن زیاده‌تر سعی ومشقت بواسطهٌ خرابی این 
مذهب میکنند » وخدا اين معامله را نمی‌پسندد » وروح حشرت رسول صلی‌اله علیه‌وآله . 
ازین تدابیر منزجرست » و بندهٌ مخلص نه مال دارد نه لشکر که در دفع دشمن این مذهب از 
خانٌ خود بیرون فرستاده کوشش تواندکرد . امابواسطةٌ رضای ارواح امه طاهرین‌علیهم| لسلام» 
این چند کلمه نوشته متصدی این گتاخی گشته است » و یقین که غیردولتخواهی غرض‌ازین 
کلمات نیست . معذور خواهند داشت . الهی دولت این پادشاه بدولت صاحب‌الزمان متصل گردد 
و سایهٌ بلندپایه‌اش برمفارق احبای دولت عموماً ءواین بنده خصوصاً کم‌نشود . بمنه وجوده 
و کرمه .... » 
شاه عباس برنامة گستاخانة خان احمد وقعی نگذاشت » و حوابی نفرستاد . 
درهمانحال از شروان بدو خبر رسید که خان گیلان وزیر خود خواجه حسام الدین 
لنگرودی را از راه دربا بشروان فرستاده است ‏ تا از آنجا باستانبول زود و باسلطان 
عثمانی معاهده‌ای سیاسی منمقد سازد ۰ جلال‌الدین محمد یزدی منجم مخصوص شاه 
عباس » درین باره مینویسد ۰ 
«... از جماعت شیروانی شنیدند که خواجه حسام‌الدین لنگرودی... از راه‌دربا 
بجانب شیروان آمده متوجه استئبل شده و بهرکجا می نشسته میگفته است که بجهت 
اين بخدمت خواند گارمیرومکه لشکر گر فته‌بيايم » و از جانب گیلان آنجمع را با لشکر 
گیلان » بقزوین برم » ولشکر رومیه که در تبریزند » ازآنطرف بجانب قزوین آیند و 
خانه‌های بادشاهی که‌در تزون است ... بدو می‌سپارم » وعهدهة آذوقه بکسالة ان 
لشکر با ماست ...1» 
شاه عباس بس از شنیدن این خبر » کس نزد وی فرستاد و حقیقت برسید 
خان احمد حواب داد که خواجه حسام‌الدین از وی اجازهة سفر مکه گرفته و مامورتی 
از جانب او برای ابنکه بدربارسلطان عشمانی‌رود » نداشته‌است . اماهمینکه سفیران‌شاه 
عباس برای عقد معاهدة صلح باستانبول رسیدند » یکی از جاسوسان خاص شاه باو 
خبر داد که خواجه حسام‌الدین با ماموربت مخصوص از طرف خان احمد نزد سلطان 
عشمانی ر فته و عرضه‌ای نیز از خان گیلان همراه داشته است . 


- تاریخ عباسی » نسخد خی کتابخانة ملی پاریس . 


ی ۳ 
بس از آنکه دوروئی خان احمد بثبوت رسید » دراواخر سال ٩٩۸‏ شاه عباس 
کی از کنیزان سالخورده حرم خویش را به‌لاهیجان فرستاد و ر پنجسالة او رابرای 
بسرخود محمیاقرمیرزا (صفی‌میرزا) »که] نزمان در حدودچهارسال‌داشت» : خواستار 
شد. دخترخان ۱ مد عمه‌زاده شاه بود» زبرا چنانکه بیش‌ازین نیزاشاره کرده‌ایم » شاه 
محمد خدابنده بدرشاه عباس » خواهر خود مرم سلطان خانم‌را در آغاز سلعلنت بعقد 
خان گیلان درآورد . 
جون فرستاده شاه بلاهیحان رسید » خان احمد از بذیر فتن او خودداری کرد 
و تون داد که اوزا نی تاغل بقومتن بان گردانه مه امحصوصی شاه غیانن ان بسب 
ابنکار چنین مینویسد ۰ 
«د. کنیزی از حرم .که داخل خدمت نواب جنت‌مکانی ( شاه‌طهماسب اول ) بود . 
پامرواربد وانگثتری »وبعضی ازتحف بگیلان فرستادند »که خواستگاری‌کند ۰ چون خبر به 
خان احمد رسید » آزرده شد . شخصی بسبزمیدان لاهیجان فرستاد که چون او بیاید » بی‌توقف 
او را بر گردانند ». چون اين عمل سر زد . و مکروه طباع خاص و عام‌بود» 
اراد برهمزدن گیلان نمودند » وپیرغلام جلال منجم سبب پرسید . نواب کلب‌آستان علی 
(یعنی شاه عباس) فرمودند که این نوع عملی از خان احمد سرزده گفتم بد واقع نشده . قطع 
نظر ازدختری خان احمد » دختر عمه شماست » ودختر دختر شاه جنت مکانی شاه طهماسب است . 
درعراق يكآدمی زاده ازترلك وتاجيك وسید وفاضل‌نبود که کنیزی بطاب این‌نوع امرجلیل| لقدر 
می‌باست فرستاد » وفی‌الواقع بد نکرده ... نواب کاب آستان علی ,ا این سخن بسیار ستحن 
افتاد . درجواب فرمودند که فرهادخان برود » اگرسرازاطاعت پیچید » بعدازآن کار بلشکر کشی 
هی و 
ولی در همانحال فرهاد خان قرامانلو » که از سرداران حنگ آزموده و بسیار 
مقرب شاه عباس بود وسرنوشت غم انگیز وی در صفحات بعد خواهدآمد » بسبب‌حملة 
عمدالهوّمن خان ازيك بخراسان » بدانسرزمین مأمور شد و بکیلان نر فت . 
ضمناً خان احمد بار دیگر عر نضه‌ا ی گستاخانه و کنات آمیز بخط خودنوشت 
و بخدمت شاه فرستاد و چون مایل بدانوصلت نبود » از طریق بهانه جوئیمتعذرشد که 
جون شاهزاده کودك و شاه حوان است » اگر جند سان دگر که شاهزاده بسن رشد 
خواهد رسید » حمعی از سرداران برو گرد آند و بر ضد شاه توطله کنند » تکلیف ویکه 
بدرزن شاهزاده است » چه‌خواهد بود ! وممکنست که‌این وصلت مابه دبختی وتیره 
روزی وی‌گردد . جون نامه خاناحمد خالی‌از لطفی‌نیست ؛ آنراعیناً در سحا نقل می کنیم : 
« عرضه داشت غلام خانوادخ عتبةٌ عالیه . احمدالحسینی بدر گاه‌انجم سپاه کیخ ومر تبت 
تون معدلت جمشید رتبت کیوان رفعت خورشید طلعت ناهید بهجت مشتری سعادت عطارد 


[. صت برای زندگانی ومر گ صفی‌میر زا . رجوع کنید بصفحات ۱۷۰ تا ۶ ازمجلد دوم این تار بخ . 
٩‏ ابضاً . تاریخ عباسی 
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مقا بل صفحه ۱۳۶ 


تب 1۳۷ 
فطنت برجیس متزلت رستم شجاعت افراسیاب صولت » آسمان علو گردون سموسکندرظفردار اف 
کثور گشای حصار گیر » بیت : 
بدولت جوان و بتدبیر پیر باجداد و امثال شاه واعیر 
پناه طایفذ انام . هادی لشکر اسالام ءرافع دین مبین » سایهٌُ خدای‌آسمان و زمین ۰ 
بر گزیدهٌ حضرترب‌العالمین . شاه عباس پادشاه .بعداز ادای‌دعای دولت‌قاهرءباهره,آ نکه‌نواب 
اعلی را بستور شاه جنت مکان اعرائی که دربعضی اوقات درعرض مصالح ملك گستاخ باشند 
نیت ».که اگرکی این طور سخنان بایثان نوید .معروض توانند داشت » وجواب شافی 
حاصل نموده وبصاحب عریضه رسانند , ومثل بهرام هیرزا " مرحوم برادری و مثل شاهزاده 
سلطانم* , همثیره‌ای در حیات نیست» که مثل همابون پادشاه" را میخواست که گر فته‌ببر ادرش 
بسیارد » اودر میان آمده گفت که حرمت سلطان صفی رحمةالهُ میبری »چنین نکن‌و آن اراد 
شاه جنت‌مکان را باطل ساخت . پس‌بنابراین حالت مثل پنده‌کانی‌که در عرض حالت خود 
عاجز شوند » ایثان را باعریضه گتاخی باید نمود ۰ وغرض ازین گستاخی آنکه طرف بی‌لطفی 
تواب اعلی‌را نسبت به‌بنده باقام وانواع می‌گویند ,وازجمله بنده نمیفه‌ای‌دارد . اگر اطفال 
دیگر بشیرمادر خود تربیت یافته باشند .او بخون جگرپدر پنجاله شده . ومصمم آنت که 
اگر بزرک شود. انشاءالله تعالی . نصیب‌درویشز ادخ متقی حلال‌خواری بائد . کمدعای خیر 
اولاد و امهات موجب فائده آخرتی باشد . 
«می‌گویند در خلوت مذ کور میثود که برای پادشاه زادهٌ عالمین میخواهند. حاشالیاقت 
دارد , وخوشآمد گویان بعضی‌بواسطه دشمنی بنده »وجممی دیگر بمتابمت قول سلاطین » 
تصین این قول می‌کنند . پادشاها » ظل‌اللها » چون ازپردءٌ حجاب بیرونآهده باشد. امید 
عفو دارد »وپادشاه جوان مثل پادشاه را فرزند بکارامدنی‌انست که بعداز چهل‌سالگی پدر 
متولد شود. که چون بسن کمال برسد» والدبز رگوارش‌تر لك سلطنت تواند کرد وباو واگذاشت. 
والا همان نوع که دردیگر ورثهٌ ملك اندیشه می‌کنند » درولد صد چندان می‌باید کرد.و کدام 
جوان نورسیده پادشاه وارشت که سلطنت را برای خودنخواهد ؟ وبنده را هم اتفاقاً اگر 
زندگی باشد» چه ممکنت که تابیست‌سال دیگر زنده باشد »و مردمیکه در سن‌پدر بنده‌اند » 
در گیلان هتند , وبنده را هنوز پنجاوهفت است . اگر بهواداری داماد خود متهم گردد. 
یابتأئید قنای عالم مفتنان پسرپادشاه را بدوانند وباین جاها آورند » عیاذاپانث بنده را جز 
اطاعت داماد خود »وش رکت اهالی فتنه چهعلاجت 3 واگرفتنة او باین‌مرتبه رسد . ومقل 
اسماعیل میرزای مرحوم ازنظر پادشاه شود » حال بنده وضعیفهٌ فقیره چون خواهد شد ؟ 
۷- مقصود هر ام هیرزا برادر شاه‌طهماسب اول است . 
مب ساطانم خواهر شاه‌طهماسب اول وزنی بیار عاقل وسیاستمدار بود. وشاه طهماسب غالباً درامور 
کثوری بااو مشورت میکرد . 
4- متصود ناصرالدین محمد همایون پادشاه گورکانی هند است که درسال ۹6۷ هجری‌قمری‌بایران 
پناهنده شد . ظاه را شاه طهماسب میخواست اورا ببرادرانش که باوی دشمن بودند تلیم کند , ولی بصوابدید 
ساطانم خواهر خویش چنین نکرد . 


مت ۱۳۸ 
دین پناها » اکتون غرض پادشاه آنست که این فقیره بیرخصت واب اعلای شاهصی نامزه 
کسی نشود . مشارالیهاهنوزطفلت » وبطلب علم وقرائت قرآن مشفول, وهنوزدهسال‌دیگر ترویج 
را باوننبتی نیست » ووصی بنده نواب اعلی است » وبوالدهٌ مقفوره مرحومه » که ولینعمت بنده 
بود "" » چنین وصیت کرده بودم که هر که جانشین پدر باشد **, وصی بنده هم اوست .عاقبت 
هرچه امرنواب اعلی است بعمل می‌آید . دراثناء بی‌لطفیها اين شفقتها نامتاسب است و ببندگان 
درگاه واضح باشد , که خلیل بیگ , که ملازم بنده است » مضمون حاشيهُ پروانه نواب معلی را 
ببنده فهمانیده » خدای برعمرودولت وغمخوارگی نواب اعلی برکت‌کناد . بنده را سی سال عمر 
دریتیمی وعیارپیشگی بسررفته , خیال میکردم که بدگویان . که غیبت بنده را عرض کرده‌اند » 
اين را هم عرض کرده باشند » وحقیقت بنده برنواب اعلی‌ظاهرشده باشد . اما حیف که نواب‌اعلی 
این غلام را زیاده ازآن ,خروابله وجاهل تصورنموده‌اند . واين هم اززبونی طالع باشد . دیگر 
بجه کبتااعین نماید . ظل‌ظلیل مخلد ومستدام باد. برب‌العباد...۲۲» 
شاه عباس نیز در حواب خان احمد » نام تمسخر آمیز ورندانه‌ای فرستادکه 
درنجا نقل می‌کنيم : 
«فصل بالخیر » که سیادت و سلطنت پناه , حشمت دستگاه » عظمت انتباه . عالیجاه 
عمدةا لحکامالکرام » عمی نظاماً للسيادة والسلطنة والضمة والشوکة والاقبال » خان احمد 
حاکم گیلان بیه پیش مطالعه نماید . 
«برآن سیادت وسلطنت پناه ظاهر باشد که عرضه داشتی که بخط خود نوشته » شرحی 
درهریاب از روی تداییر صائبه وافکار اقبه ویتیمی وعیارپیشگی وفراست و فرزانگی معرروض 
داشته بود » بعرض اشرف رسید ‏ ولازم گدید که هريك ازآن مقدمات را بجواب باصواب 
مقرون‌گردانیم . اگرآن سیادت وسلطنت پناه سی سال در عیار پیشگی و یتیمی عمرعزیز صرف 
کرده » الحمدلهُ که نواب همایون ما » در کوچه عیاری ووادی طراری نکوشیده وندویده‌ومهمات 
ما بمحض ترکل وتاأییدات الهی از پیش‌رفته وحضرت عزت‌تزشانه زماماختیار سلطنت وپادشاهی 
ومهام امور خلافت وشاهنثاهی را » بعون عنایات تامتناهی » درقیضهٌ اختیار واقتدار مانهاده » 
منطوق اطاعت وبندگی مارا برببَهةُ سلاطین روزگار استوار کرد » ونقش هرآرزو که درضمیر 
الهام پذیرما منتقش و مرتسم کشته » بی‌تمب ومشقتی از وراء پرد؛ غیب بمنص ظهور جلوه گر 
گردیده , وچون از خاندان ولایت و کرامتیم . ظاهرآ باه کس که در مقام شفقت ومرحمت در 
میائیم » باطن ما نیز مثل ظاهرست » وخدشه درباطن ما نیست » وازهرکس که مزاج اشرف 
۰ . منظور ملکه مهد علیا مادر شاه عباس است که باخان احمدگیلانی خویشاوند بود. 
۸ مس یعنی جانشین شاه محمد خدابنده . که پسرانش همه مدعی جانشینی وی بودند. 
رجوع کنید. بمجلد اول این تاریخ . 


۲ - از مجموعه منشات ابوالقاسم ابواغلی حیدر. نسخه‌های خطی کتابخانه‌های‌ملی 
پاریس و تهر ان . 


بت ۱۳۹ بت 


منحرف گردد » بیمن اقبال بیزوال احتیاج بفریب وترویر در تنبیه وتأدیب او نیست . 

«فرض که آنچه سفارش واعلام نموده بودیم » بنا برمراعات قومی وخویشی وحقوق 
آباء واجداد عظام وحن خدمات ویکرنگی ويك جهتی آن خان رفیم مقام است » نهآ نکه اورا 
جاهل بیعقل تصور نموده درمقام فریب درآمده باشیم . اگرازروی انصاف و کمال دانش ملاحظه 
وتأمل نماید » برآن خان عالیشان باعقل و کیاست حفیقت صدق این اقوال ظاهرمی گردد : 

قاولا نز ره استترج سنه: بود: که درماوزمت: اقرف آمر ان سل آمرایی. که درعست 
نواب خاقان جنت مکان علیین آشیان بودند » ودرصلاح کار مملکت حکایتها معرروض میداشتند 
نیست که مدعا وحکایت همچنان خان عالیثان را برض رسانیده جواب شافی حاصل کرده 
بدیشان اعلام‌نماید » ومثل بهرام میرزائی‌مر‌حوم‌برادری ونواب مرحومه شاهزاده سلطانم »همثيرءٌ 
او درقید حیات نیستند که درسخنان مصلحت آمیز واستخلاص نلاطین وانجام مهام خوانین 
روی زمین حکایات عرض نموده جرأت و گستاخی توانند نمود . ابنمقدمات تمامی لانسلم . چه 
اکثرمقر بان وامرای درگاه همه درخیروشر ازآن جماعتند که درزمان نواب جنت مکان بودند. 
ودرمجلس بهشت آئْین ارم تزیین محرمیت ایشان از آن جماعت بیشترست , وبلاحجاب مدعا و 
مطلب جمییع عبادرابذروةٌ عرض میرسانند . آن سیادت وسلطنت پناه چه حکایت بار کان دولت 
نوشتند که ایشان درعرضآن مساهله ومداهنه نمودند ؟ واگر مثل بهرام میرزای «رحوم برادری 
نداریم » مثل آن خان عالیشان عمی داریم که بنصایح دلیذیروتدابیر بی‌تظیر واقف و آگاه 
میسازند » واگرهمچون نواب مرحومه همشیره‌ای نداریم » الحمدلة که‌مثل تواب آفتاب حجاب 
قمر ر کاب علیه عالیه همشیره‌ای‌داريم که رحمةللعا لمین وباعث رفاه مسلمین است,وافتداروتر .ت 
واعتبار وحرمت تواب مشارالیها در خدمت نواب اشرف زیاده ازنواب مرحومه است که درخدمت 
نواب جنت مکان بود . 

«ثانیا معذرت چند در باب عدم لیاقت صبیه رفیعه ورضای آن خان عالیشان درترویج 
او بجهة فرزند اعز ارجمند برخوردار » نورحدقةٌ جهانداری ونهال حدیقه خلافت و شهریاری » 
بدلائل وبراهین توشته بودند . از مضامین آن بعضی طول امل » وبعضی حالات بی‌ماحصل‌مفهوم 
گردید . ای‌خان عالیشان صایب‌رای باتدبیر » فرزند اعز نواب همایون ما سه چهارساله و 
سبیه ايشان نیزمثل او » این چه دلیل وبرهان قاطع است‌که درباب نامزدی این دوطفل‌بایکدیگر 
دررشته تحریر درآورده‌اند ؟ غرض ازین مقدمات که درین باب بیان فرموده اند » همان حکایت 
فروینی است » که شخصی روزی يك طبقه تعمل اسپ در راه یافت. بخانة خود امده شروع در 
کندن درخانه کرد . همسایه ازآن پرسید که سبب کندن درخانه چیست .گفت که من يك طبقه 
تعل یافته ام » وسه طبقه دیگرخواهم یافت واسبی خواهم خرید که ازین در درون نمی‌آید .در 
خانه را میسازم . همسایه ا وگفت که من کدخدا خواهم شد ومرا فرزندی بهم خواهد رسیدودرین 
خانه بازی خواهد کرد . اس تواو را لگد خواهد زد . بدین جهت فیمابین ايشان بجن 


هت 

«هررگاه این وصلت بهم رسد وفرزند نواب همایوتی مابدان مرتبه رسد که مفدان‌اورا 
گریزانیده بگیلان آورند . وسلطنت ایران را گذاشته بدیشان پناه آورد » آن سیادت پناه در 
مقام حمایت درآ یند , چنین باش . گوای عم بزرگوار , غرض ازین اراده یکدومقدمه نظور 
نظر کیمیا اثرماست , واصلا غرض ومدعای دیگر نبوده ونست . اول بجهت خاطر علیه نواب 
آفتاب احتجاب ناموس‌العالمین ۲۴ , که چون فرزند اعزرا بفرزندی قبول نموده وصبيةٌ 
معظمهً محتر مه آن‌سیادت وشوکت پناه همشیره‌زادة نواب مثشارالیهاست , از کمال‌محبت وشفقت» 
که بنواب مومی‌الیها واقست می‌خواستيم که همشیره‌زاده نواب علیه نامزد فرزند اعز بوده 
باشد . ودیگر بنابرشفقت ومرحمت که درباره آن سلطنت پناه داریم » اراده آنت که‌برعالمیان 
ظاهر شود که‌مجددا آنعا لیجاه‌را منظور انظار شاهانه فرموده , تجدیدمواصلت وموافقت‌فرمودیم» 
تااعادی واضداد واهل فتنه وفاد را من‌بصد راه فتنه وبدگوئی نماند ‏ وخاطر آن‌شوکت وصفت 
پناه یکبار گی از جانب نواب همایون ماجمع گردد . آن سلطنت پناه بوادی واندیشه دیگرافتاده 
بعضی چیزها در سویدای خاطر خود جای داده‌اند که هرگز در مخیلهٌ ما خطور نکرده . 

«ای خان عالیثان رفیم مکان » اگر نواب همایون مارا چیزی دیگردرخاطربوده باشد, 
وخواهیم که بدین وسیله صورت دهیم بر عالمیان وشاید که بریشان نیز ظاهر بوده باشد. که 
ازاول طلوع آفتاب نصرتآیات » هراراد. که در خاطر خطیر ما خطور کرده . بتوفیةال تعالی» 
بی‌حیله وترویر بمحض توفیق ملك قدیر صورت یافته , اصلاطول امل باخود قرارنداده وترویری 
نکرده‌ايم که بعد از قرنی بعمل آید . 

«وانیا درباب آنکه تواب‌همایون ما وصی آن‌خان عالیشان‌اند » اگر فرزند ذکور 
فیز داشته باشند » وینواب والده مرحومه مققوره ام نيزآن وصیت نموده اند » عرض کرده‌بود» 
باوجود فراست ‏ وکیاست و عیار پیشگی ايشان » عجب که غافل ازین معنی افتاده‌اند که مهام 
سلطنت وشهریاری وامورخلافت وجهانداری در قبضهٌ قسرت الهی است .وازدیوان کرامت نشان 
توتی‌الملك من‌تشاء وتنزع‌الملك من تشاء عطا میشود , وتا منور خلات و پادشاهی ودیياچةُ 
سلطنت وشاهنشاهی بطفرای رای تعز من تشاء وتذل من تشاء مزین ومحلی میگردد » وصیت 
وتفویض سلاعلین باعث ورائت وتصرف مملکت نمیشود . 

«وآنکه نوشته‌اند که جمعی بنا بردشمنی غیبت وبدگوئی آن‌سیادت وسلطنت‌پناهنموده‌انده 
برآن شوکت پناه ظاهر باشد که هیچکی را حد آن نیست که درمجلس وخدمت اشرف حکایت 
بدی درباب احدی . خصوماًآن سیادت و شوکت پناه توانند. من کورساخت . نیکی و بدی‌ملاطین 


وخواقین وخوانین پوشید» ومخفی نمی‌ماند ۰ واحتیاج بگفتن نیست . چنانکه شیخ‌مصلی‌الدین 
سعدی شیر ازی فرموده . شعر : 

اگر صد عیب دارد مرد درویش رفیقانش یکی از صد ندانند 

وگر يك ناپسند آید زسلطان ز اقلیمی باقظیمی رسانند 


دراین ابواب آنچه لایق وصلاح داند بعمل آورد. واللام علی من‌التبعا لهدی. » 
۳ مقصود زیلب‌بیگم عمهٌ شاهست که مورد احتر ام بسیار بود وشاه درغا لب اموربااو 
مشورت میکرد . رجوع شود بمجلد دوم اين تاریخ . صفحات ۲۰۳ تا۲۰۷ 


۲ 5 
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پس‌از آنکه فرهادخان قرامانلو برای دفع حمله عبدالمومن‌خان آزيك عازم 
خراسان شد » شاه جلال‌الدین محمدیژدی منحم مخصوص خودرا برای حبران اشتباه 
بیشین در فرستادن کنیز حرم » وراضی کردن خان احمد با بیست تفنگچی قمی » و 
تحف وهدابای شایسته وخلعتهای گرانبها مأمور گیلان ساخت . ملاجلال درروز یکشنبة 
بیست‌وششم ماه جمادی‌الاول سال ۹۹٩‏ هجری قمری از قزوین بجانب گیلان ر فت . 
ولی چون بکنار رودخانه شاهرود رسید » ماموران خان احمد اورا از تفنگچیان جدا 
کردند وباسه تن از ملازمانش بطرف لاهیجان » که مقر دولت خان احمد بود بردند . 
ملاجلال وهمراهان در روز پنجشنبة هشتم جمادی‌الثانی بلاهیجان رسیدند وهدایا 
و خلعتهای شاهانه را بخان گیلان تقدیم کردند . منجم شاه عباس درباره ملاقات خود 
با خان احمد چنین نوشته است . 

9 بنجشنبه هشتم خان احمد بخلع فاخر سرافراز شد » وگفت «ملا حلال 
ببازی دادن من آمده » با ببازی دادن لشکرمن ؛ در حواب گفت : «بخیر خواهی شما 
آمدهام » وحمعی را بحفظ وحراست او مقرر فرمودند و سه روزی تفافل نمودند . 
آخر عر ضه نوشت سضرت خان که تمافل شما نقصان دارد . شروع در مهمسازی 
کنید . روز دیگر اورا طلب نمودند و حرف از مدعاگفته شد . بعد از قیل و قال بسیار 
رضا دادند » وبعدازینج روزمتوجه (قزوین) شد . بنجشنبه بیست‌وینجم (جمادی‌الثانی) 
بشرف سجدة اشرف مشرف شد » ورضانامه بنظر اشرف رسانید ... ۱۰» 

پس از آنکه ملا جلال منجم خان احمد را بنامزد کردن دخترش برای 
صفی میرزا پسر شاه‌عباس راضی کرد وبارضانامه بقزوین باز گشت » باردیگر از جانب 
شاه مامور شد که بامیرزا حاتم بیگ‌اردوبادی ۱۱ وشیخبهاعالدین محمدعاملی » و دو 
تن از علمای ممروف دیکر زمان » بنام شیخ حسن و میرزا ابراهيم همدانی » برای 
انجام دادن مراسم نامزدی بگیلان باز گردد . ملاجلال دربارة دومین سفر خویش نیز 
جنین نوشته است ؛ 

« .در دوشنبهةٌ پیست وششم رجب (۹۹۹ هجری قمری) متوجه گیلان شدند » وآفتاب 
در اواخر ثور بود » ودر چهار شُنبةٌ پنجم شعبان در سمام . که از محال مستحکم گیلان‌است » 
رسیدند », وحضرت خان احمد بااستقبال آمده مخلم شد . در اختلاط باحضرات بسیار محبانه 
سلوك کرد » و از مستحنات زمان آنکه هلا حسین خلخالی» که از علمای عصر.ت ونرداهل 
تحقیق ازدین بیگانه بود » در گیلان بتعلیم خان‌احمد اشتفال داشت ۰ وخان‌احمد شرح مختصر 


6 -- تاریخ عباسی 

٩‏ - این مرد در سال ۹۹4 هجری قمری از طرف شاه بمنصب عالی مستوفی‌الممالك منصوب شده بود 
ودر فروردین ماه سال هزار بمقام وزارت اعظم رسید و اعتمادا لدو له شد . شرح حال این وزیر دانشمند در 
فصل وزیران شاه عباس مشروحتر خواهد آمد , 


و 7 کت 

عضدی پیش او مبخواند . در مجلس خان میان او وحضرات. ۱مقصود علمائی‌است که با ملا 
جلال هم.اه بودند ) وتلامنهٌ ايشان » ازهر علم که بحث شد , ملاحسین مغلوب مطلق و 
معتر؛ بعجز شد ... ودر دوشنبةً دهم اين ماه صیثهٌ عقد گفته شد . چون حسب‌الحکم جهانمطاع 
مقر بوه ملاجلال پیش از حضرات رخصت گرفته » از راه باراب بجانب قزوین‌رود » بفرموده 
عمل نموده بپایوس اشرف مشرف شد » وبخلم فاخر سرافرا ز گشت . چنانکه در آنروز بیست و 

چهار فرسخ راه طی کرده بود و حضرات متعاقب آمدند ...۲۲» 
درممانحال شاه عباس یکی از سرداران طایفة استاجلو » بنام مرشدقلی‌سلطان 
قوجبلو معروف‌به چهار گاو را بکیلان روانه‌کرد » تا محمدشریف‌خان چاو شلوی‌استاجلو 
وسایر سرداران فراری قزلباش را» که بخان احمد یناه برده بودند ازو بگیرد ویقزوین 
آورد . خان احمد این بار ناگزنر بتسلیم کردن بتاهندگان تن داد » ولی از شاه استدعا 
کرد که از سر تقصیر آنان در گذرد . لیکن بمحض اینکه سرداران بنزدیکی_ فزوین 
رسیدند » بفرمان شاه همگی را کشتند و اجسادشان را از شتران آويخته بدرون شهر 
آوردند . خان‌احمد ازین رفتار نامطلوب بسیار متاألم وآزرده‌شد وکینه و بدگمانی او 
بشاه عباس فزونی‌گر فت . بس چنانکه بیش از آن با سلطان عشمانی از در دوستی و 
اطاعت‌درآمده بود » تکی ازسرداران خودرا نیز باهیئتی بمسکو فرستاد ۱۸ وازفنودور- 
ایوانویج تسار روسیه خواهش‌کردکه اورا در حمابت خویش گیرد » و برای جلوگیری 


۷ نوینده تاریخ خلدبرین می‌نوبسد که چون خبر حرکت اعتمادالدوله وعلما از قروبن بلاهیجان 
رسید , خان احمد دختر خودرا بایکی ازغلامان خویش عقدبست تا نامزد کشتن اوبا صفی‌میرزا میسر نباشد. 
ولی این روایت در هیچکس از تواریخ زمان دیده نمیشود وظاهراً درست نمی‌نماید . 

عبدالفتاح فومنی نیزدر تاری خگیلاد می‌نویسد که : « ... شاه‌عباس جمعی ازاجلهُ سادات وار کان 
دولت را » بابعضی هدایا وتحفوتبریکات وتسوقات بقصبه دیلمان نزد خان‌احمدخان والی لاهیجان فرستادند 
و خان احمدخان مهمانداری آن جماعت را بمهدهٌ امرای دولت خوددکرده »بسیر وشکار شاجيك , که موضعی 
است ازمواضم دیلمان روانه‌گثت ۰ وچون صحبت فرستادگان و رسولان شاه عباس منعقد نگشته درنگرفت » 
رسولان بی‌نیل مقصود ومرام مراجمت نموده وبقزوین رسیده » شیوهٌ بیگانگی‌خان احمد- ان را حجت وبهانه 
دانته » برسرسخن نخستین خواجه مسیح بی‌دین درآمده » ومقررنمودر (یعنی‌شاه‌عباس) که _هاد خان قرامانلو 
باتفاق عاکر آذربایجان روانهٌ لاهیجان شده .خان احمد خان حاکم بیه‌پیش‌را مستأصل نمایند ...۰ - ص۹۱٩‏ 
ولی قطعاً گنت ملاجلال منجم »که خوددرکار نامزدکردن دختر خان‌احمد دست داشته » بحقیقت نزدیکترست 
ودور نیست که گفته نویسنده تاریخ گیلان مربوط بخواستاری نخستین وفرستادن کنیز حرم باشد . 

۸ - نام سفیر خان‌اجمد را در اسناد روسی توره کال _ نوشته‌اند » ونام حقیقی او معلوم نشد ‏ 


رجوع کنید به تار ی رو ابط اير ان و روس. از آقای جمال‌زاده : ضمیمه مجله کاوه ص۱٩۹‏ 


۳ ۲ 

از حمله‌شاه عباس بگیلان » سپاهی بیاری وی فرستد . سفیر خان گیلان در ۱۲ ماه 
شوال ٩۹٩‏ هجری فمری از اهیجان به‌بندر هشترخان رسید » ودر بنجم جمادی - 
الاولی سال بعد وارد مسکو شد ونامهة خان را که در ماه حمادی‌الاخر سال ۹۹٩‏ نوشته 
شده بود , به تسار روس تقدم کرد . 

خان احمد دو سال بیش ازآن نیز خواجه حسامالدین لنگرودی وزیر خویش‌را 
همراه هادی پیگ و بوداق بیگ سفیران شاء عباس بدربار روسیه فرستاده و باتسار 
باب دوستی گشوده بود . 

سانش راسته نک هتوا ی فان ا وی و ات مان او مس او تسه 
هدابای چند باز فرستاد » ولی هیئت سفیران چون بیندر هشترخان رسیدند » معلوم 
شد که شاه غباس » چنانکه بعدازین خواهیم گفت » گیلان را گر فته و خان احمد ازطریق 
ها وان دوبان مان کته سا میسن سیب ماسیان رها را کته ترا 
وی فرستاده شده بود از سفیرش باز گر فتند وبرای امیر گرجستان فرستادند . 

در همانحال بر شاه‌عباس مسلم شدکه خان‌احمد وزیر خود » خواجه حسام- 
الدین لنکرودی را بدربار سلطان مراد خان سوم فرستاده : و از وی بسلطان عثمانی 
شکوه برده و خواهش کرده است از شاه عباس بخواهد که جشم از گیلان بپوشد و در 
آنجا مزاحم ومتمرض وی نشود .زیرا از یادشاه عشمانی نامه‌ای بدو رسید که‌حاکی از 
شکات خان‌احمدبود » وسلطان درآن نامه صرتحاً از خان گیلان حمایت کرده وخواسته 
بود که شاه عباس سرزمین گیلان را کاملا در اختیار وی گذارد . 

شاه عباس از دو روئی خان احمد در خشم شد » وبی درنگ بدوتن ازسرداران 
بزرگک خوی » فرهادخان‌قرامانلو و برادرش ذوالفقار خان فرمان داد که برای حمله بر 
حوزه حکومت خان احمد آماده شوند . درهمان حال نیز برای اتمام ححت نامه‌ای بخان 
گیلان نوشت که جون خبر سفیر فرستادن و شکات بردن او بدربار عثمانی فا شگشته» 
خوبست که برای ر فع بدگمانی با خود بدربار قزوین آید » و یادختر خویش‌را همراه‌مادر 
وی(که‌عمه‌شاه‌بود) بابرادر خواحه حسا‌الدین وزبر بعنوان شفاعت» نزد وی فرستد . 
ولی خان احمد ازین قرمان نیز سرپیچی کرد » وآتش خشم وبدگمانی شاه‌را تیز تر 
ساخت ٩‏ بگفتة نو سند؛‌تار یخ عالم آرای‌عماسی :«... شعله غضب‌شاه بنوعی زبانه کشید 
که جز بقلع و قمع سلسلهة او انطفاء نمی پذیر فت » و چون مکررا ظاهر شد که بامنتسبان 


٩‏ نوينده تاریخ نقاوه‌الاثار برخلاد‌می‌نویند که : «... وقتی که شاه عباس درسال هزار هجری 
قصد تسحیر گیلان کرد » خان‌احمد حاضر شد که چون پسری ندارد » دختر خودرا نامز د فرزند شاه‌عباس کند. 


بر فت ۰ وخان‌احمد ناجار گیلان 


را گذاشت وعازم مکه شد ...» 


سعع اب 

این دودمان بحیله و تزوبر سلولك می نمابد » در تنبیه و تادیب او زیاده از آن تجاهل 
ورزدن گنجاش نداشت . حضرت اعلی شاهی گوشمال اورا واجب دانسته فرب حوار 
مملکت را از دشمن خانگی برداختن اهم و اولی شمردند...۲۱» 

سرداران قز لباش بفرمان شاه دراول ماه رحب سال هزارهجری قمری»با 
سیاهیان آذربایحان وطوالش »ازراه قزل‌آغاح ودرباکنار » برحوزهة حکومت خان‌احمد 
تاختند . در همانحال شاه به اهیره سیاوش حکمران گسگر و علیخان حکمران گیلان 
بیه‌پس نیز دستور فرستاد که درآن لشکر کی باسرداران قزلباش باری کنند . در روز 


نکشنبه ششم ماه رح آنسال » درنز دیکی کوجحصنفهان میان فقوای فر هادخان وخان 
احمد زدوخوردی روی داد که بسیب خیانت میرعماس سلطان از سرداران نامی وی »و 


طالشه کولی سپهسالار لاهیجان » بشکست قوای خان احمد یابان بائت ۰ همینکه خبر 
ان شکست وخیانت سپهسالار در لاهیجان بدو رسید, خزائن ونقود گرانبهای خودرا 
برداشت وبجانب لنگرود ورودسر رفت » تا درکشتی نشیند وبشروان گر یزد . زنان 
حرم ودختر خویش را نیز به کیافربدون نام از سرداران خود سپرده بود که ازدنبال 
او یکنار دربا رساند . ولی همینکه خان برود سر رفت »این سردار نیزیدو خیانت کردو 
زن وی‌راکه عمة شاه‌عباس بود بادخترش »ازراه سهام بجانب قزوین برد ودر دیلمان 
بشاه خباس تسلیم کرد ۲۰ 
خان احمد نیز بس از چند روز انتظار چزن از رسیدن زن و فرزند مأبوس شد 
ناچار باچندتن از بستگان خویش بکشتی نشست وروبشروان نهاد ۰ پس از فرار وی 
شاه عباس از دلمان بلاهیجان ر فت » ودر آنجا سیهی‌بیگ ابشيك آقاسی را بسفارت 
روانه استانبول کرد ودر حواب نامه سلطان مرادخان سوم نامه‌ای فرستاد » که قسمتی 
ازآن را دراینجا ثقل می‌کنيم » دراین نامه شاه عباس صریحا بسلطان عثمانی نوشته 
است که سرزمین گیلان از قدم‌الابام حزئی از حوزة حکومت احدادی اوست » وخان 
احمد بایستی مطیع فرمان وی باشد . اینك قسمتی از نامه شاه عباس : 
(پس از مقدمات و تعارفات بیاز» که از نقل آنها چشم می‌پوشیم) ... بعدهذا 
معروض رای جهانآرای » که فی‌الحقیقه مر آت حقایق اشیاست میگرداند . که در ملاطفه سامی 


۱ - عالم‌آرا . ص ۳۰6 - تارلخ عباسی , نسخهٌ خطی 

۲ - نویدم تاریخ گیلان می‌گوید که کیافریدون را خان‌احمد از سپهبالاری لاهیجان معزول 
کرده بود » واو بدین علت از خان کینه‌ای در دل داشت . چنان که مصمم بود اورا بگیرد وبثاه‌عباس تسلیم 
کند . وی برادرزاده‌اش میر بهادر بدان قصد ناپسند ملامتتن کرد واز خیانت بولینعمت منصرف گردانید. پی 
از طریق انتقام با چند سوار بقریه دوشل رفت وزن وفرزند خان‌احمد راء که درآ نجا منتظر دستور وی بودند تا 
برودسر روند» برداشت وباخود نرد شاه‌عباس‌برد .» تاریخ گیلان » ص ۳ 

۳ - عبدالفتاح فومنی درتاریخ گیلان روز جنگ را چهارشنبه پنجم‌ماه شوال نوشته است , 


ام کج ۳ یه 


مر ,خر عم 
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۵ 6 اب 

تامي . ومراسلٌ عالی گراءی » درباب خان احمد گیلانی. که درآن ملك منصوب مخلص‌خیر خواء 
است و منشیان عطارد نظیر اشارت با بثارت فرموده بودند که چون بدرگاه معلی و بار گاه 
اطی , که ملجاء قیاصر زمان . و منجاه اکاسر دوران است » بالضروره التجا آورده » برذمت 
همت مل و کانه لازم گثته که مشارالیه‌ادر ظل حمایت خسروانه جای دهند . و مخلص دو لتخواء 
پیر امون محالی که بدو مفوض بوده » ومرجوع نموده , مزاحم ومتعرض نشود. 

دی رای عالم آرا » که کاثف اسرار غیبی » و واقف رموز لاریبی است ؛ پوشیده 
و متور ومختی نماند , که الگاء‌گیلان از زمان جلرس جد بزر گوارم » که حالا قریب یکصد 
سال است » در تحت تصرف اولیاء اين دودعان خلافت نشان است . و حکام ؛نجا نصب کرد و 
خراج دهند آ باء واجداد مخلص بلااشتباه بوده‌اند . اعلیحضرت شاه جنت مکان علیین آذیان . 
کاه بابااغ (یعنی شاه طهماسب اول) انارالله بررهانه خاناحمدرا مقیدساختد ایالت گیلان‌رابامراء 
ترلباش رجوع فرموده بودند . و چون مخلص بیمن همت والا نهمت پادشاه سکندر جاء ظل ال . 
مندنشین تخت موروثئی گنت» بستور ماضی‌الگاء مذ تور را بمشارالیه تفوینش نمود. ودرین‌ولا 
پشی امور که منافی اطاعت و انقیادست از خان احمد مذ‌کور بظهور آمده . مخلس دعاگو در 
مقام تنبیه و تأدیب درآمده اراد خاطرفاتر برآن قراریافت» که الگاء تفویضی‌راازو تغفییر نمائيم. 

مثار الیه از کمال حیله و ترویر , که لازمة ذات اوست » کس بد رگاه معلی فرستاده . 
همانا که ار کان دولت قاحره , واعیان حضرت باهره » حقیقت حال ونبت «لاژمت خان‌مذ کور 
را بدین مخلص بی‌اشتباء ندانسته بوده اند . بدین جهت بواجبی برض حاجبان بارگاء سپهرر کاب 
رسانیدماند که در مفاوَة عالی ومراسلهٌ متعالی بدان اشاره شد که پیرامون امور الکاء او 
نگشته . متمرض احوال او ده . رعایت و مراقبت بجای آورم. 

«ازین معنی تسجب و تحیر تمام ۰ و یأس و نومیدی مالاکلام از لطف شاهی و مرحمت 
پادشاهی روی داد . چرا که خان احمد ازتبم ومنسوبان مخلص نیکو خواه‌است . بمجرد اینکه 
واهمه آزین جاب بخاطر او راء یافته بالشروره کس بدان درگاه اعلی فرستاده و التجاء آورده 
باشد , حمایت او برذمت حمت شاحانه لازم گردانیده باشد. التجای مخلص, وف ستادن فرزند 
اعرارشد " بدان درگاه عرش اشتباء بخهت استحکام قواعد .خلت وموالفت . منظور نظراصابت 
اثر نقرمایند . عهد و میتاق که در یاب اصلاح ذات‌البین فرموده بودند » که از تابمان و منسوبان 
وملازمین طرفین حرکی بجانبی التجاه آورد , ملتفت نشده در مقام تنبیه وتأدیب درآیند ودر 
محال متصرف فیه یکدیگر مدخل ننمایند , منظور ندانته » منوبان در گاه فلك بارگاء قرارو 


6 - اشاره‌است بفرستادن حیشر میرز! پر حمزه میرزا برادر بزرگ شاه بعنوان گروگان بدربار 
عشانی درسال ٩٩۵‏ حجری قمری . رجوع کنید بسفحات ۱۵۲ تا ۱۵6 از مجلد اول این تاریخ . 


0 
ینور و حدود و تغور ممالك محرونٌ پادشاهی ومملکت محیمةٌ این خیر خواء . که از جانب 
قراجهداخ » که از کنار آب ارس وکر و ماهیدشت و حویزه وعربستان مقررنموده‌اند,والگاء 
گیلان در یکروز؛ قروین , که مقر سلطنت مخلص حقیقی واقم شده . هرگاه درمقام حمایت او 
درآیند ومخلس‌را ازتنبیه اوممنوع گردانند » موجب‌یأس وناامیدی از اعطاف والطاف‌شاهنشاهی, 
اس ۳ 

«نامةٌ شریف وملاطفةٌ لطیف در حینی که مخلص متوجه گیلان شده بود » و خان 
احمد را بجزای اعمال ناصواب متنبه ساخته » وارد گلت . اگر قبل از آنکه متوجه گیلان شود. 
امر عالی بمخلص دولتخواه میرسید » باوجود اینکه تأدیب وتنبیه خان احمد مذ كوريجهة کفران 
نعمت واجب ولازم بود. حسب‌الامر عالی موقوف میداشت وحقیقت معروض میگردانید. که 
هرچه مجدداً امر و فزمان از اعلیحضرت ستاره سپاه والاجاه صادر می‌گثت بعمل می‌آورد . 
ملتمس آنکه بمضمون بلاغت مشحون ولاتنقضوالایمان‌بعدت وکیدها و آیُ وافی حدایذاوفوابالعهد 
ان‌العهدن مسئولا حکایات وعرایش خان‌احمد مذ‌کور را . که محرلك فتنه وفساد وموجب‌پریشانی 

با ای انا مس یبال ایام مایب 

دعب زد 

شاه‌عباس چون به لاهیجان ر فت » برای جلب قلوب مردم گیلان » باسرداران و 
نزدیکان خان‌احمد بمهربانی رفتار کرد . بسیاری ازیشان را درسلك سپاهیان خویش 
آورد » و ازآنجمله کیا فریدون را بباس خدمتی که در تسلیم کردن عمه و عمه زاده شاه 
انجام داده بود » بمنصب ریش سفیدی کل گیلان » باسیصد تومان مواجب سالانه » 
مفتخر .گردانید ۰ اسیران جنگ را نیز آزاد کرد» و میرعماس‌سلطان سپهسالار خان 
احمد را هم » که در جنگ بدو خیانت کرده ماب بیروزی سرداران قز لباش گشته بود » 
بپاداش آن بدکاری نوازش کرد » و ولابت لشته‌نشا را بدو بخشید ۲۰ . امیرالامرائی و 
حکومت گیلان پیه‌پیش را نیز بیکی از سرداران قزلباش » مهدیقلی‌خان شاملو » سپرد . 


سر نوشت خان احمد 


خان احمد از رودسر باکشتی بشروان واز آنحا به استانبول رقت » وبه‌سلطان 
مرادخان سوم » که‌باوری از بیش مناسبات دوستانه داشت» بناهنده نشد » وازسلطان 
درخواست کرد که باردیگر میانحی شود » وحکومت موروتی اورا درگیلان بیه‌بیش از 
۵ اینمرد خیانتکار را سه سال بعد (در سال ۱۰۰۳ هجرغ قمری) در قزوین باشارءٌ شاه عباس 


کنتند . تاریخ گیلان ص ۱۷۵ 


عر د 5 
شاه عباس بازگیرد . سلطان مرادخان که بیش از رسید.ن او حواب نامة بادشاه ابران 
را توسع سپیدی‌بیک فرستاده بودا۲ باردیگر بدربار ابران نامه‌ای نوشت وبا اشماری 
بیمابه » که خود سروده بود » از شاه عباس خواست که حکومت گیلان را به خان احمد 
باز گر داند. ۲۷ 
اینك قسمنی از نامه او * 
«حارس ممالك فارس وعراق » فارس مسالك ودادووفاق » غارس نهال حین اتفاق » 
ممارس مراسم طیب اعراق » رایت افراز خطه اقبال . دولت افروز حیطهُ اجلال » تخت نشین 
گرین ماك ایران » فرمانفرمای‌دلیران» احب واعزجیران » نظم : حا کم ملك عجم مائك اورنگ 
چم لابقا حسان‌جم‌شاه‌فرینون‌حثم موسی اساس استیناس , شهامت لباس سمادت اقتباس » همتام 
اکرم‌اعمام سیدالناس ۰ شاهعباس » حق نگهداردش ز بیم و هراس .... (پی از مقداری دیگراز 
ععارفات شاهانه) 


نانیاً رده می‌نود انشا 
آنکه چون حضرت خدای جهان 
هست میرات جلم از پدرم 
حاجتش را روان روا سازم 
خان گیلان چو التجا آورد 
حرمت سیدی و قرب جوار 
خواست چون او بناه الن‌د رگاه 
چون شد از زمرة رضا جویان 
دست امید چون بان در زد 


شود اکنون بدوستانم دوست 


بائشد اندر ضمبر ‏ شه اینها 
کرد ما را شه کهان و مهان 
آنکه هکس که سر نهد بدرم 
به مهم سازیش ‏ پردازم 
قاصش نامه رجا آورد 
سیب میل شد باو اچار 
کرده شد سوی او بلطف نگاه 
دادم او را برات امن و امان 
شاه هم باید اين عمل ورزد 
وز عدوی درم بر آرد پوست 


۰ -- این نامه نیز . که در اواسط ماه شعبان سال‌هزار نوشته‌شده »وجوداست - رجوع کنیدبمجموعهٌ 
منشآت‌حیدر بیگ‌بنابوالقاسي یواوغلی . نسخهُ خطی کتابخانة ملی تهر ان . 

۷ - خان احمد چون از گیلان به شروان گریخت . از شهر شماخی باز (در مامشعبان سال هزار 
هجری‌قیری) نامه‌ای به‌تسار روسیه نوشت و توسطفععت‌نامی بمسکو فرستاد . درین نامه از تسار خواهش کرده 
بود که اجازه دهند کشتیهای وی از آبهای روسیه بگیلان باز گردند » زبرا گرچه او از مقر حکومت خویش 
بشروان آمده , چون دخترش نامزد پسر‌شاه عباس‌است.امید راسخ دارد که بحکومت گیلان بازخواهدگکت . 


تارب روابط اير ان وروس ۰ لیف سید محمد علی جمال زاده رصن ۷۷ . 


چون صدیق عدو عدوی صدیق 
یار دشمن ‏ بدشمنی نگرد 
دوستدار عبو ز ست هل 
شاه باید که امر رد نکند 
از گهن ود‌اند باهم دوست 
فتنه را هر 47 م یکند بیدار 
چشم فتنه همیثه خفته به است 
پند نیکم اگم زیاد رود 
شاه باید که ند ها شنود 
گفته در ناما گرامی خوبش 
که کنون کرده‌ام چنین نیت 
این زمان خدمتی چه هتر آزین 
بر ظرف گردد از میانه جدل 
ه رکه در درگهم دخیل شود 
سینی چون بما پناه آورد 
باب مفتوح کی نود بته 
قصد ما نیست جر رضای خدا 


تا فلت بی عصد بود قایم 


سههعٍ- 


1 1 


نسزد جر بدشمنی قحقیق 
دشمن دوست را خرد اخرد 
دخمن دوست هت مهر گل 
نوی گیلان تگاه بد تکند 
رد آن دوستی کتون 4 تکوست 
معطلقی گفته . حق ازو بیزار 
گرد خشم از میانه رفته بهاست 
دوستیه) همه ییاد رود 
از رضا یکقدم برون نرود 
بهر قصد بلند نامی خویش 
کانچه فرماليم کتم خدحت 
که وند امت عحمد امین 
صلح باشد بجای جنگ بل 
کرم از رد او بخیل خود 
الک چند گرد راه آورد 
هر که آید بما نود رسته 
هو یی لالیه هی 
بائد این صلح و آفتی دایم 


سلطان مرادخان سوم در یکی از نامه‌های خود بشاه‌عباس نوشته بود که اکر 
خان احمد بدربار عثمانی ملتجی شده است » بادشاه ابران نبابستی از بن جهت آزرده 
خاطر و خشمکین شود زیرا حکام گیلان درزمان حدش شاه‌طهماسب اول وپیش از 
آنکه معاهدة صلح میان آن بادشاه وسلطان سلیمان خان قائونی منعقد گردد نیز » مکرر 
بدربار عثمانی میر فته‌اند . شاه در نامه‌ای که بتاریخ جمادی‌الثاتی سال ۱.۰۱ هجری 
فمری بسلطان نوشت و قسمتهائی از آثرا دربنجا نقل می‌کنیم ؛ باز متذکر شد که حکام 
گیلان چون از جانب پادشاهان صفوی بحکومت آن ولابت منصوب شده ومیشوند » 
بابستی مطیع فرمان دولت ابران باشند ۰ ضمناً چون درین سال باامیران ازبك در 
خراسان سرگرم جنگ بود ونمی‌خواست بهانه‌ای برای ابحاد فتنه در سرحدات غربی 
ابران بدست سلطان دهد » باکمال احترام و ادب باو نوشت که حاضر است بجزگیلان » 


سل٩4‏ ات 
حکومت هرولابت دیگری را که او اشاره کند به خان احمد سپارر . 


اینك‌قسمتهائی ازنامهاو که توسط بایزبهدییک بدریار عثمانی فرستاده شده‌است : 
« نامه همایون فال که چون طایر فرخنده وال . از ساحت عر واقبال ودرگاه 

عظمت واجلال . دستوران عظام و دییران واجب‌الاحترام , و منشیان نکته‌پرداز سحرسازبندگان 
اطیضرت ستاره سهاء » خاقان گردون بارگاء .... (پس از يك صفحه شمر وتعارفات منشیانه) 
از روی گمال ذر» پروری و فایت عطوفت و شفقت گستری . نامزد مخلس دولتخواه بلااشتباه 
فرموده بودند » دربهترین ساعتی وثریفترین زمانی .۰ کالوحی‌التازل من‌السماء » بر وجنات 
احوال مخلص خیرخواه پروا زکرده... (درینجا شرحی دربارٌ جنگهای خود باعبدالمژمن خان 
از يك پسر حبدالله خان وظبه برو درخراسان . واینکهعبدالمومن‌خان رسولانی فرستاده ووعده 
کرده‌است که تمام خراسان را بدو تسليي کند نوشته) ... در مقاوضةٌ سامی وملاطفهة عالی 
گرامی . مجدحاً دریاب خان احمد گیلانی اثارت بایشارت نافذ شده بود که تقبل والتجای 
حکام گیلان بدان دودمان ساطنت نشان » از قدیم‌الایام است » وقبل‌از آنگه فیمابین اعلیحضرت 
پادشاه جمجاه جنت بار گاء رضوان مکان سلطان سلیمان علیه‌ا لرحمة والرخوان » و نواب علیین 
آشیان شاه بابام (یعنی شا‌طهماسب اول) انارالله برهانه , قواعحصلح وصلاح منمقد شود. حکام 
گیلان بدان درگاء جهان پناه آمدوشد می نمودند ۰ ودر وقتی‌که پادشاه رضوان جایگاه تثریف 
آوردند , مظفر سلطان [را از] حیات‌ستماردنیای فانی عاری ساخته‌اند * . بمداز انعقادمصالحه 
مابین پادشاه جنت مکان وجد مخلص دعاگو. آمدوشد رسولان اين فقیر ان وایئان مسدودشد» 
والحصدالله والمنه که برضمیر عدالت گتر خاقان معدلت نشان » این معنی ظاهر وهویداست که 
حکام گیلان از قديم نصب کرده وخراج دهندٌ آبای عظام مخطلص بوده‌اند. و همیثه سکه و 
خطبة ایشان , که علامت پادشاهی وسلطنت است ؛ بنام آبای عظام مخلص بوده. وازتاریشی که 
زمام سلطنت ایران بعنایت‌الله الملك‌الرحمن » بقبضة اقتدار مخلص دولتخواه درآمد . بدستور 
سکه و خطبةٌ ايشان بنام مخلص است . اگر یکی از امراء سرحد از جادة اطاعت وانقیاد تجاوز 
نماید » که غیرت و حمیت پادشاهانه اقتضای آن‌کند که تنبیه و تأدیب اوفرمائيم . کس بدان 
درگاء خلافت پناه فرستد که پناه بدین آستان فلکا آورده‌ام والگاثی که در تصرف دارم‌ینلامان 
و ءنسوبان سده ستیه و عتبةٌ علیه متعلق است » مخلص را از تنبیه آن منع خواهند نمود ؟ پس 
چگونه از لطف وشنقت بیکران پادشاهانه قواعد صلح مشید گثته باشد ؟ خان احمد نیز یکی‌از 
مللازمان و خوانین مخلص حهواخواه است . با وجود این حال بعد از انمقاد صلح هر گز یدان 
آستان سعادت نثان کس نفرستاده . بمد از آنکه از کمال مررحمت شاهی فیمایین ضوابط صلح‌و 


۸ -- رجوع شود بیادهاشت نمرءٌ ۲ از همین فصل . 


۳ 
صلاح ممهد گردید » وفرزند اعز برخوردار را جهت استحکام بنیان صلح و صلاح بدان در گاء 
که کعبه حاجاتست , روانه نمودیم », از خان احمد بعضی حکایات که منافی اطاعت وانقیاد بود. 
ظاهر کت » و جمیع رعایا و عجزهٌ گیلان از ظام‌و ستم ورسوم محدث مشارالیه» بغقان آمده 
بودند . از جملهٌ رسوم محدثة او آنکه از مسلمانان بطريعَةٌ کفار وغیر مات جزیه باز یافت 
می نبوده و آنرا سرطر نام نهاده بود » و زنان و دختران مسلماتان را یکنیزی برده گیله نام 
کرده » بجهة این‌اعمال ناصواب تنبیه وتفییر او برذمت همت پادشاهانه مخلص واجب ولازم 
شده اراد نبیه و تفییر او نمودیم . بدین جهت کس بدان درگاه فرستاده سخنان خلاف عرض 
کرده در مقام حیله وترویر درآمده خواست که بافسانه وافسون فیمابین فسادی بهمر‌ساند که 
شاید بخنان او » ده موجب فاست نايرةٌ غضب شاهانه اشتعال نموده خال مر ار کان دصالس 
واقع شود . حاشا از قرار مروت و مرحمت وعدالت آن پادشاه عالمیان پناه که بجهة خاطر 
مشارالیه , که از روی ضرورت بدان سدهٌ عرش فرسا التجا آورده , در مقام کم لطفی درآ یند 
و نوعی نمایند که در پنیان مصالحه ومعاهده , که از یمن عدالت بیدرین خروانه » و مراحم 
بیکران شاهانه اشتداد تمام یافته . و عجزه و مساکین و تجار و مترددین بیمن دولت ابد پیوس 
آن قامع کفر و ظلام مرفه وآسوده بدعای دوام دولت ابدی الاتصال مشغولند » خلل و نفعدان 
واقع‌شود » والتجاء مخلص دو لتخواء وفرستادن فرزند اعز برخوردار * بدان آستانه » که‌کعبة 
اقا فلا کار رعاست: یجید انشحام سل و سا وزفا ان فلباتان تطون ظر 
اصابت اثر نفرمایند . چون خان احمد بدان درگاه که پناه قیاصر زمانت ملتجی گنته » و 
سفارش او درنامهٌ نامی فرموده اند » الگاء مخلص تمامی بمسوبان وغلامان آن درگاه فلك 
بارگاه متعلق است » ودر میانه جدائی نست . ازالگاء عراق وفارس وکرمان و خراسان و 
مازندران . امتثالا لامره العالی مضاعف] نچه در گیلان بدومفوض شده بود , هر گاه حسبالاهرت 


العالی بدین جانب آید . جهت او مقرر می‌نمائيم 0۳۲ 


- شاه عباس همه جا در نامه های خود بسلطان عثمانی حیدر میرز! برادر زادهٌ خویش را که 
بگروگان بدربار استانبول فرستاده بود . فرزند می‌خواند . 

۰ - شاه عباس ظاهرا با یکی از نامه های خود که دربارهٌ خان احمد گیلانی بسلطان مراد خان سوم 
نوشته » قرآنی گرانبها بخط عثمان‌ین عفان نیز برای آنپادشاه فرستاده است . نویسند؛ تاریخ نقاوة‌الاقار درین 
باره می‌نوید : «... زمانی که شاه در شیر از بود (برای دستگیر کردن ععقو بخان خوالقدر . درسال ۹۹۶ هجری 
قمری) شصی از ولایت کازرون «صمحفی بخ عثمان‌بن عفان برسم تحنه پخدمت آورد. شاه فرمود تا آن 
مصحف را زیب و زینت تمام کردند وجلد مرصع ساختند وبادیگر اشیاء نفیه جهت خواندگار (یعنی سلطان 


عثمانی) ارسال داشتند. این قران وقتی بدست .لطان عثمانی رسید که خان احمد گیلانی در مجان او بود...» 


ت۵۱ 
سلطان مراد خان در حواب این نامه باز اشماری ساخت وبوسیله بایز ند پینگ 
برای شاه عباس فرستاد که نقل آنها در نحا بی‌مناسبت بنظر نمیرسد : 
رپس اق مقدمات وتعارفات منشیانه -) 


روش است این که آل پیغعبر 
خاصه آن کو شده ز بیشینه 
شبه باشد سلطنت مشهور 
هر یکی کرده متقل شاهسی 
ملك باقی بجز خدا نسزد 
ملك دنس نمی شود باقی 
حقیقت خداست مالك ملك 
تنزع‌الملك گفته در قرآن 
ملك موروث‌چون شش مغعوب 
بقرابست چو متصل می شد 
ماخود آن ملك را نخواسته ایم 
گر بدی میل ملك گیلانم 
غرض ما نبود جز اصلاح 
جز بر افتاده در دلم نه غمست 


سیدی کرده التجا بترم 
مانده ام از چفای دوران دور 
بیگنه بودم ویجور و ستم 
خان بسن حان بده اباً عنجد 
روزگارم مخالفتها کرد 
اگر از درگه مراد آور 
مان انلر کسریوه حسرمان 
شفقت کرده بر نگون بختیش 
داد اشفاق و مسرحمت دادم 


بس‌از آن نامه های دیگری میان سلطان مراد خان سوم وشاه‌عباس ؛ دربارد 
خان احمد گیلانی » مبادله شده که همگی دردست است » وبرزخی از آنها در قسمت 


عد عد عد 


نثود بندغ کس و نس وکر 
وارث خاندان دیسرینه 
در تواریخ اسمثان مذکور 
بخت آخر نکرد همراصی 
بهمه ملك اد صكك وزد 
جام جم را شکسته این ساقی 
گفته در نص خویش توتیالملك 
پند گیرد خرد از آن هرآن 
چه شدی باز اگر شدی منصوب 
یک . بان .متفل. امیش 
صلح را ذره‌ای نکاسته ام 
آنزمان بود ضطش آسانسم 
که باصلاح کوشد ال فلاح 
وزنه زیر فلاك مراچه کمست؟ 
گفت از چاه سم بکن بدرم 
از حکومتگه که‌سن مهجور 
غصب کردند ملك موروئم 
مشتهر بوده ام بخان احسمد 
بادنکبت فشاند برسین گسرد- 
نرسد بر فسساده‌اش ‏ یباور 
در غریبی بدرد بسی درسان 
خواستم تا ره‌انم ازسختیش 


نامه از بهمر آن فر ستادم ....» 


۳۳ 7 

ضمائم این کتاب از نظر خوانندگان علاقمند خواهد گذشت. گذشته از سلطان عشمانی 
چند تن از رجال آنکشور » مانند مفتی بزرکه عثمانی و صیالوشی‌پاشا وزیر اعظم » و 
ملاسمدالدین مطم سلطان مرادخان وحمی از وزبران وی نیز » بتحريك خان‌احمد 
نامه‌هائی بپادشاه ابران نوشتند واستدعا کردند که شاه‌عباس باردیگر حکومت گیلان 
را بدو سپارد » ولی آن پادشاه بهيچيك جواب موافق نفرستاد » وقبول خواهشهای 
ابشان را با دلائل کافی و باسخهای رندانة ملاطفتآمیز » امکان تابذیر شمرد . * 

خان‌احمد بس از آنکه بکچند بناکامی دراستانبول بسر برد» ازسلطان اجازه 
گرفت که بشهر نداد رود ودرآنجا مثزل گزند. سپس درحدود سال ۱.۰۰۳ هحری 
قتمری» بعنی همانسالی که سلطان مرادخان سوم در گذشت.ببغداد ر فت وازآنجا نامه‌ای 
شکوه آمیز برای حلال الدین اکنربادشاه هندوستان فرستاد . درین نامه بگفتة و سنده 
اکبرناهه نوشته بود که :«.. ازدبرباز بسیج والادرگاه درسر دارد . ازراه درازی‌وناانمنی 
نیارست رسید . اکنون دربفداد بناکامی روزگار میگذراند » و همان دیرین آرژو بیرامن 
دل میگردد ۲۲ ... » 


خان احمد تا سال ۱.۰۰۵ هحری قمری درشداد سر می‌برد . گاه نیز برای 


۰۱ - از شاه عباس گذشته از آنچه در متن کتاب نقل شده , نامه های زیر نیز» که بلعطان مرادخان 
سوم و رجال دربار وی توشته , یا ازشان بدو رسیده » در دست فگارند* این تاریخ است » وبرخی ازآنهادر 
قسمت ضمائم این‌کتاب بنظر خوانندگان کنجکاو خواهد رسید : 

+ - نامه‌ای از شاء عباس بسلطان مراد خان سوم » بزبان ترکی . بی‌تاریخ که توسط علیخان بیگگ 
ايشيك آقاسی فرستاده است . 

۲ - جواب نامةٌ فوق . توسط همان علیخان بیگك (بتاریخ اواسط جمادی‌الاخر ۱۰۰۱ هجری) 

نامه‌ای دیگر از سلطان مرادخان (ظاهراً دراو ائل سال ۱۰۰۳ حجری قمری) . 

ی نامه سیاوش‌باشا وزر اعظم سلطان مراد خان بثاه عاس دربارء خان احد . 

م جواب نامه فوق از طرف شاه عباس . 

. ایضاً نامةً دیگر از سیاوش پاشا بشاء عباس دربار؛ خان اصد » توسط کورسیدی‌خو ناو‎ -٩ 

۷- نامه ملاسعدالدین معلم ساطان مرادخان بشاه عباس واستدعای عفو کردن خان احد . 

جواب نامةٌ ملاسعدالدین از طرف حاتم‌بیگاعتمادالدوله و شرح ستمکاریهای‌خانلحمد در گیلان . 

. نامه شاء عباس بوزیران سلطان مراد خان سوم دربارٌ خان احمد گیلانی‎ -٩ 

۰ ناه شاه عباس به عفتی بز رگ عشمانی درجواب نامه او دربار؛ خان احمد . 

۲ - ا کر ناعه . تألیف شیخ ابو العضل علامی - چاپ کلکته در سال ۱۸۷۹ ۰ ج ۳ ۰ ص ۹۹۹ . 


۱ چم ۲ وه 
و دم کی ۳۳۱۳۲ ۱۲ 
۶ ۶؟ 


ع ع اک 6 که 


۵ ای 


عم وت وید 


3 ۳ 09۷۲ فسات تست | 


بت ۱۵۳ مه 

زیارت قبرامیرالموّمنین علی وامام حسین به‌نجف وکربلا میر فت‌ودرین دوشهرمستفُلات 
و کاروانسراها وحمامها و مدارس و دکانهای بسیار ساخته بود که خود وهمراهانش 
از در آمد آنها زندگی میکردند . سر انحام در سال ۱.۰۵ در گذشت و زندگانی بر از 
حادثه‌اش بس از شصت وسه‌سال بپانان رسید.او را در نحف بخاك سپردند ۲۲» ومر گش 
را بیگلربیگی بقداد بشاه‌عباس خر داد. 

زنش مریم‌سلطان خائم عمة شاه‌عباس که بادختر کو چکش درسال هزار هحری 
قمری بسیب خیانت کیافربدون از سرداران خان احمد بان بادشاه تسلیم شد » تا ماه 
صفر ۱۰۱۷ هجری زنده بود ودر حرمسرای شاهی بسر می‌برد ۰ درین سال دراصفهان 
در‌گذشت و حسدش را بفرمان شاه‌عباس بمشهد فرستادند ۲. 

دخترش نیز تاسال .۱.۱۰ هجری قمری نامزد صفی‌میرزا پسر بزرگی شاه 
عباس بود » ودرحرمسرای شاهی بسرمیبرد . درآنسال شاه عباس مصمم شد که او را 
رسماً بعقد بسر درآورد. ولی صفی میرزا نامزد خوش را بعلت بدر فتاربهای اودوست 
نمیداشت و حاضر نشد که باوی عروسی کند. شاه‌عباس ناچار برای پسرزنی دیگر 
گرفت و چندی بعد بعنوان اینکه نمیتوان دخترخان‌احمد را در حرمسرا همچنان 
بی‌شوهر نگاهداشت » در روز دوشنبه ]۱ ربیع‌الاول سال ۱۰۱۱ هحری فمری او را 
برای خود عقد کرد ؛ ۲۰ 

عد کر 

خان احمد گیلانی مردی فاضل وادب وشاعر وهنرمند ودانش دوست بود. 
در دوران حکومت خود در گیلان » درباری خسروانه دانشت وشاعران ونوازندگان و 
هنرمندان بسیار از هرطرف بدرگاه او روی می‌آوردند. اوخود نیز ؛ گذشته از شاعری» 


سم _ روضةالصفویه . نخه خطی . 
۳۶6 - برای اطلاعات بیشتررجوع کنید بمجلد دوم این تاریخ , ص ع ۲۰ 
۳۵ - تاریخ عباسی . نخه خطی . - خان احمد پسری نیز داشته است که درحیات وی در گذشنه واین 


اشماررا پس‌از م ری او سروده است : 


زمانه سوخت چنان جان ناتوان مرا که هیچ تاب صبوری نماند جان مرا 
زسگگخاردروان گر دد آب چون‌چخشمه اگر بکوه بگویند داستان مرا 
مافری ز عدم کی رسد کزو پرسم که پیر چرخ کجابرد نوجوان مرا 
گمان دشمنيم از سیهر بود ولی کنون بجور یقی ن کرد ای نگمان مرا 


از تذکرة هفت اقلیم . نسخهٌ خعی . 


چع ۵ 

از کار موسیقی‌ونواختن سازهای گوناگون آگاه بود ودرجوانی بشمشیربازی وکشتی 
گیری عشق فراوان داشت . نوبسند؛ تاریخ نظامشاه دکن دربار؛ وی می‌نوسد : 

(... جندان فضلا و شعرای سخن طراز و خوانندگان ونوازندگان خوش آواز 
نفمه برداز > در ظل رافت وسابهة عاطفتش حمع آمده آند » که هرك آز یشان ازنوادر 
روزگار و بگانه عصرند . سیمااوستاد زیتون کمانچه نواز »که در فن خو نش عدل ونظیر 
ندارد » وقلم وزبان ازوصف بیان نفمات او عاجز و حیرانست » وآن خسرو عالیمقدار 
نیزاز فن موسیقی وئواختن سازها بهره تمام دارد» واکثر صنایع را خوب میداند» و 
اوقات ولیالی را بصحبت این طبقات عظام صرف می‌نماید » وطبع لطیفش بخلع نظم 
آراسته است » واشعار خوب دارد 4۲۱۰.۰ 

از خان احمد آشعار ونامه های فراوان در کتانها ومحموعه‌های ادبی زمان‌باقی 
مانده »که همگی دلیل کمال دانش وآگاهی وی از فنون شاعری ونو سندگی است . از 
حمله شاعران نامداری که درخدمت او بسر می‌برده اند » مولاناکامی لاهیحانی » وغریبی 
کاشانی ملك‌الشمرای وی » و غنی لاهیچی را نام باید برد . استاد زیتون کمانچه‌کش » از 
نوازندگان بسیار معروف زمان نیز از نزدیکان و ندیمان خاص وی بوده » و خان احمد 
بدوانس وعلاقهة وافر داشتهاست ۲۷ . 

خان اجمد همینکه بس از مرگد شاه طهماسب اول دوباره بحکومت گیلان 
منصوب شد » از انقلابات واختلافات دربار قزوین استفاده کرد وبرای خود دستگاه 
سلطنت فراهم ساخت ودر سراسر گیلان بیه بیش فرمانروای مطلق شد . بطوری که 
بی‌دستوری پادشاه صفوی بدربارهای عثمانی وروسیه و سایرکشور های مجاور سفیر 
میفرستاد ومعاهدات سیاسی و تجاری می بست » و جنانکه دیدیم گاه از اطاعت فرمان 
شاه سرباز میزد واینحال تا سال هزار هجری که شاه عباس برگیلان حمله برد > 
همچنان دوام داشت . 


۰ تاریخ نظامشاه دکن . در مجموعهُ «منتخبات‌ایرانی» چاپ شارل‌شفر . 
۷ - وفتی استاد زیتون ازرشت به تولم رفت‌ودیرزمانی‌بازنگشت. خان احمد این قعه‌راباو نوشت: 
«ای خلاصة اهل ساز , بخاطر میرسد که التين والزیتون در شأن آنحضرت نازل شده , وعجب مینماید که 
باوجود هوای رشت که طور سینا و هذاالبلدالایمن‌نشانی ازوست » و خلقت اینان که موافق لقدخلقنا لانسان 
ی احسن تقویم است ۰ چرا میل تولم که داخل ثم رددناه اسفل‌السافلین است نموده‌اند . طریقه آنکه بزودی 


ت۵6 ات 

رفتار شاه عباس جنانکه بیش‌ازین اشاره کردم » شاه عباس بس‌از فرار خان 

خی 6 بهرتدان تادانانی. که نی خیانته کردم وقواتی 
شکست سپاهیان وی شده بودند » باداشی داد . ازآن حمله 
ولانت لشته‌نشا را به‌میرعباس سلطان سپهسللار وی بخشید » وسپهسالاری لاهیحان را 
به‌طالشه کولی سردار خیانتکار درگر داد . علی‌بیگ‌سلطان وکیل و سربرست ابراهيم‌خان 
والی گیلان بیه‌پس راهم » که‌بقوای فرهادخان قرامانلو بیوسته وباخان‌احمد جنگیده 
نود » بلقب خانی وحکومت بیه‌یس مفتخرساخت . امادبری نگذشت که‌بوسعید نامی از 
سران‌گیلان باطالشهکولی سپهسالارلاهیجانو گروهی ازسرداران بیه‌پیش‌وییه‌یس دست 
بکی‌کرد » و جملگی متعهدشدند که‌استقلال‌ازدست ر فتهگیلان‌را تحد بدوحکام وسپاهیان 


با مردم گیلان 


فزلباش را از آنسرزمین بیرون‌کنند ۰ بس‌در شهر لاهیجان‌دولتی مستقل بو جودآوردند 
وکی ته شان انخمدیه استاتون فرستادس عاونا نادار امین مارد وتان آن 
باز آورد . 
همینکه ابن خبر در قزوین بشاه عباس رسید » باردیگر فر هادخان را باالله‌قلی‌بیگک 

قورچی باشی و قوای کافی برای تنبیه باغیان روانة گیلان کرد . در عمانحال حکومت 
کیلان بیه بیش را نیز بفرهادخان سپرد واو را بلقب فرزندی مفتخر گردانید. سرداران 
قرلباشس دراندك زمان لاهیحان را گر فتند ودولت نوبنیاد گیلان را برهم زدند وبوسعید 
وطالشه کولی بجنگلهای انبوه گربختند . در همانسال علی خان حکمران بیه‌پس نیز سر 
بخودسری برداشت » وجون شاه‌عباس بگیلان رفت » بجای آنکه باستقبال شتابد » 
آمادُ جنگ ودفاع شد . ولی فرهادخان قرامانلو بفرمان شاه عباس او را نیز شکست 
داد و دستگیر کرد و سراسر گیلان دوباره باطاعت پادشاه صفوی درآمد . 

نوشته اند که جون فرهادخان حکمران بیه‌یس راگر فت وباخود بقزوین آورد ؛ 
شاه عباس فرمان‌داد تاگروهی از اجامرواوباش ومعرکه‌گیران شهر بادایره ودهل وتنيك 
باستقبال روند » وعلی‌خان ودستیارانش را درمیان گرفته با پایکوبی ومسخرگی بتهر 
آورند . سپس همگی را بشیخ احمد آقای میرغضب سپرد تا بقلمة الموت برد ودرآن 
عنعه هلال کرد . 

ازمیان ر فیقان وی تنها مردی بنام کامران‌بخشیده شد ودر زمرد ملازمان 
خاص شاه درآمد . زرا هنکامی که سربازان قز لباش در حنگل گیلان باعلی خان روبرو 
گشته ویدو تاخته بودند » مردانه از وی دفاع کرده حان خود را بخطر افکنده بود . 
نو بسنده تاریخ عالم آرای عماسی درین باره می نویسد : «... از زمرة گر فتاران » کامرآن 


"۵ ات 

که خمیر مابة فساد گیلان بود » چون حوان شحاع دلیری بود » بواسطة حقیقت ووفا 
داری » ونیکو خدمتیها که نست به علیخان از وظاهر شده بود حضرت شاه‌حمحاه زلات 
او را حمل برنمکخوردگی واحقاق حق ولی نعمت کرده » از سرخون او درگذشت » 
و منظور نظر عاطفت و التفات گشته » درهمانروز از حلقه زنحیر بیرون آورده » سرتابا 
خلمت شاهانه در بوشیدند » وبسمت ملازمت خاصة شر بقه موسوم گشت . سبحان‌الله 
چه بوالعصیهاس ت که از بس برده غیب بخیر ظهور می ند 1...» 

یکی از سربازان قزلباش راهم که باکمال شجاعت واز جان گذشتکی علیخان‌را 
در جنگل‌گرفته بود » بخلعت شاهانه وکمرمرصع وحیقه وینجاه تومان انعام مفتخر 
گردانید . 

بوسعید وطالشه کولی دا نیز پس‌از چندی در جنگلهای گیلان دستگیر کردند 
وبدستور شاء کشتند . ازامرای‌گیلان میرعباس سلطان سپهسللار خان احمد » که سیب 
خیانت بولی نعمت خویش از طرف شاه عیاس بحکومت لشته‌نشا منصوب شد » هنوز 
زنده بود وبیشتر در مصاحبت شاه عباس بسر می برد ۰ ابنمرد پس از آنکه فتنهة گیلان 
فرونشست ‏ از شاه عباس استدعاکرد که سپهسالاری لا هیجان و حکو مت‌بیه‌بیش را بدو 
دهد ۰ غافل از آنکه‌شاه‌اورا نیزدستیاربنهانی آن‌فتنه‌انگیزی شناخته برای‌کشتنش‌دربی 
بهانه‌ای‌است . سرانجام نیز چون بهانه‌ای پیدانکرد » شبی که باجمعی ازندیمان‌ونزدیکان 
در دکان سعدی نام چلاوی درمیدان سعادتآباد قزوین » بمیگساری مشفول بوده۲ » به 
ملك حهانگیر رستمداری ازسران مازندران» اشاره‌کر دکه خود را بمستی زندومیرعاس 
را با خواجه سلطان محمود » بر ادر خواحه حسام‌آلدین لنگرودی وزبر خان احمد » از 
بای درآورد. او نیز یگفتة نوسنده تاریخ عالم آرا؛ «... بدمستی آغاز نهاد وهی از 
غلاف کشید وگاهی از روی کیفیت وگاه بظرافت بحاضران حمله می‌نمود ۰ درین اثنا 
خود را بمیرعباس رسانیده و بزخمهای متعدد او را از بای در آورد . بعداز آن خواجه 
سلطان محمود ... را براه عدم فرستاد .همگنان حمل بربدمستی ودوانگی اء کردند .اما 
خردمنشان خرده بين دانستند که بی‌اشاره ناظمان مناظم حهانداری نبود .۲۹۰ 

اندکی‌پس از کشته‌شدن میرعباس سلطان» یکی از بستگان وی‌بنام کارکیا علی‌حمزه 


۳۸ - شب چهارشنبة دوم محرم سال ۱۰۰۳ هجری قمری . 


۹ - عالم آرای عباسی . ص ۳۱ - تاریخ عباسی . نخذ خطی - تاریخ گیلان » ص ۱۱۹ تا ۱۱۷ 


ب 5۷ 

در سال ۱.۰.۳۲ هجری قمری 1۰ در لشته نشا سر بطفیان بر داشت و غیبت درویش 
محمد خان روملو از سرداران قزلباش را » که بحای فر هادخان بحکومت بیه بیش 
منصوب شده بود » غنیمت شمرد و با ده هزار تن از مردم ماحراحو برلاهیجان تاخت » 
وآنشهر را غارت کرد . اما او هم نتوانست استقلال از دست رفتهة گیلان بیه‌ییش را 
تجدید کند » و بدست سرداران قزلباش کشته شد . جون خبر این طغیان و غارتگری 
بشاه عباس رسید به‌درویش محمدخان فرمان داد که در ولات لشته‌نشا قتل‌عام کند . 
دروش محمد خان که مردی نکوسیرت ومتدین بود » نهانی مردم لشته نشا را از فرمان 
شاه آگاه‌کرد وسه روز بابشان مهلت دادکه از آنجا خود را یکنارکشند . سپس باجرای 
فرمان شاه برداخت ویگفتة کی ازمورخان زمان «.... طابفة روملو دست شتل وغارت 
درازکردند واکثر بی‌گناهان بآتش‌گناهکاران سوختند ؛ وباآنکه درویش محمدخان... 
ملاحظه بسیار کرده نمی‌خواست که قتل بافراط واقع شود » جمعی‌کثیر درین قضیه 
راه عدم بیمودند ۱ ۰.») 

پس از آن درسال ۱.۰۷ هجری قمری شاه عباس سراسر گیلان را ازتصرف 
تیول داران و حکام بیرون آورد و باملاك خاصه اضافه کرد و حکومت آنسرزمین را به 
میرزا محمد شفیع خراسانی معروف به میرزای عالمیان 4۲ » وزبر فرهاد خان قرامانلو 
صیرد . 


۰ - عبدالفتاج فومنی درتاریخ گیلان وجلال‌الدین محمد منجم یزدی واقعةٌ یاغیگری کار کیا علی 
حمزه را از وقایع سال ۱۰۰۳ هجری قمری شمرده‌اند » ولی نوینده عالم آرای عباسی وم لف تاریخ خلدبرین 
ز حوادث سال ۱۰۰6 دانسته‌اند وظاهراً تاریخ نختین بحقیقت تزدیکتراست . 

۱ - عالم آرا , ص ۳۵۲ - تاریخ گیلان عبدالفتاح فومتی . ص ۱۲۱ 


۲ رجوع کنید بصفحات ۰۱۱۸ ۱۵۱ و ۳۱۷ از مجلد دوم این تاربخ . 


ِ 
رفتار شاه هیاس 


چنانکه بیش ازین یز مکرر اشاره کرده‌ام » شاه عباس در کار سباست و 
ملکداری سیار سختگیر و ی‌عاطفه نو د. حز فدرت فردی وخشخصیت حو ش)» و حود 
فدرت وشخصیت دیگری را در سراسر کشور حایز نمیشمرد. اگر از رحال‌وسرداران 
او یکی با ابراز لیاقت ومردانگی » با صفات بسندیده دیگر » بلند نام و انگشت‌نمامیگشت» 
برو حسد می‌برد وبدگمان میشد » وبابهانه‌حوئی » با بی‌هیچ‌بهانه» ازمیانش برمیداشت. 
از کشتن بیگناهان در راه حفظ قدرت شخصی و حکومت استبدادی خوش جشم 
نمی‌بوشید . حتی اگر کسی را گناهکار با بیگناه کشته بود» ازبیم آنکه مبادا بستگان و 
تزدیکانش روزی با وی از در انتقام حوئی و دشمنی درآیند » دير با زود آنان را نیز 
براکنده وناجیز میکرد. 

و قتی درسال ٩٩۷‏ هحری تمری مرشه قلیخان استاجلو را » که بدستیاری 
همت و فداکاری او بادشاهی ریت4 ود 6 کت :6 بی‌در نگ حممی از اتباع ونزدنکان 
ری » وازآن حمله برادرش ابراهيم‌خان استاحلو حعمران مشهد را نبز» بی‌هیج گناهی 
هلال کرد » وجون برخی ازا فر ادطایفه‌استاحلو » مانند محمدشریف‌خان جاوشلو » ازیم 
سیاستش به خان‌احمد گیلانی بناه بردند » با کمال سماحت از خان گیلان خواست که 
آنان را تسلیم کند » وچون درسال ۹۹٩‏ بقزوین باز فرستاده شدند » همگی را بجلاد 
سپرد . درهمان سال کورحسن استاجلو» ازندیمان وملازمان بسیار نزدیك خوش را 
هم » که‌در دفع فتنة یعقوبخان ذوالقدر بدو خدمتی بزرگ کرده بود ۱) بی‌هیج گناهی 
کرد . ُِّ ۰ ۳ در " ره این سردار می‌نو دسد ۲ (( .هه در کاشان 
کورحسن استاجلو» که از عظمای آن طایفه ودر خدمت اشرف مشیر ومشارالیه بود» 


۱ - رجوع کنید بقسمت ۲ از همیر, فصل . 


۵٩‏ اب 
بمظئه آنکه از ترببت یافتگان زمان مرشدقلیخان است » واعتمادر! نمی‌شاید » بردست 
حسن‌بیگ قورجی چتر بقتل رسید[...) 
بکسال بعد نیز مهدیقلی‌خان جاوشلوی استاجلو » حکمران اردبیل را» که در 
سال ٩٩۹۸‏ هجری با چند تن از سرداران امی قزلباش برای امضای معاهده صلح 
بدربار عثمانی فرستاده ۲ وآن خدمت را باکمال صدافت انحام داده بود» بی‌سب 
بایکی از برادرانش هلاك کرد. نوبسند؛ عالم آرای عباسی دربار؛ُ کشتن او چنین نوشته 
است : 
« .. مهدبقلی خان »که درروم کماینیغی بااداب رسالت پرداخته » مصالحه را بروجه 
دلخواه صورت داده مراجعت نموده بود » از اردبیل » که مقر حکومت او بود » آمد وشرف 
پایبوس دریافت و تحف و هدایا گذرانید ... بعد از یکماه چهل روز که در خدمت اشرف‌بود. 
چون ازاویماق چاوشلو و قوم مرشد قلی خان و محمد شریف خان بود . و محمد شریف خان 
فرار نموده بگیلان رفته بود » بعضی خطایا باو اسناد کردند » و مزاج مبارك که از طبقهة 
چاوشلو عموماً منحرف بود » و ايشان راصاحب داعیه میدانستند , ازو منحرف گردید . چون 
مشارالیه مرد زاین هوش بود » بی‌توجهی و انحراف مزاج اثرف را تفرس نموده بود » واين 
معنی برضمیر منیر اشرف پرتو ظهور انداخته رعایت جانب حرم واحتیاط کرده او را 
گیرانیدند , و چون قهرمان قضا بقطع حیاتش فرمان داده بود » بقتل رسید . از برادرانش 
مراد خان بینگ که دواتدار بود » فرار نموده بالکای روم رفت . بنا برآن احمد بیگ برادر 
دیگرش مقطع‌الرجلین گردید (!) ». 
زندگانی سران ورحال دولت بسته بيك اشاره؛ وی بود . منحم مخصوصش 
دربارة کشته شدن بولی‌بیگ‌غلام» حکمران اصفهان می‌نوبسد: «...درمحل سوار شدن 
نظرش (یعنی نظر شاه عباس) بریولی‌بیگ‌غلام افتاد ۰ برزبان آورد که اين غلام هنوز 
زنده است ؟ فرهاد خان (قرامانلو) غرض نواب را دریافت » و بعضی را بکشتن او مامور 
ساخت . فرمانبران فی‌الحال مهمش را آزهم گذرانیده سرش را دریای سمند راه‌بیما 
انداختند 1) ۱ 


رفتار تاد ودلیر و فرمانبردار شاه‌عیاس درسالهای اول بادشاهی وی 
او بافرهادخان ‏ بود. چندی بفرمان او در آتفسمت از آذربایجان که در تصرف 
قرامانلو ابر آن باقی مانده بود » حکومت کرد ۰ سپس بدستور شاه‌ولابات 


۲ - عالم آرای عباسی » ص ۲۹۷ . 


۳ رجوع کنید بصفحه ۱۵۳ از مجلد اول این تارین . 


۷ مت 

در همین فصل گفته شد » گیلان ببه‌پیش را از تصرف خان‌احمد رو علی‌خان بدرآورد . 
در خراسان هم مکرر با بادشاهان ازيك مصاف داد » و از غارتگری و تاخت و تاز ابشان 
درآنسرزمین حلوگیری کرد . در سال ۱.۰۳ هحری قمری نیز » بفرمان شاه » بلرستان 
و خوزستان رفت وباغیان آن ولابات را مطیع ساخت » و در سال ۱..۵ مازندران را 
تسخیر کرد . 

شاه عباس نیز پیوسته اورا برمی‌کشید وبرمقام ومنصب وحوزة حکمرانیش 
میافز ود . جنانکه‌نخست بعنوان‌خان مفتخرش‌کرد » سپس رکن‌السلطنه لقب‌داد »ویس 
از تسخیر کیلان چندان عزیز شد که عنوان فرزندی گرفت.درسال ۱.۰.۳ نیز » پس 
از آنکه حکومت گیلان بیه‌پیش را به درویش محمدخان روملو سپرد » حکومت فارس 
را بجای آن ولات بفرهادخان عطا کرد» وبس از تصرف مازندران نیز حکومت آنجارا 
بدو بخشید . حتی درسال ۱.۰.۲ روزی وحیه‌الدین شانی‌تکلو شاعر را» بسیب آنکه 
طرف توحه وعلاقه فرهاد خان بود » بزر کشید 4 . 

فرهادخان نیز همواره چون غلامی مطیم فرمان شاه بود وباکمال مردانگی و 
فداكاري حان خودرا در راه احرای اوامر او بخطر می‌افکند . باآنکه ازحملة سرداران 
محترمتر وبشاه ازهرکس نزدیکتر بود» هرگز از حدود فروتنی وادب خارج نمی‌شد. 
هرحا که شاه می‌نشسست» کفشش را برمیداشت ومی‌بوسید ودرزبر بفل می‌گر فت»و 
چون غلامان‌پیش روش دست‌بسینه می‌ابستاد . 

با اینهمه شاه عباس در سال ۱.۰۷ هجری قمری » که در.خر اسان با دینهحمد 
خان ازیكث می‌حنگید » فرهادخان را ی‌آنکه گناه مسلمی داشته باشد» درکمال بیر حمی 

این جنگ در روز جمعه ششم محرم آنسال » نزديك قلعه هرأت روی داد . 
فرماد خان وبرادرش ذوالفقارخان » که باچهار بنجهزار سوار بفرمان شاه پیشاپیش 
اردو حرکت میکردند » در محل وباط پریان » چهار فرسنکی هرات » بی‌محابا بر قسمتی 
از قوای دشمن تاختند وبیروز شدند » ولی بسبب بی‌احتباطی از قسمتی دیکر ازسپاه 
ازيك شکست بافتند و از معرکه گربختند ۰ حملة نابهنگام سپاهیان قزلباش ظاهراً 
بی‌اجازة فرهاد خان صورت گرفته بود .زرا نویسنده «عالم آرای عباسی» صربحاً 


- رجوع کنید بصفحات ۳۰ یا ۲ از مجلد دوم این تاریخ . 


2 


تصو بری از يك بارچد زد دوزی شده 


ی 


که در مان شاه عسماس اول باقته شده است . 
( کلاه‌مردی که در دصور دیده میشود 6 دعلیدی از کلاه مسخصوص شاه‌عداس ارل است) 
مقا رل صفحة ۱۶۰ 


۱۱ بت 

جنانکه برسر فرهادخان کسی جندان نمانده بود...» بعداز شکست‌افتن سپاه نیز 
می‌نو دسد ۰ «... چون فرهاد خان علم » که علامت .سردار لشکرست » همراه نداشت » 
لشکربان چرخچی در معرکه فرهادخان را نیافتند که برسر او یکجا جمع شوند » وچون 
از نك هحوم آورده بود» راه انهزام بیموده شکست فاحش خوردند... فر هادخان‌باچند 
نفر درمیان معرکه مانده خود مباشر حرب شد» ودرائنای کرو فر زخمدارگشت وطر ق 
انهزام بیموده بین‌الاقران تهمت زده گریز و بدنام انهزام گشته غبار عار فرار بر جهره 
زو کار او تست 6*۵ 

بس‌از شکست فرهادخان » اتفاقاً شاه‌عباس باسپاه ناجیزی که همراه داشت» 
بسبب ترس تابجای دین محمدخان وسرداران او » بر قوای ازيك غالب‌شد و قلم هرات 
را تسخیر کرد » وبعداز آن بیروزی بر فررهادخان » ببهانة آنکه بست بدشمن کرده بود» 
خشم گرفت وباانکه اورا فرزند خود می خوانل 4 حکم بکشتتین داده این و فتار فساوك 
آمیز » که از حق نا تناسی وبی علاقه.بودن شاه عباس نست سرداران حانفشتان و 
فداکار حکات میکرد » چندان غربب ونابهنگام بود که ماب بیم وشگفت نزدیکان وی 
گردید . هیچکس باور نمیکرد که شاه بچنان گناه ناچیز سست‌بنیانی بکشتن آنسردار 
دلیر حانباز رضا دهد » وبهمین سیب غالب مورخان زمان گناه فرار اززجنگ را بهانه‌ای 
نشمرده ونوشته‌اند که ظاهراً شاه بفرهادخان گمان غدر وخیانتی برده بود... 

توسنده «عالم آرا »میگو ند : « ... درین اتنا ازاقتضای قضا وتقدیرات آسمانی 
قضبة عجیبة قتل فر مادخان بو قوع بیوست .... سب ظاهری قتل فرهادخان آنکه 
همیته در خدمت اشرف لافهای گزاف میزد» ومی‌گفت آرزو دارم که در معر که‌ای که 
حضرت شاه تشربف حضور داشته باشند » حان خودرا نثار موکب همایون سازم. 
چون بیمانه نخوت وغرورش ازباده بندار لبریز گشته بود » مست باده غفلت شد ودر 
جنگ دن محمدخان سستی کرد وشکست خورد » واز شکست او نزدیك بود که‌چشم 
ز خمی بدو لت ابدییو ند وذات اقدس فیروزمند رسد» واز ننحهت مستحق عقوبث‌بود... 
وسیب دیگر که بتدریج ظاهر شد » آن بود که حضرت اعلی گمان غدری باو برده بودند 
ودر مقام امتحان درآمده » رفته‌ر فته از اطوار او آن گمان بسرحد ین رسید...» 

جلال‌الدین محمد بزدی منجم شاه‌عباس نیز درین باره می‌نویسد.:«... چون‌از 
فررهاد خان غیر متو قع بسیار سرزده بود : خصوصاً درین ایام که‌آئین گریزپائی را تازه 
کرده واز جنگ گر بخته بود» زبان‌حال نواب کلب آستان علی بدین مقال مترنم بودکه : 

یکی را که برنی تزدرچنگ پشت._. بکش گر عدو در مصافش نکشت» 


نوسنده تاریخ نقاوةالاثار و می‌و دسد که :(... فر حادخان قراماند 
از سرداران بزرگ ابران بود ویدرانش بصفوبه خدمات بسیار کرده بودند . او خود 
دوبار گیلان را از نفاق وخلاف مخالفان نجات داده ومازندران را بحسن کفات وتدبیر 
تسخیر کرده ودرنزد شاه بقدری مقرب بود که وقتی ازسفری بقزوین بازمیگشت شاه 
شخصا باستقبالش میر فت ... اورا بی‌سیب ببهانة اینکه چرا درجنگ بادین محمدخان 
ازيك درنزدیکی هرات شکست خورده وبکوهی بناه برده است» کشت ...فر هادخان کی 
ازسرداران حان نثار و صمیمی اوبود » وذرتقوی و برهیز کاری نیز نظیر نداشت ..» 

در روز جمعة بیست‌و هفتم محرم » بیست‌و بکررز بس از -عنگ رباط بریان؛ 
شاه‌عباس به الله‌وردی‌خان امیرالامرای فارس وسپهسالار ابران؛ فرمان داد که‌فر ماد 
خان را بکشد وسرش را بحضور آورد. سیپهسالار ثیز بیدرنگ باجندتن ازغلامان‌خاس 
بخانه فر‌هاد خان رفت ؛ واورا هنگامی که‌از حمام بدرآمده بود »کشت ؛ ویکی ازغلامان 
بنام خسروییگ» معررف به جهارتار ؛ سرش دا برید وبرنیزه کرد وبحضور شاه برد. 
سفق ان امین افیا در وی ار ان هن هرا گر وان تفه ها نی که خر 
الله‌وردی خان ناگهان گر بانش را گر فت وخنحر از کمرش بیرون کشید » سرنوشت 
شوم خوش بی برد » و با تأسق بزیان ترکی گفت : ابشمیزیبله‌اولدی » بعنی کار ما هم 

شاه‌عباس س‌از کشتن فر هادخان » ستعحب وناخرسندی اطرافیان ازآن کار 
نابسند ی برده وظاهرآ] از کرد بشیمان گشته ود . منشی مخصوصش می‌نو سد ۰ 
۱ ... حضرت اعلی بعداز و قوع این واقعه همیشه درین حال از دو حهت اظهار ملال 
میفرمودند» کی آنکه برتوحهات شاهانه که درعرض جندن‌سال درتریت او بظهرر 
آورده بدین مرتبه رسانیده بودند » حیف می‌خوردند. دیگری آنکه مبادا دورنشینان 
بساط عزت » که خری از اطوار نز دنکان ندارند » بامور دیگر حمل نمانند.ه» 


۵ - عالم آراء ص ۳۹۹ - پی‌یتر ودلاو اله جهانگرد اتالیائی , در سفرنامد خود (ج 6 ۰ س ۱۰۰) 
من تایه کدو زیرف هان ان اش از از آن‌شرهان سمشام‌ضانی فا ره که‌هایه کشت مین گرفیته. ولین 
نام وزیر را باشتباد ساروخواجه نوشته است . درصورتی که وزیر فرهاد خان میرزا محمد شفیع نیشابوری بود 
کدیی از که شین هر هاوغان رشان سیب هت سعایت وضو شدمتی, اي طرف‌شاه وزارت کل بعر آسان 
منصوب شد و بلقب صرزای عالمیان مفتخر گردید . خواجه محمد رضا مشهور بد سارو خواجه و ملقب به فدوی 


اول وزیرذوالفقار خان قر امانلو برادر فرهاد خان نود وبعد از آن بوز رت ۱ -ربایجان ..- 


۱ اه 

پس‌از کشته شدن فرمادخان » برادرش ذوالفقارخان امیرالامرایآذربایجان 
هم ؛ برجان خود میلرزند ودرانتظار مرگ بود. زبرا باور نمیکرد که شاه‌عباس بعداز 
کشتن فرهادخان آورا زنده گذارد. ولی شاه برخلاف انتظار وی خلعتش دادودلجوئی 
کرد و بحکومت آذربایجان باز فرستاد. او نیز ازین لطف غیرمنتظر چنان خرسند و 
متاثر شد که بکفته نوسنده «عالم‌آرای عباسی» : «... ازخلو ص عقیدت وصو فیگری 
رضای خاطر مارد مرشد کامل جسته عرض کرد که چون برادرم مستحق عفویت و 
مسنوجب قتل شده بود» چرا این خدمت باین غلام مر جوع ند ؛» غافل‌از آنکه شاه 
عباس بدو نیز بدگمانست و روزی بسرنوشت برادر گر فتار خواهد گت . 

فر هادخان قرامانلو گذشته ازآنکه سرداری دلیر ویی‌باك و فداکار بود» بتعر 
و نقاشی وهنرهای زبا نیز میل وعلاقه وافر داشت » وبیشتر اوقات فراغت را بمطالعة 
کتب وتواریخ میگذرانید . وجیه‌الدین شانی‌تکلو» که بفرمان شاه عباس درسال ۱.۰۲ 
هجری قمری بزر کشیده شد » نخست در خدمت وی بسر می‌برد » وخوشتویسان نامی 
و عالیقدری مانند علیرضای عاسی تبر:زی ر میرعماد قزوینی » بیش از آنکه بدربار 
شاه عساس راه ایند » از حملهة و سندگان و دیمان وی بودند . مبرزا محمدشفیع 
تیشابوری هم » که بعد از کشته شدن فرهادخان » بسیب کارداتی وکفایتش از طرف 
شاه بوزارت کل خراسان وگیلان ومازندران وآستارا منصوب شد » وبلقب میرزای 


عالمیان مفتخر گردد » نخست در خراسان ویر او بود. 
۱ ها را 5 تا . ی 
سرنونٌ ۳ ذو الفقار جنا ِِ» دن نشار ه دك 0 0 عاس پس از کشن 
خان برادر فرهادخان گر امانلو برادرش ذوالفقارخان را نوازش گرد و 
فرهاد خان 


بامیرالامرائی آن قسمت از آذربایجان که هنوز در تصرف‌ایران 
بود » باز فرستادا . پس از آن چون در سال ۱.۱۲ هجری قمری شهر تبریز و بقیه 
آذر بایجان‌را نیز از دولت عشمانی باز گر فت » حکومت آنقسمت را هم برحوزه فرمانر وائی 
وی‌افزود »وبعداز تسخیر ولات‌شروان ادر سالهای ۱۰۱۲ و ۱.۱۵ هجری‌قمری) 
فرمانروائی آنجارا نیز ؛ بپاس مردانگی‌ها وشجاعتهائی که درجنگهای آذربایجان و 
شروان نشان داده بود » بدو سپرد . 


+ - ذوالفقار خان از سال هزار هجری قمری بامیر الامرائی آذربایجان منصوب گشته و مقر حکومتش 
در شهر اردییل بود . در سال ۱۰۰6 نیز از طرف شاه عباس با عنوان ابلچی پا سفیر بدربار عثمانی فرستاده 


شد » تامر گ سلطان مر ادخان سوم وجلوس سلطان محمد خان سوم راتسلیت وتهنیت گوید . 


سع ۱ب 
ذوالفقارخان جون بحکومت شروان رسید.» خواهر خودرا با حمعی از برادر- 
راءگان وبستگان خوش» که بیش‌از آن اسیر ترکان عثمانی گشته وناگزیر با ابشان 
وصلت کرده بودند » بیگناه کشت » وبگفته نو نسند:ه تاریخ «عالم آرای عباسی» ابنکار 
نابسند را غیرت قرامانلو نام‌نهاد ! شاه‌عباس بسبب این کشتار وسنگدلی خودسرانه‌ازو 
آزرده خاطر شد » وبعد از آن نیز در شروان باقدامات لشکری و کار های دیگری 
ترداخت که بان بل گماش شاه گردن طا شآ جر همین آوای تب رن خواسا ان که 
از شاهزادگان صفوی بود» بشاه‌عباس نهانی خر داد که آن سردار قصد باغیگری دارد . 
شاه هم که بس‌از کشتن برادرش فرهادخان » همیشه از انتقامحوئی وی بیم داشت و 
برای کشتنش بهانه‌ای می‌جست » فرست را غنیمت شمرد ودرسال ۱۰۱۸ .هجری 
قمری فرچفای‌بیگ امبر تویخانه وسردار تفنگچبان شاهی را مأمور کشتن وی کرد . 
فرچقای بیگ بظاهر مأمور شد که بشروان رود وبا ذوالفقار خان در جلب 
اطمینان حکام دافستان ولگزستان : که از حانب خان قرامانلو بیمناك بودند » بکوشد . 
ولی محرمانه دستور داشت که حکمران شروان را » بسیب بدر فتاری او بابرخی از 
طوابف داغستانی ولگزی » ازمیان بردارد » وخود برای دلجوئی طوایف ناراضی و 
شام نت حایی که فتاه او ناده بر ۵ تهاش وتاتطاعته بان ان طوایف رفن فعهای 
بیگ بفرمان شاه بشروان رفت وذوالفقار خان قرامانلو را » ببهانة اشکه نامه‌ای از شاه 
دارد که باید در خلوت بخواننه » بخیمه‌ای برد وبدست غلامان خود هلاك کرد. 
یکی از-مورخان زمان در علت کته شبدن این سردار ادلی هر حن نگاشته که 
مضمونش ابنست ۰ 
« .. شاه‌عباس پس‌از گرفتن شروان ذوالفقارخان قرامانلو برادر فرهادخان را 
بحکومت آنجا گماشت . ذوالفقار خان » که پیوسته از قتل برادر متأثر بود » می‌خواست قلعدُ 
۳ باب‌الابواب ) را تعمیر ومتحکم کند . ولی چون کوتوالی این قلعه بائاهنظرخان 
ت و کلی بود . عریضه‌ای بشاه نوشت ودرخواست کردکه قاعهُ دربند باو داده‌شود » واجازه 
دهند که آنجا را تعمیر کند . شاه این امر را حمل بر خیانت پیشگی وی کرد . بقولی 
نیززن خوالفقارخان . کد از شاهزادگان صفوی بود » بشاه خبردادکه او خیال یاغیگری 
دارد . شاه قرچقای بیگ را مأمور کرد که بادوازده زار سوار ببهانةٌ دفع فتنهُ یاغیان 
طبرسران ۰ بشر وان رود و هنگام فرمت ذوالفقار خان را بکند . قرچقای بیگ از قرا باغ 
بدروان رفت و به ذوالفقار خان پیفام فرسناد که قوای خویش زا آماده کند تا با هم از دربند 


بگذرند و بدفع اثرار طرسران روند . دوالفقارخان سیدروز بحکم شاه سه‌هزار سوار 


۵ 
حاضر کرد و در بیرون شهر شماخی اردو زد , و چون قرچقای بیگ در رسید . باهم متوجه 
دربند شدند و تاطبرسران پیش رفتند » و اعیان و اهالی آن سرزمین را باطاعت آوردند ۰ و 
ذوالفقارخان باشارءٌ قرچقای بیگ یکی‌از ملازمان خویش را بحکومت آنجاگماشت . سپس 
هردو بطرف شروان برگشتند . درراء شبی قرچقای خان سرداران را طلب‌کرد و حکم 
شاه را دربارژ کشتن ذوالفقار خان بایشان نشان داد . پس‌از آن خود بایکی دو تن از غلامان 
خاصه و آقا طهماسب رستمداری و احمد سلطان ترشیری بطرفی منزل ذوالفقارخان رفت . 
خان باستقبال آمد » ولی‌درضمن ملاقات قرمتای‌کان شمشیری براوژد و دیگران نیز برسرش 
ریختند و کارش را تمام کردند ... ملازمان وی نیز جز اطاعت چارمای نداشتند ...۲» 
نویسند؛ عالم‌آرای عباسی نیز درین باره‌چنین نوشته است : 
« ...آنچه مردم ظاهربین ازين واقمه تفرس نمودند بجزرضاجوئی حکام داغستان 
که ازو رمیده بودند » سبب دیگر بخاطر ها نرسید » چه مصلحت دولت اقتضای آن‌کرده بود . 
اما برعقلا وخردمندان دوراندیش روشن بودکه سبب قتل خان عظیم‌القدری چنین . ترلزلی 
است که در بنیان اخلاص او پدید آمده ۰ نقش خیالات باطله واندیشهای تباه که بستیاری 
دیو غرور وپندار درصفحهٌ خاطرش تصویر یافته بود . درآینهٌ ضمیر اشرف اعلی انعکاس 
یافته , سزای بی‌اخلاصی در کنار خود دید ...+ 
۲ شاه عباس چون یکی از سرداران یا حکام را بگناه خیانت با 
و بلتن دی هلال یگ 6 گام فرزندان: وباتماندگان. ای وا 
ِ نیز می‌کشت » تاکس ی که آزیی انتقامجوئی و کینه‌توزی بر خیزد » 
باقی نماند - در تن‌باره ازتواریح زمان شواهد بسیار در دست است که بنقل برخی ازآنها 
درسال ۱.۰۳ هجری قمری شاه‌عباس برای دستگیر کردن شاهوردیخان 
عماسی حکمران لرستان » بدان ولات تاخت ۰ شاهوردیخان در زمان شاه‌محمدخداننده 
بجای بدر بحکومت لرستان منصو بگشته » وحمژه میرزا برادر بزرگشاه عباس‌خواهر 
وی را بزنی گر فته بود. شاه‌عباس نیز در آغاز پادشاهی آنزن را بعقد خو ش آورد و 
نکی‌از شاهزاده خانمهای صفوی را بدو داد. بااشهمه جون شاهوردی‌خان درسال۲ ۱۰۰ 
همحری قمری » کی ازسرداران فزلباش را که برای جمع‌آوری سپاه بلرستان ر فته‌بود» 
کشت شاه به تنبیه او تصمیم گر فت و ازخراسان باشتاب بلرستان تاخت» وسرانجام 


۷ - روضهالصنو یه , نسخه خطی ۲ 


۳ 
اورا برخلاف قوانین بین‌المللی در خاك عثمانی دنبال ودستگیر کرد وباگروهی از اتباع 
وملازمانش کشت » ودو بسرش را نیز بقلعة الموت فرستاد . منشی مخصو صش درین 
باره می‌نو بسد ۰ 
« ... درکنار آب صدمره زنجیر بر گردن اونهاده سرزنجیر را الثهوردیخان بدست گرفته 
بدر دولتخانة همایونی آوردند ... شاهوردبخان جوان خوش سیمای نیکو قیافه بود . 
واگر اندك تملق وافتادگی, که درچنین وقتها بکارآید (!) میکرد . احتمال قریب داشت که 
مضرتی باو نرسد . اما او در کمال نخوت وعجب وتکبر, که درهمه وقتی »خصوباً درهنگام 
بخت‌بر گنننگی وحضور اقدس پادشاهان مذموم است , ساوك کرد واز ناصيذُ احوالش نفاق 
وشقاق نمابان بود . در میزان خردعدمش بر وجود سنجیده تر آمد وباچندنفر ازهوا خواهان 
در همانجا بیاسا رسیدند ... دو پبر شاهوریخان را بقلعها (موت فرستادند , اما بزندان فراموشان 
رفته از حال ايشان آن را که خبر شد خبری باز نیامد ...*» 
وقتی دیگر نیز (درسال ۱۰۲۱ هجری قمری) بر الله‌فلی‌بیک فپانااغلی قاجار 
قورچی‌باشی » از سرداران بسیار تزديك ومعتمد خویش » بعلتی که درست معلوم 
نیست» خشم گرفت وکشتن او فرمان داد . این سردار ازسال هزار هحری بمنصب 
بزرکد قورچی‌باشی منصوب شد وبسبب جانبازیها وخدمتهای صادقانه ای که در 
جنکهای آذربایجان وگرجستان کرد ۰ طرف توجه واعتماد مخصوص شاه واز جمله 
معاشران وندیمان محالس بزم وانس وی گردید . تگفته کی از مورخان زمان :«...چندان 
معتبر و معتمد شده ود که باتکای شففتهای بیش‌از حدو قیاس شا<ی وحسن خدمات 
خود » در خدمت اشرف سخنان گستاخانه میگفت ؛ وظرافتهای بلند » که‌بامینان‌دولت 
واریاب عزت » هرجند که از شمول عاطفت رخصت آن داشته باشند » نست ندارد» 
میکرد . و حضرت اعلی آن ظرافتهای بی اندازه را بشکفته طعی و بی تکلافی گذرانیده 
بشاشت وخرمی یشتر می‌افز ودند ۰۱۰» 
اين سردار را بادویسرش بفرمان شاه گرفتند و کور کردند » و بس‌از کود 
کردن‌اورا بچوب بستند وچندان زدند که در زیر چوب جان داد. سبب کشتن وی » 
جنانکه اشاره کردم درست معلوم نیست » اما ازتواریخ زمان چنین برمیآند که بجمع 
مال و تهبه املا ومستفلات دل سته ودارائیش به‌بیست هزار تومان رسیده بود» و 
بگفته یکی از مورخان : «از بیم آنکه مبادا تزازلی باحوالش راه یابد وخود واولادشر. اذ 


سس حالم ار اء ا اج ۳۷۲۰ 


۰ ایضا الم آرای عباسی , ص ٩۰۷‏ 


۷۷ اس 

آن مال تمتعی نگیرند » بخیالات تباه واندیشه‌های باطل افتاده وبامرشد وولی‌نعمت 
بد دل شده بود ۱۱ ...» 

شاه سسراز کشتن وف ماع آموال‌واملاکتن زا تضرافه کر دوتجمعی او سردا راز 
ونزدکان خود بخشید . 

مثال دیگرر فتارست که شاه عباس با بسروسایر بازماندگان ملك‌بهمن‌حکمران 
ار یجان وآمل کرده است. ان مرد بعللی که درتاریخ و قایع سلطنت شاه‌عباس باند دید 
درسال ۱.۰۵ هجری قمری بفرمان ار دستگیر و کشته شد.سال‌بعد پسرش هملك کیخسرو 
بامید اننکه از خشم شاه درامان ماند» بخدمت وی رفت ودرخواست کرد که یکی از 
سرداران خودرا همراه او کند تا خزائن ودارائی بدرش را؛ که در قلعم دشمنکور 
مازندران بنهان بود ؛ بوسیلة آن‌سردار بخز انفشاهی فرستد . بفرمان‌شاه کی ازسران 
طایفة شاملو همراه وی شلعه دشمنکور رفت وآنجه از نقدو حنس در آن قلعه بود 
تصرافت کوه وی شاه ای مالفکیسوو زا هم که بای خوه سل تفه نود باستام 
زنان و فرزندان وبازماندگان ملك‌بهمن » بیکی از دشمنان وی سیرد » واو تمامی ابشان 
را از زن ومرد و خردو کلان هلاك کرد ۰۱۲ 

مثالی د.گر ر فتار وی بایسر وکی از ملازمان تبمورخانگروسی است .انمرد 
که‌از حلوداران شاه‌بود » روزی‌بادوسه تن‌ازکردان گروس بخانه امبرقای‌سلطان کروسی 
که از حلوداری شاه بر باست یکی از عشایر گروس رسیده بود » رفت وباآنکه میزبان‌از و 
بمهربانی بذبرائی کرد » از راه حسد اورا بیگناه کشت » ولی خود نیز بدست کی از 
فراشان وی کشته شد . س ازنواقعه بسر تیمور خان ویکی از ملازمانش » ازبیم آنکه 
مبادا درآن حنادت همدست وی شمرده شوند » ازاصفهان گر بختند» ولی در راه‌گر فتار 
شدند» وباآنکه هیچگونه تقصیری نداشتند بفرمان شاه‌عباس هردو را پای بربدند و 
هلالد کردند . 

درسال ۱۰۲۰ هجری قمری نیز چون شنید که ترآپ‌خان بسر شیخ‌شاه‌ییگ» 


۱ - ایضاً عالم آرای عباسی . ص ٩۰۷‏ - پی‌بترودلاواله در کناب خود بنام « احوال و صفات 
شاه عباس ء شاه اير ان » میگوید : «.. قورچی باشی را بفرمان شاه عاس کور کردند و در کوچه تازیانه زدند ‏ 
برای آنکه مدتها حقوق سربازان راخورده و نپرداخته ۰ وازو شکایات فراوان رسیده بود . شاء چیار 
بزرگواری کرد که اورا تکشت » زیرا پیش‌ازآن بیار مقرب وعزیزبو- .» ولی مورخان دبگر همگی 
نوشتنه‌اند که قورچی باشی درزیر تازیانه جان‌داد . 

۲۳ - ابضاً , عالم آرا. ص ۳5 ء ۵۳۵ - تاریخ خلد برین نسخد خطی 


ت۱۸ 
از طابفه شبشاوند را » یکی از دشمنانش کشته‌است » باآنکه مقتول از خاندان صفوی و 
باوی خویشاوند بود » بعنوان اینکه بدرش در کشتن سلطان‌حسین‌خان شاملو ( بدر 
طیقلی‌خان » لله و سر برست دوران کودکی وحوانی شاه) دست داشته است»ازمحازات 
تردن قاتل چشم بوشید ۱۲. 


رفتار او با بسیار بیرحم وسختگیر بود » وهرگاه بوسیلة حاسوسان‌خاص 
حکامو ماموران خود » چنانکه در صفحات آننده‌خواهيم گفت» با بسبب‌شکات 


ستمکارو نادرست مردم » بستمکاری و دزدی انشان بی میبرد » بیدرنگ بمحازات 
های سخت محکومشان میکرد . از آنحمله چون درسال ٩۹٩‏ 

هحری قمری خر نافت که دسته‌ای از سران طابفه ارشلو در اصفهان اموال مردم را 
بزور و شکنحه تصرف می‌کنند » بگفته کی ازمورخان زمان : «قائد بزرگ ابشان موسوم 
به زهرمارسلطان راء» بانك دوتن دیگر؛ بئوید عاطفت و احسان و اعطای اقطاعات بدست 
آورد و بزنحیر کشید » و فرمان داد درماه ربیع‌الاول آنسال درمیدان قزوین » دردیگهای 
بزرگ حوشاندند » ویس از کشتن‌ایشان بدنصورت » تمام‌مردان طابفه ارشلورا نیز کشت 
و ولابت اصفهان را از ستمکاری ابشان خلاص کر د۱.» 

و قتی دیگر دستور داد میرزاخان نام حکمران یکی از ولابات ابران را که بمردم 
ظلم بسیار کرده واز فرمان وی سربیچیده بود» درمیدان اصفهان تیر باران کردند و 
حسدش را برای عبرت دکران آنقدر درمیدان گذاشتند که ازتایش آفتاب تاب‌تان 
خشك وناچیز گشت . 

کی از معاصران شاه عباس در سیب کشته شدن امرد می‌نوسد که او 
میخواست کی از دختران شاه را » که شوهرش در گذشته بود» بگیرد . ولی بحای‌آنکه 
او را ازشاه خواستار شود » مادرخو ش را نزد دختر فرستاد ودراظهار عشق و تقدم 
هدیه وپول چندان اصرار ورزید که وی خشمگین شد وپپدر شکوه برد که میرزا خان 
آبروی خاندان شاهی را بخطر افکنده‌است » وبهمین سیب شاه عباس بکشتن وی 
فرمان داد ۱۰. 


5 - روضالصنوبه و تاریخ عباسی نسخ خطین . 
۵ - سفر نامه شاردن »۰ ج ۷ ۰ ص ۳ - «احوال و صفات شاه عباس » شاه ایران» چاپ ونیز 


درسال ۱۲۸ میلادی . 


مچلس بز) شاه عیاس (رل 


که از زیر کچکاری دیوار عمارت چهل ستون در اصفهان بیردن آیده است. 


۹ نت 

درسال ۱.۱۳ هجری‌قمری نیز چون‌مردم رستمدار ماژزندران‌از اغورلوسلطان 
حعمران آنجا بشاه شکوه بردند » واو نتوانست از خویشتن دفاع کند » بروات منحم 
مخصوص شاه عباس : «حسب‌الحکم اشرف اورا در روزی که از سرما کسی سر از خانه 
بدر امی‌توانست کرد » برهنه کردند ودر هوای چنان در شهر تبریز جند سیو آب بر 
سرش ریختند وچوب بسیار زدند » وحکم جهانمطاع شد » که حساب او برسند وآنچه 
بی‌حساب از رعیت گر فته باشد» گر فته باز دهند!۱1....(درماه شوال ۱۰۱۳ هحری قمری) 
گاه نیز اگر یکی از حکام با مأموران دولت بسیب اندوختن 
مال گزاف » با تعلتی دنگر»شاه‌عباس را بخود بد گمان‌میساخت» 
برای تنبیه وبرانداختن وی‌جمعی از مردم محل را بشکایت 
بررمی‌انگیخت » بایکی از مدعیانش را تقویت وحمابت میکرد . مثلا در سال ۱۰۲۰ هجری 
قمری جون بر بهزادییگ وزیر گیلان وآستارا » بسیب آنکه او درحوزه وزارت خوش 
با رعیت‌پروری وعدالت ر فتارکرده و بدبنطریق از خود علاقه و محبتی در دلهای مردم 
گیلان پدید آورده بود» بسعایت دشمنان وبدخواهانش بدگمان شد و از پی‌بیانه‌جونی 
برخاست تااز وزارت معزولش‌کند ۱۷ ۰ بس‌دراواخر آن‌سال از آذربایجان بولات‌ببه‌پس 
گیلان ر فت » و فرمان داد که جارچیان جارزنند تاهرکس ازبهز ادبیگ وعمال وی شکاتی 
داردحاضر گردد . چون‌در آنجاکسی ازوز بر گیلان شکایت نکردبشهر لاهیجان» مر کزبیه‌ پیش 
ر فت‌ودرآنجا باز فرمان خودرا تجدید کرد . ولی‌درلاهیجان نیز جزمادر زن خواجه‌فصیح 
لاهیجانی » که بابهز اد بیگ دشمنی دیرنه داشت » وجندی بفرمان واحازه شاه‌عباس در 
برابر سه هزارتومان به بهزادبیگ تسلیم گشته ویزندان وی افتاده بود۱۸»کسی زبان 
بشکات نگشود . باانهمه شاه شکات آنزن را بهانه ساخت وبهزادبیگ را از وزارت 
گیلان معزول کرد و خود بمازندران ر فت ۰ ولی چون در کشتن بهزادبیگ مصمم بود»در 


داستان بهزاد بیگ 
وزیر کیلان 


. تاریخ عباسی » نسخهٌ خطی کتابخانة ملی تهران‎ - ۱٩ 

۷ - بهزاد بیگ در سال ۱۰۱۸ پس‌از عزل میرزا محمدشفیع نیشابوری معروف به میرزای عالمیان 
از وزارت گیلان و خراسان » بدین مقام رسیده بود . 

۸ -- رجوع کنید بمجلد دوم این تاریخ , ص ۱۵۰ و ۱۵۱ . 

جلالالدین محمد یزدی منجم مخصوص شا‌عباس در تاریخ عباسی مینوید که اين خواجه فصیح مهر 
همه ار کان دولت رابامهرهائی دیگرساخته بود » وبدانوسیله اموال دیوان‌را برای خودمیگرفت . از نجمله 
مهر های ساختگی حاتم بیگ اعتمادالدوله وزیر اعظم و فرهاد خان قرامانلو و همچنین مهرهای دروغین 
جلال‌الدین اکبر پادشاه هندوستان و مهر وزیر او را نیز در اختیار داشت . 


بت ۱۷۰ بت 

آغازسال بعد بهانة تماشای حشن آب‌باشان »که مردم‌گیلان جشن بنحك می‌نامیدند ۱٩‏ » 
بدرباکنار رودسر رفت » وروز دوشنه بیستم ربیع‌الاول آنسال بدانجا رسید. چهار. 
روز بعذ.» چنانکه مو لف تاریخ گیلان نوشته‌است : «... باحضار بهزادییگ فرمان دادند» 
وجون م ارالیه بدرگاه رسید» محاوره ومکالمه فرمودند ۰ شاه‌عباس در هریاب بااو در 
مقام اعتراضات درآمد. بهزادییگ باوحودآن » دل ازدست نداده حر فها میزد . دراثنای 
مناظره ومکالمه دربای غضب بادشاهی به تموج درآمد و فرمان داد که ملك‌علی‌سلطان 
جارچی‌باشی۲ جار بزند که هرکس از بهزادییک ومنصوبان وی شکابت داشته باشد » 
حاضر شود وبعرض رساند . چندین هزار کس ازمردم بیه‌پیش وبیه‌بس » که حسب - 
الحکم بسیر بنحك در بای رودسر آمده بودند » همگان حاضر شدند » وجند نفر ازمردم 
لشته‌نشا ولاهیحان از بیز ادبیگ وعاملان برحسب فرموده اظهار شکایت نموده‌دادخواه 
شدند » وشاه عباس بیست‌مزار کس را که درآن صحرا حاضر بودند»‌همگی راشکوه‌چی 
ودادخواه تصور کرد وبحس وقید بهزادنیگ وعاملان او فرمان داد. ازقضا ربسمان 
بازی در صحرای رودسر ریسمان بسته بود . او شروع دربازی نکرده » روزگار دازی 
دیگر نمود. حسب‌الحکم بهزادییگ را ریسمان دریا کرده سرازیر از رسمانآ و نختند.... 
ويك يكث عاملان اورا سرو با برهنه بدرگاه می‌آوردند و حسب‌الفرمان حیس و قید 
می فر مو دند ۲۱...» 

سپس‌می‌و بسدکه پایمردی خواجههءحمدرضای‌سارو خواجه وزیر آذربایجان؛ 
که خود بیش از آن از بهزادییگ بسبب اختلافات خصوصی بشاه‌عباس شکابت برده 
بود» شاه فرمان داد اورا از رسمان فرود آوردند وبزندان فرستادند. 

بهزادبیگ باآنکه تاسال ۲۲ ۱۰: دوسال درزندان بود » دارائی وذخایر خودرا 
بروز نداد ۰ درین‌سال ساروخواحه باردیگر بیش شاه شفاعت کرد که اورا آزاد کنند و 
ی سپارند : تا مگر ازطریق مسالمت ودلجوئی چیزی از آنچه گرد آورده وینهان کرده 
است » و صول تتواند کرد . بهزادییگ را ضمانت ساروخواحه بدو سپردند »ولی‌هشت 
ماه بعد باردیگر شاهعباس به خواجه فصیح لاهیجانی؛ که با او دشمنی دیرینه داشت» 
فرمان‌داد که بحسابش رسیدگی کند . خواجه فصیح نیز اورا دویست هزار تومان‌بخزانة 


۹ - مژ لف عالم آرای عباسی می‌نوید که مردم گیلان خمة مسترقة هر سال را بعدازانقضای سهماه 
بهار فرارداده ودرین ننحجر ور بحشن آب باشان کد پنحه (بنحك) نامدادداند » منغول میشو ند با ص۰۳٩‏ 
۶ اینمرد رئیس دستةٌ زنده خواران شاه بود . رجوع کنید پمجلد دوم‌اين تاریع» ص ۱۲۷۷۱۲۹ 


۲ - تاریخ گیلان از عبدالفتاح فومنی . چاپ رشت درسال ۰-۱۳۱2 ۱۳۱۵ ۰ص ۱2۸ - 


۳۳ 
شاهی‌مدبون شمرد » وجون روزی درمجلس شاه‌میانه بهز ادییگ , خواجه فصیح دربارة 
محاسبات گیلان کار بگفتگو ومتاحره کشید ؛ شاه خشمگین شد و دستور داد که 
فی‌المجلس چشمان هردورا کندند وزبان خواجه فصیح‌رانیز بربدند ۰۲۲ 
شاه عباس هم چنانکه‌اگر از حاکم بامآموری ناراضی بود » کوچکتر ین شکایتی 
را بهانة عزل وتنبیه او می‌ساخت ‏ ازحکام ومامورانی هم که رضای خاطرش را فراهم 
میساختند » حمات میکرد وشکابات مردم‌را درباره ایشان بچیزی نمیشمرد . مو لف 
تار بخ گیلان درباره اصلان‌بیک وز بر بیه‌یس » که بس ازعزل بهزادبیگ بدانمقام رسیده 
بود» می‌نو بسد : 
(... مدت جهارده سال بانهانت فوت طامعه وزارت کرد. لاحرم خلقی کثیر از 
ولات بیس بشکوه اصلان‌بیگ بفر حآباد (مقر شاه در مازندران) ر فتند » ومکررشکات 
کردند » ومبلغ بنجاه‌و یکهزار تومان تقر برابواب اورا نوشته بنواب درگاه سیردند » ولی 
شکاست انشان بحائی نرسید » واصلان‌بیگ معزز ومحترم بگیلان آمد ...» 
شاه عباس در تنبیه مأموران وحکام گناهکار میان خویشاوندان خود ودیگران 
فر قی نمیگذاشت » و هرگز ازبستگان‌خوبش » اگر مقصر بودند » جانبداری‌نمیکر د.بهتر ین 
مثال این مدعار فتارست که درسال ۰.۱٩‏ ! هعتری. قمری باداماد خود میر عبدالعظيم 
داروغه اصفهان کرد » وما شرح آن را در تسمت پنجم از فصل بنجم مجلد دوم این 
تاریخ بتفصیل نوشتهايم ۲۲ . 
ماموران بدکار را شاه عباس در زندگانی شخصی و اخلاق خصوصی حکام و 
قث ی میکرد مأموران دبوان وسرداران خود نیز نظارت و مراقبت میکرد » 
9 ۱ و اگر یکی از یشان‌را درمسائل اخلاقی ازطریق صواب‌منحرف 
میدد » بمجازاتهای‌سخت محکوم میساخت . از آنجمله‌درماه شو ال ۱۳ ۰هحری قمری» 
هنگامی که برای باز گر فتن ارمنستان و شروان بادولت عثمانی در جنگ بود » نکی از 
سرداران قزلباش‌را بجرم اینکه‌بازنی شوهردار سخن گفته وچشم بروافکنده‌بود » چشم 
کند و زبان برد . تکی از معاصر انش درنن باره چنین نوشته است : 
« ... قلندربیگ استاجلو خانه کوچی از ارامنة ابروان را باخود آورده وطمع درزن 
آن‌کدخدا کرده » آن‌مرد رابزنجیرنگاه میداشت وبازنش بزنامشفول میشد . روزی‌آن‌مرد 
فرصت یافت وخودرا بنواب‌کلب آستان علی رسانید وابواب شکوه گنود وحقیقت احوال 
بعرض رسانید . حب‌الحکم جهانمطاع احضارزن وقلندربیگ کردند . زن موافق مردگفت 


۲ - تار بخ گیلان ص ٩۵۲‏ . 


۳ -- رجوع کنید بسفحات ۲۰۱ و ۲۰۲ ازمجلد دوم این تاریخ . 


شد . که بازن شوهردار حرف زده وچشم برو انداخته اسشت: .۰ > 


م وت 


وزبان قللدر بیگ در جواب ایثان لال شد . بنا برآن زبان وچشم قلندر بیگ پریده و کنده 


۲ 


شرابخواری و عشقبازی های نامشر و ع» لباس زنانه‌بوشاندندوباز شت وز ورزنان برخر 


نشاندند » وا فسارآن‌خررا بدست کی‌ازمعشو قگانش دادند و گردشهر تبر یز گر داندند . 


در لشکر کشیهای خود بولابات ابران نیز بکسانی که برزن و فرزند مردم طمع 


برده وبنو امیس دگران تخطی کرده بودند » باکمال بیرحمی رفتار میکرد . از آنحمله 
در سال ۱.۰۷ هجری قمری‌که برای مطیع ساختن طوایف تر کمان بگرگان لشکر کشیده 
ود » جون نید که شرف‌الدین‌ساوری از سران طایفة سیاه بوش تر کمان » در دوران 
سلطنت بدرش شاه محمدخداننده » که سراسر ابران گر فتار هر ح‌ومرج بود» در شهر 
استرآباد ستمکاری بسیار کرده و زنان ودختران مردم بیگناه را باسیری گر فته است » 
او را با جمعی از دستیارانش بسختی مجازات کرد . منشی مخصو صش درین باره چنین 


مهس 


۳ 


«... روزی که حضرت اعلی‌شاهی ظل‌اللهی بشهر تشریف‌برده بودند . ناله ونفیر 
عورات و بیجار گان از تظلم ودادخواهی بیداد سیاه پوشان بکر؛ اثیر رسید . چه در ایام هرج 
و مرج ازین طبقه نست بمردم شهر استراباد ... بی‌اعتدالی بسیار بظهور آمده »بهر ک سکه 
اندك کمان تمولی داشتند » شب بافوجی از حزب شیطان . بر سر خانة ايشان رفته تهدید فتل 
کرده مایعرف ایثان رابزجر وتعدی میگرفتند .وازهتك عرض ارباب ناموس اندیشه نکرده 
بی‌نامرسیها بظهور می‌آوردند . بتخصیص خواجه شرف‌الدین ساوری » که دو مرتبه با گروه 
انبوه سیاه بوشان خود بدر حمام زنانها مده ملازمان باندرون فرستاده . عورات برهنه را بعنف 
پرون آورده بطریق اسیران گبر و فرنگ به ساور برده » بعداز ایامی يك يك را بصاحبان 
میفروختداند ... سیاست اینگونه ظلمه در صحیفهٌ تقدیر ایزدی مثبت گشته بود . . . همگی را 
گرفته شحند قهر قهرمان زمان بیاست ابشان پرداخت . خواجه شرف‌الدین ساوری را از میان 
قطعه قطعه کرده » هرقطعد را در محله‌ای » واز درب همان حمام آويشتند » وبعضی را بعقوبت 
تمام بقتل آوردند واجاد خبینُ ایشان را » عبرة للناظرین » از دروازه های شهر سرنگون 


ساختند » وچند نفر دیگررا چشم کندند وجهت عبرت خلایق از دست گذاشتند ۲۰.۰ » 


ت‌ تار بخ عباسی 1 سک خطی کنا بخاند ملی بارپس ۳ 


۵ خالم آرای‌عباسی , ۰۳ 


بت ۷۲ تخ 
۱ شاه‌عباس خبرجینی و کفران نعمت را برخلاف اصول مردانگی 
1 میدانست »؛ ویرخرجین» هرجند که سود وی خرمیداد » بچجشم 
هم میکشت" ‏ تحقیر مینگربست . خاصه اگر کسی بدوست دیرین یا ولیتعمت خود 
خیانت میکرد » بسیار متاثر میشد وگاه ابنگونه مردم را بسختی 

تنبیه میکرد . مثلا در سال ۱.۰۰۲ هجری قمری » که آمیره سباوش والی کسکر را » 
بسبب نافرمانی وی بزندان افکنده بود » چون کی از ملازمان او خبر داد که از درون 
زندان ببرادر و بسران خویش نامه ها فرستاده و ابشان را بمخالفت برانگيخته است » 
فرمان داد امیره سیاوش و مرد خبر‌گزار را دربرایر نکدنگر هلاك کردند . 

درهمان سال نیز یکی از بزرگان گیلان بنام سلطان ابوسعید از طابفة چيك »که 
برشاه باغی گشته بود » چون حان خودرا در خطر دید » به ملكك حهانگیر رستمداری » 
که مورد مهرواعتماد شاه عباس بود » یناه برد تامگر او حانش را از مرگ برهاند .ولی 
ملك جهانگیر اورا بنامردی در زنجیر کرد واز مازندران بقزوین نزد شاه عباس فرستاد . 
سلطان ابوسعید را بفرمان شاه درمیدان قزون سررندند » ولی در همانحال به‌ملك 
حهانگیر بیفام فرستاد که « چون حوانی‌راکه نو بناه‌آورده بود باکمال نامردی برای 
ما فرستادی » انشاءالله تو نیز بزودی گر فتار زنحیر ادبار خواهی شد و بسزای اعمال 
خود خواهی رسید .۰ »۲٩‏ 

مثال دیگر رفتاروی با شبرییگ امیر عشیره مکری است .۰ شاه‌عباس چون 
درسال ۱۰۱۸ هجری قمری » بشرحیکه. در صفحات بعد خواهدآمد » ابل مکری را 
قتل عام کرد » شیربیگ را از پاية نوکری بر کشید وبرباست آن ابل گماشت . ولی 
اننمرد در سال ۱.۳ باغی شد و بر آذریایحان تاخت وشهر مراغه را ساد کشتار و 
فماگری داد . شاه عباس نخست یکتن از ملازمان خودرا با قرصی نان » از سفرء؛‌خاص 
خود » نزد وی روانه کرد » وبیغام فرستاد که «نو ترییت کرده ما بودی ونان ونمك این 
دودمان » که بخانوادة علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام منسوبست » مسخوردن » بیجهتی 
کفران این نان‌کردی . ما ترا بصاحب این نان سپرديم .۰ ۲۷» سپس یکی از سرداران 
خوش را با بنجهزار تفنگچی بکردستان مأمور کرد تا حوزة حکومت اورا قتل عام 
و غارت کنند . 


۰ - تاریخ گیلان ۰ ص ۱۱۸ 


۷ . تالم آرای خباسی . ص ۷۲۰ 


-ع ۷ ۰۱ 


شاه عاس خدمتگزاران صدق‌ودرستکار را قدرمی‌شناخت وتشویق 
دار مه هه شفام اننگر له خلستگزاران را کر درصمن 
ی را 
دک ۳ ایشان می‌سبرد » وبازماندگانشان را عزیز میداشت. اسکندرییگ 


خدمتکزار آن 
صدیق و وفادار 


ترکمان منشی مخصوصش درمقال‌نهم از تاریخ عالمآرای عباسی» درین باره چنین 
نوشته است : 
«.. ...از خصایل مرنیدٌ آن حضرت انفاق و مرحستیست نسبت بعموم ملازمان 
اخلاس گزین . واحقاق خدمتگزاران وجانسپاران حلال نمك راستی آئين ۰ وپاس خاطر 
و رعایت جانب ايشان , و دراین ماده باقصی‌الغایت توجه مبذول داشته » این شیوه ستوده را 
بنوعی مرعی میدارندکه هیچ يك از سلاطین روزگار و ارباب فتوت را درین باب دعوی 
راز با ان ضرق .ی مادام که رالات تعاول مک هرا ی ای ونم تاه 
توجهات پادشاهانه ازیشان دریغ نداشته , بمجرد خطا و زلل و تقصیری که از بیدانشی و غفلت 
بظهور آید , از منهاج قویم شفقت و عاطفت عدول نفرموده » از فراخ حوصلگی بعفو و اغماض 
شاهانه گذرانیده » خاطر شریف را غبار آلود نمیسازند . و هريك ازارباب عقیدت و ملازمان 
جانسپار ذویالحقوق ودیت حیات بمتقاضی اجل سپارد ۰ یا در محارباتی که دراه دین ودولت 
اتفاق افتد , نقدجان ... در شاهراءه اخلاص نثار وایثار گردانند » در رعایت بازماندگان 
زیاده از متوقع ایثان مرحمت بظهور می‌آورند وصاحبان مناصب عالیه را » هرچند پسران 
ایثان بجهت حدائت سن کودکی درآن وقت شایستگی نداشته باشند » بنابر فتوت ذاتی ومروت 
جبلی » احیای آن سلسله کرده همان منصب را بسران ایشان تفویض میفرمایند » و چون اموال 
و ذخایر دنیوی درنظر عاقبت بین همتش بفایت بیقدر و قلیل‌الاعتبارست » اگر آلاف والوف 
از متوفیان اخلاص شعار مانده باشد » بوفور همت و اقتضای قاعده مروت و حفظ آداب 
شریعت . برخلاف اکثر سلاطین نظر التفاف برآن نینداخته بورئهٌ او مسلم میدارند ....» 
رفتار شاه‌عباس را باسرداران بزرگد وصدقش الله وردی‌خان امیرالامرای 
فارس : و قرجقای خان سپهسللار و امامقلی‌خان بسر الله‌وردی‌خان » ومحمدعلی‌بینگ 
گرگیراق اصفهان وغیره » در فصل چهارم از مجلد دوم ابن تاریخ بتفصیل نوشته‌ایم 
تکار شاه تست 
و فتی‌که جاتم‌ییگ اردوبادی اعتمادالدوله وزیر اعظم او »بعداز بیست‌سال 
وزارت در شب حمعه ششم ربیع‌الاول سال ۶۹ مهحری قمری » در بشت قلعة دمدم 
از قلاع اورمیه » در گذشت ‏ از طریق قدردانی وحقشناسی بسر بزرگش میرزا طالب 


بت ۱۷۵ بت 

خان را » باآنکه خرد سال بود » بجای بدر بوزارت برگزید » واو نیز ده‌سال درسمقام 
خدمت کرد. 

درسال ۱.۳۲ نیز جون شاه‌بنده‌خان برناك تر کمان » امیر الامرای آذربایحان » 
هنگام جنگ در گرجستان کشته شد »مقام بلند اورا بپسر سه‌ساله‌اش پیربوداق سپرد » 
وآن کودك را بالقب خانی بحکومت ابالت آذرباسحان منصوب کرد » ودستور داد که 
تابسن رشد نرسیده است » کی ازسستگان نزدیکش امور آن ابالت را اداره‌کند . 

همچنین درسال ۱.۳۲ که ۴متجعلی‌خان زياك بیگلر بیگی قندهار » در آنشهر 
ازبام بزبرافتاد ودر‌گذشت » بپاس سی‌وچند سال خدمات صادقانة وی » بسرش 
علیمردان بیگ را با لقب خانی بجای بدر حکمران ولات قندهار ساخت . گنجملی خان 
از اوان کودکی شاه عباس ؛ هنگامی که دور از بدر در عرات بسر میبرد » بخدمت وی 
داخل گشته ؛ ودرآغاز بادشاهی وی درخراسان حانفشانیها و خدمات بسیار کرده 
بود . پس ازآن نیز نزدیك سی‌سال حکمران کرمان بود وشاه عباس چندان بدو علاقه 
داشت که بابا خطایش میکرد . بس از مرگد وی نیز بسرش علیمردان خان را بابای تانی 
لقب داد ۲۸ . 

گاه نیز ندیم با خدمتگزاری را که بسیبی طرف لطف وعنایت وی گردیده بوی؛ 
بصورت خاصی تشویق میکرد . چنانکه درماه حمادی‌الاخر سال ۱۰۲۰ مجری قمری 
یکفته منجم مخصوصش « برای محمدعلی‌بیگ جفتای میر آخورباشی » دیگی نقره پراز 
اطعمه » که بدست خود بخته بود » فرستاد .» 

شاه‌عباس باکسانیکه بسیار دوست ونزديك بود » هنگام سخن گفتن مزاح 
میکرد وگاه بشوخی دننام میداد » ولی باملازمان خوش وبیگانگان ر فتار شاهانه و 


اصول ادب را رعات میکرد . 


۲۸ - بااینهمه اگر یکی ازینگونه سرداران ۰ که مورد احترام و علاقةٌ خاص وی بودند » با تصمیمات 
وآراء شاهانه‌اش مخالفت میکردند » آزرده و متغیر میشد و برایثشان خشم میگرفت . 

نوشتداند که روزی الله‌وردی خان . سیهالار ايران وحکمر ان فارس . از شاه عباس خواهش کرد که 
از کئتن گناهکاری چثم پوند ودرین خواهش اسرار ورزید . شاه که آن سیاست را لازم میشمرد خشمگین 
شد وبتفیر گفت : تو نیز اگر چنین تقصیری کنی مانند او ببزا خواهی رسید وچون الله‌وردی خان در همان 
ایام در گذشت , گفتند که از ترس شاه مرده پا موش کرده‌اند , اما اين گفته‌ها باور کردنی نبود » زبراکه 
شاه هنگام بیماری آن سردار بدیدارش رفت وچون در گذشت خود بدنبال جنازه‌اش براه افتاد . وحتی بپران 
او گنفت که : «اگر شما مرده بودید خیلی کمتر متأثر میشدم » زیرا پدرتان مردی بی‌نظیر بود ... 
بی‌یترودلاواله . در کتاب احوال وصفات شاه عباس » شاه ايران ۰ صفحات ۸٩‏ و۸۷ . 


۵ 


عبر گو ار ان و جأسو سأن آو 


درزمان شاه‌عباس حکام ومأموران دوانی مکلف بودندکه مرتباً اورا از همة 
و قابع وحوادث حوزه حکومت اا مأمورت خو شآ گاه‌کنند . ولی‌آن بادشاه بگزارشهای 
رسمی و دیوانی قانع نبود » وبرای اننکه از حزئیات زندگانی مردم » وطرز ر فتارسران 
وحکام وعمال دولت آگاه باشد » دریایتخت وتمام شهرهای بزرگوکوچك ابران 
خبرگزاران و حاسوسان خاص داشت »که همیشه بانامه‌های خصوصی » اتوسيلة 
فرستادگان ناشناس » اورا از اوضاع واحوال احتماعی ونظامی و سباسی » ور فتار و 
گفتار بزرگان وحکام ومأموران محل مطلع میساختند . 
ازمیان منشیان با زبردستان وملازمان هرك ازمآموران بزر د دولت نیز » 
نك باچندتن بدستور شاه » نهانی مراقب گفتار وکردار وی بودند » وآنچه راکه 
میدبدند ومی‌شنیدند » بی‌ملاحظه وتأمل بدوخبر میدادند ۰ خبرگزاری اين جاسوسان 
مخفی‌گاه بکشته شدن سردار با حکمرانی بزرگ منتهی میشد . چنانکه جان فرهاد 
خان قرامانلو را » چنانکه در قسمت چهارم ان فصل گذشت » گزارشهای نهانی وزبرش 
میرزامحمد شفیع نیشابوری باد داد » وبرادروی ذوالفقارخان قرامانلو نیز » فدای 
خبر جینی زن خوده که از شاهزادگان صفوی بود »گردند . 
شاه‌عیاس حمعی از معتمدان خودرا هم مأمور کرده بود که در اصفهان و 
شهر های بزرگ ابران بشکابات مردم از رجال وامنای دولت گوش دهند » واورا ازآنچه 
میشنوند آگاه‌کنند ۰ یکی از سفیران بیگانه که جندسال در دربار وی بسر بپرده‌است ؛ 
درین‌باره می‌تو ند : 
«. . .شاه غالبا بوسیلةٌ نوکران خاص خویش بعرایض رعایا میرسد . و ازشکایاتی 
که افراد مردم از عمال دولت دارند , آگاه میشود . بهمین سبب هميشه از وقایمی که در 
کشورش روی میدهد خبردارد ورعایای اومعتقدندکه‌هيچ رازی ازوی پنهان نیست. علت‌اصلي 


آرامش وآسایش مردم و خودداری سران قوم از ستمکاری نیز همین عقیده است ...> 


93 7 
ی » 
وه کب رالد 


ِِ 


0 
نویر جسود 7 


28 
کر زر نو مر و 


قصو بر آما-قلی خان 
امیر الامر ای انس در مان شاه عباس او ل 


از سوزه «پی‌نا کوتک‌نو»د رشهر موشن (درالمان) ۱ 
مقا بل صفد؛ ۱۷۶ 


۱۷۷۲ 
شاه خود نیز گاه تنها با با چند تن از ندیمان و نزدیکان » در شهر بگردش 
میپرداخت و بی‌خبر بدکان با خانه مردم داخل میشد » و با هرکس بگفتگو می‌تشست و 
شعابات اشخاص را با حوصله ودقت میشنید . گاه نیز برای آنکه از حزئیات احوال 
رعایای خود آگاه شود ؛ و بحقیقت افکار و عقاند ابشان دربارة خویشتن و عمال 
دولت پی‌برد » بصورتی ناشناس وبا لباس مبدل » تنها یا بايك دو همراه » درکوی و 
بازار می‌گشت » وباافراد مردم از هرطتقه بصحت می‌نشست وسخن از شاه و طرز 
حکومت واخلاق ور فتار وی پیش می‌کشید ۱ ۰ 
شاه عباس بدستیاری جاسوسان و خبرگزاران مخفی خویش » از آنچه در 
سراسر کشور » وحتی در کو جکترن نقاط ابران می‌گذشت ؛ خبر داشت . اطلاعاتش 
از و قابع مملکت واحوال طقات گواگون رعانا و زندگانی خصوصی بزرگان وسران 
قوم » چندان بود که هیچکس » حتی در خانة خود و بادوستان کدل نیز » جرات نمیکرد 
دهان ببدگوئی با عیبجوئی ازو بگشاید ! منشی مخصوصش اسکندرییگ ترکمان در.ن 
باره می‌نو بسد : 
«. . . جزوی وکلی و تفیر و قطمیر آنچه در ممالك ایران . بلعرصه جهان . 
بانج میشود گویا برضمیر منیرش پرتو ظهور می‌اندازد » و منهیان گماشته‌اند که از کماهی 
بخالانت. خر میذاعتن ۰ چنانکه کسبی.وا قبرت. ان تست که جرمتل عود: با معلعان.حرفی که 
نتوان گفت » بگوید . و دغدغهُ آن هست‌که بسامع جلال رسد , و مکررا اين معنی سمت 
ظهور یافته . و از احوال پادشاهان ربعم مسکون . از مسلم و غير مسلم . و کیفیت و کمیت 
لنکر و دین و آئین و مملکت ابتان . وطرق و مالك هردیار و خرابی و آیادانی هر 
ولایت , کماهو حقّه واقف و آشنا بوده » طرح آشنائی با اکثر سلاطین عالم انداخته است .. 
مورخی دیگر می‌نوسد که شاه عباس گاه زنان رجال و سرداران بزرگد را 
میهمان میکرد » وباایشان شراب می‌خورد» ودرمستی آنان را بافشای اسرارشوهران 
در می‌انگیخت ۲ . 
ممکن نبود که مسافری بیگانه بشهری ازشهرهای ابران وارد شود ۰ و شاه 
از جزئیات احوال وی آگاه نگردد . بی‌یترودلاواله جهانگرد ایتالبائی » که درسال ۱۰۲۵ 


۱ - برای تفصیل گردشهای نهانی شاه عباس رجوع کنید بقسمت چهارم از فصل دوازدهم مجلد 
دوم این تاریخ . ص ۳۷۳ تا ۳ 


۱۷۸ ت 

همحری قمری بانران آمده است :درسفرنامة خود می‌نوسد : 

« ... شاه‌عباس رکه آنزمان در فرح‌آباد مازندران بود ) از ورود من‌باصفهان 
خبر داشت وحال مرا از پراگوستن نمابنده اسپانی » ونمابندة انگلستان » که برای حل 
اختلافات خود درتابستان‌گذشته نزد وی رفته بودند » برسیده و مخصوصاً از سن من 
و مطالب دنگری درباره من سخن گفته بود ... ۲» 

همین حهانگرد درکتاب دیگری‌که در زندگانی واخلاق خصوصی شاه‌عباس 
وطرز حکومت وی نگاشته است »می‌گو بد ۰ 

. شاه عباس از کوچکترین دهکدهای ابران و وضع هريك اطلاع کافی دارد و 
تمام بزرگان و حکام و عمال دولت و خارجیان ايران را ینام می‌شناسد . نزد هرحاکمی يك 
منشی مخصوص از ۳ خود روانه میکند تا مراقب کارهای او باشد ... در کارهای خصوصی 
اغخاص سخت کنجکاوست ؛ و در کسب اطلاع از زندگانی سلاطین بیگانه اصراز بسیار دارد . 
بسفیران و مأمورانی که بدربارهای بیگانه میفرستد . مخصواً سفارش می‌کند که از طرز 
حکومت و رفتار و گفتار پادشاهان براپش اطلاعات دقیق و درست بفرستند ...» 

هنگام جنگ شاه عباس هميشه جاسوسانی باردوی دشمن میفرستاد تا از 

مقدار سپاه ونوع اسلحه ونقشه‌های جنگی خصم وساير اطلاعات نظامی آگاهش‌کنند » 

وما دربارة این جاسوسان جنگی در فصل سیاست نظامی وی مفصلترسخن خواهیم گفت. 

حاسوسان دمن را »اگر ندام می‌افتادند » بسختی سیاست میکرد » چنانکه 

درماه ربیع‌الاخرسال ۱۰۱٩‏ هجری قمری سه حاسوس‌کرد را » که برای سردارعتمانی 
جاسوسی میکردند وگر فتار شدند » بفرمان وی ازکوهی بلندیزیر افکندند . 

باهرسفیری نیز که بکشورهای‌دیگرمیفرستاد » جاسوسانی بنام منتی بامشاور 

همراه میکرد » تا از حزئیات کارهای وی آگاهش‌کنند . چتانکه همیشه بیش ازباز گشتن 

مسعفیر از آنجه اودر مدت مأمورنت خوش گفته ناکرده بود تشه( وه کاسق رای 

در کشورهای بیگانه کاری برخلاف دستور او میکرد ؛پس‌از مراجعت بی‌درنگ مجازات 

میشد . جلال‌الدین محمد یزدی منجم مخصوصش دربارة کی ازین موارد میتوسد : 

۶ درکاشان ایلجی روس آمد با پیرقلی بیگ کوزی لوی تکلو ,که بابلجیگری 


بسن پادشاه ارس (روسیه) رفنه یود . و <جون پیش از آمدن بر قای بپبگ بعحنیي سخنان از 


بت ۱۷۹ بت 


زبان او نقل کرد بودندکه نواب کلب آستان علی را خوش نیامده بود » بعداز تحقیق چشم 
او را کندند و زبانش بریدند , واموالش به حیدربیگ قرلو دادند ۰ وایلچی روس التماس 
دست بوس نمود » از پابوس نیز محروم شد . بعد از الحاح بسیار پای بوس میسر شد ....» 
ازسفارت انن بر قلی‌بیگ اطلاع ز نادی دردست نیست .۰ همینقدر معلو مست 
که اوباهادی بیگ نام فرستاده دیگرشاه عباس در سال ۱.۰٩۹‏ هجری قمری درروسیه 
بوده وباهیئتی که درینسال از جانب بوریسآودونوف ۰ قیصر روس بسفارت مأمور 
ابران شدند » همراه‌گشته » واز میان راه نامه‌ای شکاتآمیز شیصرروس‌نوشته است » 
و دورئیست‌که کی ازعلل کورکردن وزبان‌بربدن اونیز همین نامه‌باشد . عین نامة اودر 
قسمت ضمائم این کتاب ازنظر خوانندگان خواهد گذشت . 
.۰ .. . مثال دیگر ر فتاریست که شاه‌عباس بادنگیزییگ‌یوزباشی روملو سفیر 
1 خود در دربار بادشاه اسپانی کرد . اننمرد »یشرحیکه در فصل 
ِ سیاست خار جی‌شاه‌عباس مفصلتر گفته خواهد شد » درسال ۱۰۱۷ 
هجری قمری بفرمان‌وی‌همراه‌دن آنتونیودو گوهآ کشیش‌اسپانیولی » که پیش از آن‌از جانب 
فیلیپ سوم بادشاه اسپانی‌بابر ان آمده‌بود » بدان کشورر فت»و چهارسال‌بعددراواخرسال 
۱ با همان سفیر بابران باز گشت . هنگامی که سفیر اسپانی باصفهان رسید شاه در 
مازندران بود » ولی در روز سیام محرم سال ۱.۰۲۲ پایتخت باز آمد » ودن‌آنتونیو را 
بادنگیز بیگ درمیدان نقش حهان بحضور خود خواند» وجون آندو حاضر شدند »فرمان 
داد که دنگیزبیگ را بیش جشم سفیر یادشاه اسپانی مثله کردند وبدار آو بختند . 
علت کشته شدن دنگیز بیگ ارتکاب خطائی جند در سفارت خوش ود » که 
شاه‌عباس ازهمه آنها بوسیلة حاسوسان مخصوص خود خبرداشت : یکی‌آنکه دربندر 
گوه » مرکز تجارت پرتفالیان درساحل غربی‌هند » بخواهش نایب‌السلطنه پرتفال مهر 
از نامه‌ای که شاه عباس برای فیلیپ سوم نوشته بود برداشته اورا از مضمون نامه 
آگاه کرده بود . دیگر آنکه برخلاف آداب ورسوم سیاسی » درمادرند پس ازمر گملکة 
اسپانی » سیاه پوشیده بود » درصورتی که سفیران تباید لباس معمول کشور خود را 
تفییر دهند . همچنین نامه‌ای را که از شاه عباس برای باپ رم همراه داشت ‏ ببازر گانی 
فروخته بود » تا بجای اوبدربار پاپ رود » وخود را سفیر پادشاه ابران بخواند » 
وازین مقام دروغین استفاده کند ۰ اما بزرگترین گناهش این که پنجاه‌بار ابریشم متعلق 


۳۵0۳۵ ۵۵۵۵۵۷ ۲ 
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بشخص شاه‌را » که او باخواچه صفر از بازرگانان معروف ارمنی حلفا » برای فروختن 
بتحار اروبائی همراه وی فرستاده بود » باغوای آنتونبودو گوه؟ » ازآن ارمنی گر فته 
بپادشاه اسپانی بیشکش کرده بود » ونیز بسیب بدر فتاری‌های وی گرو هی از همراهانش 
بدین مسیح درآمده » در اسپانی مانده بو دند . 

پس‌از کشتن دنگیزییگ » شاه‌عباس به امامقلی‌خان امیرالامرای فارس دستور 
داد آننونیود و گوه؟ » کشیش وسفیر اسپانی را » که از بیم وی از اصفهان بجانب جزیر: 
هرمز گر بخته بود »درشیراز نگاهدارد » وهای ابر بشمهائی‌راکه دنگیزبیگ باغوای او 
ببادتاه اسپانی بیشکش کرده بود » از وی بگیرد . امامقلی خان مدتی آن کشیش را در 
شیراز نگاهداشت » ولی نتوانست ازو چیزی و صول کند » س‌درباره وی ازشاه دستور 
تازه خواست و چون جواب صربحی نرسید » بکشیش اجازه دادکه به هرمز رود . اما 
شاه همینکه‌درمازندران آزر فتن کشیش خر نافت» سخت خشمگین شدوبه‌امامقلی‌خان 
نامه‌ای عتاب آمیز نوشت . خان فارس بقدری ترسید که حاضر شد اگر شاه احازه 
دهد بقلعه گمبرون و حزبره هرمز لشکر کشد و برتفالیان را ازآبهای ابران بیرون‌کند . 
ولی شاه ازآن‌جهت‌که ممکن بود این لتکرکشی مایة قطع روابط سیاسی ایران و 
اسپانی گردد » اجازه نداد . داروغة اصفهان هم » که شاه را بفرستادن بارهای ابریشم 
به‌اسپانی تشو بق‌کرده بود »از بیم خشم اودرصدد برآمد که قیمت‌آنهارا از هرطر ق 
فراهم سازد. بس از کشیشان فرقه کرملی دراصفهان خواست که کلیسای فر قه‌اگوستن. 
بعنی فر قه‌ای‌راکه آنتونیودو گوه؟ از آن حمله بود » بدو سپارند تا خزائن آنحا رابجای 
فیم انم سای تاه کت :۱ 

یکی از مورخان دورهة صفوی » دربارة رقتار شاه‌عباس با ابلچیان خوش » و 
سروشت دنگیزبیگ روملو چنین نوشته است : 

«.. وقاعده ناه عباس آن که چون ابلچی بجائی میفرستاد . اگرآن ایلچی کاری می 
ساخت که لایق دولت باشد » او را نوازش میکرد » و الا بدست خود آن ایلچی را میکثت 


روزی ایلچی بجانب اسپانیه فرسناد . که نام او تنگیز بیگ بود » واو در آنجا بدسلو کی‌باملاژم 


1 - تفصیل سفارت دنگیز بیگ و آنتونبود و گوه" در فسل سیاست خارجی شاه عباس خواهد آمد 
همحنین رجوع کنید به تاریخ روابط ایران و اروبا در دورهْ صفویه از نصراله فلسفی . جاپ تهران دز سال 
۹ ,+ س ۳۷ و ۰: تا ۲: و عالم آرای عباسی . ص ۱۰ و ناریخ کشیشان کرملی در ايران ۰ ج ۲ : 


ص ۲۱۱ و۲۱۲۲ 


- ۱۸۱- 
کرده بود . چون بنزد شاه عباس آوردند » دلماجی (متر جمی) داشت ارمنی » از مردم جلفا ۰ 
بمرض شاء عباس رسانید . شاه عباس آن ایلچی را طلب کرد وازاو پرسید که با ملاژمانت‌چر! 
اين کار کرده‌ای ؟ او گفت من نکرده‌ام . دلماج بدو گفت که تو کردی . آخرالامر شاه عباس 
بدست خود یینی و گوش ولبهای او را برید , واز گودت او بریده بخورد او میداد » تا او را 
بجزای تمام بکشت" ...» 
> > 

میهمانان گوش میدادند » و او را از آنجه شنیده بودند آگاه میکردند . بکی‌ازسفیران 
فرنگی که درزمان شاه صفی بابران آمده » درین باره شرحی نوشته » که گرجه مرتوط 
پزمان نوه و حانشین شاه عباس است » حکات از ر فتاری میکند که قطما از ابتکارات 

آن بادشاه بوده است . مینو سد - 
«...هنگامی که ما (یعنی سفیر و همراهان او) باشاه ومیهمانان دیگرشام می‌خوردیم » 
پشت‌دری که در کنار ما وپس‌پرده‌ای پنهان بود. یکنفر ایرانی را که زبان پرتغالی وایتالیائی 
میدانست » مخفی کرده بودند تا بسخنان ما گوش دهد » و آنچه را که دربارهٌ وضع دربار و 
مشاهدات خود ميگوئيم بخاطر سپارد . قطعاقسمتی از گزارش ابنمرد که مربوط باظهار نظر 
سفیر دربارهٌتابلوها ومیهمانان وطرز زندگانی ایرانیان بود » نمشاه را خوش آمد ونه بنفع 
سفیر تمام شد ... مترجم ما پرتفالی واز کشینان فرقهٌ «سن‌اگوستن» ومردی بیار نجیب و 
مهربان و شوخ طبع وآراسند بود . وچون بست و چهار سال تمام در ایران بسر برده بود » از 
طرز زندگانی واخلاق ورفتار مردم این کشور اطلاع کافی داشت . و بزبانهای لاتینی و 

پرتفالی سخن می گفت *...» 

> 3 

گاه نیز حاسوسان مخصو ص باروبا روانه میکرد » تا او را از اوضاع سیاسی آنجا و 
روابط ممالك بزر گد وتیرومند زمان » مانند اسپانی وآلمان و لقشسیتان و فرانسه و امثال 
آنها با امپراطوری عثمانی » آگاه کنند . بی‌بترودلاواله جهانگرد ایتالیائی دربارة یکی 


۷ - از کتابی دربارهٌ تاریخ سلطنت شاه‌عباس وشاه صفی » نسخدُ خطی کنابخانملی برلن » که نام کناب 

م نام مق لفش‌معلوم‌نیست . (نقل ازتاریخ روابط ایران وروس , تالیف آقای سیدمحمدعلی‌جمال زاده ۰ ص,۷۹) 
۸ سفر نامذ آدام اولثاربوس . سفیر فردريك دوك هولشتاین , که در سال ۱۰٩‏ هجری ۳ ۰ 
هت سای فسم. یی تا شا اش از هقی انش 


ید ۷ ۷ بت 
از بنگونه حاسوسان شاه در سفرنامة خود چنین نوشته است : 

«... روز نهم ماه توامبر سال ۱۹۱۸ (بیستم ذوالقعدهٌ ۱۰۲۷ هجری قمری) مردی 
ارمنی در قروین بدیدار من آمد که تا آنروز اورا ندیده بودم . اینمرد یعقوب نام داشت و 
از جاسوسان شاه بود . زیرا شاه عباس معمولا » هر گاء که مقتضیات سیاابی ایجاب کند» ازینگونه 
جاسوسان بممالك دوردست میفرستد . بعقوب در ضمن سخنان دیگر بمن گنت که در همان ایام 
از راه ونیز وقسطنطنیه یاحلب بایران باز گثته واز خاك عثمانی گذشته است . میگفت که شاه او 
را بدربار پادشاه لهستان و آرشیدوله فردیناند امپراطور آلمان فرستاده و در باز گثت حامل 


نامه هائی ازین پایشاهان برای شاه عباس بوده است" ....» 


۲۳۳ سفرنامه بی‌بنرودلاواله , ج ع . ص ۲۳۲ و‎ - ٩ 


۹ 
شاه باس 
و حکومت مستقل لار 


حکومت ولات لار در فارس از روزگار قدیم در خانواده‌ای که خود را از 
نژاد میلادگرگین » سردا داستانی ابران » میشمردند موروئی بود . امیران این ولانت 
هرگاه که درابران بادشاهی صاحب نفوذ ودولتی نیرومند وحود داشت » ناجاراز در 
اطاعت در ميآمدند و با برداختن خراح سالانه حکومت خود را نگه میداشتند . امااگر 
بطت حنگهای داخلی با تحاوز اقوام بیگانه » دولت مرکزی قدرتی نداشت » از فرستادن 
خراح خودداری میکردند و لوای خودسری برمیافراختند . 

در آغاز دولت صفوی » چون شاه اسماعیل اول سراسر ایران را گر فت و به 
نیروی شمشیر بر همه مخالفان ومدعیان سلطنت فغالب شد » امیر لار نیز ناگزبر باوی 
براه اطاعت رقت و خود را درحمات او شمرد. از آغاز سلطنت شاه طهماسب اول 
نورالدهرخان » بسر ابراهیم خان نواده آنوشیروان معروف به شاه عادل » درلار حکومت 
میکرد » و مناسباتش با دربار صفوی بربنیان دوستی و اطاعت استوار بود . بس ازمر گد 
وی بسرش میرزا علاءالملك جانشین وی شد واز جانب شاه محمدخدابنده پدر شاه 
عباس ابراهيم خان ثانی لب بافت . 

هنگامی که ناه عباس برای دفع فتنه یعقویخان ذو القدر » بترحی که درآغاز 
اين فصل گفته شد » بفارس لشکر کشید » ابراهیم خان بجای آنکه برای اظهار اطاعت » 
و ادای مراسم تهنیت حلوس او بر تخت سلطنت ابران » خود باردوی شاه رود »یصواب 
دید یکی از سرداران خویش معروف به میردرگاه » که در لار فرمانروای مطلق بود » 
بفقرب ادن تحف وهدایای جند فناعت کرد » وبدین سیب شاه عباس را نست بخود 
خشمکین و بدگمان ساخت . 


- ۱۸6 - 


از آنپس نیز مکرر با مأموران شاهی »که برای وصول باج و خراج مرسوم به‌لار 
میر فتند » بدسلوکی کرد » و با آنکه شاه را از خوبشتن آزرده و ناخرسند میدید »برای 
جلب خاطر و دلجوئی ازو باصفهان نر فت . 

شاه عباس که اصولا باوحود حکومت مستقلی در قلمر و سلطنت خو بش‌مخالف 
بود » از بی بهانه میگشت تا دولت خان لار را براندازد . اتفاقاً چندی بس از باز گشت 
وی ازسفر فارس » واقعه‌ای بیش‌آمدکه بهانه‌ای برای تسخیرلارشد » وشرح آنواقعه 


انتتست: 


درحدود سال ۱.۰۹ هحری قمری » بازرگانی ونیزی بنام سانتوفونته ۱ با زنی 
زببا از ارامته سمَصد تجارت از بندر بصره بجز برهُ هرمز رفت . ولی چون آن زن زوحة 
وشتمین و قانو تشن تتو۵ 6 سا در مطرو ات ان نز کسه لته ترتعا لسن اخاره مخ 
بو آتست کر انا نله نی تاعان وق ریاس ان تال آو بو مفداری ما ااشتارهه 
همراه جندتن از ملازمان خوش کرد تا از راه کرمان و لار سصره و از آنحا سندر ونیز 
(ونتسیا) در استالیا برند . 

چون کاروانی که ان حماعت همراه آن بودند » بحدود لار رسید » سواران 
ابراهیم خان بدستور وی بر کاروان زدند و زن آرمنی‌را با برادرش اسیر کردند » وتمام 
آموال کاروان را بیفما بردند . خان لارزن را بحرمسرای خواش فرستاد وبسیارکوشید 
که و و تشر افون را شمان میتی نش ۱ 

چون این خبر در هرمز ببازرگان وئیزی رسید ؛ بی‌درنگک از راه دیگری خود 
را باصفهان رسانید » وبوسیلهة یکی از هموطنان خویش ننام تاکوموفائووا, » که طرف 
توجه وعلاقه خاص شاه عباس بود » از ر فتار خان لار بدو شکایت کرد و بیغام فرستاد 
که‌اگر در خال خود از بازرگانان بیگانه حمابت نکند » بای تحار اروبائی از ایران‌بر نده 
خواهدشد. 

شاه‌عباس از خبر راهزنی ورفتار نایسند ابراهیم خان با کاروانهای تجار 
خشمگین گشت ؛ وبوسیلهة بازرگان ونیزی برای الله وردی خان امیرالامرای فارس 
فرمانی فرستاد که بی‌درنگ زن واموال آنمرد را ازخان لار بگیرد ویدو تسلیم کند . 

الله‌وردی‌خان نیز یکی از نزدیکان خوش بنام مظفربیگ را با بازرگان ونیزی 
وهمراهان وی بلار روانه کرد؛ ومضمون حکم شاه‌عباس را باو اطلاع د :. ولی ابراهیم 
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بت ۱۸۵ 


خان از بازدادن زن واموال مرد ونیزی » بعنوان اینکه آززن او خبری ندارد واموالش 
را نیز راهزنان ربوده‌اند » سرباز زد و بفرستادن هدایای چند برای خان فارس‌قناعت 
کرد. مرد ونیزی ناچار دوباره باصفهان رفت وچون خبر بافته بود که زنش در حرم 
خان لار بسر می‌برد » بار دنگر بشاه شکات برد ودرخواست کرد که انتقامش را از 
ابراهیم خان بگیرد . 

شاه عباس که خود دنبال بهانه میگشت » این بار به الله‌وردی خان دستور 
صریح داد که لشکر به‌لار برد وابراهیم خان را زنده بامرده نزد وی فرستد . 

خان فارس در روز سه شنبة چهارم جمادی‌الثانی ۱۰.۱۰ هجری قمری » با 
بانزده هزار سوار وییاده از شیراز به‌لار ر نت » وباآنکه ابراهیم خان ازدراطاعت‌در آمدو 
اموال بازرگان ونیزی و کاروانیان را باز فرستاد » بفرمان شاه‌از تسخیر قلعةه لار دست 
برنداشت » وبه‌ابراهيم خان بیفام فرستاد که اگر در گفتار خود صادق است » شخصا 
نزد وی آید و ازو دندار کند . خان لار جون میدانست که اگر از قلعه باردوی‌الله‌وردی 
خان رود » بدام خواهد افتاد » ناجار باهفتهزار مرد حنگی قلعه داری و مقاومت 
برداخت . اما گروهی از اعیان وبزرگان لار از بیم شاه‌عباس اورا ترك گفتند وباردوی 
خان فارس پیوستند . الله‌وردی‌خان نیز نخست بوسیلة سربازان خود تمام آب‌انبار 
های اطراف قلعه لاررا » که از آب باران مابه میگر فت وحیات مردم لار بدانها بسته 
بود» وبران کرد . سپس قلعه را در محاصره گرفت » و چون کار بر ابراهیم خان تنگ 
شد » ناجار نوشاد نام سپهسالار خوش را باجندتن از سران لار نزد الله‌وردی‌خان 
فرستاد تا مگر با تقدیم نقدینه وحواهر اورا از تسخیر قلعه منصرف سازند ۰ ولی چون 
اين جمع بمجلس امیرالامرای فارس آمدند » معلوم شد که درزیر قبا زره پوشیده‌اند» 
واين امر که نشانی از بددلی و کید ابشان بود» بربدگمانی الله‌وردی‌خان افزود واورا در 
گر فتن قلعه‌مصمم تر ساخت . بس » فرستادگان ابراهیم خان‌را بزنجیر کشید وبسواران 
خود فرمان حمله داد . در همانحال نیز با بذل مال ومهربانی » گروهی از سپاهیان 
لار را از قلعه‌داری و مخالفت بازآورد » وابراهيم خان چون در خود بارای بانداری 
ندید » ناچار بس از بانزده روز قلمه‌داری امان خواست ویاحمعی از اعیان وبزرگان 
لار باردوی الله‌وردی‌خان ر فت ۰۲ 


۳ - آنتو نیود وگوه] در سفر نامه خود می‌نویسد «الله‌وردی خان به خانلار پیغام‌داد که ازقلعه فر ود 


۰ 4 ۳ 3 
« بقمه حاشیه در صفحه بعد » 


ب ۱۸۸ بت 


از معتمدان خوش سپرد » وايراهيم خان را با سه زن و فرزندان و بستگان وی ؛ و 
اندوخته های جندصد ساله » که بمیراث برده با از راهزتی گرد آورده بود » با خود 
بشیراز برد . 
ازآن » بسب‌طلسم یکه دانشمندان کهن‌درآنجا بسته‌اند » تسخیر نابذیراست» همین که 
قلعه‌تصر ف الله وردی‌خان‌در آمد تار بخ فتح آن‌را در حملة طلسم کیانی شکست بافتند 1 
که بحروف ابجد (۱.۰۱۰) است . 

الله‌وردی‌خان آن بیروزی را بشاه‌عباس ؛ که درهمان ایام پیاده از اصفهان 
نمشهد رز فته نود » خرداد » وان مژده در نیمه رحب آنسال بشاه رسید . شاه نیز از 
خراسان برای او حائزه وخلعتهای گران فرستاد و نوشت که خان لار را باغنائمی که 
بداست آورده است » باخود بخراسان آورد. 

خان فارس بفرمان شاه با ابراهیم‌خان وکسان وی وغنائم لار از راه بزد در 
سوم رمضان آنسال بخراسان رفت » ودر آغاز سال ۱.۰۱۱ هحری فمری در چمن 
بادغیس نزدیك هرات » بخدمت شاه رسید » و ابراهیم خان را با ذخاثر و نفایسی که 
همراه آورده بود » از نظر وی گذرانید . از حملة این نفاس‌تاحی‌مرصع وبسیارگرانبها ) 
معروف بتاج کیخسروی بود » که میگفتند از دوران باستانی ببادگار مانده » وتاجیست 
که کیخسرو به‌لار بسر میلادگرگین عطا کرده » ونام لار نیز از اسم این بسر بدید 
آمده است . 

شاه‌عباس باخان لار بمهربانی ر فتار کرد ودستور داد که درآن سفر همچنان 
میهمان.الله وردی‌خان باشد و در اردوی او بسر برد . ولی جون درهمان او قات‌بیماری 
سختی در اردوی شاهی بیدا شد» ابراهیم خان نیز بیمار گشت و در سال۱۰۱۱هجری 
قمری بمررض اسهال دررگذشت . ولی در همان زمان شهرت بافت که بامر نهانی شاه » 


بقیه حایهُ صفحه پیش 


آ ید تابااو در آمر مهمی گفتگو ۲۹ وقول داد که بحانش آبتیش نخو اهد رساند ۰ خانلار نیزر فریب خورد 
وباردوی الله‌وردی خان رفت » ولی برخلاف پیمان اورا گرفتند ودربند کردند .» همین نویسنده ارزش زرو 


جواهری را که از خزائن لار بدست آمد پنج میلیون نوشته » و ل, نوع آن را بتومان ايران یا پولهای فرنگو 


معلوم نکر ده است . 


تب ۱۸۷ بت 
با دستور الله وردی خان » مسمومش کردند » تا سرزمین لار نیز ضميمة فارس گردد و 
دولت مستقلی درآنحا باقی نماند . 
کی از معاصران شاه عساس می‌نو بسد که او جون بمردم لار اطمینان و اعتماد 
نداشت » بپس از تسخیر آئولات بماموران خود دستور داد که بر بشان سختگیری 
کنندو از سرمایه‌داران آتقوم مالیاتهای بیشتر بگیرند » تا هميشه ضعیف باشند و 
بفکر تحدید حکومت مستقل قدیم نیفتند . بهمین سبب نیز مردم لار شاه‌عباس را 


دشمن میداشتند واز حکومت قز لباش یزار نودند 6 . 


منایم مهم این قمت : تاریخ عالم آرای عباسی » ص ۲۵ تا ۶۲۷ و ۳ . - تاریخ خلدبرین 
نسخهٌ خطی - سفر نامه بی‌بتر ودلا وال ج ۰٩‏ ص۲۷۱ و کتاب احوال وصفات شاه عباس شاه ابر ان » چاپ و نیز در 
سال ۱۹۲۸ میلادی » ص ۲۱ تا ۲۵ - تاریخ عباسی . تألیف ملاجلال‌الدین‌محمد یزدی » نسخةٌ خطی کتابخانة 


ملی پاریس - سفرنامةٌ آنتونیود وگوهآ . ص ۳ه تا هه 


۷ 
رثتار شاه‌عاس 


با ایلها وعشایر ایرال 


شاه‌عناس همجنان که دراندك زمانی سرداران خودسر وصاحب نفوذ فزلباش 
را بنیروی تدییر با شمشیر از میان برداشت »وسراسر ابران را بفرمان حکومت 
مرکزی ؛ بعنی اراد‌شخصی خویش آورد» باروسای طو اف وعشابری‌هم که‌میخواستند 
در قلمرو ابل وعشيره خود مستقل و فرمانروا باشند » از در مخالفت درآمد » وهر نك 
را که سراز قبول فرمانش باز زد » بی‌ملاحظه و درنگ از میان برداشت ۰ مخصوصاً 
با آن دسته از اسلهای کرد » که در سر حدات غربی آذربایحان و کردستان بسر 
می‌بردند » ودرحنگهای ابران و عثمانی » درعهد بادشاهی بدرش‌سلطان محمد خدابنده» 
بسبب اشتراك مذهب از دولت ابران روی برتافته بسلطان عثمانی بیوسته بودند» 
با کمال سر سختی وبیرحمی ر فتار کرد . 

این پادشاه غالبا بس‌از مطیع ساختن ابلی باغی » برای آنکه از قدرت وتسلط 
آنابل در قلمرو دیرننه‌اش بکاهد» چندین خانوار از مردم آنرا بولایتی دوردست 
میفرستاد » وجای ابشان را بدسته‌ای از مردم ولابات دیگر ابران میداد. درهمانحال 
نیز افراد ابل را بکناه بافیگری جریمه میکرد و مبالغ هنگفت ازیشان میگر فت ۰ 

از آنجمله در سال ۱.۰۲ هجری قمری » که برای تنبیه شاهوردیخان عباسی 
لر » حکمران لر کوچك » بلرستان لشکر کشید » دوبست خانوار لر را بولابت خوار 
فرستاد » وبسیاری از اموال واحشام اشان را تصرف کرد. یکی از مورخان معاصر 
وی درن‌باره می‌تونسد : 

«.. دوست خانوار لررا »که خلاصه و زيدة آن قوم بودند » کوچانیده در 
ولابت خوار مسکن دادند » واموال فراوان ازاسب وشتروگاو و گوسفند وسابراشیاء 


تب ۱۸۹ بت 


دلپسند» موازی سی‌جهل هار تومان بتصرف سر کار خاصة شاهی» و لشکر بان درآمد ۱.» 

منشی مخصوص شاه عباس نیزمی‌نویسد که چون شاهوردیخان بخاله عثمانی 
گریخت » شاه حکومت لرستان را به سلطان حسین نام لر » بسر شاه رستم ؛ داد و 
«... رش سفیدان الوار را تعتابات شاهانه مستمال گردانیده بملازمت سلطان حسین 
مأمور فرمودند » وایشان تاموازی نکصد هزار گوسفند بیشکش کردند » و دووانیان 
اعلی حسب‌الامر گوسفندان را بعساکر منصوره تقسیم نمودند ۲...» 

در همانسال ابل بیات را هم بجرم اینکه در جنگ با شاهوردیخان تقصیر 
کرده بودند » حریمه کرد وسه هزار اسب ومادیان وه هزار تومان زر نقد از یشان 
گر فت ۲ . 

تکسال بعد نیز لشکر بکوه گیلوبه و خال بختیاری فرستاد » و حسنخان 
حکمران آنجا را » که در آغاز بادشاهی وی سراز اطاعت بیجچیده بود» بزندان افکند. 
وباز بگفتة منشی مخصوصش : «... از قبایل الوار بختیاری ورعابای جاکی و جوانکی 
و بندانی و فهنند و ممسنی وغیرذلك »که دران چند سال‌سرازرعیتی‌باز زده بامور 
ناشاسته برداخته بودند» تا موازی ده هزار تومان حریمه وترجمان گر فته شد؟...» 

در سال ۱.۰۳۲ هحری قمری هم که کار کیا علی حمزه با گرو هی از سران 
طو ائف جبك و آژدر در لشته نشای گیلان سر بمخالفت برداشتند » وباده‌هزارتن ازافراد 
اين دو طایفه بر قلمة لاهیجان حمله بردند » شاه عباس به درویش محمد خان روملو 
از سرداران قزلباش فرمان داد که در لشته‌نشا قتل‌عام کند» وپس‌از آنکه گرو هی درین 
قتل‌عام کشته شدند » بدستور او بازماندگان آن دو طابفه را نیز به لرستان بردند» و 
تمام اراضی و املاك ایشان را برای خود خرید . 

نويسندة تاریخ گیلان درین‌باره شرحی نوشته‌که مضمونش ابنست : 

«... حکم باس بهز ادبیگ وزبر گیالان صادر شد که جماعت چيك و اژدر را با عیال 


واطفال و متعلقان کوچ دهد و قربه بقربه به سبلاخور فرستد . و اراضی اعیان ایشان را 


۱ - نقاوة‌الاثار , نسخهً خطی . - برای سرنوشت شاهوردیخان بقمت چهارم از همین فصل مراجعه 
باید کرد . 

۲ - عالم‌آرای عباسی » ص ۳۲۳ 

۳ ب ایضاً. 


- ایضاً . ص عع۳ 


۱۹۵ بت 


خریداری کند » وقیمت واقعی از مال دیوان بایشان بدهد » وسند خط بمهر شیخ‌الاسلام و 
قانی لاهیجان درست کرده » بدیوان آورد » که مستوفیان خاصه بخرج وزیر محصوب دارند . 
بهرادبیگ به لشته نشا رفت » وبحکم شاه شرف‌الدین بیگ و اسفندبارهیگ وچندتن دیگر از 
سران چيك واژدر را , سنوان اینکه می‌خواهد متصرفات واملاکثان را به‌بیند. و چیزی 
بروجوهات دیوانی ایشان علاوه کند , احضار کرد وهمگی را بزنجیر کشید . سپس میرمراد 
از بستگان آنان را طلبید وارانی واملاکثان را درحضور شیخ‌الاسلام وقاضی وارباب واعیان 
خرید » وسغیرو کبیر وذ کور واناث ابشان را با جمعی از ملازمان خود » از لشته‌نشا , وطن 
سبصساله » اخراج کرد » ومأموران وی آنان را بقزوین رساندند و بحاکم قزوین سپردند» و 
از آنجا به سیلاخور فرستاده شدند . وبیاری در راه مردند , وبرخی که میگریختند ومخفیانه 
به لشته نشا ولاهیجان برمی گشتند » بدستور شاه عباس کشته میشدند * ....» 

ر فتارشاه عباس جنانکه پیش‌ازین نیز اشاره‌کردیم » با ابلها وطواّف 

1 کردکه درسر حدات غربی‌ابران بسرمی‌بردند » بیرحمانه‌تر و قساوت 
وایل مکری نت ال وراه یت اه انم اول 
بظاهر مطیع ابر آن‌بودند » پس‌ازمرگد آن‌بادشاه درحنگهائی که میان شاه‌محمد خداننده 
بدرشاه عباس وسلطان مرادخان سوم سلطان عثمانی»روی‌دادوبشکست‌ایران‌بابان‌یافت» 
بسیب‌اشترال مذهب » بابعلت‌اننکه ترکان‌را بير وزمیدندند » بقوای‌دشمن بیوستند ودر 


شاه‌عناس 


خاله آذربایجان بتاخت وتاز وغارتگری و مردمکشی پرداختند . شاه عباس پس از آنکه‌در 
آغازسال ۱.۱۲ هجری قمری لشکر بآذربایجان کشید وآن ولات را » س‌از نوزده 
سال » از ترکان عثمانی باز گر فت » با عشاثر وطوائثف کرد که در تواحی غرنی ]نولات 
وکردستان مسکن داشتند » وباطاعت دولت عشمانی درآمده بودند » بمهربانی و مدارا 
رفتار کرد . از آنجمله یکی ازسرداران بزرگی کرد » از طابفه برادوست بنام آمیربیگرا» 
که قبیله‌اش از سال ٩٩۳۲‏ هجری تا زمان فتح آذربایجان مطیع ترکان عثشمانی شده 
بودند » جون باعلی‌باشا سردار ترك که حاکم تبریز بود» بمخالفت وحنگ برخاست و 
بخدمت وی درآمد واظهار اطاعت وشاهی سیوتی کرد » بخشید . ان مرد در جنگی 
که باعلی‌باشا کرده بود » يك دست خود را از دست داده و بهمین سیب به خولاف - 
امیربیگ معروف شده بود ۰ شاه‌عباس برای جلب خاطر ودلحوئی وی دستور داد 
زرگران زبردست دستی اززرناب‌ساختند وبجواهر گرانبهاآراستند وبربازوی‌وی‌بستند. 


ه - تاریخ گبلان » ص ۱۵۱ و ۱4۲ 


بت[ ۷ب 

سپس اورا بلقب خان سرافراز کرد و حکومت ولادت اورمیه و آوشنی را نیز باو سپرن: . 
ولی اننمرد چهارسال بعد در آورمیه قلعه‌ای مستحکم بنام دملم بنانهاد واز فرمان شاه 
آردویادی را » باچندتن از سرداران بزرگد خوش »؛ بدفع وی وتسخیرآن قلمه مأمور 
کرد . ولی حاتم بیگ درضمن جنگ دریای قلمة دعوم بسکته در گذشت » وسرداران‌شاه 
سرانجام س‌از جنگهای سخت آن قلمه را گر فتند . امیرخان‌برادوست هم که تسلیم 
گشته وباردوی فرمانده سپاه فز لباش آمده بود » درضمن زدوخوردی کشته شد . 

س از کشته شدن امیر خان برادوست و تسخیر قلعة دمدم » شاه‌عباس مصمم 
شدکه عشیره کرد مکری را نیز متفرق سازد . سران ابن‌عشیره درزمان‌شاه‌طهماسب‌اول 
در حمات دولت صفوی سر می‌بردند ؛ ومسکن ابشان حدود مراغه و سلدوز و 
میان‌دو آب بود . بس‌ازمرگد شاه طهماسب » چون سلطان مرادخان سوم بادشاه عثمانی» 
از ضعف دولت صفوی استفاده کرد » و بشرحی که در محلد اول این تاریخ بتفصیل 
گفته‌ايم » برآذربایجان تاخت » امیرییگ کرد » رئیس ابل مکری نیز باوی همداستان 
شد » ودرآذربایجان بفارت ومردمکشی برداخت » وازآنجمله الخی خاص بادشاه 
صفوی را هم » که در محل قراحیوق تربیت میشد» تصاحب کرد . 

بس‌از آنکه شاه عباس در سال ۱.۰۱۲ هحری قمری بهآذربایحان لشکر کشید» 
شیخ حیدر حانشین امیر بیگ » ناجار اظهار اطاعت کرد » و شاه عباس نیز بمقتضای 
سیاست » حکومت مراغه وتوابع‌آنرا همچنان بدوباز گذاشت » و چون او در ضمن تسخیر 
قلمة ایروآن کشته شد » از طرش حشگزاری حوزه حکومت وی را بیسر خرد سالش 
قباد خان سپرد » ومادرش را » که قزلباشزاده وزئی کاردان وباکفات بود » سر برست 
وی گردانید . 

قبادخان چون بسن رشد رسید » بتحربك سران ابل مکری » با مأموران شاهی 
ازدرمخالفت درآمد و دراطراف مراغه باملاك واراضی دیگران تحاوز کرد » و هنگامی 
که اعتمادالدو له وسرداران فز لباش مأمور تسخیر قلعه دمدم شدند » برخلاف دستو ز 
شاه بکمك ابشان نر فت . بعلاوه ازونامه‌ای بدست آمد که هنگام لشکر کشی شاه عباس 
به آرزروم به حسنن‌یاشا حاکم آنحا نوشته و اورا از حرکت سپاه ابران آگاه کر ده‌بو ده 


٩‏ - تاریخ عباسی » نسخد خطی 


- ۱٩۲ - 


که بسیب اختلاف مذهب درآذربانجان نسبت برعایا ومردم زیردست داشتند » و 

مخصوصاً بعلت اینکه در سال ۱۰۱ هجری قمری یکی از " . ن این طایفه پرویش 

خنجر کشیده بود ۷» کینه‌ای سخت در دل داشت » بفصد متفرق ساختن انشان در 

آغاز سال ۱۰۱۹ بحدود مراغه رفت ۰ قبادخان وسران ابل مکری ازبیم آنکه شاه‌عباس 

ابلخی خاص شاه طهماسب را مطالبه کنده اسبان اصیل برگزنده ورهوار را بمحلی 

دوردست فرستادند » وجند بابوی کردنژاد را در آئولات نگه داشتند. ان خر نیز 
شاه عباس را خشمگین تر ودر برانداختن آن ال مصمم تر گردانید . 

جون ناه بقلهة گاودول » که مسکن قادخان بود » نزديك شد » سردار کرد با 

جمعی از سران ابل برای بای بوس وتقدیم پیشکش باردوی شاه آمد . ولی بدستور 

شاه عباس در روز شنبه ۱۸ رییع‌الاخر سال ۱۰۱٩‏ همگی را کشتند » وابل مکری را 

نیز قتل عام کردند ۰ یکی از مورخان زمان تفصیل کشته شدن قبادخان را جنین 

نوشته است ؛ 

مجملا دفم شرآن قوم بدکیش نفاق اندیش » که‌از مسلمانی جزنامی نداشتند » 

بر ذمت همت شاهانه وخاطرمعدلت آئین پادشاهانه » لازم آمد وآتش قهرو غضب . که مکنون 

خاطر انور بود . بنوعی شعله کشید که جز بخون آن شوربختان و تحريك شمشیر آبدار شعله 

نشان » انطفاء نمی‌پذیرفت . در حینی که مو کب همایون بحوالی قلع گاودول که مسکن او 

(بعنی قبادخان) بود » رسید . روزی قباد خان با یکصد وپنجاه نفر * از مردم معتبر » از مسکن 

خود متوجه اردوی معلی گشنه » وقت عصری بدولتخانهٌ همایون رسید » و باسه چهار نفر از 

اقربای خود ببار گاه سپهر اشتباه درآمد . چون داخل سراپردهٌ محفل معلی گردید » در وقت 

موزه کشیدن ۰ حسب‌الاشاره اعلی » غلامان او را بارفقا بمیان‌گرفتند و پیکر وجودشان را 

بتیغ تیز ریزربز کرده » مجال حرکت ودم زدن ندادند.» واجساده خبیثهُ ايشان را بعقب کوچه 

سراپردد کنیدند » وبنابرآنکه آسیبی از آن بداندیشان بغلامان و ملاژمان ر کاب اقبال نرسد» 

علیقلی‌خان ابشيك آقاسی باشی شاملورا حکم شده بود که بردرسر اپرده ایستاده آنجماعت را 

يك‌يك بمجلس طلبند » وچون داخل سراپرد؛ محفل معلی گردند ۰ غلامان درگاه بقتل ایشان 

برداخنه , اجاد قتیلان را بعقب کوجد سراپرده کشند . که ازنظر آیندگان پنهان باشند » و 

علبقای‌خان وابنيكآقاسیان برحسب فرموده عمل مپکردند , وهر کدام - .آمد بیاران ملحق 

۷ - برای تفصیل این حادنه بصفحات ۱۱۳ وع ۱۱ مجلد دوم این تاریخ مراجعه باید کرد . 
۸ - جلال‌الدین محمد بزدی منجم شاه عباس در تاریخ عباسی عدهٌ همراهان قباد خان را ۹6 تن و 


نوبنده روضةا لصو به تحت تن نوشتد است . 


در مان شاه سلطان <سین صفوی 


ارسفرنابة « کرئلیوس لوتروین» هلندی 


مقا بل صفحهة ۱۹۲ 


بت ۷۱ ۱ات 

می‌گشت » تابیست سی نفر بدین قاعده کشته گشته . سایر مردم بیرون اندکی بدگمان شدند » 
تا آنکه‌دیکی ازیشان باندرون آمد و خون بیار مشاهده کرد ... واز قبادخان وپی شآمدگان 
اثری نیافت . فریاد برآورده دست بخنجر برد و از حاضران بارگاه معلی محبعلی بیگ شاهی 
سپون شاملورا زخمی‌زد » و دوسه نفر دپگر که از عقب او می‌آمدند . خودرا پس کشیده عزم 
بیرون رفتن کردند . غلامان وقورچیان ايشان را در حریم سراپرده بقتل آوردند . بیرونیان 
خبردار شده بجانب اسبان خود دویدند ۰ بعضی در جلو خانه کشته شدند ی بعضی دیگر در حرن 
فرار در میان اردو بقتل آمدند » وحضرت اعلی بدان محفل مهایت اثر تشریف آورده . 
همان لحظه بدولت واقبال برسمندبادپای آسمانی خرام برآمده برسرقلعةٌ گاودول توجه‌فر مودند. 
و جنود قرلباش جوق جوق بقتل و غارت عشایرمکری مأمور گثته » باطراف وجوانب رفتند » و 
موکب معلی پاسی از شب گذشته بپای قلع گاودول رسید . هنوز این خبر بقلمه نرسیده بوه 
که عساکر اقبال ماثر داخل قلعه شدند ۰ وهر کس درآ نوقت بدست درآمد » از پای افتاد . 
علی‌قلیخان را برسر حصار دیگر » کد درآن حوالی بود. فرستادند وموازی پنجاه شصت نفر از 
مردم آن حصار را دست و گردن بسته بدرگاه معلی آورد وغازیان کینه خواه بطرفالعینی آن 
گروه را براه عدم فرستادند ..وبسیاری از آن طایفه را که غازیان می‌آوردند » بیلداران و 
خدمت‌پیشگان بضرب بیل وچماقی ومطراق . سرو مغز ایشان را در یکد گر می‌کوفتند ...مجملا 
قتل عام آن طبقه بقلم تقدیر در صحیفهٌ روز گار ثبت شده بود . درآن چند روز که در پای 
له گاودول بودند » فوج فوج و گروه گروه را که می‌آوردند » معروض نيغ سیاست گشته . 
بهرام خون آشام لحظه ای از تیغ زدن وخون ریختن نمی‌آسود . چنانکه ازاویماق بیئی و اوریاد 
وغیر ذلك . که درمیانة مکری مانده باآن جماعت می‌آوردند » بجرم اینکه در ميانةٌ طبقةٌ 
مخالف دولت توقف نموده . در زمان تسلط رومیه بمیانة قر لباش نیامده‌اند » کشته ميشدند . 

«مجمالا دودازدودمان طائفه مکری برآهد . مردان طعمهةٌ شمشیر آبدار » ونساء وصبیان 
بذل اسر ورقیت گرفتار آمدند ومکافات عمل پافتند .... بعداز چند روز که سورت غضب 
پادتاهی فی‌الجمله تسکین یافت , شیر بیگ نامی از آن جماعت را. که باحضرت‌اعلی ناهی دم 
از اخلاص ودو لنخواهی میزد ۰ وبرادرش مقصودبیگ در ساك اينيك] قاسیان در گاه معلی 
بود » مورد الطاف ناهانه گردانیدند و حکم شد که هر کس از جماعت مکری برسر او جمع 
شود » ازقتل وغارت ایمن بوده باشد . قلیای از بقیذالسیف برسراو جمم آمدند ... بعدازین 


قصیه از گاودول‌بچمن فراجیوق آنشر بف بردند . و چندروز اوقات خجته ساعات را ددیدن 


اسان ابلخی قراجیوق سرف فرمودند *....» 


. عالم آرای عباسی . ص ۵۷۵ - خلد برین ۰ نسخد خطی‎ - ٩ 


تب ۱۹6 تب 


مورخ دیگر دربارة قتل عام ابل مکری می‌نویسد که شاه عباس بتمام سپاهیان 
خوده که شصت هزار سوار بودند » امر کرد که تمام ابل مکری را » که در مسافت 
دوازده فرسنگ بهم متصل بودند » بکشند وسواران او چهار شبانه‌روز بقتل عام آن 
قوم‌بیگناه مشفول بودند ۱۰ ۰ 
حلال‌آلدین مرحمد یزدی منحم شاه عباس » که با وی درین و قابع‌همراه بوده » 
دربیان رشادت کردان مکری جنین نوشته اتحتتاز 
+ پس از نکه علیخان شاملو بقلعهٌ حسین سلطان برادر قبادخان‌تاخت (در ربیع‌الاخر 
سال )۱۰۱٩‏ و مردم آن قلعه را بوعدهای دروغ فریفت واز قلعه بیرون آورد وکشت » از 
اسیران پسری بسن هت سال ۰ چون غلامی اورا صاحبی کرده بود» بشمشیر همان غلام چند 
زخم برو زد و گفت : «اين عوض خون پاوام (بعنی بابام) » وفی‌الفور آن پسر کثته شد.... 
ابضاً زنی حامله بادختری بسن شش سال » که مردی بعتف بااو صحبت داشته بود (!) ۰ چون 
آن مرد بحمام رفت وبیرون آمد دید که آن زن سردخترش بریده و کارد بشکم خود زده ۰ 
مافی‌الرحم را کثته , اراد؛ کشتن خود داشت . ممنوع نشد و گفت که بعداز شوهر خود زندگی 
نمی‌با ید وسر خود را برید ۳۱...» 
کوج دادن ارامنه و شاه‌عباس در سال ۱.۱۳ هجری قمری » هنگامی که 
۲ ۱ در آذریایحان و اآرمنستان با سثان‌باشا وز بر اعظم و سردار 
ی عثمانی معروف به جفال‌اغلی » سرگرم جنگ بود » برای اینکه 
لشکر دشمن را از آذوقه وآب وغلف محروم سازد » فرمان داد که تمام شهرها و 
دهکدهائی را که در ارمنستان برسر راه سپاهیان عثمانی بود » وبران کنند وبسوزانند» 
ومردم آنجا » مخصوصا ارامنة شهرهای حلفا وابروان واطراف آن را » كه‌بيك روابت 
بیش‌از شسصت هزار خانر ار بودند » ننواحی مختلف ابران » خاصه اصفهان و گیلان 
فرستاد . از آن جمله تزدك بیست‌وهفت هزار خانوار را بگیلان کو جانید » که بیشتر 
بعلت ناساز گار بودن آب وهوا تلف شدند . قسمت دیگر ابشان را نیز ؛چنانکه در فصل 
«شاه‌عباس وارامنه» بتفصیل خواهد آمد » بولایات مرکزی وحنوبی ابران منتقل کرد؛ 
و درحدود سه هزار خانوار را درکنار زاننده رود اصفهان حای داد . انندسته با اجازه 
و فرمان او درساحل زاینده رود بیادگار زادگاه خویش شهری بنام جلفای نو ساختند» 


۰ - روضه‌الصفویبه » نسخه خطی 


۱ - تاریخ عباسی . نسخذ خطی کتابخانه مای پارب 


۰ 4 


تفت ۱۹۵ بت 


که بعد از آن به حلفای اصفهان معر وف تشد . حمعی از ارامنه نیز در قصبات‌وآبادهانی 
که میان اصفهان و شیرازبود متفرق وساکن شدند وایندسته پس از یکی دو نسل‌بیشتر 
بدین اسلام درآمدند و با ساکنان محل در آمیختند . 
شاه عباس‌س‌ازآنکه درسالهای ۱۰۱۳۲9۱۰۱۵ هجری قمری برولابت شروان 
دست یافت » و در سالهای ۱.۰۲۲ و ۱.۲۲ گرجستان را بباد کشتار و شماگری داد؟۱ » 
گروهی از مردم شروان و اسیران گرجی را نیز بخراسان و مازندران و گیلان فرستاد . 
مخصوصا و قتی‌که بآباد ساختن مازندران همت گماشت ودر آنجا بندرها و شهرهای 
تازه‌ای مانند اشرف و فرح آباد بناکرد » حمعی از ارامنه و گرحیان را؛ که‌در.کارزراعت 
و تربیت کرم ابریشم آزموده و آگاه بودند ؛ بانسرزمین کوچ داد . ولی بسیاری ازین 
مهاجران » بسیب ناسازگار بودن آب و هوا تلف شدند . 
منشی‌مخصو صش‌دربارهکو چ‌دادن مردم شروان وگرجستان بولابت مازندران» 
درضمن بیان وقایع سال ۱۰۲۳ هجری قمری » چنین نوشته است : 
«... دیگراز سوانح این سال آنکه چون در ایام فتور » جمعی کثیر ازرعایای شروان 
وقراباغ بگرجستان کاخت رفنه آنجا را عأمن خود ساخته اقامت نموده بودند ... خکم همایون 
بنفاذ پیوست که چون آن جماعت رعیت‌الاصل گر جنان نستند . عمگی از سلمان و بهود 
وارمنی کوج کرده بجانب مازندران بهشت ننان روند , و همچنین از مردم شروان و قراباغ 
وایل واویماقات آنجا » که ملاژمت رومیه اختیار نموده بودند , یابارومیه وصلت کرده ... چون 
محل اعتماد نیستند وبودن ایشان درسرحد لاح دولت قاهره نست ۰ کوج کرده در فرح‌آباد 
مازندر ان رحل اقامت اندازند . 
اسفندیار بیگ اوچی باشی عر بکر لو بکوچانیین شیروانیان و لطیف خان بیگ قاجار 
دواتدار بکوچانیدن اهل قراباغ مأمور گشته , قریب بپاتزده هزار خانواربه فرحآباد رفتند » هم 
موجب آبادانی آن ولایت شد وعم درین جلا مکافات نمکحرامی یافتند (!) ازالوسات قراباغ 
جماعت احمدلو تمرد ورزیده در رفتن تعلل میکردند , مورد عضب شاهانه گشتند , و متمردان 
قتل و غارت یافتند . و حال طبقات خلق که رفته بودند , درآ نولایت آسوده حال‌ودر کمال‌عافیت 


۱۳ 


وفراغت روز گار میگذرانند .." « 


ات وت مت مر 


۲ - شرح کر کثی شاه عباس بگرجستان در فصال شاه عباس و گر جستان بتفصیل خواهد آمد 
و نیزر رجوع کنید بمجلد دوم این تار بخ , صفحات ۲۱۰ تا ۲۲ 


۳ - عالم‌آرای عباسی . ص ٩۲۲‏ 


۱۹ بت 


یکی از جهانگردان اروپائی نیز می‌نو بسد ۰ 
«... از ساری که خارج شدیم » درحدود چهار فرعنگ از جلگهٌ همواری گذشتيم که 
پیش ازین جنگل بوده است ۰ وامروز درختان آنرا بریده وزمین را برای زراعت هموار 
کرده‌اند ... زراعت قسمتی ازین ناحیه بوسیلة عیسویانی که چند سال پیش شاه عباس ازارمنستان 
و گرجستان بدانجا کوچ داده است » انجام می‌گیرد ... این پادشاه برای سکون ساختن 
فرح‌آباد و شهر های دیگری‌که در مازندران میسازد » چون جمعیت این ایالت کست ۰ 
مهاجران بیار از ملل گوناگون نواحی مختلف . که در مذهب نیز باهم اختلاف دارند » 
با نجا کوچ داده است . این مردم دو دسته اند » یکدسته مردم ابالات سرحدی کشوردشمن » 
که او غارت و کثنار کرده وباقی‌ماند؛ جمعیت آنها را بولابات داخای ایران » مثل اصفهان 
ومازندران ونواحی دیگر فرستاده‌است . عده اینگونه مردم». که عیسوی مذ‌هبند » بیار 
زبادست , وهمگی مذهب خودرا نگه داشته‌اند . زیرا دولت ایران ايشان را در پیروی از 
مذهب ملی خویش آزاد نهاده است .... دستذ دیگر اتباع ايران بوده‌اند که درمرزها ومناطق 
خطرناك میزیسته‌اند » مانند ارامنة عیوی با مسلمانان شروان » که همیشه مورد حمله‌وتجاوز 
سباهیان عثمانی بودند » وشاه ایشان را از مساکن اصلی بماز ندران منتقل کرده است . 
«شاه‌عباس برای آنکه اینگوئه مهاجران زندگانی آسدده‌ای داشته باشند . بهرخانوار 
برای زراعت زمینی بخشیده واجازه داده است که هر کس بکار اسسلی ودیرین خود مشفول 
باشد . بهمین سبب امروز درمازندران مصولات وسنایعی پیدا شده که پیش ازین وجود 
نداشته است . مثلا ارامنه بت مو وتهیهُ شراب پرداخته‌اند » وشاه بایشان زمینهای مخصوص 
عطا کرده وحتی گاو و گوسفند داده است . جمعی از مهاجران گرجی وبهود نیز بتربیت کرم 
ابریشم منغولند . وشاد برای آنکه کار اینان اسان گردد. دراطراف فرح‌آباد. که اراضی 
مستعد دارد , مقدار زیادی درخت نود کاشته 3 ..مهاجران شروانی راهم » که تخصصی 
ندارند ویبی کاری بیشتر راغبند , شاه بکار تهیٌ ابریشم وادار کرده است *....» 
همین جهانگرد در جای دیگری از سفرنامة خود میگوید که در فرح آباد 
مازندران جهل هزار خانواده ارمنی » دوازده هزار خانواده گرحی » هفت‌هزار خانوادد 
بهود » ودر حدود بیست‌وینج هزار خانواده مسلمان : که شاه از شروان بمازندران 
کوجانیده است » زندگی می‌کنند ۰۱۶ 


1 - سفرنامهُ پی‌بترودلاواله . ج ۳ ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲ 


۵ ایضا جع ص ۲۷۱ 


۱۹۷ 


یکی از مورخان گرجی نیزدربارة اسیراتی که شاه عباس‌ازگرجستان بخراسان 
فرستاد » می‌نوبسد که : «اسیران کاخت و کارتیل در راه فرصتی دافتند ودژخیمان 
خود را کشتند » و گروهی که آزاد شدند بکرحستان باز گشتند » ولی حمعم بسیاری 
را نیز بخر اسان‌بردند ۰۱۱» 

پی‌یترو دلاواله جهانکرد ابتالیائی می‌نوسدکه در حوالی ایژد خواست » در 
راه اصفهان بقارس > نیز آیادیهائی دیده است که مردمش گرجی وچرکسی بوده‌اند و 
شاه‌عاس آنان را از گرحستان وداغستان بانتجا فرستاده بود ۰۱۷ 


- تاریخ کارتلی و کاختی و شمستخه و ایمرتی . تألیف واخوشت : 
۷ - سفر نامه بی‌بتر ودلا وال . جه . ص ۳۰۵ 


سود ما خیم وس تحص سس زا پر 


کلی-ای بزر اد امنه در جلفایاصذهان 


مقا بل صفحة ۳۰۰ 


۱ 


کو‌چانیدن ار امنه 
از ارمنستات بایر ان 


سیب اصلی چنانکه در مجلد اول این تاریخ بتفصیل نوشته‌ایم۱ » ولابات 
کوجا نیدن‌ار امنه چخورسعاه (ارمنستان» و شروان از سال ۹۸۲ هجری قمری » در 
بایر اد زمان بادشاهی شاه محمد خداینده بدرشاه عیاس » عرص تاخت و 
تاز سپاهیان ترك شد » و از سال ٩۹٩‏ نا بر بیمانی که میان نمانندگان شاه عباس و 
سلطان مرادخان سوم » سلطان عثمانی » درشهر استانبول بامضاء رسید » شهر تبر یز 
با قسمت غربی آذربایجان و ولابات ارمنستان و شکی و شروان و #رحستان و قراناغ 
وقفسمتی از لرستان » باقلمه نهاوند » ازطرف آن بادشاه رسماً بدولت عشمانی تسلیم 
7 
این ولادات تاسال ۱۰۱۲ هحری قمری » همچنان درتصرف ترکان عثمانی بود . 
درین سال شاه عباس » بعللی که در فصل سیاست خارجی او بتفصیل خواهد آمد » 
مصمم شد که لشکر بآ ذربانجان برد وولایات از دست رفته را باز گیرد ۰ بس در روز 
هفتم ماه ربیع‌المانی آنسال » بعنوان آنکه برای سیر و شکار هوس مازندران و گیلان 
دارد » ازاصفهان بیرون‌آمد وجون زوین رسید » قصدحقیقی خوش را آشکارساخت» 
واز آنجا شش روزه خودرابه تبربز رسانید » وباگر فتن آنشهر جنگهای خونین ابران 
و عثمانی را آغاز کرد . 
یادشاه صفوی تاآغاززمستان سال ۱۰۱۳ قسمت بزرگی از آذربایجان و قر اباغ 


۱ ب. رجوع شود به محلد او ل این تاریخ . صفحات ۸ و بعدازآن 7 


۲ - ایضاً . ص ۱۵۲ و ۱۵۳ . 


شه ۶ استه 
وارمنستان را ؛ باقلعه های بزرگد ایروان و نخجوان از ترکان باز گر فت » وچون درین 
تاریخ خبریافت که سلطان عثمانی سنان پاشا » از سرداران بزرگد خوش را » که به 
حفال اغلی معر وف بود » باسپاه بسیار روانه ابران کرده است ؛ وآنسردار از شهروان 
بسوی شهر قارص وآذربایجان پیش می‌آید » بتقلید جدش شاه طهماسب آول » فرمان 
داد که شهرهای آباد ارمنستان را وبران‌کنند » وازغلات وآذوقه جیزی بر جای‌نگذارند» 
وتمام مردم آن نواحی رانیزبخاك ابران‌کوچ دهند » تاکمیابی‌آب وآذوقه مانع بیشرفت 
سردار ترك وسپاهیان دشمن گردد . یکی از معاصران اروبائی شاه عباس درین باره 
می‌نو بسد : 

« ...شاه عباس چون آگاه شد که چغال اغلی از وان بحانب قارص پیش می‌آید » 
از نزدیکی اين شهر عقب نشت . واز رود ارس ۰ که ارمنستان کبیررا در تردیکی شهر 
نخجوان بدو قسمت میسازد » گذشت و دربن سوی رودخانه بانتظار تصمیم چفال اغلی اردو 
زد . زیرا اگر سردار ترك از رودخانه می‌گذشت » شاه بااو می‌جنگید » و بی‌گفتگو شکستش 
میداد » چنانکه يك تلهم زنده نمی‌ماند . واگر از رود ارس نمیگذشت » گرفتار سرمای 
سخت زمتان .که تازه آغاز شده بود . میشد , و برسپاهش آسیب فراوان می‌رسید .... ولی 
شاه برایآ نکه شهرهای آباد ارمستان را .که غالباً خود تسلیم وی شده بودند » در اختیار 
ترکان نگذارد » تصمیم سخت و وحشیانه‌ای‌گرفت » واخطار کردکه همه اهالی ارمستان » که 
درآ نوی ارس هستند » باید شهرها وخانه ها و دهکدهای خود را » دو روز پس از فرمان 
شاه , ترلك کنند » و بدینوی رودخانه منتقل گردند » وگرنه کشته خواهند شد . پراز آن 
مأمورانی فرستاد تا سراسر ارمستان را ویران‌کنند » و آنچه آذوقه در آنجا هست » بسوزانند 
و مزارع را آتش زنند » و چاههای آب و چشمه‌ها را پر‌کنند 1 انبارها را ویران سازند » 
تاچفال اغلی و سپاهیان وی گرفتار قحط و غلا شوند ... مأموران او ارامنه‌را بضرب چوب 
از شهرها و دعکدها و خانه‌هاشان بیرون کردند » و درین نقل و انتقال برآن بیچارگان 

صدمات بسیار رسید ....» 
مصالب وآلام همین نویسنده درجای دیگراز کتاب خود » باز دربار؛ مهاجرت 

مهاحرت ارامنه بابران » میگو ند : 

« ... شاه با اهالی جلفا (بسبب آنکه هنگام حملهٌ او بآذربایجان سران و سربازان 
ترك را کثته وسرهای ایشان برنیزه کرده باستقبال رفته یودند) مهربانی کرد » وآنان دا 


در اسفهان جای داد » ولی باقی ارامنه بترك شهرها و اکن خود راضی نمی‌شدند » و سپاه 


ی ۳ 
ترك نیزهرلحظه بسوی قارص »که نزديك ترین شهر به ایروان است » پیش میآمدند . پس 
شاه فرمان داد که سربازان ايران مردم را بجر کت و مهاجرت بدرون ایران مجبور کنند . 
سربازان باشبشیرهای کئیده بدهکد‌ها میرفتند و کدخدایان را احضار میکردند » و بسرشاه 
قم میخوردند که اگردر چند ساعت مردم راکوچ ندهند . سرخود و زن وفرزندانثان 
بریده خواهد شد . بدین تررنیب مردم بیچارء ارمستان » پاگریه و زاری و استفاثه براء افتادند. 
منظره‌ای دلخراش بود . زنانی که شوهرانشان در پیگاری برای شاه کشته شده با مرده بودند . 
نمیدانستند که با پنج یا شش کودك چه کنند . ازآنجمله بعضی بزمین می‌افتادند و يا بوسه‌هائی 
خاك وطن را وداع میکردند و چیزهائی می گفتند که دل سنکگ راآب میکرد . سرانجام بسوی 
یرف بر اه افتادت تفا ان آن قهر درون آیزان زونه بیش از تشست اعزان خاتوار آز ها 
و شهرهائی که برسرراه سپاه عثمانی بودند » و بدین سبب مشمول این فرمان شدند » بحر کت 
درآمدند ... در راه این قوم تیره روز گر فتار سرمای سخت زمتان گشتند . و چون غالا 


عارت زده و بی‌بر گی بودند » از سر ما سین شراوان دبدند » و بسیاری ازبثان تلف شدند . 


پس از آن هم چون اذوقهٌ ناچیزی که همراه داشتند » تمام شد , وآبادبهای میان راه نیز 
ویران و بیآذوقه بود , دچار قحط و غلا شدند » و کار بدانجا رسید که بخوردن مردگان 
رضا دادند » و سیس چون مرده نیز بحد کفایت نبود » بخوردن اطفال خود پرداختند » و 
کم کم کار بخوردن مدفوع انان و حیوان کشید . ناآنجاکه برسر این خوراك نفرت‌انگیز 
نیز یکدیگر را می‌کشتند ... شاه عباس بعداز آن ایشان را در دهکده هائی جای داد » ولی 
در آنجا نیز بفقر و ستمندی بر میبردند و غالباً بگدائی مشفول بودند ...۳» 

۳ - سفرنامةٌ آنتونیو د وگوه؟ . صفحات ۲+۵ و ۳۹۰ نا ۳۲ - همین نوینده در بار حملهٌ 
شاه عباس بارمنستان در سالهای ۱۰۱۲ و ۱۰۱۳ هجری قمری , مینوسد : «ارامنه هنوز از تلافی خرابیهای 
جنگهای گذشته (ایران وعثمانی) فارغ نشده بودند . که شاه عباس پر ] ذربایجان ناخت » وازپی‌تخیر ارمنستان» 
که پدرش از دست داده بود » برخاست . این پادشاه فرمان داده بود شهرهائی را که تسلیم سیاه‌ایران میشو ند » 
غارت و ویران نکنند . مردم جلفای ارس عد؛کمی از سرپازان ترلگ راکه مأمور حفظ آتشهر بودند » کشتند 
وسرهای‌ایشان‌را برنیزه پیش شاه بردند » وبهمین سبب شهرشان از ویرانی خلاص یافت . اما شهرهای دیگر » 
که بسبب وجود قوای فراوان ترلك , یابعلت ناتوانی » بچنین کاری نبرداختند . گرفتار کثنار وغارت سخت 
شدند . بیش‌از بیست شورزیبا وپرجمعیت » از کوچك و بزرگ , بباد یفما رفت ... تنها در ولابت ایروان 


بیشازهزار وپانصد قرية آباد بود که هريك از چهارصد تاپانصد نفر جمعیت داشت . شهرهای بزرگی که ویران 


۳ ثك«ِ- 
بقیه حاشیه در صفحه بعد 


کی 9" 


مهاجرت ارامنه چنین نوشته است :. 


«... مقرر شد چند روزه راه که عبور لشکر روم ازآنجا خواهد بود » خراب وویران 
ساخته درصحراها ازغله وعلف وآبادانیآثار نگذارند » ورعایایآ نحوالی راء که غبرملتند » 
باين طرف کوچانند , ومردم هرمحل که شعار دو لتخواهی رومیان ظاهر ساخته » درکوچ کردن 
باینطرف کاهل باشند , تاخت وغارت کرده ۰ دقیقةٌ فرو نگذارند . وعساکر نصرت نان 
پذبرای فرمان گنته تا حسن قلعه سی , که مابین قارص و ارزن‌الروم است » تاخت وغارت کرده » 
در لوازم خرابی وسوزانیدن علنزارها وغلات تقصیر نکردند » وتادوسه هزار خانوار از 
ارامنه والوس واحثام » که درآ نولایت یبلاق وقثلاق داشته اند » کوچانیده باين طرف آورده » 
بعراق فرستادند » ومواشی واغنام بسیار بدست عباکر ظفرشعار افتاد » وتا قربب بیست‌هزار 


غیر ملت] وردند که درمیانه قرلباش شرف اسلام دربافتند ۱6 


بس از آن دربارة مهاجرت ارامنة ایروان و حلفا چنین می‌نو سد : 


«.. چون لشکر روم به‌ایروان رسیدند ... مقصود بیگ کنگرلو . حاکم نخجوان را 
بکوچانیدن اعالی آن ملك , و طهماسبقلی بیگ غلام خاصهُ شریفه را بکوچ دادن اهالی جولاه 
(جلفا ) مأمور فرمودند . چون اراد ازلی باستیصال ارامنةٌ ابروان تعلق گرفته بود » درآن 
زمستان خلق بی‌نهایت ازآن‌طبقه در غربت. بمرض موت‌گرفتارآمده بدیار عدم شتافتند . و 
دربهار چون استقامتی درآن ملك نبود .حضرت اعلی ازغایت ترحم وشفقت بخلق‌الله » حکم 
فرمودند که جمعی ازارامنهٌ مذکور .که از چنگ اجل رهائی یافته‌اند .بمأمن اصفهان‌شتافته » 
چندگاه درآ نولایت آسایش نموده ,بفراغ بال روز گارگذرانند , وجمعی‌کثیر باخانه کوج 


بقیة حاشیه ازسفحةٌ قبل 


شد ایروان و نخجوان و شرور و قارص بود . اين شهر‌ها را خراب وغارت کردند ۰ کلیساها را به اصطبل 


مبدل ساختند . مور مقدس و کته و دیا افکندند و بمقدسات کلا توهین بسیار روا داشتند ...پس 


از آن زنان ومردان و کودکان را ببردگی بردند ... عدهٌ اسیران را نزديك صدهزارنوشته‌اند ۰ واين عدد 


باملاحظةٌ عده؛ُ شهرها وقصبات ارمنتان اغراق نیست ... دیده میشد که چهار سرباز بخانه‌ای داخل میشدند » 


وپس‌ازغارت هرچیز کودکان ودختران وزنان رامیان خود قسمت میکردند ... پس‌ازآن نیزآن بیچار گان‌راء که 


بیشتر برهنه وناتوان بودند » برای ساختن دیوار و سنگرو کارهائی ازینگونه » به بیگاری میگماشتند . چنانکه 


درمحاصرء قلمهٌ ایروان دوازده هزار تن را به بیگاری مجبور کردند , و ازین عده بسیاری از سرما و باران 


و گلو له دشمن مردند ... «سفر نامه آنتونبود وگوه] , ص ۳2۷ تا ۰۳۵۰ 


از ۳ ۱05 
روانه شدند . ودربلو کات اصفهان‌باینان محل زراعت وتخم و تقاوی شفقت شد , و تادوسه‌هزار 
تومان بدین‌علت ازمال دیوان بدیشان دادند .... 

« .. مردم جولاه اگرچه تعلق تمام بدان مقام که مسکن قدیم ایشان بود ۰ داشتند » اما 
درینوقت بجهت سیانت حال و حفظ اموال » طوعاً اوکرهاً , کوچ کرده بعراق رفتند » ودر 

دارالاطنةً صفاهان جنت نشان » در کنار زابنده رود مسکن ایشان قرار یافت *....» 
جلال‌الدین محمد یزدی منجم باشی شاه عباس » نیز دربار؛ اين فرمان شامانه 
میگوید : «... درغرثرجب ۱.۱۳ نزول نواب کلب آستان علی به‌نخجوان واقع شد »وامر 
بسوختن شهرودهات وصحرا کردند » ودر سوم رحب .. حکم شد بکوچاندن ارامنة 

حلفا » بازن واسباب‌وعبورآن جمم از آب‌ارس بامداد قزل‌باش واقع تا 6 
یکی دیگر از مورخان زمان نیز دربن خصوص شرحی نوشته که مضمونش 
ابشست : «... (شاه‌عیاس) جون به تخحوان رسید » امریو بران‌کردن آنشهرداد »«اعیان 
ومتوطنانش عرضه تیغ وسنان گردیدند » واوساط‌الناس‌بانواع عذاب و نکال مواخذ 
گردیده حلااختیار کردند .» س‌از آن فرمان داد که ارامنة جلفا ترك وطن کنند » و 
بدارالسلطنة اصفهان روند . زیرا آبادی نخجوان موقوف برارامنة جلفا بود » که 
جملگی بتجارت و کثرت مال معروف بودند » و هرگاه ایشان در جوار نخجوان نمی‌بودند» 
آ هن تین جر انته مهف شاه» متس نک مر دام اتخو ادن اهب نی سار 
متعصب بودند » وهمیشه بارومیان دست یکی میکردند » وجنگ باسپاه قزلباش را 
حهاد می‌بند اشتند » حکم بخراب کردن آنحا داد » ومساکن و مزارع انشان را ویران 
ساخت .۰ بجمعی ازغلامان خودنیز فرمان دادکه رعابای حلفا را کوج دهند و باصفهان 
رسانند . بوزیر اصفهان میرزا محمد نیشابوری نیز دستور فرستاد که اراضی نزديك 
خیابان عماس‌آیاد در کنار زژاینده رود را » میان ارامنه تقسیم کند » تامسوافق میل 
خویش منازل و کلیساها بسازند » وآنجا را جلفا نام دهند » وبعمله واستادان بنا ایشان 
را باری نماید ... خانه‌های مردم جلفارا هم در کنارارس » بفرمان شاه وبران کردند...۰» 
رفتار سپاهیان قزلباش » چنانکه از توازیخ زمان برمی‌آید » هنگام 
حملهة شاه عباس بارمنستان وشروان » بامردم آن ولابت » بعلت 
تعصیات مذهبی ونقائص اخلا قی وعلل دیگری که در فصول سیاست خارجی وسیاست 


یس از مهاحرت 


س عالم آراء . ص 2+۳ وود وددع - همچنین تاریخ خلد برین » نسخه خط 


ساب 
نظامی آن بادشاه مفصلتر بیان خواهیم کرد » غالماً بسیار ستمکارانه ونایسند بوده‌است. 
بس ازآن هم که شهرهای ارمنستان تصرف قوای ابران درآمد » وکار فتل وغارت 
بپابان رسید » مأموران شاه هنگام کوج دادن ارامنه بابران نیزنست بدیشان بدر فتاری 
سیار کردند . بطوری که شاه عباس نیز از ر فتار نابسندیدة آنان متأثر شد » وبرای 
تأمین آساش ارامنه در ابران » فرمانهای ند صادر کرد . از آنجمله چون ارامنه » 
پس از تحمل صدمات وتلفات فراوان به تبریز رسیدند » وبشاه خبر رسید که سربازان 
قزلباش گروهی از زنان وکودکان انشان را باسیری گر فته‌اند » فرمان داد که از آنپس 
دز سراسر آبران » هيجيك ازافراد ارستی » زن نامرد » اسیر باکنیر وغلام نمیتواند بود) 
وهمگی باند در نهابت آزادی بسر برند . در همانحال نیز جون مردی ارمنی بدو شکابت 
تور که از نان رس زا اسر هه ویرای کی ال ون یار مر دم هو آن 
نهاده‌است » امر بگر فتن آن مرد داد واورا در میدان شهر سیاست کرد . فرمان شاه 
سیب شد که بسیاری از مهاحران ارمنی » خاصه آنان که بدربار شاه نزدیکتر بودند » 
از بند اسارت رها شدندا . 
شاه عباس از مهاحران ارمنی اهالی جلفای ارس و ابروان را به اصفهان فرستاد» 
وجنانکه بیش‌ازن گفته شد » درکنار زانده رود » وولابات مرکزی و حنوب ایران حای 
داد » ودیگران‌را که‌در حدود بیست‌وچهار هزار (با بو لی‌دیگر بیست‌وهفت هزار) خانوار 
بودند » بگیلان ومازندران روانه کرد » تاد رآنحابکارزراعت وتربیت کرم‌ابر یشم » مشفول 
شوند . اما بیشتر این مردم بعلت ناسازگار بودن آب و هوا» وشاید ازییماری‌مالاریا» که 
ظاهراً درگیلان ومازندران موحب مرگ سیاری ازاهالی بود ۰۷ تلف شدند» وازیشان 
بیش از بنج با شش هزار خانوار بافی نمانده . 
شاه عباس باارامنة حلفای ارس » خواه بسیب آنکه زودتر از دیگران اطاعت 
کرده بودند » بابسیب ثروتمند بودن آنان » مهربانتر بود ۰ بهمین سبب مخصوصاً ایشان 
را به اصفهان فرستاد » وبرای اننکه اثائه و دارائی خودرا از آذربایحانآسانترپاستخت 


برند » بنجهزار تومان از خزانة سلطنتی عطا کرد » واز اردوی شاهی اسب و اشتر و 


۳+۲ سفرنامة آنتونیود وگوه؟ » ص‎ - ٩ 
شاه عباس خنود نیز در سال ۱۰۲۹ درفرح‌آباد مازندران گرفتار مالاربا شد و کار بیماریش‎ - ۷ 


بدانجا رسید که بحیاتش امیدی نماند . 


۸ - ترجمهٌ سفرنامةٌ تاورنیه , س ٩۱٩‏ - وضع ايران در ۱۹۹۰ ۰ از رافائل دومان , ص ۱۸۲ ۰ 


۲۲۰۷ 
چارپابان دیگرداد . ارامنة جلفا در مدت چند ماه به اصفهان منتقل شدند » ودر کنار 
زاینده رود بنام شهر قدمم خود » شهری ساختند که جمعیت آن بپنجهزار تن میرسید. 
ارامنه ایروان را نیزدر محلی نزدیك‌اصفهان » که زمینهای زراعتی خوب داشت » مسکن 
دادند » وآن محل نیز ایروان نام گر فت . بقية ارامنه را هم » که از واحی مختلف گرد 
آمده بودند » در دهکدةه بزرگد دیگری خارج از قلمة اصفهان » بنام شیخ‌بنا۱۰ حای‌دادند. 
دسته مای دیگری بنام تبریزیان و نخجوانیان نیز در محلاتی که بنام ایشان موسوم شدء 

با در شمس آباد و عباس آیاد ساکن شدند۱۱ . 


- بی‌بترودلاواله درسفرنامةً خود می‌نویسد که شاه عباس چند سال پس از کوج دادن ارامنه باصفهان 
ومازندران , بیکی از سرداران ارمنی » بنام دلوملك » که در ارمنستان بسرمی‌برد » فرمان داد که بقية ارامنة 
آنجا را نیز به فرحآباد مازندران کوچاند . ولی این سردار . باآتکه باطاعت شاه عیاس درآمده وبخاطر وی 
مسلمان شده بود » از قبول این فرمان سرپیچید » واز ارمنستان بگرجستان گربخت ‏ وبه‌تهمورس خان امیر 
آنجا پناه برد » ودر سال ۱۰۲۷ هجری قمری ,که سیاهیان ترك برآ ذربایجان تاختند . بدستیاری تهمورس‌خان 
با خلیل پاشا , سردار عشمانی » متحد شد وآشکارا باشاه عباس بجنگ پرداخت . (ج ع ۰ ص ۲۰۵ و+۲۰) 

۰ - رافائل دومان در کتاب وضع اير ان در سال ۱۷۲۰ ۰ این محل را صعطمرعه نوشته‌است . 

۱ -- ژان باپتیست تاورنیه تاجروجهانگرد فرانسوی, که درزمان شاه صفی‌وشاه‌عباس دوم‌وشاسلیمان 
درایران بوده است » در سفرنامهٌ خود می‌نویسد : « .... نباید تصور کرد که شاه عباس در کوچانیدن ارامنه از 
وطن ايشان نبت با نان ظلمی کرده باشد . زیرا وقتی کد درولایات سرحدی مسکن داشتند » غالبا طرف‌تاخت‌وتاز 
واجحاف وتعدی ترکان وایرانیان واقع ميشدند . ودرچنگهای متوالی این دو دولت ‏ بابشان صدمات بسیار 
میرسید . از تجارت خبری نداشتند واز تمول ودارائی بی‌نصیب بودند . معاش ایشان از مختصر زراعت‌میگنشت 
ودر کمال فقروبدبختی بسرمی‌بردند ... ارامنهٌ جلفا حق ندارند هر گزازاوطان اصلی خود یاد کنندو ازتر لك گفتن 


آنها متأ باشند .۰ م نرجماُ سفرنامه تاورنیه . ص ۰۱۷ و1۱۸ 


۲ 


رفنار او 
1 [ر امنة سعلفای اصفیان 


حلفای اصنهان ارامنة حلفای ارس (حولاه تاجولاهه) وایروان یس از 
حگونه بیدا شد آنکه در سال ۱۰۱۳ هحری قمری از زارگاه اصلی خود ؛ 


باصفهانکو جانده شدند » بفرمان شاه عباس در زمین های تزديك خیابان عباس آباد ؛ 
در کنار زاینده رود جای گر فتند » و باکمك شاه » بساختن شهر خاصی برای خود هم 
گماشتند ؛ که بعد از آن حلفای اصفهان نام گر فت ۰ در همانحال از خزانة شاهی بهر 
خانواد؛ ارمنی » بنسبت عد؛ افراد آن » مبلفی بعنوان وام داده شد » تابکسب و کار 
رتجارت مشغول شوند » ووام خود را بس از چند سال باقساط بپردازند . ولی دربرابر 
این وام آزادی سربرست خانواده و افراد آن در‌گرو بود » وهرگا« درموعد معین ازعهده 
پرداختن اقساط آن برنمیآمدند » غلام و بندة شاه ميشدند » ودرین صورت ‏ اگر شاه 
فرمان میداد . ناگزیر باستی دین اجدادی رانیزترك گونند » وبدین اسلام درآیند ۰۱ 
دسته ای از ارامنه نیز درآبادبهای میان اصفهان وشیرازیراکنده شدند » ولی این عده 
نتوانستند ملیت خود را حفظ کنند : ویس ازمرگد بیران خانواده » جوانان غالبا بدین 


امتبازات بررجمعیت جلفای اصفهان بتدریج افزوده شد » زیرا گروهی 
ارامنة حلفا از عیسوبان دیگر ابران هم » از هر فرقه » بحکم اشتراك 


مذهب ؛ در آن شهر کوچك منزل گزیدند . شاه عباس نیز برای ارامنة حلفا حقوگ و 


۱ - بی‌بترودلاواله . در کناب احوال وصفات شاه عباس » شاه ابر آن . 


۲ - ترجمذ سفر نام ناورنیه , ص ٩۵‏ 


کلساک ادادنه دور < 


لمای اصفهان 


متا بل 


صفحه۸ ۲۰ 


4 
۱3 


45 
یه 
اف 


۹ ۲ بت 
امتبازات خاص قائل ده بود . جنانکه می‌توانستند » برخلاف ساير عیسویان » بآزادی 
خانه وملك وهرچه بخواهند بخرند » وبرای خود حاکم وقاضی و کلانترارمنی انتخاب 
کنند . درامور حقوقی و قضالی نیزمطیع فوانین ومقررات شرعی وعرفی ایران نبودند» 
و در احرای مراسم و تشررفات دی خود »آزادی تام داشتند . شاه عباس برای انکه 
ارامنه در شهر خود آزاد وآسوده باشند » فرمان داده بود که هیچ مسلمانی در آنحا 
منزل نگیرد » وهرگاه کی از مسلمانان نست بافراد ارمنی بدر فتاری‌کند » اورا بسحتی 
کیفر دهند . هم چنین اجازه داده بود که ارمنیان جلفا » زن بامرد » مثل ابرانیان لباس 
بپوشند » و سران ارامنه مانند بزرگان واعیان ابرانی » در اسب سواری خود زین ولگام 
زرین وسیمین بکار برند .۲ 
کلانتر باحکمران جلفا ما نیز ارامنه خودانتخاب میکردند » وباموافقت شاه بکار 
حکومت مشغول ميشد . تعیین کدخدابان محلات وریش سپیدان اصناف » و رسیدگی 
باختلافات کسیه واصناف وشکایات رعابا ویر گران درمسائل حقوفی و حزائی » و نیز 
حمع آوری مالیانها و عوار.ض دیوانی از حملة وظائف وی بود . 
ارامنة حلفا شاه عباس درکار تجارت نیزباارامنه جلفا باری و همدستی 
کرد. جون تحارت ابرنتم ابر ان:جنانکه در فصل‌شاه عماس 
و آبرریشم بتفصیل خواهیم گفت ؛ دراختیار و انحصار شخمی 
او بود » از انبارهای سلطنتی ببازرگانان ارمنی ابریتم میداد » تا به هندوسان با 


وتجارت ابریشم 


کشورهای اروپائی برند » ویس از فروش بهای آنرا بخزانه شاهی پپر داز ند . 
شاه عباس در آغاز کار ابرم های شاهی را بوسيلة تکی دوتن ازتحارابرانی 
اصفهان برای فروش باروبا فرستاده بود . ولی چون ابشان ابریشم هارا فروخته ویول 
آنرا در شهر ویر وشهر‌های دیگر » صرف عباشی و کامرانی کرده وبابران باز نگشته 
بودند » از آن بس تحار ارمتی را برای تحارت ابر نتم انتخاب کرد . کی از حهانگردان 

فراتتوی دوین ره قح تشه 6 که شین تشن ابتییت ؟ 

«... شاه عباس پس از آنکه آسایش و امنیت را در کشور خود برقرار کرد »درنندد 
ترویج نجارت و فرستادن امتعد ابران‌بکئورهای اروپائی افناد . پس مقدار زیادی‌ابر یشم :سر 
تک از ای کانان شش افتعان هو پاش ری تن تا شای وان ش ستره روف 


خانه ای عالی گرفت و باپول ایرشمهای شاه عباس بعیش و کامرانی مشفول شد . پس‌ازچندی 


۳ - ترجماُ سفر نامه تاورنیه ۰ صفحات ٩۱‏ و1۲۷ 


2 ۳۹ 
دولت جمهوری ونیز بر زندگانی تجمل آمیز وخرجهای بی‌حساب وی بدگمان شد.و بتصور 
اينکه شاید او نماینده شرکتی بزرگ باشد » از نمایندگان سیاسی خود در کشورهایهشرق 
دربار وی اطلاعاتی خواست . سرانجام از شهر حلب به‌آن دولت اطلاع دادند که آن جوان 
عامل دولت ابران » و سرمابه‌اش متعلق به پادشاه اینران است . دولت ونیز او را بزنداز 
افکند » و دارائیش را توقیف کرد . و بوسیلةٌ نامه ای احترام آمیز سر گذشت وی را 
بشاه عباس اطلاع داد » وخواهش کرد که مأمور خاصی برای تحویل گرفتن بقیُ ابریشمها به‌ونیز 
روانه کند ... ناه عباس نیز یکی از بازرگانان زيرك اصفهان را بادوتن از تجار بزرگی , بنام 
خواجه آلتون و ماتاس" , که اتفاقاً درهمان اوقات از هندوستان بایرانآمده‌عازم ونیز بودند . 
بایتالیا روانه کرد 5ابقیهُ ابرشمهارا بفروشد وبایران باز گردد .. 
«پس‌ازین واقعه شاه عباس از بی‌لیافتی ایرانیان در کار تجارت » وافراط ایثان در 
سرف مال و عیاشی . که باشفل بازر گانی سا زگار بیست , متنفر شد وچون دریافته بود که‌تجار 
ارمتی صرفه جو وقانع وبرای تحمل رنج سفرآماده ترند » وبسسب عیسوی بودن نیز پیشرفت 
کارشان در کشورهای مسیحی اروپا بینترست . ازآن پس حاصل ابربشم ايران را غالباً بوسیله 
بازر گان ارمنی باروپا فرسناد . ودر تجارت خارجی‌کثور از تجارت و رهنمائیهای مفید آنان 
استفاده کرد ....*» 
چگونه جلفای توحه خاص شاه عباس‌بر ارامنة حلفا » سب شد که ارمنیان 
اصفهان وسعت و شیر مای دیگر ابران نیز باصفهان روی آوردند » و در اند 
آهمیت یافت زمان بر جمعیت و وسعت حلفا افزوده شد »و چون مردم‌آنجا 
از پرتو کار و تحارت مالدار شدند » بساختن خانه ها و کاروانسرا ها و کلیسا های 
بزرگگ همت گماشتند . از آن جمله خواجه نظر نام » از بازر گانان معتر حلفا » در آن 
شهر دو کاروانسرای بزرگه بنیان گذاشت » و نزديك هفتهزار تومان بپول زمان صرف 
این کار کرد؟ ۰ بکی دیگر از تحار ی ابر نتم ننام خواحه عابادیك نیز » در حلفا کایسای 
زیبائی ساخت : که باچراغها و قندباهای زرین وسیمین وتاباو هاوتصاویر‌گرانها زشت 
بافته بود » ونمام مخارج آنرا درحیات خود بمهده‌گر فت » واین کلیسا درزمان شاه‌عباس 
بنام کلیسای عابديك معروف بود . 


د جشت <وٍ اجه الاون از مر دم ی | یه و ماتاس‌ونیزی بودد ات 
۵ - ترجمد سعر ناده تاور نمك . صن ٩۲۳‏ . 


4 اضا ص‎ ٩ 


اک 

همین تاحر کلیسای دیگری نیز بنیان نهاده بود که ناتمام ماند : و قسمت مهمی 
ازدارانی خوش راهم برای خریدن وآزادکردن چهارهزار ارمتیکه درشهر‌های مختلف 
ابران ببردگی میز ستند » صرف کرد۷ . 

شاردن تاحر وحهانگرد فرانسوی » که نزدیك جهل سال بس از مرگ شاه‌عباس 
بزرگد » در زمان شاه سلیمان صفوی » باصفهان آمده » مینو سد که «ارامنه حون‌به‌حلفا 
آمدند » هیچ نداشتند » اما یس از سی سال کارشان چندان بالاگررفت که در آن شهر 
بیش از شصت بازر گان از صد هزار تابك میلیون اکوه (بول فرانسه درآن عهد) سرمانه 
تاد ٩‏ 

گذشته از حلفا » در شهر‌های مازندران نیز تدربحاً برحمعیت ارامنه‌ای که از 
ارمنستان ندانجا کو چ داده شلد ه نو دند 4 افزوده شد و بچند بن هز ار خانو ار رل ۰ 
بی‌بشرو دلاو اه حهانگر د استالیانی » که بانزده سال بس از کوج دادن ارامنه و گرحیان از 
ار منستان و گرحستان بو لابات ساحلی در بای حزر » در اصعهان میز سته اسنتت: 6 دن 
سفرنامة خود مبکوید : 

«.... از دیگران شنیده بودم » ومردی ارمنی هم که در روز ۱۳ ماه فوربة سال 
۱-۹ میلادی (ربیع‌الاول سال ۲۸ ۱۰ هحر ی فمری) از فرح‌آباد مازندرآنآمده‌بوده‌یمن 


۷ - سفر نامه پی‌بتر ودلاوال4 . ج 5 » ص ۲۷ 

۸ - در زمان صفویه يك تومان در حدود ۱۵ اکو پول نقر؛ فرانه بوده‌است . 

٩‏ - شاردن دربار جلفا در زمان شاه سلیمان می‌گوید : «... بزر گترین محلات خارج شهرهای جهان 
جافای اصفوانست ۰ که یکفرسنگ طول ویکفرسنگت عرض داره . اين محله ازدو قسمت تشکیل میشود ۰ یکی 
جلفای قدیم که در زمان شاه‌عباس اول ساخته شده. و دیگری جلفای نو که از آثاردوره سلطنت شاه‌عباس 
دوم ات . جافای نو ازهرجهت برجلفای کهن برتری دارد . زیرا کوچه های آن وسیع وراست وپردرخت 
است . اما داخل خانه های جلفای قدیم بسبب مکنت ساکنین آنوا بهترست ... جلفا پنج کوچهٌ بزرگ دارد که 
امتداد آنها از مشرق بمفرپ است » یعنی از کنار رودخانه بجانب کوه . کوچه های کوچکتری نیز ازجنوب 
بشمال کید شده که آن پنج کوچه بزرگ را قطع میکند . درجلفا بازاری خوب باچند حمام » دو کاروانرا » 
يكث میدان . بازده کلیسا » يك مکتب خانه برای پسران ومکتب خانة دیگر برای دختران وجود دارد وامور 
دینی بریاست اسقفی بز رگ اداره میشود ... در جلفا از سه هزاروچهارصد تاسه هزار و پانصد خاته صست . 
خانه های کنار زاینده رود را بسیار عالی و زیبا » شبیه‌بعمارات سلطنتی. ساخته‌اند. شاه‌عباس او وشاه‌صفی‌ارل» 


که بارامند توجه خاص داشتند , مکرر بخانه های ایشان میر فتند .. 


٩ب‏ 
گفت که درآنشهر جهل هزار ارمنی » دوازده هزار گرجی وهفت هزار بهودی زندگی 
می‌کنند ... علاوه برین عده زبادی از ارامنه و گرجیان نیز در گیلان و تواحی دیگر 


دسر می‌بر ند۱۰ ٩)‏ 


دهکدهای نزدیك بایتخت باگروهی از ارامنه که در آنجا مسکن گر فته بودند » برسر 
خوراله و آذوقه بدر فتاری ونزاع کردند » وابشان را از ده خویش برون راندند . چون 
این خبردر آذربابجان بشاه عباس رسید » نامه‌ای عتاب‌آمیزبه میرزآهحمد نیشابوری 
وزیر اصفهان فرستاد » واو را از آنجهت که از تنبیه مردم آن دهکده خودداری نموده» 
واز ارامنه دلجوئی نکرده است » توبیخ کرد . ابنك عین نامة او» که ظاهراً نقل گفته‌های 
بندة شاه ولایت عباس امهرشاهی دربالای نامه) 
هو 
حکم جهانمطاع‌شد. آن که‌ وزارت ور فعت‌بناه شمس‌الوزاره‌والر قفعه میرزا 
محمدا» وزبردارالسلطنه اصفهان بداند»که عر ضه‌داشتی که‌در نو لادر باب 
جنگ جماعت‌ارامنة جولاه ومردم‌ماربانان‌نوشته‌بود»رسیدومضامین آن‌معلو 
گردید .بارلالله»رویاشان سفید .فی‌الواقع قاعده‌میهمان نگاه داشتن‌همین 
باشد . حمعی که بجهت خاطر ما ازوطن دوهز ارسالة خود حلا شده باشند» 
وخروار خروار زرو ابریشم را گذاشته بخانة شما آمده باشند » گنجایش 
دارد که بجهت چند خربزه و چند من انگور و کلوزه باایشان جنگ کنند - 
درجولاه خانه بود که دو هزار تومان خرج آن‌کرده بودند وآنرا خراب‌نموده 
کوچ خود را برداشته بدانجا آمده‌اند . باایشان این عمل می‌باند کرد ؟ بسیار 
بسیار بدکرده اند . از تو بقابت الفات عحب بود چه ۱ .... مردم‌مارباتان 
نکرده است ۰ ابشان را از مردم مورچه خورت بیندیشد که بامیهمان بد 
برمیخوردند » آن بپرسراشان آوردیم که دیدی . بهمه حال خاطر حوئی‌مردم 
حولاه نموده » نوعی تا ار و ی شوند » و درن زمستان از 


ب ج ء ‏ ص ۲۷۰ 


۱ -- يكث کلمه درینجا خوانده نشد . 
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11 سر ن رتاو ره نم 1 


تصو پر ثامة شاه هب 


به‌میر زا محمد نیشا بوری وزبر اصفهان 
دربارة ارامنه حلقا 


(مقا بل صفح )۲٩۲‏ 


شنت ۱۲ ۷ من 
ارصاعاناد و فلاشان۱۲ تاماربانان‌انشان را حا دهند . آن چه ملك ما بوده 
باشد » اشان را حا دهند وتتمه‌که بماند » خانهای رعیت راکرابه‌کرده بجهة 
اسان حانقی نمای »که انشاءالله تعالی در آننده بحهة خود خانه بسازند . 
می‌باید که جمعی که باابشان نزاع کرده‌اند تنبیه بلیغ نمائی و۱۴ .... 
تحریرآ " شهر ربیع‌الثانی ۱۰۱ 
در ماه شوال سال ۱۰۲۸ هجری قمری نیز شاه عباس تمام زمین های کنار 
زانده رود را ؛ که ارامنة حلفا در آنجا برای خود خانه ساخته بودند » وملك شخصی 
وی بود » بموجب فرمان زیربایشان بخشید : 
بندة شاه ولایت عباس 
حکم مطاع شد » آنکه درینو قت بنا برعنایت بی‌غایت شاهانه » وشفقت بلا 
نهات بادشاهانه‌دربارة ارامنة جولاه »وتر فیه‌حال‌ابتان»اراضی و زمین 
واقمه در کنار رودخانة زایئده رود دارالسلطنة اصفهان » که ابشان آنجا 
خانه ترتیب داده‌ان. » وملك‌نواب همیون ماست . بانعام اسان شففت 
فرموده ارزائی داشتیم . مستو فیان عظام گرام دیوان » زمیی مذکوررا از 
ملکیت دبوان برطرف ساخته » بانمام ارامنة مذکور در دفاتر عمل نمایند . 
وزیر وکلانتر وعمال اصفهان حسب‌المنظور مقرر دانسته از فرموده در 
نگذرند » وزمین مذکور را بانعام ابشان مقرر دارند . 
تحریر؟ فی شهر شوال ۱۰۲۸ 
عد عد 36 
پس‌از آنکه آوازهة آبادی حلفای اصفهان بسایر شهر های ابران رسید »ارمنیان 
چنانکه گفتیم » از همه جا رو باصفهان آوردند . بهمین سیب شاه عباس در سالهای 
اواخر سلطنت خود فرمان داد جماعت زردشتی را که در همسایگی جلفا » در محلة 
گبرآیاد بسرمی‌بردند » بدرون شهر اصفهان انتقال دهند » و گیرآناد را بمهاحران تازه 
ارمتی سپارند » تاباهم کیشان خودهمسابه باشند . نو شتهاند که‌جون‌دستهای‌از مهاحران 
تازهارمنی درسنگتراشی مهارت داشتند » مسلة گیرآیاد ازآن تاریخ بمطة سنکتراشان 
معروف شد . 


۳ - سه کلمه از آخر نامه خوانده نشد . 


۱6اب 
شاه عباس برای جلب خاطر ارامنة جلفا وعیسوبان دیگری که در بایتخت 
ابر ان دسر می‌بردند » ولیز بملاحفاات سیاست خارحی » کهدر فصل سیاست خارحی‌او 
خواهد آمد » درسال ۱.۲۳ هجری قمری بساختن کلیسای بزرگی درجلفا برای ارامنه 
وبیرران دین عیسی همت گماشت » ودر ماه شصان آنسال درن باره فرمانی صادر کرد 
که عین آثرا درینجا نقل می‌کنيم : 
فر مان همابون شد 
آنکه کتیتان ورهبانان وملکان ورش سفیدان وکدخدابان و 
رعابای ارامنهة ساکنین دارالسلطنة اصفهان » بعنات بیفایت شاهانه » 
وتففت ومر حمت‌ی‌نهات بادشاهانه‌مفتخر وسرافراز ومستظهر وامیدوار 
بوده » بدانند که چون میانه نواب کامیاب همابون ما وحضرات سلاطین 
رفیم‌الشان مسیحیه : خصوصا سلطنت وشوکت پناهی ۰ قدوقالسلاطین 
العیسویه حضرت پاباً ابمنی‌باب‌رم) وپادشاه اسپانیه »کمال‌محبت و دوستی 
است » ودر میانه ما و طوابف مسیحیبه بگانگی است ؛ واصلا حدائی نیست » 
وتوحه خاطر اشرف دان متعطلق است که همیشه طوائف مسیحیه از 
اطراف و حجوائب ندین دیاز آند و آمدوشد نمانند » وجون دارالسلطنه 
اصفاهان بای‌تخت است ؛ واز همه طبقه ومردم هرملت درآنحا هستند » 
میخواهيم که به حهت مردم مسیحیه در دارالسلطنه صفاهان کلیسای 
عالی ؛ در کمال رفعت وزب وزشت ترتنب دهیم ؛ که مصد ابشان بوده 
باشد » وجمیع مردم مسیحیه درآنجا بکیش‌وآلین عبادت نمانند » وکس نزد 
رات نان بخ وهی فرستاه کی ار کیان ون تیان فلگ مسنه 
بدارالسلطنه مذکور فرستد که در آن کلیا باآداب عبادت قیام نموده 
وطوائف مسیحیه را بطاعت وعبادت ترغیب نماید » وما نیز از ثواب آن 
عادت بهر ه‌مند باشیم : و جون چند عدد سنگ بزرگ در اوج کلسای 
ایروآن بود » وعمارت آن کلیسا منهدم گشته خرابی تمام بآن راه نافته بود » 
که دیگر شایستگی تعمیر نداشت » وکشیش آنجا استخوانهای پیفمبران 
را » که درآن مکان مد فون بود » از آنحا بیرون آورده بجماعت ترساونصارا 
فروخته » آن مقام را از عزت وشرف انداخته بود » بنا بران آن سنگهای 


۲۱۵ 
کلیساء عالی که درآنجا ترتیب ميدهيم نصب فرمائيم » می‌باید که چون 
سنگهای مذکور بدانجا آورند » همگی طو اثف مسیحیه را حمع نموده از 
روی تعظیم واحترام تمام استقبال کرده » سنگهارا آورده باتفاق سیادت 
بناه وزارت واقبال دستگاه شمسا للوزارة علیا » وزیر دارالسلطنة مذکور > 
و رفعت ناه محب علی بیگل4 ۱ ۰ در حائی که مناسب دانند » بگذارند 
و باتفاق کدیگر معماران خاصة شر بفه راهمراه برند» ودریشت باغ‌زرشاك» 
در زمینی که بجهت کلیسا قرار داده بودیم » کلیسای عالی طرح نمابند » 
که کشیشان وبادربان عظام فرار دهند » وطرح آنرا در تخته و کافذ کشیده 
بخدمت اشرف فرستاده » که ملاحظه نمائیم » وبعداز ملاحظه امر فرمائیم 
که استادان شروع در کار کرده باتمام رسانند 6 ودرین باب اهتمام لازم 
دانسته بهمه حهتی بشففت بیدریع خسروانه امیدوار باشند . ۱۰ 
شهر شصان سنه ۱۰۲۳ 
گذشته ازین کلیلسا که بفرمان شاه عباس اول ساخته شد » ویکلیسای وانگ 
معرو فست » کلیسا های متعدد دیگر نیز » چنانکه بیش ازین اشاره کردم » از بزر گه 
و کوچك » بدست بازر گانان وثروتمندان ارمنی ومسیحی ساخته شد . تاورنه حهانگرد 
فرانسوی عدة کلیساها ونماز خانه های حلفارا » در زمان شاه سلیمان صفوی » نزدیك 
بانزده با تانزده نوشته است . کلیسای بزرگد وانگ در سال ۱.۷۸۵۰ هحری قمری 
( میلادی) » هنگام سلطنت شاه عباس دوم » تعمیر وتزیین شد » واز آنپس موزه 
وکتابخانه وعمارتی مخصوص برای پیشوایان مذهب گریگوری در آنحا ترتیب دادند » 
ومعبد آنرا باتصاویر ونقاشیهای گرانبهای دینی وتار یخی آراستند . 
از کلیساهای دیگر حلفا کلیساهای اسشفان » مریم » بیت‌آللحم » کریگور 
مقدس» یوجنا »نیکلا » میناس (درمحلهة تبر بزیان) » فرمسی (در محلة ستگتر اشان) » 
سرکیس (درمحلة ابروانیان) وگورله » که بیشتر در دوران بادشاهان صفوی ساخته 
شده » معرو فست . 
بیروان مذهب بروتستان نیز در محلهة سنگتراشان حلفا مدرسه‌ای ساخته 
ودرون آن نماز خانه‌ای ترتیب داده‌اند . بیروان فرق مختلف مذهب کاتو ليك » مانند 


۵ - از مجمو عهٌ مر ابفات شاه عباس ۰ در کنایخانه مو زهٌ شهر ناپو لی (ناپل) در ایتالیا . 


نو ۷ بت 

فر قه اگوستن و فر قه کرملی های برهنه پا و فرنه کاپوسن و فرقة بسوعی نیز هربكث 
کلیساها ونماز خانه مای مخصوص خود داشتند » که ز ری برخی از آنها در فصل 
رفتار شاه عماس با عمسویان گذشته است . 

ارا. ۰ حلفارا در اصفهان بازار خاصی نیز وده است ‏ که از ضلع نون 
میدان بزرگ نقش حهان داخل آن میشده‌اند . در دکانها و ححره های این بازار تحار 
اآرمنی بیشتر ماهوت انگلیسی وهلندی وبارجه های ارغوانی ونیزی و سار احناس 
فرنگی را» که باب سليقة ابرانیان بوده است » میفر و خته‌اند۱1. ان‌گونه احناس‌غالباً در 
مقابل ابریشمی که از انبارهای شاهی بوسیله بازرگانان معتبر ارمنی باروپا فسرستاده 
میشد » بابران می‌آمد » و این تاحران در بندر های بزرگه اتالبا وهلند » مانند 
لیورنو۱۷ و وئیز و آمستردام شعبه ها ونمابندگان مخصوص داشتند : واز بارس نیز 
اختاتس تهمای ان ان هی رخف 3۸ 


- ترحمه سفر نامة تاورنیه . ص ۵*۷ . 
۷ - ۲0۳۲0 ترا[ 


۱۶ - سفرنامة رافائل دوعان » ۰قدمة شارل شفر .ص ,1 ۶ 
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درون کلیسا 


ی زر[ 


همه 


منظرة سمتی اذ کلیس‌ای اد [.نه 


در جلفای اصغهان 


(مقا بل‌صفحه ۲۱۷) 


۱ 


شاه عباس 


با آرامنه مپربات بون 


۱ تاه عباس هنگامی که در سال ۱۰۱۳ هجری قمری » جنانکه 
رفتار او با ارامته ۱ ۱ ۳ 
در صفحات بیش گفته شد » مهزاران خانوار ارمنی و گرجی 


بان ای ان 
وعسوبان در ابا ور و۱ بخازد ابران کوجانید » مخصوصاً دستورداد 


که هر يك ازین اقوام را بولایتی که در آب و هوا و مقتضیات زندگانی با وطن اصلی 
ابشان یه و نزديك باشد ؛ انتقال دهند . بهمین سیب ارامنه جلفای ارس زا > 
که خی ساعان وود ارس سر تر دنق با خیعهان و ساحل زا هن یف تاد ند ماو ار امد 
ابروان ونخجوان ومردم گرجستان وشروان را بولابات گیلان ومازندران» که نزديك 
درا و درآب وهوا مانند زادگاه ابشان بود » روانه کردند . بس‌ازآن‌هم که درسال ۱۰۲۰ 
هجری قمری » شهر فرحآباد را درمحل قدیم طاهان مازندران » درساحل دریای خزر 
بنیان‌نهاد ۰۱ مخصوصاً گروهی از ارامنه و گر حیان‌را بدانجا منتقل ساخت ؛ ودرآنتهر 
نوینیاد واطراف رود تجن گردآورد. بطوری‌که بیشترمردم فرحآباد درزمان وی ارمنی 
و گرحی بودند. سپس برای‌آنکه ارامنه و گرحیان وسایر مهاحران غیر مسلمان» درمساکن 
تازه خود آسوده و خرسند باشند» بهر خانوار بول و زمین و وسائل کشت وزرع و گاو 
و گوسفند داد» وهرملت وطایفه را بهمان بیته و کاری‌که دروطن اصلی خود داشتند ۰ 
مشفول ساخت . مثلا ارامنه ابروان و نخحوان را ء؛ که درارمنستان بیشتر کشت غلات 
وتربیت مو خوگرفته » و درتهیة شرابهای‌گوناگون مشهور جهان بودند » زمینهای 


۱- از بنای فرحآباد درفصل علاقة شاه‌عباس بهآبادانی . بنفصیل سخن‌خواهيم گفت . 


ت۱۸ ۲ب 

مخصوص و وسائل لازم برای ابحاد تاکستانها وشراب‌اندازی عطاکرد » و برای‌گرجیان ؛ 
که در ترییت کرم‌ابر شم مهارت داشتند » در زمینهای اطراف فرحآباد تودستان‌های 
وسیع ندید آورد. مهاجران مسلمان شروان راهم » که به‌ تن آسانی وبیکاری معتادبودند 
مجبور ساخت که بامهاجرآن‌گرجی بکار تربیت‌کرم ابربشم مشغول شوند. بدین تر یب 
هم مهاجران عیسوی» که دردوران مهاجرت رنج ومشفت بسیارد ده بودند درمازندران 
وگیلان سروسامانی یافتند » وهم وجود ایشان مایه آبادانی اين ولابات » وتولید وترویج 
محصولات گر اننهائ ی که در آنحاکمياب بود» گرد . 

شاه‌عباس چون میدانستکه مهاجران عیسوی بخوردن‌گوشت خول نیزعادن 
و علافه دارند» مقداری خوله از امیر گرحستان خواسته بوده ودر یکی از دهکد‌های 
نزديك اصفهان تربیت میکرد؛ تا درعیدهای مذهبی برای عیسو بان اصفهان و مازندران 
فرستدا۲ . از آنجمله درسال ۱۰۲۸ هحری قمری» مقداری خول برای عیسویان فرح‌آباد 
مازندران فرستاد » تا درآنحا برای خورالدخود تریت کنند!؟ . 

جنانکه دررصفحات بیش نیز اشاره‌کردم» شاه‌عباس ارامنه ابران » و مخصوصاً 
ارامنه جلفای اصفهان را از عیسویان دیگر عزیزتر میداشت» و خود را بدر ارامنة 
ابران میشمرد . همیشه مراقب بود که از حانب مسلمانان متعصب با بدخواه » بایشان 
توهین و تجاوزی نشود» و وسائل خرسندی وآساش آنان درابران فراهم باشد. وفتی 
که ارامنة حلفای ارس را باصفهان آورد و درکنار زاننده‌رود جای‌داد » بهرخانواده 
بنست افرادآن » مبلقی بعنوان وام عطاکرد » تا درزمینهائی‌که ازطرف شاه بایشان 
داده شده بود » خانه‌ای بسازند ویکسب وکار مشغول شوند و تاجندسال از منافع 
سرمایه‌ای که ازوی‌گر فته بودند » استفاده‌کنند . آزادی افراد خانواده دربرابر وامی‌که 
ازشاه گر فته بودند » درگرو بود » وچنانکه درموعد معین وام خود را ادا نمیکردند » 
درسلك غلامان شاهی درمیآمدند » و درتركکردن مذهب عیسی و بذیر فتن دین اسلام 

۲ بصفحهٌ ۷۸ این کتاب مراجعه شود . 
۳ - سفرنامه پی‌بترودلاواله . ج ۳ ۰ ص ۱۹۱ - شاردن درسفر نام خود (ج۲ ۰ ص۲۷)می‌نوسد که 

ه ... شاه‌عباس از ارمشتان و گرجستان سی‌هزار خانوار را بمازندران کوچداد » ومعتند بودکه این سرزمین 
چون شراب و خوك فراوان دارد » برای عیسویان بیار جای خوبیست . بعلاوه از راء دربا نیز باهم کیشان 
روسی خود تجارت خواهند کرد ۰ وبهمین‌سب درآ نجا شهرهای متعدد ساخت ۰ اما بدی‌آب وهوا نقنه‌های 
او را برهمزد . » 


۷ ۲ج 
نیز مطیع فرمان و اراده وی میشدند. همین‌آمر نیز سبب‌شدکه گروهی ازعیسو بان 
ارمنی و گرجی ؛ پس‌از چندسال » ناگزبر بدین‌اسلام درآمدند » و مادرصفحان آینده 
در ن‌باره مفصلتر سخن خواهیم گفت . 
اما بسیاری ازارامته نیز بولی راکه ازشاه بوام گر فت4 بو دند » درسوداگری نکار 
انداختند و ازآن سودهای‌کلان بردند. مخصوصاً از تحارت ابریشم ابران؛ که دراتحصار 
شخص شاه بود» بایشان فائدة بسیار رسید. زیراتاه‌عباس محصول ابریشم را دراختیار 
بازرگانان بزرگ ارمنی میگذاشت تا بکتورهای ارویا برند و س‌از فروختن بهای آنرا 
سمت منصفانه‌ای که شاه تعیین کرده بود» بیردازند . ارامنه‌نیز ادر دتم را دقیمتهای 
گزاف در اروبا میفر و ختند ودرعوض امتعه واجناس فرنگی » مانند بارچه‌های ماهوت 
ازانگلستان و ظروف بلور و آئینه و گردن‌بندهای مر وارید بدلی و امثال آنها از ونیز و 
سایرکشورهای اروپائی بایران می‌آوردند و بچندن برابر بهای اصلی معامله میکر دند . 
از آنجماه يك‌گردن‌بند مرواریدم‌صنوعی را که در ونیز دو باسه فرانك فرانسه خریده 
میشد » دراصفهان از سی تا جهل فرانك .قیمت می‌نهادند ‏ ! 
تاه‌عیاس هروقت که دراصفهان سرمی‌برد » مکرر بعنوان گردش به حلفا 

میرفت » و بی‌خر خانه بزرگان ارامنه داخل میتد : و گاه درصحت‌آنان باده‌گاری 
و صرف طعام می‌نشست ؛ و درننگونه محااس ساتها سماتای ر قص و شنیدن ساز و 
آواز های ار منی م ی گذر انید. گاه نیزدرمراسم وتشربفات دی اتان شرکت می‌حست؛ 
و جزئیات آن را بادفت ودلیستگی تماشا میکرد . منظور اصلی او ازمهربانی و معاشرت 
با ارامنه » ودیگرعیسو بان » آن بود که ازنکسو خودرا درانظار سفیران و اتباع بیگانه 
آزادمنش وخالی از تعصبات خصومت‌آمیز دبنی جلوه دهد » و ازسوی دیگر طبفات 
متعصب و کو تاه فکر مسلمان را از آزار ارامثه و مسیحیان بازدارد. هرگاه تکی‌ازمتعصیان 
برو خرده میگر فت که جرا ارامنه و بیگانگان را درمسائل دیتی آزاد نهاده ودرسایرامور 
نیز با مسلمانان بکسان میشمارد » درحواب می‌گفت : « نگراآن تباش. عدد انشان دربرایر 
مسلمانان بسیار کم است» ومن اطمینان دارم که روزی همگی مسلمان خواهند شدا!د» 

سفر نام رافائل دومان ۰ ۱۸۳ . ب همین نویسنده می‌گوید که یکی‌از ارامندکد پیس‌از مهاجرت 
به‌ایران در ؛یروان قصابی بیش نبود , از راء تجارت ابریشم مال ومکنت فر اوان‌گردآورد , تا انحاکه دار ائیش 
به‌بیست وچهار هزارتومان رسید . و کلیسای بزرگی دز نزدیکی میدان اصفهان بنا کرد . 

۵ - بی‌بتر ودلاواله . در کناب احوال و صفات شاه‌عباس اول . شاه ابر ان . عثحات ۸۱ و ۸۲-- 


۰ 


۱ 
بقیه حاشیه در صفحه بمد 


و 

گاه برای‌آنکه اتباع غیرمسلمان خود را بآداب و رسوم مردم ایران آشناسازد » 
وحتی‌الامکان هرگونه اختلافی را » که مابة دورنگی و نفاق می‌توانست شد . ازمیان 
بردارد » بکارهائی می‌برداخت که موجب حیرت مردم ظاهربین بود . از آنجمله » و قتی در 
مازندران شنید که زنان گرحی برخر نمی‌نشینند » و برخر نشستن را بنابرآداب و عقاید 
ملی خو نش» زشت ونانسند می‌بندارند. زبرا درگرحستان مرسوم بودکه اگر زن بامردی 
بهمسر خود خیانت میکرد » او را برخری می‌نشاندند وگردکوجه وبازار میگرداندند . 
بس روزی (ظاهرا در فرح‌آباد مازندران ) دختر خود را برخر نشاند » وازبس‌او باچوبی 
برانلدن خر مشفول شد. تاباتباع گرحی ابران » که در مازندران و گیلان بسیار بودند » 
نشان دهدکه برخر نشستن زنان » حتی برای دختر شاه نیز » عیب نیست ۰.۱1 

شاه‌عباس در امور تحاری » خاصه درکار صدور و فروش ابر نشم ابر ان» که‌در 
انحصار شخص وی‌بود » ازبازرگانان ارمنی حلفاکمك می‌طلبید» وغالباً محصول ابریشم 
گرحستان ومازندران وگیلان را» بشرحی که در یکی از فصول آینده مشروحترخواهيم 
گفت» بارامنه‌می‌فروخت بابوسیله اشان‌بکشورهای اروبا میفرستاد . ازآنجمله درسال 
۷ هجری قمریکه بکی‌ازسرداران خود بنام دنگیزییک روملو را با دن‌آنتونیودو گوه" 
کشیش کاتوليك و سفیر بادشاه اسپانی » باروبا میفرستاد » خواحه صفر نام ارمنی را 
نیز مأمور کردکه پنجاه بار ابریشم همراه ابشان بکشور اسپانی برد » ودرآنجا بفروشد.۷ 

وقتی نیز شاه‌عباس یکی از ملازمان مخصوص خود بنام خواجه فتحی رکه 
منصب گرله یراق , داشت » بجمهوری ونیز روانه کرد » تا در آنجا اجناسی برای او 
خربداری‌کند . ابنمرد پس‌ازآنکه اجناس را خرید » ازطریق دربای مدترانه و خالك 
عشمانی روبابران نهاد » ولی جون در راه شنید که شاه‌عباس درآذربایحان و قففاز 
برمتصر فات عثمانی تاخته» و آتش حنگ میان دودولت زبانه کشیده است» قسمتی از آن 
اجناس را به‌بندر ونیز باز فرستاد . همینکه اين خبر درایران بشاه‌عباس رسید » یکی 


بقیهُ حاشیه از صفحه پیش : 


«پی‌پترودلاواله» درجای دیگر از کتاب خود مینویسد . «شاه عباس ایرانیان را . که بعیسویان دست‌نمیزدندکه 
مبادا نجس‌شوند چنان تربیت کرده است که با آ نان می‌نشینند و می خورند و حمام میروند و ازدواج‌می کنند..» 
ایضاً . ص ۱۰۸ و ۱۰۵ 
۷- دنآنتونیور وگوهآ درسفرنامهٌ خود نام اين مرد را خواجه رجب نوشته است . 


هب رجوع کنید بحاشیهُ صفحهُ ‏ ۰ از مجلد دوم اين تاريخ . 


و 6 
دیگر از سوداگران بزرگه ارمتی جلفا را » که او نیز خواجه صفر نام داشت » درآغاز 
سال ۱۰۱۹ هحری قمری باتالیا روانه‌ کرد » تااحناس وامتعه‌ای‌را که فتحی‌بيك به‌و نیز 
فرستاده بود » باز گرد و بس‌ازانجام‌دادن کار های دیگری که شاه بدو محول کرده بود » 
بابران آید . در همانحال نامه‌هائی نیز به یاپ‌رم وبآدشاه اسپانی وبیشوای فر قکرملی 
در ابتالیا و دوك تسکاناه و حمهوری ونیزو سایر امیران محلی ابتالیا نوشت ؛ که با 
خواحه صفر درانجام دادن مأمور تهائ ی که بعهده‌داشت » همراهی کنند . بسیاری ازین 
نامه‌ها با حواب هريك دردست نگارندة این تاریخ است » و مادرین‌جا عین‌نامه‌ای را که 
شاه‌عباس درین‌باره به پاول پنجم ۱۰ باپ رم نوشته است » نقل میکنیم » تا خوانندگان 
بااسلوب و تعار فات نامه‌های رسمی و سیاسی زمان آشنا شوند : 
تامه شاه عباس به یاپ رآث۷ 
فا لتستات شو کت آنانب: 6 مت و تخاالته: معا 6 مهو 
معدلت قباب » عالیجاه سلاطین بناه » ر فیع‌الشأن والی نافذالامر والای 
ممالك فرنگستان » سزاوار لطایف تعظیم و تبحیل » محیی مراسم احکام 
زبور و انجیل » مقوی ارکان شربعت عیسوی » ممهد ملت مسیحی ‏ افتخار 
سلاطین نامدار فرنگیه » اقتضاء خواقین ذویللافتدار » آرانندة سر بر 
دولت واقبال » شاسته اورنگ عزت واحلال » سرور سلاطین حشمت آئین 
آفتاب اعتلاء » جعل عواقبه خیر من اولی » حضرت ریم‌پاپا را بعداز اظهار 
خلو ص محبت و دوستی » و تبلیغ لوازم صداقت و اتحاد و بگانگی » انهای 
رای محبت آنکه » از تار بخی‌که فیمابین ما و حضرات سلاطین عظام فرنگیه 
بتخصیص آن عالیجاه خورشید کلاه » طر یمه محبت و دوستی و الفت و 
آشتتاکی مرن و تلو فا هرن ات آ مه مهو نیع ار س ان 
اصلا درمراسم دوستی و حفغل سررشته اتحاد ویگانگی تقصیری نشده» و 
حماعت کرستانان۱۱ که باین‌دیار میآیندکمال عزت و حرمت می‌نمائيم » 


هو[ 


۰ / 1[ ۳9 ,از سال ۱۱۹۰۵ ۱۲۱ میلادی (۱۰۱۳ نا ۱۰۳۰ هجری قمری) پاپ رم بود. 


۱ 


و بادر بانعظام باب رهنه۱۲؛ که‌از حائب شر نف باین‌ولایت آمده‌اند ؛ درخدمت 
اشرف معزز ومحترم‌اند ؛ وتو قع آنست که از آن‌حالب نیز همیشه این فاعده 
مرعی بوده و در ازدناد محبت ودوستی‌کوشیده ؛ ابر اب مراسله و آمدوشد 
مفتوح داشته » تجویز پیگانگی نفرمابند . 
« ثانیاً مرفوع رای خورشید اعتلاء میگرداند » که فبل ازین 
خواجه فتحی نام گرك براق خاسه شریفه را بجانب ونديكك۱۲ به‌آن‌حدود 
فرستاده بودیم ؛ که بعضی امتمه واجناس بجهت سرکار خاصذ شربفه 
خربداری نماید » و او بعضی اجناس خریده روانه اين صوب گشته ؛ و 
چون‌بالگای‌ر ومی‌رسیده ۰ بر حقبقت‌نزاع‌و جنگ‌و جدال ما ورومیان مطلع 
گشته » بعضی‌از آن‌احناس‌را باز به‌ونديك فرستاده و حالا در ونديك است . 
درین رلازبدذالاتاه خواحه‌صفر مسیحی حافائی ؛ ولد خواحه بادگار ؛ 
راکه سوداگر خاصه شر فه است : و محل اعتمادست»؛ حهت آوردن امتعه 
و احناس مذکور بدان صوب فرستاديم ؛ که اجناس را گرفته براهیکه 
خوف و دغدغه نبوده بانشد ؛ روانه جانب هرمز نمایند » و اگر احیاناً مردم 
و ندادن آمو انس کر مان هی توووه اش 6 اه ما لها مس لاب نوتاه 
منع ابشان نموده مقرر فرماید که اجناس مذکور تعلق بنواب همایون دارد ؛ 
و بالتمام تسلیم خواجه‌صفر مذکر نمایند که باین صوب آورد » و درامداد 
و همراهی او خود را معاف ندارند ؛ و هرنوشته و رحوعی و مهمی درنن‌دبار 
داشته باشند : از روی بگانگی اعلام فرمانند : تا بتقدیم رسانیده شود . 
زناده معصدع ۳ ایام مت بماناد؟؛۱ . 

درتاریع هر محرم‌الحرام سنه هزار و نوزده » 

خواجه صفر با نامه‌های شاه بات‌لیا رفت واحناس واموالی راکه خواجه فتحی 

به ونیز فرستاده بود» باز گر فت: وازآنجا برای انجام دادن مأموربتهای دیگری که‌از جانب 

تاه دانشت ؛ مانند خر برخی اسیاب واشیاء فرنگی ؛ بکشور اسپانی رفت » و ازشهر 


۲- 608808869( ۳۵۲68 وصیا از فرقة کرملی 
۳ یعنی ونتسیا ( با ونیز ) 
4 از مجموعه مراسلات شاه‌عباس در کتابخانذ ملی شهر ناپولی (ناپل) در ایتالیا ۰ نسخا عکسی 


۰ یت 7 
نو ستنده این نار یخ ۰ 


ت۲۳ اب 
رم نیز گزارشی از آنچه برویگذشته بود د۱ ۰ بتاریخ دهم ماه ژویه سال ۱۱۱۹ میلادی 
رمطابق با شعبان سال ۱۰۲۸ هجری فمری) برای شاه عباس به اصفهان فرستاد . 
سیس خود نیز از راه درا به‌هندوستان رفت ؛ ولی از آنحا بعلتی که معلوم نیست » 
به‌ابرآن بازنگشت » و س‌از اقامت کوتاهی درمتصر فات دولت برتغال » بقلمر و حکوست 
بادشاهان تیموری هند گر نخت » و عمال حکومت برتفال حصه‌ای راکه حاوی نامه‌های 
باپ و بادتاهان و امیران اروبائی برای شاه‌عباس » و اوراق واسناد دیگر بود؛ د پس‌از 
فراروی بدست آورده بودنده برای دن؟ارسیادوساوافبکوهرا۱۱ سفیر بادشاه اسپانی 
دراصفهان فرستادند » و او آن حصه را درماه رمضان همانسال دراصفهان به‌شاه‌عناس 
تسلیم کرد. شاه‌عباس نیز تمام نامه‌هارا » جنانکه رسم اوبود» برای برژان‌تاده خلیغه 
فر ق کرمای برهنه‌یا » که مقیم اصفهان بود» فرستاد نا ترحمه کند» واکنون سوادتر حمه 
تیار از ان نامه‌ها و غرارتهای دایگن ‏ کهای طراف اس تشن ۳ ماما گان وش 
نکتابخانه ملی شهر اپولی زنابل) دراتالیا سپرده شده » در دست است۱۷ . از آنجمله 
یکی ترجمه حواب نامه پاول پنجم پاپ رم است بنامة شاه‌عباس » که عیتاً درینجا 
تقل می‌کنیم : 
« بندگان نواب کامیاب سپهر ر کاب اشرف اقدس ار فع اعلی » 
خلدالله ملکه‌ابدا » بعداز مراسم محبت اسلوب » آنکه کتابتی که به‌مصحوب 
خواجه صفر حلفائی ارسال نموده بودند » درخوبترین وقتی و خوشترین 
ساعتی بمطالعه مشرف شدمم» و چون مبنی‌بر سلامتی ذات خحسته صفات 


‌ 


بود » بسیار بسیار خوشحال شده » و آنچه خدماتی که رجو ع نموده بودند» 
بجان استادگی دارم » ومدعیات خواح4 مذکور را بواسطه دوستی ومحبت 
که فیمابین است ‏ بتقدیم رسانيده‌ايم » و معاملاتی که در ونديك بود » 
به حسب‌الهمدعای آشرف صورت بافت . ااتماس جنان است که از محست‌ و 
گانگی ما خاطر جمع دارند » و انشاءاله درین زودی خواجه‌صفر را بدرگاه 
عرش اشتباه روانه خواهیم کرد . امیدوارم از حضرت رب‌العزةکه همیشه 


فانت این کز ار تا آمرقتت: خمییه این اب ازنظر ونان کان:خو آهد گذعت:: 

٩‏ ۱06۲0۵ع ۳ 5۱۱۷۵ 06 هزه۵۲ع6) «وز 

۷ - درماً خذ ومنابع این کتاب دربارمجموعه‌مراسلات شاه عباس و ترجمه نامه های دیگری که در 
کتابخانه ملی ناپولی موجودست » مفصاتر خن خواهيم گفت . 


و 
بافتح و فیر وزی بوده باشند » و بادر باتی که درخدمت آن عالیحاه‌مساشند» 
جون درخدمت نواب اشرف نهات سعمی دارند » متوفع ج ".ستکه از 
احوال انشان غافل نبوده باشند. زناده چه‌تویسم . ایام دولت مستدام 
و باقی باد . » 
جنانکه بر ش‌از ین گفتيم » شاه‌عاس یشتر کار‌های تحاری خو درا بادستیاری 
بازر گانان بزرگ ارمنی جلفا انحام میداد » و ما درین‌باره در فصل شاه‌عباس و تجارت 
جنانکه بیش از بن نیز اشار ه شلد 6 شاه‌عناس در گردشهای 
خصوصی خوش بی‌خبر بخانه بازرگانان و اعیان جلفا مير فت 
و درآنجا بباده‌گساری و تماشای رقص و شنیدن ساز و 
میکرد » و ازتماشای اننگونه مراسم » که غالباً ساعتها دوام داشت » خسته نمیشد . 
از آنجمله منجم مخصوصش ‏ ملاجلال‌الدین محمد بزدی » درو قابع ماه شوال‌سال ۱۰۱۲ 


در مراسم دیتی 


هحری فمری » که مصادف باماه ژانوبه سال ۱۱۰۲ میلادی بود : می‌توسد که . 
« به خاج‌شویان ارامنه ر فتند » و عجب صحبتی ود ؛ و زن و دختر و بسر همه حاضر 
نو دند ...۰ » 

شرح شرکت حستن شاه عباس رادرمر اسم خاح شویان ارامنه حلفا . درسال 
۹ مجری نیز » یکی‌از جهانکردان ایتالیای » که خود درآن مراسم حاضر وبا شاه 
همراه بوده ؛ بتفصیل نوشته است: و ما برای آنکه خوانندگان باخلاق و افکار آن‌بادشاه 
وطرز رفتار وی با ارامنه و عیسویان ابران نیکوتر بی برند: مضمون آن را درننجا 
نفل می‌کنیم : 

ارامنه ابران مراسم عبد ظهور مسمح ۷۸ را بجای شتشم ماه ژانوید » در روز 
٩‏ آمماه انحام میدادند ۰ و جون درن‌روز صلیبی را در آب فرو می‌بردند و تعمید 
میکردند : آن مراسم را خاج شویان می‌نام‌دند .. از آغاز ماه ژانویه سال ۱۹۲۰ 
میلزدی .که مصادف با ماه محرم سال۱۰۲۹هجری قمری بود » شاه عباس واجه‌نظر » 


۸ 010۳08816 رز 
6- این خواجه‌عضر ازبزر گان ارامنه و کلانتر جلفای اصفهان بوده و او را با خواجه صضر بازر گان 


بر خواجه نادگار جلعانی , که در صفحات پیش ازو نام‌پرده‌ايم اسنباد نباید کرد . 


(دددهچی ۲: وه) 


۵ ۱ اوح" 


۵ ۲ اب 

کلانتر حلفا » بجای وی نشسته بود » احضار‌کرد و حبر داد که بتماشای مراسم خاج 
شویان آنسال خواهد رفت » وتاکید کرد که مخصوصاً تشربفات آنرا بیشتر و مجللتر 
کنند. مردم‌جلفانیز بخاطر شاه تاآنجاکه میسربود برشکوه‌و جلال آن مراسم افزودند . 

از بامداد روز دهم‌ماه صفر سال ۱.۲٩۹‏ هحری قمری » که مصادف با روز 
شانزدهم ژانویة سال ۱۹۲۰ میلادی بود »بفرمان شاه بساولان او تمام راههائی را که 
به چهارباغ اصفهان منتهی میشد » و تمام‌بلهائی که به جلفا راه داشت » گر فتند تا حز 
اعیان وسران دولت کسی سواره از آنحا عور نکند » و ترتیب حرکت دسته‌های 
کشیشان و مراسم و تشربفات عید بسبب‌آمد و شد مردم مختل نگردد . بس از آن 
همه باتوان جلفا با دوستان وخوبشاوندان » درلباسهای گرانهائی که مزین بجواهر و 
سنگهای قیمتی بود ؛ برسم زمان » با نظم وترتیب خاص حلو در خانه‌هائی که برود- 
خانه نگاه می‌کند» و زساترن خانهای حلفاست » بر سر راه شاه » قرار گر فتند . 
بطوری‌که جلو هرخانه لاقل از پانزده تاییست زن » با جامها و ظر فهای گرانبهائی 
بر از مشروب وآب» دده میشد. بالاخانه‌ها وراهرو ها و نشیمنهای اطراف هر خانه 
رانیز با قالیها و فرشهای قیمتی و بالش وامثال آن » برسم کشور » آراسته بودد . 
سایر بانوان جلف تیز بالیاسهای‌فاخر » در کنارزانده‌رود برای‌تماشای تشر بفات‌مذهبی 
گرد آمده بودند » وساولان شاهی با کمال‌نظم و دقت و احترام و ادب مراقب بودند 
که سواران مزاحم و مانع تماشاگران بیاده‌نباشند . دسته‌ای از زنان مسلمان اصفهان 
و محلهة عباس آباد نیز » کمی دورتر » زبردعت بانوان جلفائی قرار گر فته بودند . 

دسته‌ای از کشیشان ارمنی هم که‌از ده کلیسای جلفا و دو کلیسای اصفهان 
گرد آمده بودند » با خاجها و زنگهای نقره وشمعهای بلند و مشطلهای افروختة بسیاری 
که دردست داشتند » اندکی آنسوتر » در کنار رودخانه حای گرفتند . گروهی از 
ارامنه هم »که از مردم حلفانبودند » باکشیشان خود در گوشه‌ای استادند . بیشتر 
صلیب‌ها سیمین و بزرگد و زیبا » و برخی‌زرین و مزین بجواهر قیمتی بود » و عدد 
آنها از صد میگذشت .... کشیشانی که‌خاجها و شمعهای قدی و زنگها را در دسب 
داشتند » همه لباده های زریفت رنگارنگ قیمتی » کار مشرق با فرنگستان » بوشیده 
بودند» وعده انیبان بیش‌از جهار صد بود... میهمانان بیگانه و حممی از نزدیکان شاه و 
سران دولت نیز » در حزيره بزرگی که از کمی‌آب رودخانه بیدا نشده بود» سواره گرد 
آمده بودند و گروهی انبوه از مردم اصفهان و عباس آباد همم » در ساحل روبرو 


ت۲۲ 

سوار با یاده استاده بودند ... خلیفه‌بزرگد ارامنة حلفاهم که ملکی تتنك ۴ نام 
داشت » با خایفه کشیشان کرمای برهنه با » وچند کشیش بزرگد دیگر از سایر فرفه - 
های مسیحی ؛ برسرراه شاه درمحل خاصی‌بانتظار وی قرار داشتند .. 

شاه اندکی دبرتر از ساعت مقرر رسید » وارامنه در انتظار وی بصدای ساز 
مير قصیدند و میخواندند . هوا نیز باآنکه آفتابی نبود» ملام و مطبوع بود . سرانجام 
موکب شاه از چهار باغ و بل بزرگ فرارسید . شاه عباس » برخلاف عادت » لباس 
ابرنشمین بر کرده» بری‌زبا و بلند برتاح قزلباش زده‌بود» و بسبار خوشحال وخرم 
بنظر مبرسید . بسران دوگانه‌اش ‏ امامقلیمبرزا و خداننده میرژا! نیز با وی همراد 
بودند . .. از ندیمان و نزدیکان شاه پوسفآقا ریس خواحه سرانان » اسفندباربیگ 
انس انتيك آقاسی بای » و آقا حقی‌رئیس تشرنفات شاهی » و زنی نام دلاله 
قری: + که از, دلفکان :دریان. نود 4 سواردنتال وی مر افتتل 6 وان نی اشان. گروهی 
از سایر نزدکان وندیمان شاه وسران واعیان دولت در حرکت بودند .... 

شاه از کوجه‌ای که بانوان حلفائی‌در انتظارش بودند گذشت » و بردرهر خانه 
از مشروب با خوراکی که بیش آوردند » خورد . دختران ارمنی برای آنکه بیشتر 
جلو خانه خود نگاهش دارند » برایش می‌خواندند و میر قصیدند . تا آنکه نزديك 
کشیشان رسید و راست بسوی خلیفه بزرگد ارامنه رفت ؛ و درآنجا با بسران خرد 
و برخی از همراهان و چند تن از کشیشانو میهمانان بیگانه » سواره داخل رودخانه 
شد . سیس چون جشمش از دور بریرژان‌تاده ۰ خلیفة کشیشان کرملی اصفهان‌افتاد؛ 
نا دست او زا بیش خواند » و بمردم اثراره‌کر د که‌راه دهند تااو بگذرد . همینکه کیش 
نزديك رسید ۰ پیش چشم همه رویش را بامهربانی بسیار ؛ مانند دوستی‌عز یز ودبرین؛ 
بوسه داد . پس ازآن » ازآنحاکه نمیتوانست لحظه‌ای آرام‌گیرد ؛ آغاز دستور دادن کرد؛ 
و فی‌الحمیعه ادارد تشر نعات مذهی ارامنه را خود بدست گرفت . گاه نز دیك خلة4 
ارامنه می‌استاد : وگاه بسوی کسانی که مراسم مذهیی را انجام میدادند » میر فت . گاه 
نبز کشیشای را که حامل خاجها بودند» مرتب‌میکرد» تا بیکدیگر فشار نیاورند. 

مراسم خاج شویان در برابر شاه‌انجام گرفت ۰ کشیشان نخست مقداری 


روغن متبرك درآب رودخانه ربختند و دعاخواندند . سیس تمام خاحها را در آب فرو 


ات ۱۱۸۳۱ ( ناید ملك صادق ) . 


۱ حفحجةد ۰ از محلد دوم ان نار بخ مراجعه شود. 


۲ ۲۷ 

بردند : و چندتن برهنه خویشتن را برودافکندند و بشنا برداختند .با آنکه باران 
باربدن گر فته بود » شاه از جای نجنبید بلکه جمعی از میهمانان گرجی و عیسوی را 
نیز از آنسوی رودخانه » پیش خواند وباآنان بگفتگو پرداخت » و نزديك نیم ساعت 
همچنان در آنجا ماند . کشیشان و دیکران نیز با خاجها و علمها ناچار از اطراف اودور 

نشدند ۰ 
در همین جمع بود که شاه عباس باخواجه نظر از امتیاز عیسوبان گر‌جستان 
و فرنگستان سخن بیش کشبد » وما شرح ان مباحثه را در قسمت سوم از فصل 
چهاردهم » نقل کرده‌ايم ۲۲. سپس چون باران همچنان می‌بارید و کوچه‌ها کم کم گل آلود 
میشد » برای اینکه مردم را زیر باران نگاه ندارد » بخانة خواجه صفر » که‌تا بابان عمر 
خویش کلانتر و رئیس ارامنة جلفا بود » داخل شد . درآنجا بسرودودختر خواجه‌صفر 
ملكآقا و فرانگول و سلطانم » با عم خود خواجه نظر آنچه برای بذیرائی اولازم بود 
فر اهم ساخته‌بو دند .شاه میهمانان‌خودراهم بدان‌خانه برد»‌ویس از آنکه‌ساعتی‌باکشیشان 
ارمنی و عیسوی » بشرحی که در فصل چهاردهم این کتاب گذشت(۲» درباره حضرت 
عیسی و دن مسیح سخن گفت » و جد؛. قطعه از استخوانهای قد سین عیسوی را. 
که ارامنه از ارمنستان بجلفا آورده بودند .تماشا کرد : با میهمانان بابوانیکه بر سر 
درخانه خواحه‌صفربود» رفت وازآنحا تماتای ر قص‌دختران وزنان ارمنی‌متغول 

شد ۲. 
در ضمن رقصس زنان ارمنی » شاه‌که هرگز نمیخواست در برابر کتیتان 
عیسوی کاری برخلاف اصول دینی ابشان‌انجام‌گیرد » از پرژان تاده » خلیفة کشیشان 
کرمای برهنه‌یا» پرسید که آبار قصیدن زنان‌جلفائی دربرابر روحانیان عیسوی ودیگران: ‏ 
گناهی نیست ؟ کشیش که می‌خواست مخصوسصا اعمال ارامنة جلفا را بستاید . . 
گفت که ر قصیدن گناه نست » ودر حامعة عیسو بان » همه زنان خانو ادهای بزر گکد - 
حتی ملکه ها نیز بی‌حجابند و در برایر همدکس میر قصند . در کتاب مقدس هم آمدد 
است که زنان بهود در برابر شاعول و داودنبی » داماد و جانشین وی » ر فصیدند : و 
رقص اگر با خیال و قصد ناشاسته‌ای ]آلوده نباشد » گناه نیست . شاه و همه 

ص ٩۵‏ و ۹5 


۳ ۳ 


۶4 رجو ع کنید سفحات ۲۳٩‏ تا ۲۳۸ از محلد دوم اپن ناریخ . 


۲۸ اب 

ارامن حلفا که در آن محلس حاضر بودند »ازین حواب خرسند شدند . سپس چون 
خورشید رو بزوال میر فت وهوا تاربك میشد» شاه میهمانان را مرخص کرد و خود 
برای استراحت باطاقی رفت » و آنشب را درخائة خواحه صفر سر برد . فردا نیز 
ناهار را در جلفا خورد» و بعد از آن یکاخ شاهی باز گشت۲. 

توجه شاه‌عباس به ارامن حلفا جندان بودکه‌گاه ازیشان گله میکرد که چرا 
ازاشن اس تا ول ارقی نس و دازآ نخمله‌درماه یر سا ۱:۸ اعخری قمر وه 
که در فرح آبادمازندران‌بسرمیبرد از بزر گان‌ارامنة جلفا گله کرد که‌نسبت بدوبیاعتناگشته؛ 
واز مدتها بیش بد ندارش‌نر فته‌اند. ان خبر جندان‌مانه رعب ونگرانی ارامنه شد که 
گروهی از بزرگان وتوانگران قوم » از بیم غضب شاهی » با شتاب هدایای گرانبهانی 
فراهم کردند » و با کلانتر شهر از اصفهان‌راه مازندران بیش گر فتند . شاه همین که 
از قصد آنان آگاه شد» بیفام فرستادکه جون بزودی به‌اصفهان باز خواهد گشت » 
از کی شرا تتیون تارمن عافتی که هس 6 خوسوی ز ای که نبا 
تنبیه و لد خواهی تواند شد » در میان‌نیست . اما ارامنه باور نکردند » واز یم 
جان به فرح‌آباد رفتند . شاه چون شنیده بود که بازرگانان حلفا دربار؛ تجارت ابربشم 
و صدور آن از طرق امیراطوری عثمانی »درخواستهانی دارند » قلا درین خصوص 
تحقیقاتی کرد » و چون معلوم شد که ارامنه هیچگونه درخواستی ندارند» انشان رابا 
مهربانی بسیار بحضور پذیر فت » و چنانکه‌مرسوم بود » همگی را بخلعت های گرانبه؛ 
مفتخر گردانید. ولی آزمیان هدانای‌گوناگون‌ایشان تنها آنچه راکه کار فرنگستان و در 
میان هدایا یکانه و زیبا بود » برداشت وبجای باقی سیصدتومان پول نقد مطالبه کرد. 
ازامنه نیز باکمال میل این مبلغ را پرداختند وباخیال آسوده به اصفهان باز گشتند ۰۲۱ 

مالیانی که شاه عباس همه سال از مردم حلفای اصفهان میگرفت » درحدود 
دویست نومان بود ۰ اين مبلغ را خواجه‌صفر » و پس ازمرگد وی » برادرش خواجه 
نظر » کلانتران شهر؛ با داروغة حلفا حجمع میکردند » ودر موعد معین نخزائه شاهی 
می‌بر داختند ۲۷ . 


۵0- سفر نامه پی‌تتر ودلاواله . - و . صفحات ۳۵ تا ۲ه 
٩‏ - ابضاً ج : ۰ سفحات ۲۹ تا ۲۷۱ 


۷ سفر امد آدام او لثار پوس جح ۱ من 64۱ 


ِ 


گاه عیسو بان و ارامنه را 


بازور مسلمان می کر ج . 


قامعا با انگهیا از اه و وان ار ان همه تمه بان ی مارا فان 
میکرد » وچنانکه در صفحات پیش گفتیم » اشان را در بیروی از دین مسییح و اظهار 
عقاید مذهبی و انحام دادن مراسم وآداب‌دنی » آزاد نهاده بود » باز گاه گاه بحکم 
تعصب با خودخواهی و استداد » با به مقتضای سیاست داخلی و خارحی کشور » 
بترك آئین نیاگان و قبول دین اسلام محبور میساخت . دردوران بادتاهی خود بسیاری 
از عیسویان و ارامنه را با خوشر فتاری و دادن بول با بزور بدین اسلام آورد > و 
کسانی راکه مقاومت نمودند » شکنحه وآزار کرد . 
از آنجمله در سال ۱۰۲۲ هجری قمری پیش آمدی سیاسی 
داستان 
را بهانه ساخت » وبمسلمان‌کردن جمعی از ارامنه و عیسوبان 
فرمان داد » و تفصیل واقعه ایشست . 
چنانکه در صفحات بیش نیزاشاره‌کرده‌ایم۲ » شاه عاس در ۱۰۱۷ هحری 
قمری یکی از سرداران خود بنام دنگیژبیگ‌یوزباشی روملو قورچی را ء با دن‌آتتوبو 
دوگوه؟ کشیش کاتوليك » از فرقه سن‌اتوستن" » که بیش از آن از حانب قیلیپ سوم 
پادشاه اسپانی بدربار وی آمده بود » به‌اروپا فرستاد » و یکی از بازر گانان ارمنی ؛ 
بنام خواچه صفر را نیز با پنجاه بار ابربشم همراه وی‌کرد » تا آنهارا در اسپانی بفروش 
تا هه 


. سب بصفحة ۱۷۹ از همین کناب مر‌اجعد :ود‎ ٩ 
5۵1۳01 - ۸ ۱۰:05 ۲-۲ 


ند 

در راه ارونا . چنانکه در فصرلرفتار شاه عباس باسفیران بیکانه وسیاست 
خارحی شاه‌عماس‌مشر و حتر خواهیم نو شت. کشیش خلاهر! برای‌آنکه خدمتی و لینعمت 
خود کرده باشد ؛ بعنوان اینکه فروش ابریشم در اسپانی از طرف نمابندگان پادشاه 
ابران شاستة مقام او ننست » دنگیزیگ‌را بزبان خیرخواهی و اندرز راضی کرد 
که آترشتنم اهاواز ان کته مش رگتویی اوحاکب شاه نان یف مان وای اسان تیش کت 
کند . سفیر نیز فریب خورد و چون بداسپانی رسبدند بارهای ابریشم را برای 
یسکس کردن : آماده ساخت . وی خواحه صفر » که از شاه دستور دیگر داشت » از 
در مخالفت درآمد ۰ و جون نتوانست اورااز آن کار باز دارد » بصورت قهر واعتراس 
از سفیر حدا شد و بایران باز گشت . واه عباس را از آنجه گذشته بود آگاه 
ی تنیز 

دنگيزييك نیز روزی که با کشیش‌بحضور فیلیپ سوم بار نافت ۰ ابر بشمهارا 
بعنوان هدیه بادشاه ابران تقدنم کرد . ولی فیلیپ از آن هدب نامناسب متمحب شد ه 
و با لحنی تمسخرآمیز گفت : «گوبا بادشاه‌شمامرازنی بنداشته : و انهمه ابر یشم خام 
برابم فرستاده است تابکار ابریشم ریسی مشفول شوم !* سپس در همان مجلس باز - 
های ابریشم را به ملکة اسپانی بخشید » و او نیز آنها را بیکی از صومعه های فر ثه 
اگوستن هدبه‌کرد » و بدین صورت ابریشم های شاه عباس به‌صرف کلیسا و تبلیغ دین 
مسیح رسید .کشیش هم در برابر این خوش خدمتی بمقام اسقفی نائل شد و بار دیگر 
دستور بافت که با هدایای بادتاه اسپانی‌همراه دنگیز بیگ بابران بازگردد . یاپ رم 
نبز ازایتالیا کیش بزرگی را همراه ايشان کرد تا پیشوای عیسوبان ابران گردد . 

دنگیزبیگ در سفارت خوش خطاهای بزرگد دیگر نیز مرتکب شده بود که به 
بعشی از آنها ‏ در صفحات پیش اشاره‌کرده‌انم و در فصول آننده نیز مشروح‌تر 
خواهیم نگاشت" ۰ بهمین‌سیب چون با سفیر اسپانی به اصفهان رسید و در روز سیا 
محرم سال ۱.۲۲ در میدان نقش جهان اصفهان بحضور شاه عباس باریافت ؛ شاه 
که از بکايكك خطاهاو نافرمانیهای وی بوسیل‌خواجه صفر و حاسوسان مخصوص خود 
آگاه شده بود » بی درنگ دستور داد او را پیش چتم کیش مثله کردند و بدار 


۳ درصفحد ۱۷۹ این کناب و فسول رفتار شاه عباس باسفیر ان بیگانه و سباست خارجی شاه عباس و 


شاه‌عاس و تجارت . در مجلدات آنندد اي ار بت 


پ۲۳۱ت 

آو بختند . تمام دارانی و اموال وی » حتی زنان و فرزندانش را نیز توقیف کردند : و 
شاه آنهمه را بيك نفر وئیزی » بنام میکل آ"تحلوکر بستتمانوآله‌پی‌نو؛ که در دربار شاهی 
سرمی‌برد » و طرف توجه و علاقه خاص‌وی بود » بخشید . با اینکار بگمان خود هب 
مقصر ی را تیه 4 و هم خدمتگزاری را نشو دق 2 بخشیدن ردان مرد مساماای 
بمردی مسیحی نیز نشانه منتهای خشم وناخرسندی و ی‌از سفیر خطاکار بود . 

پس از آن از آنتونیود و گوه؟ سفیر یادشاه اسپانی برسید که بهای ابریشم های 
شاهی را آورده است بانه 7 کشیش در حواب او گفت که ۱) شاه‌اسپانی تاحر سست ۳ 
با خر ند و فر وی سرو تازی ندارد ۰ و بحای ابر یشم هائی که از طر ف دنگندفیگت ناو 
یشکنی شد.ه > هدابانی برای شاه فرستاده است . » شاه گفت که ۳ هدابای بادشاه 
اسپانی دربزرابر ابرنشمهای او فرستاده شده باند حساب‌کنند که ممادل قیمت آنها. 
همست بانه . جون حساب کر دند و معلو م شد که آرز ش هدادای قیلیپ‌سوم بیش از تك ننجم 
بهای ابر بشمهای شاه یست ؛ خود را خشمکین ساخت. وبزیبان عتاب وشکات بکشیش 
خویش ؛ با سلطان عثمانی بجنگ نپرداخته برد : و عمال پرتفالی او نیز در جزاتر حرمز 
و فشم و قلمرو حکومت خود : باابرانیان بدر فتاری میکردند . میخواست مو ضرع 
ابریتم را بهانه‌ای سازد و وسیله‌ای برای اعلام جنگ و بیرون‌کردن پرتفالیان از حزاثر 
خلیج فارس بیدا کند . 

در‌همین محلس «آنتو نیو دو گو ۲ » تفر اسیانی ازتاه خواهش کرد که باتباع 
عالیمقامی که باپ همر اد وی بهاصسفهان فرستاده نود ؛ بیروی و اطاعت کنند : بعنی 
در حصفت همگی درامور مذهصی معلد و مطیع باپ نشو ند . و لی تاه حون از سلاحلین 
ارویا و یاپ ناراضی بود » برخلاف خواهش او » محرمانه به خليفة ارامنه و عیسویان 
دیگر بیفام ودستوردادکه از اطاعت آن‌کشیش احتر از کنند. ارامنه و عیسویان یز از 
هر فرقه ناگزیر فرمان او را بذیر فتند» وباآنکه بیش‌ازآن بتحريك و اصرار کتیشان 
کاتو ليك نامدهائی برای باپ فرستاده و ازدراطاعت درآمده بودند ».نکاره روابط دی 
خود را با دربار رم قطع کردند . از آنپس عیسوبان ابران از بیم خشم شاه عباس» چنان 


۶4- ۸160۳۱۳00 موصوناعون) ولععموم۸ ۷۲۱۱6۳61 


۲ ۳ب 


از کشیشان کاتوليك کرملی و اگوستن و سایر نمابندگان پاپ دوری می جستند» که گفتی 
از آتش میگر بز ند ! 
اروبا »آشکار سازد » فرمان دادتمام آرامنه وعیسوبانیکه بیش ازآن برسم‌وام ازو بولی 
وام » خود و فرزندانشان » اگر مسلمان نشوند » غلام و برده شاه خواهند شبد . 

بس‌ازین فرمان » عیسو بانیکه تروتی داشتند» بی‌تأمل وام خود را ادا کردند » 
ولی عیسویان فقیر گر فتار رنج ونشو بش شدند . نماننده باپ ناجار بول گزافی میان 
ابشان تعسیم کرد نا قرونض خود را بخزانه شاهی بردازند . کشیشان دیگر» از کر ملی 
و سوعی‌و برهنه‌یا واگوستن وغیره‌نیز چنین‌کردند » و حتی برای تهیه‌یولاسیاب‌واشیاء 
گرانبهای کلیساها را فروختند . شاه جون شنیدکه کشیشان سخت بریشان گشته » 
و بتفسیم بول برداخته‌اند » بتمسخر گفت : « اننهاکه دین خود را با بول بکشیشان 
میفروشند » جرا با خود من معامله نمی‌کنند ؟ بول ما هم کمتر از بول فرنگیان نیست » 
و به‌عیسو بان وارامنه فر مان‌داد بو لهای راکه او یت تا گر فته‌اند بایشان بازدهند * و 
دربرابر پولی‌که باو بد هکارند مسلمان شوند ؛ بدتصورت هزاران ارمنی و عیسوی بدین 
اسلام درآمدند و بفر مان شاه درباره اشنان رسم اسنت» انحام گر فت ۱ نماننده رب 
و سفیر اسپانی هم باگروهی از کشیشان عیسوی , ازبيم جان گریختند » و هرك از 
گوشه‌ای فرار فتند ۲ شاه‌عیاس هم ناآنکه آنتونبودو کو۵؟ سیر ۱ خیامی ترا 95.6 بطر ف 
هرمز گریخته بود » جندی در شیراز توقیف کرد » نتوانست بول ابرشمهای خود را 
از و وصول کند . 

اما جندی نگذشت که بازاوضاع صورت عادی بافت . شاه دوباره با ارامنه و 
عیسو بان مپربان ند وحتی دسته‌ای ازیشان که ترك دین‌کرده بودند » بدستیاری 
کشیشان ی که بصو معه‌های حود از گشتند 1 دوباره نش تن عسی در آمدند» و کار تبلیع 
آن دین باز رونق گرفت . شاه نیز مخالفتی ننمود » زبرا بگفته کی‌ازنوسندگان زمان » 
معتقد بودکه « مذهبی دانتن بهتر از مردد بودنست ۰» حتی بگرو هی از آنان که دربرابر 
وام شاهانه مسلمان شده بودند » احازه‌داد که بمذهب دررین جود باز گر دنده . 

۵ پی‌بتر ودلاواله . در کتاب احوال و صنات شامعباس » شاه ابرآن - سفر نامه رافائل‌دومان . ص۰۱۸ 


ترجمه سفر ناعف تاورنیه . سفحات 1۱٩‏ و عد . 


(ددد چچه ۲:و) 
2۲ ۲۶2 ۱ 


می ی ج گس ی 925 اک 


بت ۲۲۳۳ 


در سال ۱.۳۲۰ هجری فمری نیز خودخواهی وی سبب شد که 
بمسلمان‌کردن حمعی ازارامنة ابران فرمان دهد. در بن‌سال هنگامی 
که چندتن از حکام وسرداران بزرگد خود را مأمور اتصال آب 
کو هرنگ بزاینده رود ساخته و خوی برای بازوید کارهای ایشان بدانجا زر فته بود » 
درضمن یکی از گر دشهائی که‌تنها و ناشناخته میکرد » شنیدکه جندتن از زنان ارمنی 
یکی از دهکدهای مجاور ازو بزشتی نام برده و از طرز حکومت و اخلاق و ر فتارش 
سجتی نگ رتی‌گردهاند: ادن آنی‌ شیر که گمان وق خلافت حق و انسات رده 
چندان خشمگین شد که فرمان‌داد تمام ارامنة خال بختیاری را باختیار با اجبار مسلمان 
کنند. ما یکقسمت ازشرح این واقعه را درمجلد دوم اين تار بح نفل کردهادم و بتکرارآن 
تفا هت ات حت. رشان و ان شهان آنآمته: ا فعاد نله ۵ وه نیوا که 


خودخواهی 
و تعصب 


برضای‌خاطر مسامان نشد » بازور بدین اسلام آوردند » و گروهی از ارامته جان عز یز 
بررسراننکار نهادند۷ . منشتی مخصو ص شاه‌عباس دربیان اننواقعه نمقتضای شفل خو ش» 
بزبان تملق گوئی » فرمان شاه را سود ارامنه دانسته » و چنین نوشته است : 
(« ...۰ درین سال (سال ۱۰۳۰ هجری قمری ) رای عالم آرای 
همانون »که ممهد ننیان دین و دولت » و مقوی ارکان ماك و ملت است .۰ 
اقتضای آن‌نمود که گروهی ازارامنه و نصاری را» که حسب‌للامر درقریین 
و سر حد فرب حوار بختیاری اقامت ومحل زراعت دارند ء بدین 
اسلام دعوت فرمایند » و از و فور ترحم و غمخواری » که چون دنیا محل 
حوادث و دار فتور است » مبادا درهنگام و قوع حادنه وعدماستقامت ملك» 
ازالوار قرب جوار » که حور و اعتساف حبلی آن طایفه است » بایشان که 
مطیع الاسلام و اهل دمه‌اند » دست‌درازی واقم ده ؛ نساء و صبیان 
بذل اسر گر فتار آنند .... جمعی ازآن طبقه دعوت همابون رابقدم آذعان 
تلقی نموده » طوعاً او کرهاً بذیرای فرمان شدند . غرض اصلی آن بود که 
درمواضعی که ابشان مسکن گر فته‌اند » مصدی که ساختهاند بمسحجد شهرت 
1 مجلد دوم . صفحات ۱۳ و ۱۳۵ 
۷ تاورنیه درسفرنامة خود می‌نویسد که : «ارامنه در مذهب خود بقدری سخت ومتعصب هستند که پیس 
ايشان ازمذهب دیگر سخن نمیتوان گفت » و اگر گاه یکی‌ازآنان تفییر مذهب دهد . قطعاً برای جلب منفعتی 


است ی تر جمه سفر نامه «ناور نیه» ص ۰۲۳۸ و ۲۹" 


ت۳6 ات 

یافته » آواز موذنی ازآن برآند » که شعار مسلمانی ظهور بافته » عافت 
حال ایشان بخیر و خوبی مقرون باشد . سیادت‌پناه امپرابوالمعالی نطنزی 
مجلس‌نویس همایون » که اباعن جد ازملازمان قدیم این دودمان ولات‌نشان 
است » وازعهد صبی درظل تربیت همانون شاهی نشو و نما بافته » بشرف 
فرب و منزلت سرافراز و کمال اعتماد و محرمیت از اکفاء ممتاز است » 
بدین خدمت سمادتافزا مامور گشته » و او حسبالامرالاعلی متوحه این‌امر 
خیر انجام گشته » بمیانه آنحماعت رفت ۰ بعضی را توفیق رفیق گشته » 
بالطوع والرغبه هدایت یافتند» وجمعی‌که ترك ملت مسیح) باغواء وتحريك 
رهبانان و کشیشان برایشان دشوار بود » و تفییر کیش نصاری مکروه‌خاطر 
ایشان می‌نمود» باندله تهدیدیکه بقسیسان ورهبانان درترك ممانعت‌نمودند» 
ازمنع متصاعد گشته» بجز انقیاد جاره نبافته به‌اکراه قدم دردایرة مسلمانی 
نهادند و اکثر نساء وصبیان درشوق و شتعف آمده » بر نکدنگر سبقت جسته 
زبان بکلمة توحید وترك ملت نصاری و قبول دین مبین وشریعت بیضاء گوبا 
میساختند . سیادت‌بناه مشارال بیمن عاطفت شاهانه توفیق این سعادت 
عظمی بافته تاموازی بنجهزار نفس بحلیْة اسلام متحلی‌گشته شمارمسلمانی 
ظاهر ساختند » و هرگرومی که بکلمة طیبة شهادتین زبان میگشودند» کتب 
ابشان را ازسوادانحیل و مانکون من هذالقیل ازدست کشیشان و قسیسان 
گر فته » مقرر داشتند که معلمان مسلمانان ابشان را تعلیم قرآن و احکام 
شریعت مینموده‌باشند» وهمچنین کل‌نصاری وارمنی‌را »که نقل مازندران 
شده بود » تکلیف مسلمانی کرده » بدین اسلام دعوت فرمودند » و مولائا 
مسحمدعلی تسریژی بدین_ خدمت ماأمور گشت . اکثر آن طافه دعوت بادشاه 
اسلام را پذیرفته از روی صدف و بقین » و گروهی باکراه » العلم عنداله» 
زبان بکلمتین جاری ساخته » در زمره اهل اسلام انتظام بافتند . امید که 
حضرترب‌الارباب متوبات این آمورخیر را عاحلا" و آجلا" بروزگار فرخنده 

آثار همایون عاند گردانیده از عمر ودولت ممتع باشند .۸۰ » 
فرمان مسلمان‌کردن ارامنه خاك بختیاری موحب بیم و حیرت ارمنیان جلفای 
اصفهان شد » و چون این خبر از ابران یکشورهای همسابه رسید » ارامنه‌ای‌که برای 


۸ عالم‌آرای عباسی . ص ۱۷ - خلدبرین , نخه خطی 
٩‏ 


بت ۳ب 


تجارت بخاك عثمانی و شام واروبا ر فته بودند » درباز گشتن مردد شدند » وکار تجارت 
ابران » که بیشتر دردست تحار ارمنی بود» متو قف و معطل ماند. بهمین‌سیب شاه‌عباس 
بس‌از اندكزمان از کار ناسنجيدة خویش بشیمان شدودستور دادکه‌دست ازآزار ارامنة 
بختیاری بازدارند . در‌همانحال خواچه نظر رئیس ازامنه جلفا را نیز بخدمت طلبید و 
بامهربانی بسیار بدو اطمینان دادکه هرگز ارامنة جلفا را بترك دین اجدادی خود مجبور 
نخواهد کرد . 

شاه‌عباس غالبا عیسوبانی راکه بعلتی محکوم بم رگد بودند» اگر مسلمان‌میشدند 
می‌بخشید» وهمیشه بان گونه محکومان بیش از کشتن آنان تکلیف مسلمان‌شدن‌می‌کر دند. 
پی‌یترو دلاواله دربارة یکی ازینگونه موارد می نویسد : «..,ملکی سعله ( ملك صادق ؟ ) 
خلیفة ارامنه‌ر! برایآنکه‌پولی بدو لت‌بدهکاربود وباتهامات‌دیگر» بفرمان‌وز براعظم شکنحه 
کردند » و مجبور ساختند که قطماتی از گوشت تن خودرا بخورد . سیس ازو خواستند 
که مسلمان شود تاآزادش کنند . لیکن او نبذبرفت » وهنوز زنده است.۰٩‏ » 


از کتاب احوال و صفات شاه‌عباس » شاه‌ایران » ص ۳+ 


فصلن هعجدهي 


عدالت 


شاه باس 


۱ 
یا رولتبان ۳ 


و با ملت مهربان برد 
شاه عباس با آنکه بمقتضای حعومت فردی و استدادی جوش ؛ در کار 
تافو انی وهای ادایه وی # اسان عنشگیر ‏ یسم وگل 6و گاه تحار 
وستمکار بود » بدادگستری ورعایت انصاف وعدل و حفظ حقوق رعابا نیز توجه‌وعلاقة 
فان دا شراگن تم فارانه لاخ 6 و مرانک لو ام و مد تیان آمورملکت 
بدرشتی وسختی و قساوت رفتار میکرد » نست بطقات عامه و رعابا » وآنچه امروز 
ملت نام گر فته است ؛ حز در برخی موارد خاص » مهربان و ملایم و نیکخواه وعادل‌بود. 
برارباب قدرت وتوانگران وحکام هميشه بچشم بدبینی ومراقبت می‌نگریست ‏ تا 
بزبردستان و ناتوانان ستمکاری نکنند » ولی‌بیوسته در تأمین رفاه و آساش رعیت می 
کوشید . یکی‌از معاصرانش می نویسد : 
« ... شاه عباس مردم ناتوان و فقیر را فرزندان خود می شمارد و آنان نیز 
او را بدر میدانند . ولی مردم زورمند و توانگر را بدر میخواند » تااز نان بو لهای‌گزاف 
بگیرد » و جون مردند مانند بسری ادعای میراث کند » و ازین راه پیوسته از اموال‌بی 
حساب تروتمندان قوم چیزی عاند خزانة دولت گردد!»۱ 
شاه عباس برای آنکه بحقیقت احوال رعایای خود آگاه شود » بی‌واسطه بامردم 
معاشرت میکرد و بی‌تکلف و تشریفات هرکی را بحضور خود میپذیرفت » و چون 


وزیران و رحال دولت نصیحتش مبدادند که زناده از حد بمردم نزدیك نشود » می‌گفت .۰ 


اسب بی‌بتر ودلاو اله در کتاب احوال وصفات شاه عباس » شاه آبر ان ۳ ص۳۰ و ۳۱ 8 


ت٩6‏ لاب 


«شما را دزدی و بدکاری بدین نصیحت برانگیخته است . میخواهید من از 
مردم دور باشم تازشتکاری های شما مستوربماند ۰ و گرنه کسیکه بخواهد باعدل وداد 
حکومت کند , باند از اعمال و افکار رعابای خود آگاه باشد .» و جون می‌گفتند که با 
جنین ر فتاری همیشه حانش درخطرست » می‌گفت : « نگهدار من خداست » واگر او 
نخواهد زحمت حهانی در حفظ حان من ی‌ثمر خواهد بود .» 
کی از معاصر انش درباره فساون وختونت وی می‌نو نسد که ۰ «شاه عباس تا 
حدی حق دارد که بر حم وسنگدل بانشد » زیرا بامردم خونخوار وحسوری که بروی 
کر هه انا زر قارف ان رکه گس ام ر انشا بای یعت ا وت رس 
محکوم میکند » ازآن سیب است که اطرافیان ستمکار وزشتخوش ازمردن باکی‌ندارند؛ 
واگر بمرگ وحشت زائی محکوم نشوند » براه اطاعت نمیر و ند .»۲ 
نو سننده دیگریکه چندی بس ازشاه عباس در ابران بسرمی‌برده است ؛ در 
تعریف قوانین ایران دردوران صفوبه می‌گوید : 
«... قوانین ابران بسیار خوب وبرای مردم مفیدست . چنانکه هرگاه پادشاه عادلی 
حکمروا باشد واين قوانین را بدرستی اجرا کند » ووزیران و عمال دولت را از ستمکاری 
وخودرائی باز دارد » می‌توان گفت که امپراطوری ابران خوش‌بخت ترین کنورهای جهان 
خواهد شد . ظاهراً در عهد شاه عباس بزر کی چنین بوده است . درآغاز کار آن پادشاه تمام 
ايران گرفتار استبداد وخودرائی حکام مختاف بود » چنان که اورا دربیست فرسنگی پابتختش 
هم بشاهی نمیشناخنند » وبهمین سبب سراسر پادشاهیش بجنگ وفرونتاندن فتنه های گوناگون 
گذشت . اما درسالهای آخر زندگانی او ايران ثروتمند وآباد وآرام بود » وبازر گانان ممالك 
مختلف در آنجا بتجازت مثفول بودند . درسراسر ایران", چه درشهرها وچه دردهکدها مردم 
خوب می‌خورند وخوب می‌پوشند وازهمه گونه وسائل زندگی برخوردارند . گرچه باندازهُ نصف 
رعابای کشور ما (یعنی فرانسه) نیز کارنمی‌کنند . فقیرترین زنان ایران زینت وزیورهای سیمین 
برپا ودست دارند . وبر گردن برخی ازیشان سکه های درشت طلا دیده میشود . بعقید؛ من اگر 
حکومت ایران را حکومتی استبدادی ودور از تمدن معرفی کنیم » از انصاف و حقیقت منحرف 
7 
شاه عباس همیشه مراقب بود که حان ومال رعاا ومردم زبردست ازستمکاری 
۲ - بی‌بتر ودلاواله در کتاب احوال وصفات شاه عباس شاه ابر آن . 


۳ - سفرنامة شاردن ۰ ج 6 ۰ ص 96 و 11 


۶ 


(مةا بل‌صفحه ۳۴۰( 


ور 2مان شاه سلطان‌حسین صفوی 
از مفرنامة « کرنلیوس لوبروین» هلندی 
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سس وس بل ید 1 


ت۲۶ 


و دستبرد حعام و عمال‌د و لت‌وسرداران‌وسپاهیانو دزدان وراهز نانمحفو ظ و بر کنار باشد 
از آغاز یادشاهی به تثبیه فرمانروابان و مأموران دزد و ستمکار و برانداختن 
دزدی و راهزئی همت گمانشت » و در اندلزمان بنیروی تدبیر و سیاست و با مراقت 
و توجه و سختگیری بسیار » در سراسرایران امنیت وآرامشی یدید آورد که درتمام 
کشور های جهان معاصر او بی نظیر بود . 
مسئولیت حفظ امنیت و جلوگیری‌از دزدی و راهزنی را » درهريك از شهر ها 
با ولابات ابران » برگردن حکام و مردم آن شهر با ولایت نهاده بود. چنان که اگردر 
شهری دزد بخانه‌ای دسترد رت 6 حاکم شهر را سخت‌ملامت می‌کرد و غرامت اموال 
دزدده را غالبا آزو میگرفت » با اگر دردهکده‌ای‌راهزنان کاروانی را میزدند » 
خسارت اموال کاروانیان از رعابای دهکدهای اطراف گر فته میشد . منجم مخصوصش 
دربارة یکی از بن‌موارد» درو قایع سال ۰ هجری قمری چنین نوشته است ۰ 
جمعهٌُ ۲۵ جمادی‌الاول نز ول درهمدان واقم شد . وروز دوشنبه چند خانه را 
دزد برید و باعث دماغ خشکی نواب کلب‌آستان علی (یعنی‌شاه‌عباس)شد . درشب‌چراغان 
به قراحسن خان استاجلو جاکم آنجا بکنایه سخن چند گفتند . نواب کلب آستان علی فرمودند 
که هر که این دزد را بگیرد دوازده‌تومان جایزه‌میدهم . شب‌یکشنبه ملازمان طهماسب قلی بيك 
قلیچ قورچی سی شاملو » لری خر گوش نام را گرفتند وچندکس ازرفقای اورا نام نوس کردند. 
وحکمی به حسین خان لر نوشتند که جمعی از ملاژمان ورعایای تواین چنین قباحتی کردند . 
در روز سر اپشان را باسردار ایشان بریده بفرست , و بگیر نده دوازده نومان جایزه دادند. بعد 
ان کته روز شا تسس صاخ ترآ وزیا مه که بو تا سای ۱ وود ی 
جا دزدان و راهزنانی که گر فتارمی‌تدند : در نهات سختی و بیرحمی رفتار 
میکرد و انشان‌زا بفرمان شاه باشکالو حشت‌انگیز گوناگون می‌کشتند » تا ماسة عبرت 
دیگران گردد » وما از رفتار سخت او با دزدان و راهزنان » و سیاستهای قساوت - 
آمیز گوناگونی‌که دربارة آنان روامیداشتندهءاز سوزاندن و کباب کردن و سر بریدن و 
درگچگر فتن وامثال‌آنها؛ در فصل چهارم ازمجلد دوم این تاریخ بتفصیل سخن گفته‌ايم * ۰ 
شاه عباس در لشکر کشی ها وسفر های خود هرگز بسرداران و سپاهیاناجازه 
نمیداد که بدارائی و املاه ومزارع ومحصولرعایا دست درازی کنند » و بیوسته مراقب 


۵ فصل چهارم از مجلد دوم , صمت ٩‏ .۰ از صفحه ۱۵۳ نا ۱6۸ 


-۲۲- 


بود که سرداران و سربازانش نسبت بمردم‌درستکار و عادل باشنه ۰ یکی از جهانگردان 
فرنگی که در سفر های‌چند با او همراه بوده‌است » درین باره می نویسد ۰ 

« ... سربازان شاء بحدی درستکار و خوثرفتارندکه مردم دحکد های ایران, برخلاف 

رعایای کثورهای اروپا . هنگام لشکرکشی ازپیش ايشان نمی‌گریزنده بلکه برخلاف برای 

سیاهیان خوراکها وهدایایگونا گون می‌آورند وبا کمال گگاده‌روئی وخرسندی نصرت وپیروزی 

ايئان را ازخدا می‌خواهند. زیرا میدانندکه سربازان شاه ستمکار ویفماگر نیستند و ازیشان 

بهیچکی آزار و مزاحمتی نخواهدرسید . من‌بچشم خود دیدم که دربیابانها وراههای خلوت » 

سربازان از رعایا میوه وجیزهای دیگرمیخریدند. و هيچيك تخطی باموال مردم نمیکرد... ۲» 

همین نوسنده درحای دیگر ازسنرنامة خود ر فتار سخت شاه عباس را با وزبر 

حکمران استرآباد » که هنکام لشکر کشی درزمینهای زراعتی مردم چادر زده بود » بدبن 

حبورت بیان می‌کند : 

«.... درمعلی که ما چادر زده بودیم واقعه‌ای پیش آمد که بهترین نمونه عدالت‌شاه‌عباس 

است. من شرح این واقعه را مینویسم تا شما جطرز رفتار وی با سربازانش نیکوتر آشناشوید. 

ودریابیدکه او چگونه درتربیت افراد سپاهء خود می کوشد وآنان را برعایت نظم و عدالت 

و اصاف وادار می‌کند. سته‌ای ازسپاهیان اردوی شاهی , شاید بدون قصد و توجه . در 

مزرعه‌ای خیمه و خر گاه بر افرانتد و اسان و اشتران خود را . بی‌رضا و اجازهُ صاحبان 

مزرعه . دراطر اف چادر ها بچرا رها کرده بودند. تادر اندك پولی‌که ناگزیر در بهای‌عاوفه 

بکار میرفت . صرفه‌جوئی شود. مردم ده شکایت بشاه بردند و او سخنان ایثان را بادقت‌بسیار 

شنید. سپس بدستور وی‌چندتن از سران سپاه بدان محل رفتند وشمشیرها از نیام کشیده تمام 

آن چادرها را پاره‌پارء‌کردند. و حتی خیمهٌ مطر بان ونوازندگان مخصوص شاه را نیزسرنگون 

ساختند. . تمام آسبان, واغتر ان و چاز پایانی راهم که ذرعزرعه پچر امشقول‌بودند با صاحبان آنها 

توقیف کردند و مقصران را بزندان انداختند . چیزی که برای من مایهٌ حیرت بسیار شداین 

بودکه وزیر فریدون‌خان (حکمران استرآباد) نیز در جمع گناهکاران توقیف شد . وباآنکه 

وزیریکی‌از سرداران نامی شاه‌عباس و نایب نمایندهٌ او دریکی از ولایات بزرگگ ايران بود . 

بجرم اينکه میوه‌ای چند ازدرختان باغی چیده وبهای آنرا نپرداخته بود » بفرمان شاه تیری 

از بینی‌اش گذراندند و براسب برهنه‌ای بدان صورت وحثشت‌انگیز چندین‌بار در میان اردو 

گردانیدند . من وقتی اورا بدان حال زار , که سیل خون از بینی‌اش فرو میریخت دیدم» 


7- بی‌بترودلا وا . در کتاب احوال و صفات شامعباس » شاه ايران . ص ۱۰٩‏ 


۲ ۶6۲- 


سخت‌متأثر شدم . راستی که اين سیاست برای چنین مرد محترمی دریرایر گناهی تاچیز. خیلی 
بزرگ و دور اژ انصاف بود..."» 
دربار؛ توجه و علاقة خاص شاه عباس به محفوظ داشتن مال‌و محصول‌رعایا 
از دستبرد سپاهیان » هنگام لشکر کشی‌های خود » منجم مخصو صش ملاجلال‌الدین‌محمد 
بزدی نیز » در ضمن بیان و قابع لشکر کشی‌آن بادشاه بخراسان درسال ۱۰۱۰ هحری 
قمری » چنین نوشته است ؛ 
«... حبالحکم اشرف شاه‌نظر بیگ یساقچی باشی‌در ین‌ر اه‌قرق بحدی‌مینمود که‌نمی گذاشت 
کی يك پر کاه از رعیتی بی‌زضای صساحب آن متصرف شود . عجبتر آن‌که"احدی را مجال 
عبور درمحال زرع کی نمیداد . از جمله آقا محمد ابهری و عیرز) جان‌بیگ بقرب خود 
مغرورشده در پایةٌ درختی بسایه نشسته بودند . اگرچه ازیشان خرابی وآزار یکسی تمی رسید . 
چون شاه‌نفلرخان آن را خلاف حکم خود میدانت , ايشان را گرفت و کوش برید . و این 
باعت ازدیاد عرت او شد ...» 
شاه عباس در سفرهائی که‌پیو -ته‌بولابات مختلف ایران میکرد » در شهر ها و 
دهکد‌ها بجمع مردم داخل میشد واز طرز رفتار حکام و مأموران دبوان می‌برسید» و 
اگرشکای‌میکر دند بی‌درنگ فرمانر سید گی‌میداد » و گنهکارالراسیاست میکرد . و فتی 
که شاه در میان مردم بود هیچکس احازه و حرات نداشت که دیگری رااز سخن گفتن 
با او یا اظهار شکایت باز دارد » وکرنه بی‌تامل تنبیه میشد . منجم مخصوصش خر 
و قایع سال ۱.۲۰ هجری قمری می نوسد:«... روز دو شنبة چهاردهم حمادی لاول 
نزول در بروجرد کردند » و شخصی اراد؛‌شکانت کرد . کردی ماتع شه و خواست که 
اورا ازمعر که بیرون برد . چشم نواب‌کامیاب‌براو افتاد ۰ دست آن کرد که مانع شکات 
شفه بود » بر ده غوررسی فرمود.-...» 
حکام و سرداران شتمگر وبدکاررانیز بسختی مجازات میکرد » و هرگزاجازه 
نمیداد که قدرت و امتیازات دیوانی‌بانظامی خویش را بر خلاف عدل و اتصاف بکار بر ند. 
وقتی توبچی باشی او که مردی متعصب وحسود و بدگمان بود » چند تن‌ازهمسایکان 
خود را ببهانة اينکه از بام منزل خویش‌بباغ حرمخانة او نظر افکنده‌اند کشت . تا یکی‌از 
همسایکان هنگام شب برای خفتن ببام خانه‌خود بر می آمد » غلامانش که بفرمان وی‌ذیر 
درختان باغ کمین کرده و مراقب بودند » اورا بتیر میزدند . همسایکان بشاه شکو هیر دند 
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و شاه او را نصیحت کرد که از نکارناسندخودداری کند » و اگرمیخواهد زنان حرمش 
از چشم بدهمسایگان دورباشند » آنان‌را در اطاقهای‌خانه مستوردارد» با گردیام خانة 
خود دبواری کشد . ولی او نشنید و شبی‌دیگر یکی از سرداران شاه را که در کنار بام 
خانة خود نشسسته بود نشانه تیر ساخت .خانواده مقتول حملگی بدولتخانه شاصی 
رفتند و شکایت کردند که توبچی باشی‌بیش‌از بیست تن از همسایگان را بدان صورت 
که متا اه متا مگ کشت و ما ان ار سار ان کف اون سم 
وی حاضر بودند گفت : «برو ند این سگ‌هاررا با تمام زنان و فرزندان و ملازمانش‌بکشید 
و کتن را درخانه اوزنده مگذارد!» فرمان‌شاه بی تأمل احراشد. تویچی باشی را باتمام 
کسانشکشتند ودر گوشه‌باغ‌خانه‌اش‌در خاك کردند. خانه‌وداراثیش‌نیز تصرف‌د و آن‌در آمد 
وشاه‌عباس جندی بعد خانه اورا به‌کشیشان کاتو ليك‌کرهلی داد تادر آنحامنزل کننده. 

و قتی‌د گر گروهی از مردم‌رستههارمازن دران از ستمکاری و تعدات اغورلو 
سلطان‌چیتی حکمران آنجا شکات کردند شاه هنگامی که در تبر یز بود (در ماه شوال 
۳ ه.ق.) او را احضار کرد تا از خودد فاع کند »و چون نتوانست بی تقصیری‌خود 
را شوت رساند » فرمان داد تا در روزی که‌ازسرما سر ازخانه بیرون نمیتو انستندکرد» 
برهنه‌اش کردند وچند سبو آب سرد برسرش ریختند ودرآنحال‌چوب‌بسیار زدند . 
سپس بحسایش رسیدگی شد و آنچه‌بی‌سبب از رعایا گرفته بود ازو باز گر فتنده . 

زمانی دیگر شنید که بکی از قضات‌اصفهان از دو طرف دعوائی رشوه گرفته و 
ابشان را بمصالحه وادار کرده است ۰ س‌دستور داد تا قاضی رشوه خوار را وارون 
برخری نشاندند و دم آن را بدستش دادند»و دل و روده و شکتبهة گوسفندی را ء که در 
همان حال کشته بودند برسر و دوشش آو نختند» واو را بدینصورت چندبارگردمیدان 
شهر گرداندند » ومردی بیشابیش او فرباد ميزد که اینست‌حزای قاضی رشوه‌خوار! 

گاه‌نیز مقصران‌را» گذشته از محازات‌های سخت » بحز ای نقدی نیز محکوم‌میکر د. 
منحم مخصوصش جال‌آلدین محمه یژدی دربارة یکی ازین موارد» درو قابع‌سال ۱۰۱۹ 
هجری قمری » می نوسد : 

(... روز دوشنبه ۲۱ ربیع‌الثانی ۱.۱٩‏ به سیروشکار مراغه رفتند» ودوروز 
تو قف واقع شد و بدیدن عوض و متو فای‌لشکر اشتفال نمودند » و فتجی‌بیگ‌نوسنده 

4 - تاریخ عباسی ۰ نسخهُ خطی . 
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دفتر را بعد از کتكك بسیار زبان بریدند . ومبلغ چهاررصدتومان گیرانیدند...» 

شده‌عباس باآنکه گناهکاران بزر گرا بشدددترین محازاتها محکوم میکرد» در 
تعیین محازات مقصرانی که گناهشان‌ناچیزبود » انصاف و ملایمت نشان میداد و مقام 
دبوانی و شخصیت و نوع کار مقصر را ازنظر دور نمیداشت . از آنجمله روزی بکی‌از 
درباریان راکه مرتکب‌گناهی ناچیز شده بود» فرمان داد با زنجیر بتیرری بستند و بده تن 
از قراولان شاهی امر کرد که او را هدف نکصد عدد به (بهی) سازند . به اول را نیز 
خود برسر او زد و قراولان نیز هريك بهی‌بر او زدند . سپس پپایمردی آنتونی شرلی 
انش که در ان ان سیون داشت آوزا تیاه :۳ : 

و قتی نیز دستور داد نصف ریش لباس کهنه فروشی را که در کار خود تقلب 
کوجکی کرده بود » تراشیدند و بدو گفت که‌اگر بدانصورت در شهر نگردد کشته خواهد 
شد . آنمرد ناچار با رش نیم تراشیده درشهرمیگشت وصورت‌نامطبوع وخنده‌آورش 
ماب عبرت کاسبان دیگر بود ۲۲ . 

روزی نیز بر یکی از مستو فیان‌افیونی خود » که درکار های دفتری‌ودیوانی 
فصورکرده بود خشم گرفت » و دستور دادکه بجزای آن گناه تریاکش ندهند . منشی 
مخصو صش درین باره چنین نوشته است : 

< .... حضرت اعلی ( یعنی شاه‌عباس ) اندکی به کنتاب دفتر خانه بیاعتماد گشته ۰ چند 
نفر را گیر انیدند وتهدیدات فرمودند . از آن‌جمله آقاعزیز اصفهانی را » کد اوار جه‌نویس"۲ 
خراسان ومرد افیونی بود » به تیموربیگ یساول صحبت ایواغلی گیرانیده . بلفظ گهر بار 
فرمودند که سیاست اوهمین است که افیون باو ندهی . روز دیگر تیموربیگ اظهار مردمی 
کرده , افیون آورد که برسم ممتاد بکار برد . مشارالیه ازخوردن ابا نموده گفته بود که 
حضرت‌شاه که مرشد و ولینعمت ماست . بلفظ مبارلث فرمودندکه سیاست افیونی همین‌است که 
افیون باو ندهی . اکنون این تکلیف شما خلاف رضای ولینصت است . شاید اراد خاطراشرف 
براین‌نهج بزجر وسیاست‌بنده تعلق گرفته باشد . خلاف رضای اشرف نمی‌نمايم . اگر بنمی‌نفیی 
ترحم فرمایندفبها , والا سر مبارك بسلامت باشد . تن شاه باید که باشد درست ‏ من و 


جمله را گو شود پای ست. تیموربیگگدرخدمت‌اشرف این ماجرا نقل کرد وقم بخا کپای 


۵ سد از آنتونی شرلی وبرادرش ربرت‌شر لی در فصلهای آینده بتقصیل سخن خواهیم گفت ۲ 
۱ بی‌یترودلاواله . در کتاب احوال وصفات شاهعباس ؛ شاه ایر ان »ص۱۹ 
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همایون یادنمود که حرچند باو گقتم که آنچه حضرت شاه فرمودند برسبیل مطایبه یا فرط 

انهراف مزاج اشرف ازین طبقه بود . و بالطبع راضی نیستند که ازین ممر ضررجانی شمارسد» 

از ناخوردن: مضاه ار ژمیز اغشاین اقاده دز بیجو غاب بو و خر ابا ام از منود 

حضرت‌اعلی منبسط گلته ترحم فرمودند . و رخصت دادند . قر اریافت که هريك فر اخور حال 

چیزی برسم ترجمان بمحصلان دهند ۳ ....» 

شاه عاس با آنکه بانصاف‌ودادگری‌خوش درسیاست خطاکاران ابمان داشت » 
در دوران‌پادشاهی مکرریمقتضای سیاست»یا برای‌قدرت‌نماای ومر عرب‌ساختن دشمنتان 
و مدعیان » با بتلقین و سعابت بدخواهان ومفرضان » با بحکم مقررات و حشیانه جنگ » 
از طر بق‌عدل واتصاف منحرف‌شد: و بسیاری ازبردم بیگناه‌رانانو دکرد:. آنجاکه‌حکرمت 
و فدرت شخصی‌اشس درخطر بود » بجان‌هیچکس حتی عزیزترین خویشاوندان خود » 
ابقا نمی‌کرد . چنانکه درین راه بسر بزرگ‌خود صفي‌میرژا را باندك بهانه و بدگمانی 
کشت » ودویسر دیگر را بی‌هیچ اندیشه وتردید کورکرد*. هرگاه کسی از ر فتار و 
کردارش یز بان‌انتقاد سخنی می‌گفت» بابه بکتن ازافر ادخاندان‌شاهیتر هینی روامیداشت 
هرچند که حق با او بود » بسختی مجازات‌میشه . یکروز که از سفری به اصفهان باز 
می‌کشت ؛ کی ازیسر انش‌با حکمراناصفهان‌که باستقبال شاه آمده بود » سخن از ذن 
زیبای وی بمیان‌کشید ودربارة آنزن به‌شوخی سختان کنایت‌آمیزی‌برزبان آورد که 
حاکم از شنیدن آن در خشم شد و شاهزادمرا دشنامی داد . شاهزاده نیز ازآن گستاخی 
برآشصت و شکوه بیش بدر برد ۰ شاهعباس‌بی درنگ فرمان داد که حاکم را بتیر بزند » 
او تیری بر ران آنمرد پیگناه انداخت . حاکم بیچاره از اسب بزبر افتاد » ولی از بیم جان 
از حای بر‌خاست و لنگ‌لنگان بیش رفت وبای شاهزاده را بوسه داد ؛ این ر فتار تملق- 
آمیز طبعاً شاه را خوش‌آمد و او را نوازش کرد 
شاه عباس خود معتقد بود که ازهرهزار مردی‌که از مان بزرگان‌ور جال‌دولت 

کشته است ؛ شاد دوتن را » سعات وتحريك بدخواهان » بی‌گتاه کشته باشه ؛ ولی 


۳ - تاریخ عالم آر ای عباسی . ص ٩۷۱‏ 
و رجوع کنید بفصل چهارم از مجلد دوم این تاریت. قسمت ٩‏ از صفحهُ ۱۲٩‏ تا ۱۱ 
برای تفصیل این‌وقایع بمجلد دوم اين تاریت. فصل شاهی وخویشاوننی مر اجعه‌باید کرد. 


٩‏ - ترجه سفرنامك شرلی ۰ ص‌هه 


بسختی تلبیه کرده است ۱۶ 


۲۷ - بی‌یترودلاواله . در کتاب احوال وصفات خامعباس . شاه اير ان ». ص ٩۲‏ ر ٩۳‏ 
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ددو آن عدالت 


دیوان عدالت در یکی از تالارهای کشیکخانه » تزدیك دروازه کاخ شاهی در 
اصفهان تشکیل میشد . رباست این دیوان با دیوان‌بیکی بود. شاه‌عباس ظاهرا در سال- 
های نخستین پادشاهی » برای آنکه مردم‌در کوچه و بازار باو شکایت نبرند و مزاحم 
گردش و تفربحش نشوند » حکم بتاسیس‌این‌دبوان داده و علی قلی خان ايشيك آقاسی 
باشی شاملو را برباست آن‌گماشته بود . جلال‌الدین محمد یزدی » منجم مخصوصش 4 
در وفانع نوروز سال ۱.۱٩‏ هحری فمری‌بدین نکته اشاره کرده است .۰ می و سد : 

(.... جون حکم حهانمطاع صادرشده‌بود که هرکس را ظلمی و ستمی رفته باشد» 
بدیوان‌بیگی علی قلی‌خان ابشيككآ فاسی‌باشی شاملو» در حضور بدارت‌بناه میرزارضی- 
الدین محمد اصفهانی عر ض نمابند ؛ وچون‌مدعیات رابسه قسم منقسم ساخته بودند: 
اول شرعیات که‌آن حسب‌الحکم صدارت‌بناه‌بمهر دبوان بیگی ساخته شود . دوم‌عرفیات؛ 
آنجه مالیات دووانی باشد بعرتن اشرف رسانند» ویکی ستم‌رسبدها» آن‌بحکم دبوانت 
بیگی - بو قوف صدارت ناه رفع ستم و ظلم‌بکنند » وکسی در طرق وسیرگاهها مصدع 
او قات‌نواب کلب‌آستان علی «هنی شاه‌عباس‌انشود » و بجهت تخلف قانون جند نفر رای 
سوراخ کردند » و بر سربازار آو بختند واین‌باعت ثات و اشقاء قانون شد ...۱» 

دبوان‌بیگی ۰ چنانکه در قسمت ضمائم محلددوم این تاریخ نیز گفته‌ایم۲» از 
ارکان دولت صفوی بود و با عنوان عالیجاهر مفرب‌الخاقان خوانده میشد . در هر هفته 
چپار روز با صیرخاصه و صیرممالك" در کنيك خانه می نشست و بدعاوی مربوط 


سس ۳ بر ار دجاد دوم این تار یخ مر اجعد شود . 


۳ رجوع کنبد بصفحات ۳۹۵ ء ۳۹۰ از محلد دوم این تاریخ . 
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بقتل و ازالهة کارت و کورکردن و شکستن‌دندان » با احفات اریعه » رسیدگی میکرد . 
اجرای احکام شرعی و مراقبت در حفظنظم و آرامش پایتخت » و جلوگیری از تعدیات 
زبردستان بر زبردستان نیز از جملةوظاثف‌وی بود . دو روز دیکر هفته رانیز در خانه 
خود بدعاوی عر فی میرسید . دبوان بیگی‌برتمام‌محاکم شرعیریاست‌داشت ومخصوصاً 
مجری احکام و آراء اين محاکم بود » و می‌توان گفت که در حقیقت باستیاری او قدرت 
و نفوذ روحانیان:راختیاردولت قرارداشت.در دعاوی عرفی اگر دعوی مربوط بمالیات 
دیوانی » با طرف دعوی از حملة ز بردستان‌وملازمان وزیراعظم بود » آترا بوزبر مراجمه 
میکرد . دعاوی مربوط بقورچیان و غلامان و کارکنان دولتخانة شاهی را نیز » پیش یش 
سفیدان و رسای هردسته میفرستاد . 
دبوان بیکی گذشته از شهر اصفهان‌بر امور قضالی تمام ابران نیز نظارت میکرد» 
و همه قوانین » از حزائی و حقوقی بدست‌او و ماموران او اجرا میشد . حتی مردم 
ولابات هم » اگر از حکام شکایتی داشتند »باو مراجمه میکردند » و او بکابات ابشان 
میرسید و حقیقت را بعرض شاه‌میرسانید . گاه نیزشاه خود به کشیکخانه مير قت‌وبا 
دیوان بیگی و صدوربشکایات مردم رسبد لی‌میکرد ۰ 
احکام دعاوی‌عر فی‌براساس قوانین‌مخصوص عرفی صادر میشد » و اهمیت و 
قوت این قوانین بحدی بود که اعمال نفوذ صاحبان قدرت و مقامات بزرگ کشوریو 
لشکری و روحائی در اجرای آنها تاثیری‌نداشت . 
دیوان عدالت ؛ جنانکه‌اشاره‌کردیم»درهر‌هفته چهار روز در کشیکخانه شاهی 
تشکیل میشد و بدعاوی گوناگون رسیدگی‌میکرد . برای اینکه خواتبدگان از طرزتشکیل 
این‌دیوان ونوعاحکامآنگاه‌شوند» مضمون‌شرحی راکه بی‌یت رو دلاو له حهانگردات‌الیاتی 
دربارة یکی از جلسات این دیوان و حکمیکه‌درآن جلسه صادر گشته است » درسقرنامة 
خود درضمن و قایع‌سال ۱۰۲۹ هجری قمری‌نوشته درینجا تقل می کتیم . می تویس ‏ 
« .... بازرگانی از مردم شام و از اتباع ایران بنام خوبجه آلتون . از حندوستان به 
اصفهان آمده بود. اين مرد غالباً ازایران به ونیز سفر میکرد و از آسیا بهارویا میرفت » و 
چون بااخلاق و آداب اروپائی آشنا گشته و باگروهی ازمردم جمهوری وتیز روابط ترديك و 
صمیمانه یافت بود . در ایتالیا خود را آنتوان‌دور" می‌نامید . در اصفهان نیز برادری ازخود 


جوانتر داشت » بنام الی . که چون بی‌استمداد وتهی‌دست بود » نو کری پیشه‌کرده » مرخدمت 
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کنیشان عیسوی اصفهان میزیست . چون خواجه لتون مال بیار داشت ‏ برادرش بروحد 
می‌برد ومصمم بود که از وی بشاء شکایت برد . و بعنوان اینکه دارائی‌اومیراث پدرشان 
است . نصف آن را ادعا کند. کثیشان بقصد او پی‌بردند » و ازبیمآنکه مبادا «الی» برای 
انجام‌دادن مقصود خویش دین عیسی را رها کند وبدین اسلام درآید , مختصر طلبی راکه ازو 
داشتند بهانه کردند واو را درکایای خود بزنجیر کشیدند ۰ تا خواجهآ لتون از اصفهان 
بیر ون‌رود و «الی» راامید ودستاویزی برای شکایت باقی نماند. اما «الی» بزبردستی از 
زندان گریخت و درآستانة کاخ شاهی , کد مأمن و ملجاء گناهکاران و ستمدیدگان بود . 
بت شت و از برادر و کنیشان فرقه برهنه‌پا . که درکلیا بزنجیرش بسته بودند» بشاه 
شکوه برد » ودرخواست دادرسی کرد , وگفت که برژان‌ناده خایفه کنیشان آن فرقه او را 
بزندان افکنده بود تا نتواند از برادر بناه شکایت کند. زبرا اموال برادرش ارث پدریت و 
بایستی بتساوی میان آندو تقیم شود . نمناً برای‌آنکه دل شاء را بست آورد گفت که در 
زندان حضرت محمد و حضرت علی پیغمبر و امام مامانان برو ظاهر کته وآزادش کرده‌انده 
وبدین‌سبب اگر شاه نصف دارائی برادرش‌را بگیرد وباو بپارد. حاضرست دین‌عیسی‌رارها 
کند و بدین اسلام درآید . ونیز برای آنکه خشم و تصب شاء و قضاتی راکه بکارش رسیدگی 
میکردند تحريك کند. گفت که «پرژان‌تاده» باه و مذهب اسلام خیانت کرده و گروهی 
از ارامنه وشامیان راکه بفرمان شاه سلمان شده بوده‌اند . بدین عیسی بازگردانده و حتی 
تمام مردم يك‌دهکده را عیشوی‌کرده است . درصورتی که این کشیش تنها يك خانواده را 
بدین عیسی دعوت کرده بود . کد از آنجمله حسین نام باغبان کاخ سلطنتی . و برآدرزن‌او 
جلال ءلازم من بودند » کد پس‌از قبول دین‌عیسی بداسامی الی و خاچاطور موسوم شدند. 
« بفرمان شاء دیوان عدالت از علی‌قای‌خان (دیوان‌بیگی) و صدر رئیس روحانیان و 
پدر یکی‌از دامادان شاء . و قورچی‌باثشی کد اونیز داماد شاه و رئیس قراولان خاصه شاهی 
است . شکیل‌شد . نخست خواجه] لتون را بدیوان بردند وازو سئوالاتی کردند . مردتاجر 
درمحکمه تونیح‌داد که پدرش درشام قاضی فقیری بوده و میرائی برای او و برادرش‌نگذاشته, 
و انچه او گرد آورده است . همه نتیجه زحمت وکار و سوداگری شخص اوست . و برادرش 
الی را در آن حقی نیت . مهذا مکرر از دارائی خود ببرادر کمك کرده است ۰ ولی او 
آنچه گرفتد در راء زنان بدکار و درمیخانه‌ها بکار برده است .... تربار تهمتی هم که الی 
به «پرژان‌تاده» خلیفة فرقه کرمایان برهنه‌با دربارءٌ عیسوی‌کردن مسلمانان زده بود . گفت که 


جون کارش تحارت است از آن اطلاعی ندارد ... و لی میداند که بر ادزش را برای وصول 
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طلبی که از و داشته‌اند بحبس افکنده‌اند وبرای اثبات این مدعا رسیدی راکه بخط «الی» بود 
بمهکمه نشان‌داد .... اعضای دیوان چون دلائل واظهارات وی و برادرش را شنیدند» دانتتد 
که خواجها لتون بیگناد و «الی» مردی دروغگو وحیلسازست . پی خواجه را آزاد کردند 
وبه «الی» گفتند کها گر بخو اهدسامان‌شودبا کمال خوشحالیاورا بدین اسللام‌خو اهندپذیر فت» و لی‌از 
اموال برابرش چیزی باو نمیتوانند داد , مگرآنکه چند شاهد عادل مسلمان شهادت‌دهند که 
دارائی وی میراث پدر اوست ....دربارءٌ پرژان‌تاده هم که بعیسوی ساختن مسلمانان‌متهم‌شد. 
بود , آقا حقی (آزندیمان مخصوص شاء )و جممی دیگر از درباریان » که درآن مجلس حاضر 
بودند متفق‌القول گفتند که آن‌ کشیشس مردی نیکو کار وشریف است وشاه نیزخوی بخوبی و 
نیکو کاری او ایمان دارد . و بيقین آنچه بدو نبت داده‌اند دروغ و دورازحقیقت است . 
ولی چون پای مذهب درمیان بود» در کثف‌حقیقت کوشیدند . کلانتر دهکده‌ای که الی مدعی 
بود ءردم آنجا باغوای «پرژان‌تاده» مسلمان شده‌اند » بدستور عای‌قای‌خان دبوان‌بیگی بمحکمه 
احضار شد ودرین بارد ازوی سئوالاتی کردند. اما او عیه ی گشتن مردم دهکده را انکار 
کرد و گفت که تنها دو تن از مردم آنجا ء یکی حسین باغبان ودیگری جلال . ( یعنی الی 
باغبان و خاچاطور ملازم من ) درخدمت فرنگیان هستند », و هر گر نشنیده است که ایندونفر 
عیسوی شده باشند .... محکمد نیز قانم شد ودیگر این مطلب را دنبال نگرد. *» 
شاه عباس به علیقلی‌خان دیوان‌بیگی علاقه و اعتماد فراوان داشت و بهمین 
سیب هرگاه ميان مآموران عالیمقام دیوانی‌نیز اختلافی پدید می آمد » دیوان بیکی را 
برسیدگی‌ور فع اختلاف مأمور میکرد *. ازآن‌جمله درماه ذی‌قعدة سال ۱۰۲۹ هجری 


هو سفرنامدُ بی‌بترودلاواله . ج ه . ص ۲۵ تا ۳۳ 

٩ب‏ اسکندر بیگ‌تر کمان منشیمخصوص‌شاهعباس‌در با علیقلی‌خان‌دیوان‌بیگی درتاریخ عالمآر ای‌عباسی 
در صمن وقایع سال ۱۰۳۶ هجری قمری چنین نوشته است : «علیقای‌خان ابشيك] قاسی‌باشی دیو ان‌بیگی . 
وی از اویماق کرامتاد ی شاملو و ملازم قدیم حضرت اعای شاهی است که‌ازاوان طفولیت و کودکی آن 
حضرت که در دارال‌اطند هرات تثریف داشت» در خدمت بود. و روز بروز برقدر و منزلش می‌افزود 
تا بوفوردانش وعقل وهوش و کاردانی . درسلك امرای بزر گف دولت انتظام یافته بمنصب ايثيث] قاسی‌باشیگری 
و میردیوانی سر افرازی بافت. صاحب رای ومشورت بود . در اوایل این سال دربلد طهران ری . که اقطاع 
اوبود , بیمار شد و روز بروز مرض اشتداد پذیرفت و معالجات اطباء با میعاد اجل مقاومت نتوانست نمود . 
برحمت حی لابموت بیوست . پرانش کودكگ بودند . منصب او درآن‌سال معلق‌بود. در سال ایند جنانکد 


مذ کور خواهد شد . به ز ینل‌بیگ توشمال باشی بیگدلی عنابت شد . » 
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میان کلانتر شهر اصفهان و میر عبدالعظيم ماز ندر انی‌دامادشاه» که داروغة شهر اصفهان 
بود » بر سرپولهائی که داروغه زباده از حدوداختیارات خو ش از مردم شهر گر فته نود » 
اختلاف افتاد وکار از گفتگو بمشاحره‌کشید!" . داروغه‌بملازمان خود فرمان دادکلانتررا 
بسختی زدند و بزندان افکندند . ولی میرزاابوطالب‌خان وزیر اعظم » او را از زندان‌بدر 
آورد» ومردم اصفهان نیز برداروغه فیام کردند» وباکلانتر ووزیر اصفهان نمایندگانی 
نزد شاه » که آنزمان در فرح آبادماز ندران‌بود » فرستادند و ازدامادش بدوشکوه‌بردند. 
داروغة ارامنة اصفهان‌نیزیشاه شکاتنامه‌ای‌نوشت که ميرعبدالمظيم کی از ارامنه را » 
باتهام اننکه بمسلماتان شراب فر وخته» کشتهاست . در صورتی که فی‌الحقیقه با آن ارمنی 
بر سر یکی‌از خدمتگران ز بای قهوه‌خانه‌ای »ر قابت‌عاشقانه داشتهاست.عسس ارئیس 
سسی زده‌اند . 
کند » و فرخ نام ناب دامادش را » که مردم‌اصفهان از تعدبات وی بدو شکات برده 
بودند » بزندان اندازد . دیوان‌بیگی فرخ را» باوجودمقاومت ملازمان داروغه گر فت»و 
پس از زدن بسیار بزندان افکند ۰ بحساب‌میرعبدالمظيم نیز رسیدگی کرد » و چون 
معلوم شدکه شکات‌کنندگان حق داشته‌اند»شاه‌اورااز داروغعگی اصفهان معز ول‌ساخت 
و آتمقام را به خسرومیرزا از امیر زرادگان گرحی » که بدن اسلام درآمده نود سپرد. 
نطتزی » معروف به آقاهیر منتی ومحلس‌نوس شاه » شفاعت‌کرد ومیرعدالعظيم 
از شکنجه و بند خلاص بافت . 

جنانکه بیش‌آزن اشاره کردم 4 در دبوان عدالت دومقام روحانی ممتاز نیز 
شرکت داشتند » کی صدرخاصه ودیگری صدرعامه با صیرممالك و گاه مقام هر دو 
صدر یکنفر داده ميشد . صدر خاصه در دوان عدالت نمانده شرع بود و بعد از 
اعتمادالدوله با وزبر اعظم » بزرگترین مقام کشوری را داشت» و درمجلس شاه نیز 
زیر مسندشاهی » درحانب راست او می‌نشست . 

صدر خاصه گذشته از شرکت و اظهار ری در احکام دبوان عدالت » حکام 


شرع قسمت بزرگی از شهرها وولابات مرکزی وشرقی وشمالی ابران را نیز معین 


۷۲ - رحجوع شود به محلب دوم این تار بخ ص ۲۰۱ و ۲۰۲ 


۳ ۲ات 
میکرد و امورشرعی‌این شهر هاو ولابات بدست‌ ناب‌الصداره‌هاو عمال وی‌اداره‌میشده. 
صدر ممالك نیز » گاشته از شرکت در دبوان عدالت » حکام شرع ومباشران 
مو قو فات ومدارس و منساحد و مزارات سار ابالات وولابات ابر ان؛ مانند آذربابسجان 


و فارس وعراق و خراسان را تعیین می‌کرد. 


۸ - رجوع شود بمجاد دوم این تاریخ . ص ۳۹۵۰ و +۳۰ 


۲ 
دیگر مقامات تضانی و داد کستری 


رسیدگی بدعاوی شرعی عامه مردم اصفهان با قاضی آنشهر بود 
قصات 


۳ که بسن ازصکور سومین مقام روحانی ابران را داشت » ولی درامور 
ِ« شرعی دستگاه سلطنتی؛ که مخصوص صدرخاصه بود؛ مداخله 
نمیکرد . قاضی اصفهان همه‌روز : بحز روزهای حمعه در خانهة خود بدعاوی شرعی 
مردم میرسید » و دیوانیان احکام شرعی او را بی جون و جرا احرا میکردند . فاضی 
اصفهان را همیشه شخص شاه انتخاب میکرد . 
شیخ‌الاسلام ‏ هم مانند قاضی اصفهان از طرف شاه معین میشد و در خانه 
خود بدعاوی شرعی و امر بمعروف و نهی از منکرات می‌برداخت .۰ طلاق شرعی نیز 
در محضر او انجام می‌گر فت و ضبط مال غایب و بتیم غالاً باو رجوع‌ميیشد. 
قاضی‌عسکر ‏ نیز بامور شرعی سربازان رسیدگی میکرد » ولی تااواخر دوران 
صفوی تدریجا از اختیارات وی کاسته شد. 
داروغگان جتانکه در قسمت ضمائم محلد دوم این تار نح تفصیل گفته‌شده 
است". داروغه مسئول باسداری شهر و بیرون شهر و حلوگیری 
از دزدی و نزاع وستمکاری و غارت ومردمکشی و تقلب و امور خلاف شرع ؛ مثل 
قمار و شرانخواری باگر شاه آنرا آزاد نکرده بود) و تحاوز بحقوق دکران و امتال 
آنها نود . داروغهکه درزنان مفولی نمعتی «رئیس» است ؛ درآغاز کار صفو به ظاهراً 
بحکام شهر‌ها اطلاق میشده » جنانکه در برخی کتب زمان عنوان «داروغه و حاکم؛ 
باهم آمده است . در ادارات بزرگد دوانی نیز رئیس وسربرست منتبان را دار وغه 
مبخوانده‌اند. مانند داروغة فراشخانه و داروغة دفتر خانه وامثال آنها. داروغه‌شهر 


ص ۱۲ و ۱۳ از مجلد دوم این تاریخ . 


و0 اس 


درحقیقت فرماندهی کل باسبانان با رباست شهربانی آنزمان را بر عهده داشت . 
داروغة اصفهان همه شب »جون سه ساعت از غروب آفتاب میگذشت ؛ ساعتی بردر 
بازار قیصر به توقف می‌کرد » وازآن یس با گروهی از شبکردان سوار میشد و همه 
شب یکقسمت شهر را خود و قسمتهای دیگر را زبردستان و ماموران وی گردش 
میکردند » وبامداد هنگامی که نقارة صبح نواخته میشد » بخانه باز می‌گشت . دار وغه 
مقصران را بتناسب گناه ابشان مجازات با جریمه میکرد » ولی غالبا حریمة نقدی را 
برتر میشمرد ! دعاوی مالی مردم را هم » اگر مبلفش از دوازده تومان نمی‌گذشت : 
داروغه رسیدگی میکرد» و اگر زنادتر بود به‌دیوان‌بیگی رجوع میشد. ولی دوان‌بیکی 
می‌توانست در احکام داروغه تحدندنظر و اظهار ری کند . 
رئیس پلیس شهر را میرشب با عسس‌باشی با احداس ۲ می‌گفته‌اند؛ که در 
حقیقت ریس عسس ها ویاستانان بود . اگر خانه با دکانی را دزد میزد . میرشب 
موطف بود که همانر وز داروغه را از آن دستبرد آگاه سازد . اگر دزد دستگیر و مال 
دزدده شده بداست می‌آمد ۰ رك سوم آن را به میرشب وداقی‌را بااطالا عد وان‌نیکی 
و داروغه بصاحصش میدادند ۰ اما اگر دزد بیدا نمیشد میرشب از داروغه مهلتی 
میگرفت : و هرگاه در بایان مهلت نیز دزد بیدا نمیشد ؛ ناجار بود که غرامت اموال 
دزددهرا از دارائی خود بیردازد . 
کی از سفیران بیکانه که در زمان شاه‌صفی حانشین شاه‌عباس بابران آمده 
است » دربارة عسس‌های اصفهان و امنیت شبانه آنشهر چنین می‌نوبسد : 
«.. در ایران‌هنگام شب پسبانهای‌خاصی مأمور حفظ اهنیت شهر ها هتند . در شهر 
اردبیل چهل نفر ی مأمور حفظ شهر وجاو گیری از بی‌نظمی و دزدی بودنده و در کار 
خود دقت و مراقبت بسیار میکردند » زیرا اگر دزد مال کسی را می‌ربود » ناگزیر بودند 
غرامت مال دزدیده را بپردازند. مادرتغر اسفعان غالبا پس ازنیمدشب از دیر تشیتان‌فرقه 
اگوستن. : که دوخنود نیم فرشکت از اند 1 دون ود یرون میآمایم: والن ماهر گر با 


دزد »ادف تشدیم . واگردرآن شهر بزرگک راه رام ميکرديم. پاسبانان مارا باعل بت 


۲ بت هیر شب را صس‌باشی ودزد ثیر و سلطان‌اللیل نیز گفته‌اند . عنوان احداس . که گاد نیز در 
تواریخ و سفرنامه‌های عصر صفوی احتاس نوشته شده ظاهرآ باید یا همان کامةٌ عس بمعنی پاسبان و پلیس و 
با اختصار ی ازعنوان صاحب احداث بمفهوم رئیس پایس وشهربانی باشد . رجوع کنید به کتاب سازمان اداری 


حکومت صنوی. تألیف مينورسکي ۰ تر جمه سود رجب نیا . ص ۱۵۳ و ۱6۶ 
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های خویش بخانه میرساندند . میگویند که شاه‌عباصی وقتی برای آزمایش پاسبانان شهرهنگا 
شب بعمد کاری کرد که پاسبانان او را گرفتند و بسوی زندان بردند . ولی در راه شناخته 
شد »,وهمگی بپایش افتادند . شاه خندید و اظهار خرسندی کرد و گفت که : « وطیغشخود 
را خوب انجام دادید. هنگام روز من شاه هتم و بکار رعایا میرسم, ولی هنگام شب‌شما 
باب مر اقب آسایش مردم باشید ... ۲ » 
محتسب‌الممالك مسئول قیمت اجناس و تعیین نرخ آذوقه 
یا و رمرم نوتاه تیمتاعتات‌رانکی از مانزران 
وی بنام صاحیفسق باصوابدند ریش‌سفیدان هررصنف تعیین میکرد » وازیشان 
التزام نامه میگر فت وبه محتسب‌الممالك میداد. اونیز آنصورتها را س‌از رسید گید 
دقت تصویب میکرد ونزدناظر بیوتات میفرستاد. هرگاه پس‌از تعیین نرخ هر جنس » 
یکی ازکسبه از آن تخلف می‌نمود » او را تخته‌کلاه : میکردند »ودرشهر میگرداندندتا 
ماب عبرت دیگران گردد . 


۳ - سنرناهد آدام اولتاروس ۰ ج ۱ ۰ ص هده 


ی - دربلوه نخته کلاه رجوع شود بحاشید سفحه :2۱5 از مجلد دوم این تاريخ 


فصل نو ز دهم 
عو ید و املا 


شاه عاس 


۱ 


پول ایر ات 
دو زمان شاه صاس 


تول متداول ابر ان درزمان شاه‌عاس سکه‌های طلا ونفقره ومس نود . متسکوله 
سا ود تفن رای سکیف ارت رن اه یس را که مد 
ودرسعاملات و دادوستدهای عادی کمتر بکار میر فت. پول رائج بیشتر عباسی بود که 
نخست بفرمان شاه‌عباس اول برنقره ضرب شد وبنام وی موسوم گردید» و وزن‌رسمی 
آن مساوی تك مثقال با ]#رع گرم بود . بسن از عیاسی تیم‌عماسی (صددننار) وشاهی 
و ببستی نیز از نفر ه بود . نیم عباسی را معمو لا بنام بدرشاه‌عیاس خدایتتده مینامیدند که 
دوشاهی با صددنار ارزش داشت » ودوبزایر شاهی بود . يك‌شاهی با بتجاه دیتار نیز » 
ربع تكك عیاسی ومساوی بادوبیستی ونیم وده غاژبيگی بول مسین بوده است" . 

هرنوع سکه مسی را پول می‌گفتند » ولی بکنوع سکة مخصوص مسین دواج 
داشت که آنرا غازبیگی می‌گفتند و چهل عددش مساوی با يك‌عباسی بود . 

هرینحاه عباسی را كت تومان می‌نامیدند » اما بولی بدین‌نام وحود نداشت» و 
ناخ همان نها بای مین امن خسات تکا رس وت : 

هرشهری بو لهایمسین حداگانه وبانشانمخصو ص خو دسکه‌میزد که‌در هر سال تفییر 


می‌بافت» بطو ری که هیچ بول‌مسینی درسال‌نعد حز درمحل صرب جود ارز ش واعتار 


#تِ آدام او ثثار بوس درسفر نامه خودمی نو یسد که هر عیاسی بر ابر ثلت يك | کو پول رائج فرانسه در 
زمان شاه سفی حجانشین شاه عباس 6 ارزش داشته‌است جح ۱ حی 6۳۳۸ . ثاردن جهانگرد فرانسوی که در زمان 


شاه‌عباس دوم دراصفهان بوده است درسفر نامه خود يك نومان را مساوی پانزده ا کو پول فرانه میشمارد . 


ی 


نداشت . درآغازسال شمسی » با اول نوروز » همة بولهای مسین را عوض میکردند و 
نشان‌آنها راکه صورتهائی ازحیوانات مختلف مانند گوزن با بز با ماهی با مار و امثال 
آن بود » تفییر میدادند. بکی‌از مسافران اروبائ ی که درزمان سلطنت شاه‌صفی اول » 
حانشین شاه‌عناس » درابران سر می‌برده » میگو ند که‌درآنزمان نشان بول اصفهان‌شیر 
و علامت پولهای کاشان وگیلان و شماخی بترتیب خروس و ماهی وشیطان بوده‌است . 

خزانه شاهی ازضرب بولهای مس استفادة بسیار میکرد» زیرا مقدار مس یکه 
برای سکه‌زدن شصت‌وچهار غازییکی بکار میرفت» بیش از بکعباسی ارزش نداشت"*. 
از هر بول طلائی هم که در ابران سکه میزدند درحدود سی دینار » و ازهرعباسی نفره 
لااقل دو دار بخزانة شاهی عاند می‌گشت ؛ و آنجه راکه ازین راه بخزانه میرسید 
واحمي می‌گفتند . 

درزمان شاه‌عباس اول بول نقره درابران فراوان بود ۰ زیرا بازرگانان ارمنی 
که ازابران ابریشم و امتمة دیگر بارویا میبردند » درمقابل آن گذشته از امتمة فرنگی 
مقداری نقره وارد میکردند که بمصرف سکه‌زدن میرسید. ولی از زمآن شاه‌عماس‌دوم 
چون ارامنه بیشتر سکه‌های فرنگی طلا همراه می‌آوردند و از فروختن آنهاخودداری 
میکردند » از مقدار مسکو کات نقره کاسته شد؟. 

مسئولیت ضرابخانه شاهی وسکه‌زدن بولهای گوناگون‌درسر اسر کشور باکسی 
بودکه معیرالممالك لب داشت . تمام سکه‌های طلا و نقره با اطلاع واجازه او ضرب 
میشد؛ وعبار آنهارا او معين میکرد. عزل ونصب ضرابی داشی و حتاکان و صرافان 
و قرص‌کوبان و آهنگران ر چرخ‌کشان و سفیدگران و سابر عمال ضرابخانه نیز از 
اختبارات وی ود . 

صرابی‌باشی رئیس واقمعی ضرابخانه بشمار میر فت‌و ضابط وتحو بلدار واجبی؛ 
با عواید خزانه از ضرب مسکوکات » اوبود . برای ضرب سکه‌های طلا با ساختن ظروف 
زرین بیشتر از مسکوکات طلای اسپانیولی باونیزی» که‌بوسيلة بازرگانان ارمنی‌بابیگانه 
بابران وارد میشد » استفاده‌میکردند 4 » وتهية اینگونه مسکوکات از وظائف‌صراف‌باشی 


۲ سفرنامه اولثاریوس ۰ ج ۱ ۰ ص 0۳۸ 

۳ ترجمه سفرنامة تاورنیه , س ۳٩ه‏ 

4 یکی از جهانگردان اروپائی معاسر شاه‌عباس اول درسفرنامدٌ خود می‌نویدکه : «... ارامنه باخود 
از اروپا سکه‌های طللا بایر ان می‌آوردند وبضر ابخانه می‌بردند وبصورت سکه‌های رایج‌ایران‌میساختندوازینراه 
مبلغی استفاده میکردند وشاه نیز ازین‌کار فایده میبرد ... سفرنامهٌ برياسيفيك دویرو ان . 
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و صرافان زبردست وی بود . شاه گاهی‌نیز ضرابخانه را باشخاص احاره میداد . 
بیرون بردن سکه‌های طلا از ابران بفرمان شاه عباس ممنوع بود؟. 

برای ضرب سکه نخست فلز مذاب را از دیگهای مخصوص در قالبهای بلند 
میر ختند تا بصورت شمش درآد . سیس شمشها را با مقراض خاص قطصات 
متساوی‌الوزن می‌بریدند وبضرب چکش گرد میساختند . سپس باشستن وجوشاندن 
سفید میکردندوسکه میزدند. برای سکه‌زدن قطعه فلزرا درمنگنه‌ای جوبی قرارمیدادند 
و سکه‌ای نقش‌دار را روی آن می‌نهادند و باچکش محکم برآن می‌کو فتند. 

وزن وانواع سکه‌های طلا درزمان شاه‌عباس دقیقاً معلوم نیست . سکه‌هائی‌طلا 
اززمان شاه‌اسماعیل اول‌بوزن ]]۷ر. مثقال » اززمان شاه‌محمد خدابنده بدرشاه‌عیاس 
بوزن تكث مثقال و از شاه عباس بزرگ بوزن۷ر! مثقال در دست است . 


دمحم .۰۰ سب 


۲ 


در آ مد و دارافی 


اه عصاس 


در دوران‌سلطنت بادشاهان‌صفری تمام درآمد وعواند کشور دراختبارشخص 
شاه بود وتمام مخارج نیز بفرمان وتصو بب شخص او صورت میگرفت. خزانه دولت و 
آنچه ازمالیاتهای گوناگون وعوابد مستقیم وغیرمستقيم ودرآمدهای رسمی با اتقافی 
بخزانه داخل میشد » بنشخص شاه تعلق داشت » و میان عواند دولت و سلطنت امتیاز 
و تماوتی نود . 

عواند نقدی وحنسی خزانه سلطنتی ازمنابع گوناگونی بودکه می‌توان بصورت 
زیر خلاصه کرد : 

۱- عوابدی‌که شاه ازولابات ابران » ازاملاك و اراضی مردم بعنوان رسوم » 
با ازحکام وسران سپاه و بزرگان هرولایت تعناوین دیگر میگرفت . مقدار قطعی‌مالیات 
ارضی درزمان شاه‌عباس معلوم نیست » ولی درحدود ۱۱.۰ هحری قمری » هنگام 
پادشاهی شاه‌سلیمان آزمر جریب‌زمین مبلفی معادل پنج‌عباسی گر فته میشده است". 

گذشته ازمالیات ارضی مقداری ازبهترن محصولات وطر فه‌های هرولایت نیز 
هشال ترآ شاه فرشگاده شک سانکه فر الکل از کردستان ووغن )از گرخستیان 
شرابهای گوناگون وغلامان وکنیز کان زبا » ازخوزستان اسبان عربی » از گیلان ابر بشم 
واز فارس مومیائی میفرستادند واننگونه هدابا را بارخانة شاه میخواندند . 

۲- عواید املالد خاصة شاهی که از آن در صفحات آننده مفصلتر سخن 


۱ شرح سافرت انگلبرت کمپفر ۰ از کارل‌مایر لمگو. چاپ اشتوتگارت درسال ۱۹۳۷ مولادی» ص۷٩‏ 


۱۳ ۲ات 


خواهیم گفت . 

۳ - حقوق اریابی » با عوارضی که از گله‌های گوسفند وگاو وامثال آنها و 
عوارضی‌که ازابریشم و بنبه با ازکسبه وییشه‌وران و بابعنوان راهداری و گمرك و 
امثال آنها میکر فتند . گله‌های شخصی شاه درولابات مختلف کشور بسیار نبود» ولی 
همسال درحدود يك‌هفتم از عده تمام گوسفندان وبره‌های ابران و تك‌سوم از بهای 
گوسفندان آیستن بوسيلة چوپان‌باشی مخصوص برای دستگاه شاهی و خزانة سلطنتی 
گردآوری و وصول میشد » ودرآمد سالانه خزانه ازین عوارض » که به جوبان‌بیگی 
معروف بود » به‌بیست‌هزار تومان میرسید . اما شاه‌عباس درسال ۱.۰۷ هحری قمری» 
عوار ض چوپان‌بیکیو قسمتی ازبرخی عوار ض‌ومالیاتهای دیگر را بشکرانة درهم شکستن 
سپاهیان ازبك و فتح خراسان‌برعایای‌عراق‌و خراسان بخشید . نویسند؛ تاریخ « عالم 
آتای هاتتی» درزی‌باره مرونو ید + 

د ... ازعواطف والطاف شاهانه‌که درین‌سفر خیراثر نسبت بعموم رعایا وزیرستان 
عراق سمت ظهور یافت ۰ آنست که تا موازی یکسدهزار تومان عراقی بشکرانه عطایای الهی . 
که قرین حال خیرمال گشته‌بود , اکثر بقید همه ساله برعایا وعجزه تخفیف وتصد ق فرمودند : 
« اول وجوه چویان‌بیگی است که ازشماره گوسفند بازیافت میشود» و قریب بیست‌هزار 
تومان عراقی حرساله ازآن وجه بوصول می‌پیوست. چون‌ازابتدای فترت خراسان الی‌یومناهذا . 
اهل خراسان بمال وجان امداد عاکر نصرت تثان وخراسانیان وهرطبقه مهمانان » کرده 
تعب‌وتشویش بسیار کشیده‌بودند . حضرت اعلی در ازاء آن نیکوخدمتیها وجوء چوپان بیگی 
را بتخفیف مقررداشته تصدق فرمودند که‌من‌بمد یکدینار بدین علت ازاحدی بازیافت نشود . 
« دیگری تخفیف دیناری پنج دینار عمل کرد حکام است » که بمرور ایام درعراق معمول 
شده بود , که اسل مال‌نقدی را بامنافع تیولداری وداروغگی» یکی را پنج ( ظاهراً مقصود 
پنج‌يك است) از رعایا می‌گرفتند. چون خلاف قانون قدیم وستورالممل زمان شاء جنت‌مکان 
(شاء‌طهماسب‌اول) بازیافت نموده رسم محدث معمول ساخته بودند [مقرر شد] که منظورندارند. 
و آن‌وجه زیاده از پنجاه شست‌هزار تومان میشد . 
« دیگری تخفیف مال ومنال بکالةً اصفهان بود . که قریب بیت هزارتومان میشد. 
در ازاء خدمات عظمی ونیکوبندگیها که از اهل صفاهان بظهور آمده بود . باریاب و رعایا 
بخشیدند ۰ والحق عطایائی بودکه از کمال رأفت ورعیت‌پروری ونهایت شفقت ومرحمت گتری 
هر 


۲ عائم‌آراء . ص ۰۵ 


ستع ]ات 


مالیات ابریشم و پنبه معادل یسوم محصول بود. ه ۰.۰ محصول ابریشم 
ابران و فروش آن را درکشورهای ارویا شاه درانحصار خود داشت » و تحارت‌ابر یشم 
را بیشتر بوسیله عمال ارمنی وبیگانة خوش انجام میداد » وما درین‌باره در فصل 
شاه‌عباس و ایریشم مفصلتر سخن خواهيم گفت . آدام آولماریوس از فرستادگان دوك 
هلشتاین که درسال ۱۰۳ هجری قمری» هنگام پادشاهی شاه‌صفی جانشین شاععباس 
اوّل بابرآن‌آمده است» ترتسفرنامه خود منود که فرانزمان عوارش عخصواص 
ابر یشم برای هربمجه ده رایشتالر ( درحدود ك‌بنجم تومان با ده‌عباسی ) بوده » و 
محصول سالانه ابر شم ولابات مختلف ابران را بدنصورت نوشته است : 


محصول گیلان : ۰ فجه 
) مازندران ۰ و بش ۲ 

8 "وان ع ۲ 

) گر خستان و آر‌منستان ؛ ۰۰« .ت.ت ًش _ "لا 

۲) قراباغ ‏ ه ۵ :2 
جمع محصول : ۳ 


از محصول خراسان نیز نامی نبرده است . از نشقرار جمع محصول ابر نشم 
ابران درزمان شاه صفی »؛ در حدود بیست‌هزار شحه وعوارض سللانة دولتی آن نزديك 
به چهار هزار تومان بوده است۲ . 

دیگر ازعوارضی که بعنوان حقوق اربابی برای خزانه شاه گر فته میشد مالیاتی 
بودکه از رودخانه‌ها وآبهای حوالی اصفهان میگر فتند » وحاصل این عوارض نیز در 
سال درحدود جهارهزارتومان بوده است . 

دیگر وجوهی که بعنوان جزیه از غیر مسلمانان ابرانی وبیگانه گرفته میشد , 
از آن‌جمله هرك‌آزمردان ارامنه وبهود ناگزبر بودندکه همه‌سال جزبه‌ای سرانه معادل 
يك مثقال طلا بپردازند؛ » حزیبهة هنود هم که مخصوصاً درشهر اصفهان سیار بودند و 


۳ - سفرنامة اولثار وس ص 12۸ و 134 
ع- ارامنه جلفای اصفهان در زمان شاملیمان صفوی همسال درحدود پانصد وهشتاد تومان بعنوان 
«وجه حربه مقطعی ورسم‌الوزارة و زسوم داروغگی» می پر داختند 3 رجوع کنید بکتاب «سازمان‌اداری‌حکومت 


سفوی» تألیف مینورسکی , ترجم4ُ مسعودرجب‌نیا . س ۲۲۳ و ۲۹۵ 


م۱6 اب 


بتحارت اشتغال داشتند» برای خزانة شاهی سرجشمهة درآمد هنگفتی بود ۰ . 

دیگر عوارضی که از کسبه و پیشه‌وران و اصناف گرفته میشد و بوسیله 
کلانتر ان هرشهر و صول می‌گشت . بگفتة شاردن جهانگرد فرانسوی» درزمان شاه‌عباس 
دوم هردکان از حدود صد دار تا یکعیاسی عوار ض می‌برداخته است. 

از جملة وجوهی‌که بعنوان حقوق اربابی برای خزانة سلطنتی گر فته میشد » 
کی نیز عوارض راهداری بود » که نخست برای ساختن و نگاهداری راهها و بلها و ضع 
شد » و کم‌کم افزایش بافت ومنبم درآمد سبرشاری برای خزانه گردید . 

عو اند کش کنر اتتعملة قر آمد‌های: ای اه ابا هر شمان مر افبت ت گن 
سواحل خلیج فار س ده‌در صد از قیمت احناسی راکه بابران وارد میشد» بعنوان‌عوار ضص 
گمرکی میگر فتند» و درسر حدات دیگراین عوارض بنسبت عده بارهاگر فته ميشد . ولی 
رازم ی توا رد تنل کان وناز از ره نازدهبان بعر آز :وا راهن عافد 
بس ازآ نکه‌شاه‌عباس اول» بشرح ی که در فصل سیاست‌خارجي او خواهدآمد» بدستیاری 
کشتیها ونیروی دربائی انگلستان » پرتفالیان را از جزاثر وسواحل ایرانی خلیج فارس 
رون کز ۵ )بات رانا انگلشتی تن ان ای کماک از بدا تن غوارضی کمرکن ععات شدند 
وعلاوهبر آن درآمدهای گمرکی بندر گمبرون نیز بابشان تخصیص داده شد » ویس‌از 
شاه‌عیاس سالی هزار تومان بصورت مقطوع ازین بابت میگر فتند .۰ درآمد سللانة 
گم ر کهای بندرعباس وبندر کنگ درزمان شاه‌عباس دوم همه‌سال نزديك بیست و چهار 
هزارتومان بوده » ولی هنگام سلطنت شاه‌سلیمان بنصف این مبلغ تنزل‌کرده است . 

پرتفالیان نیز پس‌ازآنکه جزائروبنادر ساحلی ایران را در خلیج فار سر هاکردند» 
ازمزابای تحارت آزاد برخوردار شدند» ونیمی ازدرآمد گمرکی بندر کنگ را نیز دربرایر 
تخلیه حزاثر بحرین ومراکز صید مروارند ادعاکردند . دولت هلندنیز احازه نافت که 
تاحدود بیست‌هزارتومان کالای هلندی بایران وارد کند » ولی چون ورود این امتم . 
بشهرهای داخلی ابران بی‌تفتیش ورسیدگی صورت میگرفت » ده‌درصد ازنرخ معمول 
بیشتر عوارض می‌برداختند . 

درآمد گمرکی ننادر درنای خزر ازینادر خلیج فارس کمتر بود . درآمد سالانة 


عدهٌ هندیان در زمان شاء‌عباس دوم تنها درشهر اصفهان نزديك بیت‌هزار تن بوده است  .‏ 


سفر نام شاردن ۰ ج ۰٩‏ ص ۱5۸6 


ات 


گم رکهای اىالت گیلان‌را درزمان شاه‌سلیمان‌صفوی نزد بك‌هشتادهزارتومان نوشته‌اند!. 

6- عوارضی‌که از فروش تنباکوگر فته میشد. کشت تنباکو» چنانکه در فصل 
نهم ازمحلد دوم این تاریخ مفصلتر گفتهایم» ظاهراً درسالهای اول فرن بازدهم هحری 
فمری درایران متداول شد ودرآغاز سلطنت شاه‌عاس رواج ورونفی نداشت. ولی از 
اواسط سلطنت او کشیدن چپق و قلیان مرسوم‌شد» بطوری که آن‌یادشاه‌درسال ۱۰۲۷ 
هحری قمری بموحب فرمانی‌کشیدن تنباکو وتوتون را قدغن کرد" . اما بس‌ازمرگد وی 
باردیگر روثق‌گرفت وسیاری از مردم بدن‌عادت» که هنوزهم باقیست» گر فتارشدند. 
شاردن جهانگرد فرانسوی مالیات تنباکو را درزمان شاه‌عباس دوم نزديك بیست‌هزار 
تومان نوشته ؛ وساسون مملع مسیحی درزمان شاه‌سلیهان در حدود بنجاهو بنج‌هزار 
تومان دانسته است . 

۰- درآمدهای اتفاقی مانند ضط اموال و املاك گناهکار آنو هدبه‌ها ویتکشهانی 
که ازجانب سفیران بیگانه و مخصوصاً حکام و فرمانروابان ولابات ابران برای شاه 
فرستاده میشد » تکی‌ازمنابع سرشار خزانه شاهی بود 6 و مادرصفحات آننده درین‌باره 
مرا و اه تور مت :: 

تمام محصول مومیانی فارس هم که از کوهی درنزدیکی چهرم بدست می‌آمد 
متعلق بشاه بود » و او آنرا با میفروخت با برسم هدیه برای حکام وبزرگان ویادشاهان 
دیگر میفرستاد ۰ ییاز فرستادگان بادشاه انگلستان که در اواخر بادشاهی شاه‌عباس 
بابران آمده است »؛ درین‌باره می‌تو ند : 

(... مومیائی از کوه دلندی درنزدیکی حهرم درماه ژون (خردادماه) بدست 
می‌آید ومحصولش سیارکمست . آنرا فقط برای شاه میگیرند » واو مانند تحفه‌ای 
برای بادشاهان ارویاکه برايش هدابای گرانبها فرستاده باشند » میفرستد و چون‌مقدار 
کمی ازین دارو معالج همه دردها وشکستگی‌هاست » تصور میکند آنچه راکه اشان 
از هد به‌های نفیس و فیمتی فرستاده‌اند بامقداری مومیائی تلافی‌میتوان‌کرده ۰ » 

کی‌ازدرآمدهای ضمنی شاه فائده‌ای بودکه از کارا فراد بی‌آنکه مزدی پردازد» 


کب سعرنامه بانون کثیش مبلغ میحی که‌در سال ۱۰۹6 هجری قمری . هنگام‌سلطنت شاه سلیمان 


۷ بصفحات ۱ تا ۲۸۲ مجلد دوم این تاریخ مراجمه شود . 


۸ - سعر نامه سر توماس هربرت . چاپ پاریس در سال جوه . ص ۲۱۳ 


۲۲ ۱۷ 


می‌برد ۰ کارگران ناگزیر بودندکه برای ساختن کاروانسراها و کاخها و باغها و سایر 
عمارات شاهی » با مساجد وراهها وامثال آن به‌بیگاری تن دهند» با بمزد سیار ناچیزی 
بسازند. اين رسم تا پایان سلطنت صفویه نیز باقی بوده است. کرنلیوس دوبروین » 
شوالیه ونقاش هلندیکه درسال ۱۱۱۵ هجری قمری» هنگام یادشاهی‌شاه‌سلطان‌حسین 
دراصفهان بوده است » درنن‌باره چنین می‌تو سد : 
د ...ار شاه هوس‌کند که‌کاخ يا باغ تازه‌ای بسازد» اینکار مستلزم خرجی نیست. 
زیرا همینکه چنین هوسی‌کرد فورا جارچیان درتمام شهرها ارادهٌ او را بمردم خبرمیدهند , 
تا هر کی که بکار انجام‌دادن منظور وی آید درمحل کار حاضر گردد و درایجاد يا تکمیل 
ساختمانی که شاه نظررردارد ۰ با او یاری کند. بزر گان واعیان و حکام کثور نیز ازطریق 
فمانبرداری وتملق بگردآوردن کار گران همت می گمارند » وآنان را بدربار میفرستند تا با 
فا قت و خو ناشن نج وم ها نت کنر 6 
جمع‌کل عواید شاه‌عباس‌درسال برمامعلوم نیست وهيچيك ازمورخانزمان 
او» تابعداز وی درین‌باره چیزی که مسلم و قطعی باشد» نگفته است. «سر توماس‌هربرت» 
انگلیسی که درسال ۱۰۳۹ هحجری قمری ؛ دوسال‌بیش ازم رگد شده‌عباس» دراصفهان 
بوده» مینو سدکه «عواید شاه عباس ازابر یشم ومالیات و بیشکش‌هابه نه میلیو ن‌طلا(؟) 
میرسد» وبرخی معتقدند که سالی جهارده میلیون و دوست و هشتاد هزار « فلورن » 
(پول هلند) با سیصدوینجاه وهفت هزارتومان » با يك میلیون وصد و نود هزار لیره 
استرلینگ است ۰.۱۰ فلا سیاح هلندی!۱۱ نیز این گفته را تأیدکرده می‌تو سد که بیشتر 
اين عواید از محصول ابریشم ومیوهای باغهای سلطنتی وعوارض گمرکی و اجاره 
کاروانسراها بوده است . 
شاردن فرانسوی که مدت بازده‌سال (از ۱۰۷۵ تا ۱۰۸۱ و از ۱.۰۸۲ تا ۱۰۸۸ 
هحری قمری ) درایران‌بوده درسفرنامة خود می‌نوسدکه درزمان او (بعنی هنگام 
پادشاهی شاه‌عباس دوم وشاه سلیمان صفوی ) درآمد سالانة شاه بتقر یب در حدود 
سی‌ودومیلیون لیور ( پول فرانسه در زمان شاردن) با هفتصد هزارتومان بوده‌است۱۲ ۰ 
4 سفرنامةً موبروین »۰ ص ۲۹۷ 
۰ سفرنامةً هر برت ۰ ص ۳۸۹ 
۱- سازمان اداری حکومت صفوی , تاألیف مینورسکی , ترجمهٌ معودرجب‌نیا . ص ۲۲۰ . سفرنامة 
« دلئا وع01(] » درنال ۱۱۳۳ میللادی (۱۰۳ هجری قمری ) پنجسال پس‌ازمر کک شاه‌عباس انتناربافته‌است . 
۲ يك تومان درزمان «شاردن» برابریا ۵ره‌ع لیور یا ۱۵ اکو بوده است . 


درحدود .۰ مه ۲ لوزن 
از اراضی خاصه » با املاك شاهی » در حدود : «-.-+«صادپ(«پ«صض۵ص_ (« 
عوارض راهداری و گمر کها و غیره - خ هت ۵ ۳ 
عوارض تناکو وتوتون و امثال آنها: م ‏ صا ۷ 
بیشکشها وهدایا » درحدود : موم ال( 


اتفاقا یکی‌از نوسندگان ایرانی هم » که پس‌از حملة افغانان وانقراض دولت 
صفوبه کتابی دربارة سازمان اداری و دربار و طبقات ومشاغل وعواید و مخارج و 
اطلاعات مفید دیگر در دوران سلطنت بادشاهان آن سلسله تالیف‌کرده است ۱۳ » جمع 
عواند سالانه خزانة شاهی را درحدود ۷۸۵۰۰۰ تومان نوشته» که باگفتهة شاردن بسیار 

از مخار ج سالانة دربار ابران درزمان شاه‌عباس هیچگونه اطلاع دفیغقی بدست 
نگارنده ترسیده‌است.(«شاردن» درباره قسمتی ازمخارج دربار شاهی درزمان شاه‌عباس 
دوم وشاه‌سلیمان » بدون آنکه نوع بول را معین کند» (شاند منظور وی همان لیوربودد: 


جنین نوشته است : 


مخارج مطبخ وصندو قخانه شاهی » در حدود : ۳ 
مخارج کارخانها و بیوتات » در حدود : ۳ 
مخارج خانه شاه و متعلقات آن » درحدود : ع( 
مخارج سربازانی که از شاه حقوق میگیرند » نزدیك : عم ۱۲( 
مخارج حرم سلطنتی » در حدود : و 


سپس مینوبسد : « ابرانیان را مثلی است که میگوند خرج شاه روزی هزار 
تومان و دخلش روزی هزارودوبست تومان‌است . هزار تومان درحدود بانزده هزاراکو 
ابول فرانسه؛ است » وازینقرار جمع مخارج (سالانف) او درحدود شانزده میلیون ونیم 
رلیور » بول فرانسه) میشود . اما ظاهراً حقوق سپاهیان جزء این مبلغ نیست ۰۱ 4 


۳- تذکرة‌الماوكگ , ازملف نامعلوم , چاپ عکی باترجمهٌ انگلیی آن وحواشی توسط پروفور 
مینورسکی » چاپ لندن درسال ۱۹2۳ 


+ سفرنامهٌ شاردن ج ۵ . ص 44۸ و44: 


بت ۷ وس 


اگر گفت «شاردن» را قبول‌کنيم » مخارج سالانة دربار صفوی درزمان وی 
درحدود سيصد و شصت و دوهزار تومان بوده است» وان رقم ظاهرا بحقیقت نزديك 
نمی‌نماید . زیرا موّلف ایرانی سابق‌الذکر » جمع مخارج دربار ايران را درزمان آخرین 
بادشاهان صفوی در خدود ششصد و بیست و بنج هزار تومان نگاشته است . و بنا بر 
نوشتهة او فزونی درآمدها برمخارج درحدود نکصد وشصت هزار تومان » با نزديك 
بیست‌درصد کل عواید بوده است . 

چون میزان‌درآمد سالانة شاه‌برمخارج او فزونی‌داشت» هميشه خزانة‌سلطنتی 
از نقود طلا و نقره‌و حواهر و شمشهای زرین و سیمین‌و بارچها و منسوحات قیمتی و 
اشیاء گرانبهای دیگر انباشته بود . بگفتة کی از اروبائیان » که در زمان شاه‌صفی » 
جانشین شاه‌عباس » دراصفهان بسر می‌برده » پس‌ازمرگد این بادشاه موحودی طلای 
بش اند تین ایرات شمان ۰ اوند ۱۰ بوده است . 


۲ 


املاك شاهی 


چنانکه ازتواریخ ابران و آثار مسافران وجهانگردان بیگانه برمی‌آید دردوران 
سلطتت صفوی اراضی واملاك مملکتی بچهار قسمت تقسیم میشده است . اول اراضی 
ممالك با ابالات و ولادات کشور » که بیشتر زمینهای مملکت را شامل بود ودراختبار 
حکام و فرمانروابان هرابالت با ولایت قرارداشت » وباختیار ایشان میان زبردستان و 
را تسم مسا : 

دوم اراضی خاصه يا خالصه که متعلق بشخص شاه بود و عواید آنها مستقیما 
بخزانة شاهی داخل ميشد با بمصرف مخارح درباری میرسید » وقسمتی ازآنها نیز 
تیول‌اعضای دستگاه سلطنتی با افراد سباهیان مخصو ص شاه بود . 

سوم موقوفقات » با اراضی موسسات روحانی و اماکن مقدس و امثال آنها» 
که از جانب شاه با افراد مردم و قف شده بود . 

جهارم املال عامه مردم که نت باراضی دیگر اجیز بود . این املاك غالبا 
ازطر ف شاه با حکمران محل نود ونه‌ساله بافراد احاره داده میشد تا درآن مدت‌بدلخواه 
خویش ازآن استفاده کنند » ولی دربابان نود و نه سال ناگزبر بودند که با پرداختن 
عواید یکساله‌آن بشاه يا نمایند؛ وی » بعنی حکمران محل » حق مالکیت تازه بکیرند . 
شاه از نگونه اراضی همه سال عوارضی برسم مال‌الاحاره می‌گرفت » و گاه قسمتی را 
ازین عوارضص معاف میداشت۱ . 

اراضی بایر و زمینهائی که درسراسر کشور مالك معیتی نداشت نیز تماما 
متعلق بشاه واز حمله اراضی خاصه بود » و شاه می‌توانست آنها را بهر کس که اراده‌کند 


بفروشد با ببخشد و با اخاره دهد . 


۱ - شاردن ح ه - سازمان اداری حکومت صنوی . تألیف مينورسکی ۰ ص ۲۵ و ۲۵۵ 


ح  ٩‏ که 


اراضی خاصه يا خالصه ازآغاز دولت صفوی بدیدآمد . شاه اسماعیل اول 
بس‌ازآنکه ولایات ابران را بتیروی فداکاری و ایمان و تعصب مریدان قزلباش خود 
فتح‌کرد » سران هرطایفه را با القاب وعناوین امیرالامرا و بیگلربیکی و خان و سلطان و 
تیگ در ولایات مختلف بحکومت گماشت » و از اراضی ابران قسمتی را بخود و 
فرزندان خود اختصاص‌داد و قسمتی ازهرولات را برسم تبول میان سرداران‌قز لباش 
تقسیم کرد . بهمین سیب در دوره صفوی » باآنکه شاه را شاهنشاه ايرآن میخو اندند» 
کشور ابران را مملکت قزلیاش میگفتند . 

بس‌ازمر گ‌شاه‌اسماعیل جون تدریحا از قدرت واستقلال سران طواثف قز لباش 
کاهه ت املاو دای رای نماض بای کر در یا مراد 
که بکی‌ازسران فزلباش برحکومت مرکزی فیام میکردواز فوای شاهی‌شکست می خورد: 
تمام املاك وتیول و دارائیش تصرف شاه درمی‌آمد . 

هنگامیکه شاه‌عباس سلطنت رسید اراضی سیاری از ولابات مختلف ابران 
که متملق بشخص شاه بود » بدو منتقل گردید . از آنجمله بیشتر املاك ولابت اصفهان 
که درزمان شاه‌طهماسب اول بدان بادشاه تعلق داشت » ودرزمان شاه محمد خداننده 
بپسر بزرک وی حمزه‌میر زا ۲ انتقال‌بافته‌بود» بشاه‌عیاس‌رسید. ان‌یادشاه بابرانداختن 
شیر آن: میات تقو درو تا ف‌مان فقو لاهن دی بط هارانی اشتان خانرد آملال ‏ تتاضیه را 
و هه رداق 6و( فیش‌شهاین بو که کر ان ار اشی ام انریا نو 6 متضوضا: او هاش 
ساحل دریای خزر » یا بزور براملاك خاصه افزود ویا بمبالغ ناچیز ازمالکان‌آنها خرید . 

ازآنجماه درسال ۱.۰۷ هجری قمري؛ بس‌از فتح‌گیلان و فرونشاندن اتقتلابات 
لشته‌نشا و لاهیجان » سراسر گیلان را ازتصرف تیول‌داران و حکام بیر ون آورد 
باولایت‌آستار! براملاك خاصه اضافه کرد" ۰ وحکومت گیلان را به میرزا محمد شفیع 
خراسانی» معروف به‌میرزای‌عالمیان سپرده بازده سال بعد نیز همین میرزا شفیع‌هنگام 
مر گد قسمت مهمی از دارائی خود را بدوبخشید. نوسنده«تاریخ‌گیلان» در ب. - توص 
جنین نوشته است : 

۰ میرزای عالمیان هنگام مرک خود) گفت : هیهات هیهات . چندین سال 


وزارت کردم و چندین خانه را غارت نمودم و دلها بدرد آوردم که یکدل (یمنی‌دل‌شاه‌عباس) 


۳۳ عالم آرا ص ۱۲۱ 


۳ تاری خ گیلات . من ۱۲۲ ۰ ۱۲۸ و ۱۳۲ 


۲۷۲ 


را از خود راضی‌کنم . آن‌هم مقدور ومیسر نشد ... بعدازآن مررمان خود را طلبید و از 
صامت : ناطق و فروش وظروف و اوانی و زرنقد و طلا ونقره همه را قلمی فرمود و مبلغ 
سیصد ومان ازبرای منت فرزندان و مهر ازواج اخراج نمود و سیصد تومان دیگر بجهت 
اخراجات تجهیز و تدفین خود . که نعش اورا نقل روضهُ مقدسه مشهد نمایند » بمرد معتمد 
امین سپرد . باقی مایمرف خود را برآورد فرمود و مبلغ هفتهزار تومان . از کمال جهل و 
جنون . جمله را بصیفه‌نظر وپیشکش شاه‌عباس نقل اصفهان کرد » وفصول درین‌باب بخدمت 
باتشاه توشت ی 2 
دراوابل‌سلطنت‌شاه‌عباس‌نیزمردم بکی‌از قراءنطنزازستمکاری حکام وعمال‌دو لت 
نو شکاتت‌ردند . شاه یز شیک کید آق من آنکه حق با رعایا بود » تمام ولات نطنز 
را تصرف و ضمیمه املاك خاصه کرد . کی‌از مورخان زمان شرح واقعه را چنین 
نوشته است . 
۰ جمعی از رعایای ابیانه نطنز باه ازجور حکام وعمال وتحصیلداران شکایت 
کردند . شاه امر کردکه باصفهان روند تا بکارآنها رسیدگی شود. دراصفهان مستوفی‌الممالك 
آقاشاه‌علی اصفهانی (دولتآبادی) بامرشاه رسیدگی کرد ۰ و معلوم شد که حق با رعاپاست . 
درنتیجه « پرتو آفتاب عاطفت وانوار خورشید معدلت برساحت احوال رعایا افتاد و ولایت 
نطتز را بالکل خاصه فرمود وقدم وقلم آنجناعت بدعاقبت‌را ازآن ولابت کوتاه‌و کشیده‌ساخت!"» 
گاه نیز املاك مردم‌را میخرید ویراملاك خاصه می‌افزود . جنانکه درسال 
۷ مهحجری فمری فقسمتی از زمینهای استراباد را خرید تا درآنجا کاخی نناکند . 
منحم مخصوصش که خود مأمور خر بدن این اراضی بوده است » دزن‌باره می‌تو سد: 
(... دراوایل خمادی‌الاولسال ۱.۰۷ هه ق.) حسب‌الحکم حهانمطاع حلال‌الدین 
محمدمتچجمیزدی بخر بان بعضی زمینها » که تواب کلب‌آستان علی (شاه‌عباس) درشهر 
استراباد در دروازه سطام بجهت دولتخانه ساختن اختیار فرموده بودند » بشهر رفت 
و قیم و کدخدابان برداشته ازروی رغبت ورضای‌خاطر صاحان قیمت موده آنجمع 
را بخدمت صدرالاسلام والمتامین ممزانوالولی آورده صیغه یع گفته و فيمت‌آن جهل 
و بنج تو مان داده شد . » 
شاه‌عباس ؛ جنانکه در فصل علاقة او به‌آباداتی بتفصیل خواهدآمد » شهرها 


و ثاریخ گیلان . ص ۱۳۵ 


ت۷۴ ۲ 


و راهها وکاخها و بارارها وعمارات و کارواتسراهای بسیاردرسراسرابران ساخت »که 
موابد جملکی بخزانة شاهی داخل, میشد. درآمد کاروانسراها وبازارها بیشتر برای 
مخارج آشپزخانه و مصارف معمولی خانة شاه تخصیص داده‌شده بود ۰ زیرادرآمدهای 
گمرك ومالیاتهای دیگر را از نظر دی حرام میشمردند و یکاربر‌دن آنها را درتهية 
خوراك و لباس وسایراحتیاجات زندگانی مرشد کامل با شاه جائز نمیدانستند . در 
اواخر پادشاهی شامعباس شهر اصفهان بیست و پنج کاروانسرا داشت که درآمد 
فیجی: فرسال ازسیمنه وخصت مومان کمتر نبود 6 .واین درآمد‌ها همه نکر اند شاه 
میر فت ه لاو بر ان ای تیش از احاره حمامها وخانه‌هامن عمومی و همه ها لفات 
واجازه شکارماهی در رودخانه ها عانطد خزانه میشد » ودرآمدسالانه زاننده‌رود بتنهائی 


از هزار تومان بیشتر بود . 


1 
یشکشپا و هدبه‌ها 


ازجملة منابع سرشاری که‌پیوسته بر ذخاثر نقدی و جنسی خزانة سلطنتی 
میفزود » هدبه‌ها و بیشکشهانی بودکه از حانب بادشاهان و فرمانروادان کشورهای 
بیگانه» با ازطرف حکام ولابات وسرداران وبزرگان ومأموران دولتی ابران برای بادشاه 
صفوی فرستاده میشد. پادشاهان وسران دولتهای بیگانه هميشه با سفیران خویش 
هدیه‌های گرانبها ازمحصولات وطر فه‌های خاص کشور خود همراه میکردند» وپادشاه 
ایران نیز درعوض سفیری با تحفه‌های قیمتی از ابران نزد ابشان میفرستاد. حکام و 
وزیران وسرداران ورحال‌نامی کشور وبازرگانان ونماندگان شرکتهای بزرگه تجاری 
بیگانه درابران نیز ناگزیر بودند که برای حلب توحه ولطف شاه » همه‌سال دراعیاد 
ملی ومذهبی » با بس‌از لشکرکشیها و بیروزهای بزرگد وی بردشمنان خارجی » با 
بهانه‌های گوناگون دیگر » هدبه‌های کلان از نقد و حتس برای او بفرستند . کسای‌هم 
که ازشاه منصب ومقامی تازه گرفته بودند » یا نخستین‌بار بحضور او بارمی‌بافتند » 
با از شاه خلعتی می‌گر فتند » برسم زمان میبایست بیشکش قابلی تقدیم کنند . حکام و 
سرداران و مآموران و اشخاص دیگری هم که شاه را بعلتی برخود خشمگین وبی مهر 
می‌دبدند » برای اثبات بندگی و اطاعت و دو لتخواهی ناجار بفراخور توانائی خوش 
هدابائی از نقد و جنس بدربار شاهی میفرستادند . 

علاوه برین جمله هرکس که از خزانه بهرعنوان وجهی میگرقت » ناگزیربایستی 
ده يك آنرا بعنوان مالیات پردازد » و شاه‌کمتر کسی‌را ازن مالیات معاف میداشت ۰ 

تمام هدیه‌ها و پیشکشهائی راکه بدربار میفرستادند مستوفی خاصی بنام 
پیشکش‌نویس دردفتر مخصوص ثبت وارزش هریك را معین میکرد » و بیشکش‌کننده 
را با دستور واجاز؛ُ شاه بحضور وی می‌برد ۰ بیشکش‌دهنده مجبور بود که مبلفغی نیز 
علا و بر آ نجه بشاه پیشکش میکرد » بعنوان رسوم پردازد » واين مبلغ که ظاهرآ از 


۲۷۵ 

بازده تا هجده درصد ارزش بیشکشهای تقدم شده بوده است » میان دسته‌ای از 
ماموران رسمی دربارشاهی تقسیم ميشده » و ده‌درصد آن به ناظر میرسیده است! . 

شاردن تاجر و جهانکرد فرانسوی » که درزمان شاه‌عباس دوم و شاه‌سلیمان 
صفوی دراصفهان بسر می‌برده » درسفرنامة خود می‌نوسد که رسوم بیشکش را در 
دربار ايران آزییکانگان و حتی سفیران خارجی نیز مطالبه میکنند» وبسیار کم‌دیده شده 
است که حتی سفیران بیگانه از برداختن این رسوم معاف شون . 

بیشکشها و هد به‌هائی راکه از جانب بادشاهان باحکام‌وسرداران بزر کگمیرسید» 
شاه غالبا درمیدان بزرگه شهر ازنظر می‌گذرانید » وابن‌کار تشرشفات وآداب خاص 
داشت. ازآتجمله هرقطمه از اشیاء بیشکشی را بکنفر بردست مینهاد و شاه 
میگدرانید ۰ برندگان هدابا بیشتر ازمیان ملازمان شاهی با مردم عادی شهر انتخاب 
ميشدند و هر ك‌از شان کی از آنها رابدست میگر فت » جنانکه گاه عده عر ضه‌کنندگان 
هدایا از پانصد و خششصد تن نیز می‌گذشت » که هريك چیزی مانند جواهر و ظروف 
گرائبها ومنسوحات ايربشمین با مرغان شکاری و اشیاء دیکر را دردست داشتند . 

شاه عباس هنگامی که هدابای سفیران بیگانه با حکام و سرداران بزرگه را از 
برابرش میگذراندند» برای اینکه خود را بجواهر وبارچه‌ها واشیاء گرانبهای دیگربی‌علاقه 
نشان‌دهد » غالبا بآنها توحهی نمیکرد » اما جون نوبت به‌آلات واسیاب جنگ وشکار » 
مانند تیرو کمان وتفنگ و باز و مرغان شکاری وامثال‌آنها میرسید » اظهار خرسندی 
سیار می‌نمود . بهمین‌سبب نیز زبردستانش همیشه ازطر بق تملق ان سیاست را در 
نظر میکر فتند. ودرضمن پیشکش‌ها مقداری اشیاء کم‌بهای جنگی وشکاری نیز برو جوه 
نقد وهدابای گرانبها می‌افزودند ۲ . 

گاه نیز هدابای چند سفیر را در کروز ازنظر می‌گذرانید» تاهم قدر ومنزلت 
خود را درنظر بادشاهان مختلف برنمابندگان ابشان معاوم کند» و هم بانشان‌دادن‌هدایای 
فراوانو گرانبهای ك‌یادشاه» نمايندة بادشاه دیگرراکه هدابای‌کمتر وکم‌بهاتر آورده 


-٩‏ دربارء ناظر رجوع شود به مجلد دوم اين تاريخ . ص ۰۳ _شاردن در مجلد سوم از سفرنامة 
خود (ص ۱٩۷‏ و ۲۲۱) میگوید که رسوم پیشکش ها اصولا پاتزده درصد بیشتر نبوده است. ولی‌ماموران 
دربار آنرا تا ۲۵ درصد بالا برده‌اندکه ده درصد آن به «ناظر» میرسد تا با یساولان خود تقیم کند ۰ ولی 
او چیزی بزیردستان نمیدهد . پاتزده درصد.باقی نیز مخصوص مباشران و متصدیان مخازتی است که هدیه ها 
درآنجا نگاهداری میشود . 


۲ صقر نام بی‌یتر و دلاو اله ۰ ۳ ص ۳۲۳۲ 


سا ۷ 


بود » متأثر وشرمنده سازد. همچنین غالباً هدانای بادشاهان بزرگ ارویا را؛که دشمنان 
سرسخت سلطان عثمانی بودند » مانند بادشاه اسپانی و بادشاهان روسیه ولهستان و 
آلمان و باپ » درحضور سفیر عشمانی ازنظرمی‌گذرانید » تا بسلطان ترك نشان دهد که با 
دشمنان او روابط دوستانه واستوار دارد. نکی ازهمراهان دنگارسیادوسیلوافیگوهرا 
سفیر فیلیپ سوم بادشاه اسپانی که درسال ۱۰۲۳ هحجری قمری بابران آمد» و در 
۲ ماه جمادی‌الثانی سال ۱.۲۷ در باغ چنت قزوین بحضور شاه‌عباس باریافت ء 
درین‌باره چنین نوشته است : 
« .... شاه بظاهر نشان میداد که می‌خواهد ازسفیر اسپانی.بمهربانی بدیرائی 
ومیهمانیکند» اما باطنا میخواست بسفیرعشمانی بفهماندکه پادشاه اسپانی دربی‌دوستی 
و اتحاد با اوست و جنان هدابای گرانبهائی براش فرستاده است. بهمین سیب نیز 
هدیه‌های سفیر اسپانی را با تشریفات وطمطراق فراوان نمایش داد ومخصوصاً سفیر 
ترك را ؛ باآنکه ده روز بیش‌ازسفیر اسپانی بقزوین رسیده بود » بار نداد تا در روذ 
پذیرائی وگذراندن هدایای سفیر اسپانی بحضور پذیرد ۰۲ » 
آنتونیو دوگوه؟ سفیر بادشاه اسپانی ونابب‌السلطنه هند هم که ماه شمبان سال 
۰ مهجری قمری درشهر مشهد بحضور شاه‌عباس باریافته است » می‌نویسد ۰ 
.. همینکه درمشهد به‌اردوی شاهی رسیدیم » بما خبردادند که دو روز دیگر شاه 
ما را بار خواهدداد تا نامه پادشاه اسپانی را تقدیم کنیم. دو روز بصد با نامه وهدایائی که 
نایبالسلطنه هند برای‌اوفرستاده بود , بحضوروي‌رفتيم » و میهماندار همه هدیه ها را يكايك 
بست اشخاص ازنظر شاه گذرانید تا نیکوتر جلوه‌گر شود . مخصوماً اشیاه زرین وگرانبها 
را جدا جدا پدصت افراد داده بود تا بیشتر نمایش داشته باشد . شاه میخواست بدین‌صسورت 
دوستی خود را با پادشاء اسپانی برخ دشمنان خویش کدد و فیلیپ سوم را متحد ویشتیبان 
خود جلوء‌دهد . وقتی‌که هدایا را يکايك ازحضور شاه میگذراندند , چنین می‌نمود که باًنها 
7 
گاه نیز سبب اخرسندی ورنحشیکه از یادشاهی داشت » با هدابای او را 
نمی‌پذیر فت » با بر آنها بدید؛ تحقیر می‌نکر یست . ازآنجمله درماه ربیع‌الاول سال٩۱۰۲‏ 
هحری فمری ابراهیمآفا سفیر عثمانی را دراصفهان بسردی بذیرفت و برای از نظر 


۳ سفرنامهٌ د نگارسیا . ص ۲۳۵ 
ع- سفرنامةٌ آنتونیود وگوهآ , ص ۱۱۷ و ۱۱۸ 


ت۷۷ از 


گلراندن ها ابای او ازکاخ شاهی بیرون نیامد . بی‌یترودلاواله حهانگرد استالیائی که 
خود درین ز مان دراصفهان بوده است » درین‌باره چنین می‌نویسد ؛ 
« ... روز سیژدهم مارس سال ۱۹۲۰ ( پنجم ماء ربیع‌الاول سال ۱۰۲۹ حجری قمری) 
یا گارعلی‌ساطان طالش که پیش ازآن ازطرف شاه برای عقد مصالحه به‌استانبول رفته بود . 
با سفیرعثمانی (ابراهیمآقا * )وارد اصفهان شد . بفرمان شاء جمع کثیری باستقبال ایشان 
رفتند ... ازعجایب آنکه درین‌روز يك زن در کوچه‌های اصفهان دیده نمیشد. زیرا شاه مخصوماً 
دستور داده بودکه زنان در کوچه‌ها نباشند . می گفتند سفیر پیشین عثمانی در استانبول گفته بوده 
است که هنگام پذیرائیش درقصرشاهی جز‌گروحی زنان کسی را ندیده ودر کثور شاء ایران 
مرد بسیار نایاب است ۱... سفیرعثماتی را درخانه غازی‌خان ۰ که ازخانه‌های بزرک ومرغوب 
شهرراست » جای دادند و شاه حمانشب اورا تنها پذیرفت . ولی‌ازسیاست سنضی نگفت . پنج‌روز 
پعد مقرر شدکه سفیر درمیدان اصفهان هدایای خود را تقدیم کند» وشاء از ایوان کات شاهی 
آنها را به‌بیند. ولی آنروز شاه عباس‌اصلاازقصر بیرون‌نيامد. وهدایادردست کسانی که‌میبایستی 
آنها را ازنظرش یگذرانند ماند » وباآآنکه تقدیم کردن هدایا پروز بعد محول شد , شاه هیچوقت 
آنها را نپذیرفت , بلکه همه را بهمان جوانانی که حامل هدایا شده بودند بخشید وبصاب خود 
گذاشت . زیراکه يا آن هدایا را لایق خود ندانسته ویاانکه ازشرایط معاهده با سلطان عثمانی 
وپیشنهادهای سفیر وی راضی نبود " ...» 
هعایای چنانکه از تواریح ابران و سفرنامه های مسافران بیگانهد 
برمیآید » ازمیان هدابائیکه بادشاهان و فرمانروانان بیگانه 
ساوتتيم هنگام سلطنت شبامعباس برای‌وی فرستاده‌اند» هدابای‌شامسليم 
(نورالدین محمد حهانگیر) » بادشاه هندوستان » که درسال ۱۰۲۷ هجری‌قمری باسفیر 
خود خان‌عالم بابران فرستاده بود » از همه‌بیشتر و گرانبهاتر بوده‌است . ابن سفیر»‌چنانکه 
در فصل دیکر مفصلتر خواهیم گفت » باشکوه و جلال و همراهان وملازمان بسیاربایران 
آمد و درشهر قزوین بحضور شاه‌عباس رفت . منشی مخصوص شاه » نويسندة تاریخ 
عالم آرای عباسی » دربارةٌ ورود وی بشهر قزوین چنین نوشته است : 
د ... در روزیکه «خان عالم» داخل قزوین میشد راقم اين نخهة تاریت (عالم‌آرا) 
درشهر مانده بود ومشاهده تجملات ظاهری او کرد » وازمردمان روز گار دیده استماع نبودکه 


۵ عالم‌آرای عباسی » ص ۸ببه 
اس بی بتر و دلاو اله ۰ جح ۵ ». ص ۰۵ 


-۲۷۸ب 


ازآغاز دولت‌این خاندان الی‌الآن ازولایت هند » بلکه روم » ایلچی بدین‌شو کت واسباب جاه 
و حشمت بولایت ايران نیامده » معلوم نیست که درزمان پادشاهان عظیما لشأن سابقه » از اکاسره 
و کیان نیز آمده باشد.... در اول حال که «خان‌عالم» قدم بملك ایران نهاد تا يك‌هزار نف 
ازملازمان معتبر پادشاهی که رقیق او کرده بودند ء و ملاژمان خاصه خود » سوای نوکر نوکر 
وخمتکار , همراه داشت » که از نجمله دویست‌نفر قوشچی ومیرشکار بودند. جمعی را ازهرات 
باز گردانیدند . روزی که بدارالسلطنة قزوین رسید » ازملازمان سر کار پادشاهی وخاصةٌ خود » 
وملاژم ملازم وخدمتکاران افیال ومحافظان جانور قریب بهفتصد هشتصد نفر بودند . ده زنجیر 
فیل‌قوی هیکل که با تختها وسریرهای زرین وزینتهای گوناگون آراسته » واقام جانوران از 
ببر و پلنگ و آهو وبره‌های هندی ویوز و کر گدن و مرغان سخنگو وگاوهای بحری‌که پالکی 
و مکاس میکشیدند » همراه داشت .... " » 
بی‌بترودلاو اله حهانگرد اسالیائی هم که خود در مراسم بذیرائی شاه عباس از 
خان‌عالم سفیر شاه‌سليم » و سفیران مسکویکه در همانسال از جانب تسارروسیه بدربار 
ابران آمده بودند » حاضر بوده وتشریفات تقدم هدانای هردو سفیر را بچشم دیده 
است » درین‌باره چنین می‌نوسد : 
«.. روز چهارشنبه ۱ ماه نوامبر ۱۹۱۸ (مطابق ع۲ ذوالقعدهُ ۱۰۲۷ هجری‌قمری) 
شاء‌عباس سفیرآن سکوی (روسیه) را هنگام غروب آفتاب » با هدایائی که همراء آورده‌بودند» 
درتاریکی میان میدان شهر قزوین بحضور پذیرفت . درهمان حال نیز هدایای سفیر هندوستان 
را نیز از نظر گذرانید . شاه پیش‌ازآن سفیر هندوستان را یکبار نزدخود پذیرفته ‏ ولی 
نخواسته بود هدایای اورا ببیند . شاید منظورش آن بودکه هدایای پادشاه هند را برخ سفیر ان 
روسیه بکند . 
«بعدازظهر این روزهدایای سفیر هندوستان را بمیدان] وردند. گردا گردمیدان‌باقطعات 
چوب دیواری ترتیب داده‌بودند » بطوری که هیچکس نمی‌توانست سوار يا پیاده وارد میدان 
گردد » مگرآنکه مقام ومنصبی عالی داشته باشد. هدابای سفیر هند را باترتیب خاص در گوشه‌ای 
از ءیدان قرار دادند. سفیران مسکوی نیز با هدایای خود وتمام ملازمان وهبراهان » که 
یکصد و _پنجاه تن بودند » دریکسوی دیگر قرار گر فتند ت_ 
« .. فرستادگان دولت مسکوی (روسیه) همینکه بحدود چوبین کنار میدان رسیدند» 


همگی ازاسب فرودآمدند » بجز سفیر بزرگ که تنها اورا با اسب وارد میدان کردند . او نیز 


۷ عالم‌آرا . ص ٩1۲‏ 


ت۷۹ 


همینکه چهارقدم از حد چوبی نگذشت ء ازاسب بزیرآمد وپیاده بسوی هدایائی که ازروسیه 
آورده ودر گوشه‌ای ازمیدان قرار داده بودند» رفت » ومیهماندار دربار اورا درمحلی جای‌داد 
تا شاه بمیداناید . 

« پس‌ازاندلگزمانی شاء‌عباس باسفیر هندوستان بمیدان آمد » وازدنبالش گروهی از 
بررگان دربار با لباسهای ابریشمین زربفت وعمامه‌هاگی که بسنگهای گرانبها آراسته بود » و 
معمولا درینگونه تشریفات برسر می‌نهند » حرکت میکردند . ولی شاه چنانکه عادت اوست لباسی 
پسیار ساده و بی‌زیور پوشیده بود . شاه و سفیر هند سوار براسب بمیان میدان رفتند ودربرابر 
درخانهة علی‌پاشا » که گردشگاه معمولی شاست , ازاسب بزیرآمدند . دیگران نمز پیاده داخل 
میدان شدند و هريك بنسبت مقام ومنصب خویش در کناری ایستادند . من‌هم چون کسل وفرسوده 
بودم همچنان سواره درکنار حد چوبین میدان قرارگرفتم تا گذراندن هدایا را تماشا کنم و 
بی‌در نگ بخانه با زگردم ۰ 

« همینکه شاه بمیدان آهد و ازاسب پیاده شد » میهماندار بی‌درنگ بسوی سفیر ان 
مسکوی رفت وانان را نزد شاه برد . سفیر بزرگ نامه‌ای راکه از تسار روسیه آورده بود 
تقدیم کرد و شاه‌عباس چنانکه عادت‌اوست , ایشان را بمهربانی پذیرفت . سپس با سفیران هند 
و مسکوی بخانه علی‌پاشا داخل شد وهمگی درایوان آن خانه , که مشرف برمیدان است» قرار 
گرفتند و باقی روز وتقریباً تمام شب بعد را درآنجا بباد گاری گذراندند » درحالی که سایر 
همراهان شاه و سفیران و رجال دولت درمیدان می‌گشتند . 

« پس‌ازانکه شاه و سفیر ان بایوان خانه آمدند نمایش هدایا آغاز شد . آنها را نضت 
ازبرابر شاه میگذراندند » سپس دور میدان میگردانیدند و بیرون میبردند . هدایای سفیرهند 
را پیش ازهدایای سفیر مسکوی گذراندند . هدایای او مر کب بود ازبیست و نه شتر حامل 
بارهای بزرگی که بگمان من پراز پارچدهای ظریف کار هندوستان بود . پی‌از آن هودج 
بزرگی آوردند که با چوبهای زرین بسیار زیبا ساخته شده بود. سپس مقدار زیادی شمشیرهای 
مرصع و سلاحهای دیگر , که همگی بسنگهای قیمتی آراسته بود وازپی آنها بیش از دویست 
طبق پرازعمامه‌هائی که معمولا بزرگان ایران برسر میگذارند . گذشت . زیرا که ابنگو نه‌عمامه‌ها 
بیشتر درهندوستان ساخته میشود و درهرطبقی از پنج تا شش عمامه دیده میشد .... یکی‌دیگر از 
هدایا دندان جانوری بسیار بزرگک بود که دونفر بست گرفته بودند وقطعاً دندان فیل با ماهی 
بزرگی بود که ازآن معمولا درایران دسته چاقو و خنجر وسلاحهای دیگر میسازند . پس‌ازآن 


نیز هدایای گوناگون دیگری گذراندند که من درست ندیدم » ودرپابان آن‌جمله پنج ارابهةٌ 
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هندی گذشت که هريك دوچرخ بیشتر نداشت , و نشیمنگاه چهارگوش آنرا بی‌کرسی‌وهموار 
ساخته بودند» بطوریکه بسبك نشتن ما اروپائیان دونفر بزحمت درآن می‌تشتند » ولی برسم 
شرقیان چهارنفر می‌توانستند بخوبی درآن‌جای‌گیرند و بربالشهای گرد متعددی که دراطرافش 
قرارداده شده بود » تکیه کنند . تمام اين ارایه‌ها بطلا و پارچه‌های زربفت آراسته بود » و 
عريك را دوگاو سفید بسیار پاکیزه وآرام میکشیدند . گاوهای هندی را با گاوهای ما این 
تفاوتست که روی پثت نزديك گردن مثل شتران کوهانی دارند و مانند اسب میدوند .. 

ارایه های هندی بقدری سبك ساخته میشود که‌اگر در کوهستانها براههای صعبالعبوررسند ‏ 
قطعات آنها را بآسانی ازهم‌جدا می‌کنند ودونف بردوش میکشند تا باز راه‌همواری پیداشود.... 

د بعداز ارابه‌ها نوبت بجانوران عجیب هند رسید . ننضت دوکر کدن ازپیش شاه و 
سفنیران گذراندندکه باهمهٌ جوانی از گاوهای ما درشت‌تر بودند .... سپس جانوری مانند گاو 
کوهی نمایان شدکه شاخهای بسیار دراز داشت ... پس‌ازان نوبت بانواع گوزنان و آهوان 
و غزالان وخران وحشی زردفام رسید » وازهمه عجیبتر بزی وحنی‌بودکه سه‌پا بیکتر نداشت» 
دوپای درجلو و یکپای درعقب , که درست درانتهای سرینش قرارگرفته بود . 

د هدایای سفیر ‏ هندوستان با عبور هشت يا ده فیل بزرگ پایان یافت » که ازآن 
میان برپشت دو یا سه پیل برجی قرار داده و درهربرج مردانی نشسته بودند . البته این برجها 
با نچه ماازبرج اراده می‌کنیم شباهتی نداشت » بلکه بیشتر بتخت‌خوابی چوبین شبیه بود که در 
پارچه‌های زربفت پوشیده بائند . اين تخت از درازی تمام عرض بدن حیوان را فرا گرفته و 
چندان بزرگ بودکه مردی میتوانت براحتی درآن بخوابد . ولی عرض آن کمتر برد و 
خفتن دونفر را بزحست کفایت میکرد .. 

د همینکه نمایش هدایای سفیر هند انجام گرفت » نوبت بهدایای سفیر مسکوی رسید. 
نت چهاربته پوست خز و سنجاب , و بعد ازآن مقداری دندان جانوران » که ندانستم از 
ماهی یا جانوری دیگر بود , گذراندند . اين دندانهاکوچك وناچیز بود و چنانکه کنتم 
درساختن دستة چاقو و خنجر بکار میرود. سپس مقداری فانوس یاچراغهای بزرگآ وردند که 
بجای شیثه درآن طلق تعبیه شده بود . آنگاه چندین خم کوچك پراز بطریهای عرق مسکوی 
که درایران شهرت وطالب بسیار دارد گذشت . و ظاهراً ازبهترین نمونةٌ عرقهای روسی بود » 
زیرا پی‌ازآن نیز شترهای بسیار که خمهای بزرگ پراز عرق برپشت داشتند » گذشتند ونمایش 


هدایا باگذشتن آنها بپایان رسید .... * » 


۲۸۱ات 
هبایای همین جهانگرد در جای دیگر از سفرنامة گرانبهای خود 
هدابائی را که فیلیپ سوم بادشاه اسپانی با دن‌گارسیا - 
دوسپلوافیکوه‌و! سفیر خویش برای شاه‌عباس فرستاده بود : 
و در روز کشنبه ۱۷ ماه ژون سال ۱۰۱۸ (۲۲ حمادی‌الثانی ۱۰۲۷ هجری قمری ] 
در باغ‌جنت شهر قزوین ازنظر وی گذشت » جچنین تعربف کرده است : 


بادشاه اسیانی 


« .. ازصبح آنروز بفیر خبر دادند که باید بحضور شاء رسد » و بومین‌سسب او 
بتهية کار خود پرداخت وبلباس مخصوص سفیران درآمد . بهمراهان وملازمان خودهم ستورداد 
که لباس مخصوص ببر کنند ». وچون می‌خواست هدایای پادشاه اسپانی را نیز همانروز ازنظر 
شاء عباس بگذراند » پانصد جوان خوش‌سیما ازمردم شهر انتخاب کردند و نزد وی فرستادند 
تا حامل هدایا باشند . این عده برای حمل هدایای او زیاد نبود » چه در ایران برای اینکهٌ 
هدایا بیشتر جلوه کند » و براهمیت وشکوه آن افزوده شود » رسم است که هر قطعه را 
هرقدرهم ,که کوچك و ناچیز باشد » یکنفر حمل کند . 

«هدایای سفیر » یمن یآنچه او همراء خود بقزوین آورده بود » چنانکه می گفتند نزديك 
صدهزارا کوی اسپانیولی ( بیش‌از نود هزار تومان) ارزش داشت , وازین گذشته سیصدبار 
شترفلفل ازهندوستان برسم پیشکشآورده ودراصفهان بکسان‌شاه سپرده‌بود. هدایای اوم رکب‌بود 
ازمقداری ظرفهای طلا و نقره و بلور و احجار و جواهر قیمتی ۰ وازآن‌جمله در جعبه‌ای 
شصت زنجیر گوناگون مزین بزمرد والماس وانواع جواهر . که خصت تفر حامل آنها شدند . 
یعنی هرزنجیر را جوانی بدست گرفت . همچنین درمیان هدایا مقداری زین و لگام‌زردوزی‌شد؛ 
گرانبها و تیرو کمان و تفنگهای فتیله‌ای وآلات جنگی مرصع دیگر دبده می‌شد . و ازآن‌جمنه 
بود خنجر و شمشیری تمام مررصم بجواهر گرانبها که پادشاه اسپانی آنرا تنها در روز عروسی 
خویش بکمر بسته بود . و نیز ازجملا هدایا مقداری سوهانها و ادوات گوناگون دیگر . که 
درآه نکاری و نجاری بکار می‌برند بنظر میرسید . و آنها را پادشاه اسیانی ازآن‌سبب برای 
شام‌عباس فرستاده بود که میدانست اوهنگام فراعت باینگونه کارها اشتیاقی دارد. سایر هدایا 
مرکپ بود ازانواع جوشن‌های فرنگی ونیزه‌های هندی و لباسهای‌گوناگون و تصاویر چند . 
وازآنمیان تصویری از آن‌دظریش * ملک تاز فرانسه و نصویر دیگر ازدختر بزرک پادشاه 
اسپانی » که سفیر ازجانب خود تقدیم شاه میکرد . 


« ...من هنگام گذراندن هدایای سفیر اسپانی در « باغ جنت » نبودم » ولی کانی 


۱۲۸۵۵: 01۸ مصوم۸ 
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که حاضر بودند می‌گفتند که بعداز ورود سفیر اسپانی بباغ » شاه ازجای برخاست و باستقبال 

وی رفت و او را باگرمی ومهربانی بسیار پذیرفت ... " » 
پی‌یترودلاواله پس از تعریف هدابای سفیر اسپانی می نوبسد : «درهمانروزی 
که این سفیر هدابای خود را تقدیم میکرد » شاه هدابای دیگری را هم که از طرف حکام 
واشخاص مختلف رسیده بود ازنظرگذرانید » و گذراندن این هدابا تا یکساعت از شب 
گذشته دوام یافت . هدابا مرکب بود از اسبان وغلامان وبارچه‌های گوناگون وعمامه‌ها 
وشترهائی با بارهای امتعه و قماش واحناس مختلف .. شاه مخصوصاً مال بود که 
بسبب پذیر فتن هدایای سفیر اسپانی هدبه های فراوان دیگری را هم که پیش از آن 
برایش فرستاده بودند » نشان دهد . از آنحمله فربدون‌خان خان‌استراباد هدابائی برای 
او به فرح‌آباد مازندران ترستاده بود » ولی شاه آنها را درآنشهر نپذیر فت ومحبورش 
کردکه بتزوین آورد » ودرهمان روزی‌که شاه سفیر اسپانی را بار میداد » از نظر وی 
بکذراند ۰ هدایای خان استراباد بسیار متنوع وگرانبها بود ۰ مخصوصا چندبار شتر 
ابر شم فرستاده بودکه‌درابران‌ارزش‌بسیارداردوازاستراباد وگرگان بدست‌میآ ند...۱۱» 


هدایای شرکتهای 

۱ خود برای شاه‌عباس هدابائی میفرستادند » شرکتهای تحاری 

نگلیسی و هندی هندوستان هم » که از راه حئوب با ابران 

تجارت میکردند ودراصفهان‌وشیراز و بنادروجزاثر خلیج فارس تحارتخانهاونمانندگان 
خاص داشتند » همه‌سال هدایای طر فه وگرانبهائی باو میدادند. چنانکه شرکت هند. 
شرفی انگلیس درآغاز سال ۱.۲۹ هحری قمری کشتیهائی باامتمهگوناگون از انگلستان 
وهندوستان » و هدایای گرانبهای چند برای شاه‌عباس » از طریق بندر جاسك بابران 
فرستاد . از حملة این هدابا کالسکهة زبائی بودکه با شش اسب کشیده میشد . درون 


وبیرون این‌کالسکه » وجایگاه راننده آن و زین ولگام اسبان همه بپارچه های زریفت 
و قطمات طلا آراسته بود » ولی اسبان آنرا از انگلستان نیاورده ودرشیراز خریده و 
تربیت کرده بودند ۰ اين کالسکه را » که درابران بسیار تازگی داشت » بادشاه انگلیس 
برای شاه‌عباس فرستاده بود » ولی چون بکاربردنش درابران میسر ومتداول نبود ؛ 
درنظر شاه جلوه‌ای نکرد » وحتیآنرابرخلاف مرسوم درمعرض تماشای مردم نگذاشت 


- سفرنامه پی‌پترودلاواله » ج ء . ص ۶۱ 


بت ۲۸۳ بت 


وسفیران شرکت را باهدابای ایشان درکاخ سلطنتی» باحضور جچندتن ازرجال‌گرحستان 
وکشیشان عیسوی بطور خصوصی پذیر قت۱۲ - 

مبادله هدابا میان بادشاهان » خاصه درمشرق زمین صورت معامله وتحارت 
داشته است . چنانکه فی‌المثل اگر بادشاه ابران هدابائی برای بادشاه هندوستان 


۲- سفرنامةٌ پی‌یترودلاواله ۰ ج .۰ ص ۲۵۳ . - مأموران خزانة سلطنتی هرگاه درمیان هدایائ ی که 
تقدیم میشد چیزی می‌یافتندکه شايستةٌ شأن شاه نبود » یا در جواهر واشیاء زرین وقیمتی تقلب ونقیصه‌ای 
مشاهده میکردند » بی‌تأمل آنها را برای تقدیم کننده بازمیقرستادند » وعوض میخواستند . تاورنیه جهانگرد 
فرانسوی » که درزمان شاه‌عباس دوم دراصفهان بوده است » درین‌باره می‌نوسد : « وقتی نمایندة شر کت هند 
شرقی انگلیس دراصفهان » با هدایای گوناگون دیگر » ساعتی بشاه‌عباس تقدیم کردکه درجعبه‌ای بلورین و 
بر پایه‌ای بلند وزیبا نصب گشته بود . چون پایهٌ این ساعت از مفرغ بود » نمایندهٌ شر کت نرا دراصفهان نزد 
زرگری فرنگی فرستاد تا مینا کاری کند و «طلا سازد . وقتی که هدایا ازنظر شاه گذشت وبخزانه رسید » 
خزانه‌دارگ ای اینکه آنها را دردفتر مخصوص ثت کند و وزن وعیار آلات زرینه را يکايك بنوید» پایةٌ ساعت 
را امتحان کرد و چون دریافت که اصللا از مفر غ است بی‌در نگ گر ارشی نزد شاه فرستاد . شاه‌عباس این اهر را 
بی‌احترامی وتوهینی سبت بخون پنداشت و ستورداه آناعت را نزد نمایند# غرکت انگلیسی بازفرستند و 
دستور دهندکه برایش پایه‌ای ازطلای ناب و مینا ترتیب دهد . او نیز ناگزیر فرمان شاه را گردن نهاد و 
ساعت را چنانکه وی خواسته بود ساخت وبخزانه با ز گردانید . 

یکسال بمد نیز نمایندگان شرکت هند هلند هنگام تقديم هدایا ء چون چیز قیمتی و نفیسی نیافته 
بودند » دوهزار سکه طلای ونیزی دريك سینی مقوای زیبای ژاپنی ریختند و بامقداری از ادوية گوناگون 
هندوستان وچند _بسته ماهوت وپارچه‌های زربفت برای شاه فرستادند . چون سکه‌ها را بخزانه بردند و صرافی 
کردند معلوم شد که دوعدد ازآنها قلب است. خزانهدار بی‌در نگ سکه‌های تقلبی را بمترجم شر کت هلندی‌داد 
تاعوض کند . مترجم که بارتلمیی نام داشت آنها را تزد نمایندهٌ شر کت برد و عوض خواست . اما او پیفغام 
خزانه‌دار را شوخی پنداشت وازتبدیل‌کردن سکه‌ها خودداری کرد. من درآنجا حاضر بودم ( یعنی تاورنیه 
بازرگان فرانسوی ) و باو نصیحت کردم که مراقب کار خود باشد وسکه‌ها را عوض‌کند » و گرنه دچار زحمت 
بزرگی خواهد شد . ولی او لجاجت کرد ومترجم ناچار نزد خزانه‌دار بر‌گثت و باو گفت که نماینده شرکت 
سکه‌ها را عوض نمیتواندکرد . دوساعت نگذشت که ناگهان هفت هشت فراش شاهی بخانه تمایندهٌ شر کت‌هند هلند 
آمدند ومترجم بیچاره را جلو درخانه بچوب بستند و تا عوض سکه‌ها را با « خدمتانة » شایانی نگرفتند » 
دست ازو برنداشتند. می‌گفتندکه : « شما می‌خواهید بپادشاه ایران بی‌احترامی‌کنید . مگر نمیدانیدکه پول 
قلب نباید بخزانه شاهی داخل شود ؟ ممکن بود بجای دوهزار سکه هزار سکه بدهید وپول قلب ندهید ۱ مگر 


شاه کسی را بودیهداین مجبور کرده است ۰۱ ... ترجمهة سفر‌نامه تاورنیه ص ۷۲۳۳۲ 


5 ۲ کت 


میفرستاد » وازحانب وی هدابائی میرسید که در ارز ی و مقدار باهدایای شاه‌ابران 
کسان نبود » ان آمر را توهین و تحقیری می‌بنداشت خشمگین میشد وگاه تفاوت 
آنرا مطالبه میکرد. جنانکه شاه‌عباس درسال ۱۰۲۲ هجرر قمری باآنتونیود و گوه؟ سفیر 
بادشاه اسپانی چنین کرد » وما در فصل هفدهم درین باره متصلتر بحث کرده‌ايم* . 
شاه‌عباس گاه نیز هدبه‌ای راکه ازجانب بادشاهی رسیده بود » برسم تحفه 
برای پادشاهی دیگرمیفرستاد . ازآنجمله درماه رجب سال ۱.۱۹ هجری قمری برای 
خواندگاروم (سلطان عشمانی) هدادائی فرستاد که در میان آنها شمامه‌ای عنبر بوزن 
کهزار وهشتصد وسی و دو مثقال بود » وآنرا درظر فی مشبك و زرین نهاده بودند که 
دوهزار و کصد مثقال وزن داشت »و این ظرف راکه بسیار استادانه وز سا ساخته شده 
بود » شاه سلیم از هندوستان برسم تحفه برابش فرستاده بود ۶ . 
چنانکه بیش ازن‌نیزاشاره کرده‌ام » سرداران بزرگک و حکام 


پیشکش وهدایای 
0 ولادات مختلف ابران ناکزبر بودندکه همه سال بهانه نوروز و 
سرداران دام اعیاد سم دیگر » با درمواقعی‌که شاه به‌بیروزی بزرگی نائل 


شده بود » یابافتخار خلعتی که از جانب وی بدیشان میرسید » برای او تحفه وپیشکش 
وهدابائی بفرستند . ابنگونه هدابا غالبا آازمیان بهترین محصولات وطر فه‌های هرولات 
انتخاب میشد » مثلا ازکردستان روغن و از گرحستان شراب و غلامان و کنیزکان زبا 
میفرستادند و همیشه مقداری بول طلا و ظروف‌گرانبهای زرن وسیمین نیز برآن 
می‌افزودند » و اگر هدایا ازجانب کی‌ازحکام وسرداران سرحدات عثمانی با خراسان» 
هنگام اختلا فات ابران با دولت عشمانی با امیران ازيك فرستاده میشد» چندتن اسیر 
بامقداوینشر از نشرتازان دش نی اکن هی ارم و ۱ 

هدابای حکام را باصطلاح زمان «بارخان‌شاه» می‌نامیدند»ز برا بیشتر احتیاحات 
مطبخ و حرمسرا وسایر قسمتهای دربار شاه ازطرف حکام وسرداران فرستاده ميشد. 
هريك از حکام که بیشتر پیشکش میفرستاد نزدشاه عزیزتر میشدومقام عالی‌ترمیگر فت» 
و چون‌آنچه پیشکش میکردند از زیردستان ورعابا بدست می‌آمد تقدیم هدابای‌گوناگون 
و گرانبها برای حکام اشکالی نداشت . بکی از سفیران اسپانی در سفرنامة خویش 
مخصوصاً بدین نکته اشاره‌کرده وجنین نوشته است : 


۳ رجوع کنید بصفحه ۲۳۱ ازین کتاب. 


۱۳ ۳ ۳ 


خررهتان رون ما هت ای خویرا فتای اقا کر کی عون رون او تسال وه 

بزرگان کشورهم برای اوپیشکشهائی فرستاده بودند . هدایای ما جالب‌تر بود » ولی پر بهاتر 

نبود*" . زیرا آنچه اللوردی‌خان فرمانروای فارس فرستاده بود» صدهزار د وکا ۱۱ ارزش‌داشت. 

وحکمران گیلان نیز درهمین حدود پیشکش کرده بود . درین کشور هر که بیشتر هدیه دهد نزه 

شاه عزیزتر میشود » والبته اين هدایا را ازمردم بیچاره و رعایا میگیرند » شاه نیز از دریافت 

آن راضی است | ازمن پرسیدند که آبا دراسپانی هم این‌رسم هست که در روز اول سال بشاء‌هدیه 

دهند؟ گفتم که پادشاهان ما برخلاف‌درچنین روزها بزیردستان هدیه میدهند ونمیگیر ند.... ۱۲ » 

ازمیان هدابای حکام بز رگ » هدابای امامقلی‌خان امیرالامرای فارس» که درنزد 

شاه‌عباس قدر واحترام خاص داشت ‏ ازآنچه دیگران میفرستادقد هميشه گرانبهاتر 

و بیشتر بود . بکی‌از مسافران بیگانه که منگام تقدیم هدابای خان فارس درسال ۱۰۲۹ 
هحری قمری حضور داشته است ؛ درباره آنها جنین می‌نو سد - 

«.... شب دوشنبه هشتم ماه ژویه ۱۱۱4(ششم ماه شعبان ۱۰۲۹ ه .ق.) شاه در میدان 

اصفهان هدایای امامقای‌خان را ازنظر گذرانید » و اینکار مخصوصاً درحضورسفیران عشمانی 

وهندوستان واسپانی صورت گرفت . هدایای خان مررکب بود از چهل اسب . همه با جلوای 

ابریشمین زربفت » وشش یا هفت شتر حامل صندوقهای کوچك پرازسنگهای قیمتی که شاید 

پادزهر بود . زیرا بهترین نوع این سنگ را درفارس میتوان بافت. مقدار زیادی ارابه نیز پراز 

عمامه مخصوص قرلباش گذشت . که هريك را اسبی می‌کشید . دريك ارابه هم دو نان قندی 

بسیار بزرگگ دیدم . هزارگونه اشیاء دیگر نیز ازین‌گونه درمیان هدایای خان دیده میشد , 

ولی بهترین پیشکش او کیسه‌های پراژ پول نقره سربمهر بود که هريك دوازده تومان ارزش 

داشت وآنها را یکردیف ازجوانان درتمام طول میدان درست گرفته بودند . هدایای خان را 


۱۸ 


6۰ هدایای این سفیر . چنانکه خود نوشته ۰ مرکب بوده است ازيك‌ظرف‌نقرء قلم‌زده وظروف و 
تنگهای مطلا کارچین با کارهای دستی دلیسند » و نقائی‌های زیبای چین وژاپن» که چون شاه‌عباس‌بنقاشی علاقة 
خاص داشت » مورد توجه خاص وی گردید . و نیز ظروفی چند پر از عنبروچندظرف طلاکه برآنها یاقو تها 
وزمردهای کوچك نشانده بودند ...» - سفرنامهٌ آنتونیود وگوه؟ » ص ۷ تا 145 

پول طلای ونیز (ونضیا) 

۷۲- ایضا , سفرنامه آنتونیود وگوه] . ص 4۷ نا 24٩‏ 


۸- سفر نامه بی‌بتر ودلا و اله ج ۶ ۰ ص ۳۷۸ 


کت 


کی‌از همراهان سفیر انگلستان هم که درسال ۱۰۳۲ هجری قمری بایران آمده 
است » درباره هدابای خان فارس چنین وشته است . 

« ... سهسال پیش امامقلی‌خان هدایائی برای شاء‌عباس فرستاد . این هدایا مر کب بود 
ازینجاه تنگ بزرگک ازطلای خالص . هفتاد و دو تنگ ظریف نقره و معادل 0۰۰۰ فلورن 
نقره مسکوك » که برسیصد و پنجاه شتر قیمتی بار کرده بودند ... شاه نیز درعوض پنجاه اسب 
عریی زیبا و ثش‌دست نيم‌تنهةٌ گرانبها و يك شمشیر مرصع ونامه‌ای حاکی از لطف ومرحمت‌دائمی 
خویش برای او فرستاد ... ۳ » 

بس‌ازهدابای امامقلی‌خان امیرالامرای فارس » همیشه مهمترین هدابا ازطرف 
حکام شروان وخراسان وآذربایحان وخوزستان بود. هنگامی‌که شاه عباس با سلطان 
عشمانی درآذربایجان و قفقاز » با با امیران ازيك درسرحدات خراسان می‌حنگید » حکام 
اين ولایات چنانکه پیش‌ازین اشاره‌کرديم » برهدابای خودگروهی اسیرترك وازبك یا 
مقداری سر از سربازان دشمن نیزمیفزودند. گرانبهاترین قسمت هدایای امیران‌و حکام 
گرجستان و شروان کنیزکان وغلامان خوبروی گرجی بودند. شاه زباترین زنان را 
بحرمسرای شاهی میفرستاد ویسران خوبروی را در زمره خدمتگران مجالس‌خصوصی 
خود داخل میکرد . 

بی‌بتر ودلاواله جهانگرد ابتالیائی که درروز عید نوروز سال ۱۰۲۷ هجری‌قمری 
(چهارشنبه ۲۳ ربیع‌الاول) در فرح‌آباد مازندران مراسم تقدیم هدابای حسین‌خان شاملو 
بیگلربیگی خراسان و حسین‌خان‌سلویژی حکمران لرستان را تماشا کرده‌است ؛ دربارة 
هدابای آندو چنین می‌نو سد : 

۶ .... روزچهارشنبه ۲۱ مارس ( سال ٩۱۸‏ میلادی ) نوروز بود و شاه می‌بایستی 
چنانکه رسم دربار ايران است » بزرگان کشور را باردهد . ولی بعلت بیماربودن ازحرم بیرون 
نیامد . ازجملهةٌ هدایائی که برایش فرستاده و درمیدان: شهر گردآورده بودند تا از نظر او 
بگذرد » یکی پیشکشهای خان خراسان بود » که با تا گوناگون سیصدسر از ازیکان 
فرستاده و یکی ازسران ازبك را نیز با هشت یا ده تن از کسان وی زنده و دست بسته همراه 
هدایا کرده بود .... دیگر هدایای یکی از حکام سرحدات عثمانی تزديك شهر بفداد بنام 
صین‌خان » که شثصد سر از سربازان ترك فرستاده » و سلطان دیگری "۲ از زیرستان وی‌نیز» 

6- سفرنامةٌ هربرت » ص ۲۳۱ 
۰- بی‌بترودلاواله نام اين سلطان را قزوین سلطان نوشته , ولی قاس‌سلطان درست است . رجوع‌شود 
به عالم آرای عباسی . ص ٩۵۲‏ 


ت۸۷ بت 


که درهمان حدود حکومت میکرد » شصت‌سر روانه کرده بود . درمیان سر‌ها سر قایش پاشا 
بنردار ترلگ نیز فرستاده شده بود , وبرای آنکه اين سراز سرهای دیگر متمایز باشد , آبرا در 
پارچه‌ای ابریشمین پیچیده بودند . اسب‌پاشا نیز با زین و لگام زرین ازپس سرها که بر نیزه 
کرده بودند » حرکت میکرد . پنج يا شش اسیر نیز با سر‌های دشمن همراء بودند . 
« .... شاه سرانجام چندروز بعد بایوان کاخ شاهی‌که برودخانه نگاه می‌کند. آمد 
تا ازآنجا اسیران ترك و ازيك , وهدایائی راکه حکام خراسان وسرحدات بغداد برایش‌فرستاده 
ودرآنسوی رودخانه گردآورده بودند » ببیند . اسیران ازبك را بخشید , ولی اجاز؛ٌ با زگشت 
نداد .... ولی باترکان طور دیگر رفتار کرد . همینکه آنان را از مقابل شاه گذراندند » 
بی‌درنگگ همه‌را گردن زدند » جز یکی که شاید در دربار ايران دوست یا خویشاوندی داشت . 
شاه همینکه چشمش باسیر ان ترلك افتاد » چنانکه عادت اوست , با مهربانی گفت : قارداشلریٍ 
یخشی سخله » یعنی این برادران را راحت وآسوده سازید . بیچاره اسیران ازشتیهن این‌فرمان 
خوشحال شدند . وچون دیدن که دستهاشان را باز کردند , گمان‌بردندکه بزرودی آزادخواهند 
شد » و دعاگویان و تشک رکنان باخرسندی بسیار از برابر شاه گذشتند : ولی هنوز صدگام 
دورتر نرفته بودند » که مأموران شاء تیفها برآوردند و جمله را گردن زدند ... " > 
دربارة بیشکش کر دن‌کنیز کان‌وغلامان خوب‌صورت منشی مخصوص شاه‌عباس 
در تعریف هدایای یوسف‌خان میرشکار باشی بیگلربیکی شروان در و قایع ۱۰۴۱هجری 
«.... ازسواتح ایام اقامت مازندران آمدن پوسف‌خان بیگلربیگی شروان و ساير امرا 
و اعیان آ"نجاست » که بقصد ادراك ملاژمت و دریافت عز باط پوسی آمده , بدین سعادت‌عظمی 
سرآفرازی یافتند.... وپیشکشهای لابق ازغالامان غلمان صفت یوسفلقا و حوروشان ز لیخاصسورت 
خوش سیما واسبهای صبا رفتار واشتران کوه کوهان باربردار ونقود وافره و اجناس و 
اقمشثه و نفایس هردیار وپوستین‌های سمور و اروسی (روسی) گرانبها ... و تفنگهای قیمتی 
و امثال ذلكك زیاده از احصاء و شمار از نظر اقدس گذرانیدند .... مجملا یوسف‌خان قطم‌نظر 
از تکلفات متعارفة سخنوران روزگار پیشکشی گذرانید که زبانهای ارباب عقیدت و فدویان 
جان نثار بتحین وآفرین گوبا گردید » وهرروز وهرساعت بلطفی خاص معزز و بشفقتهای 
گوناگون مفتخر وممتاز می گشت وچند گاه در ر کاب مقدس بسیر وشکار مازندران مشغو لی‌داشت 
وییوسته حریف بزم خاص ومشمول عواطف عز واختصاص بود , ودرهنگام انعم‌اف» بخلعتهای 


۴ 


فاخر سرافرازی یافت .... "۲ » 


۱- بی‌بترودلاواله , ج ۳ ص ۲۷۷ و ۲۷۸ . 


۲۸۸ات 
بی‌بترو دلاواله حهانگرد ابتالبائی هم که شه سال د + از آن » هنگامی که 
پیشکشهای دیگری‌ازهمین بوسف‌خان را درمیدان قزو ین از نظرشاه‌عباس‌میگذر انیده‌اند» 
حاضر بوده » درتعریف آنها شرحی نوشته که مضمونش آینست. 
« .... يك روز بعدازظهر شاه هدایای گوناگونی را که یوسضخان حکمران ولایت 
شروان و کلانتر شماخی» معروفترین شهر آن ولایت » برايش فرستاده بودند » درمیدان قزوین 
ازنظر گذرانید . یکی‌از امیر ان تاتار هم . که قلمرو حکومتش درکوههای قفقازست و درینجا 
لزگی می‌نامند » هدایائی تقدیم کرد . اين امیر خود نیز همراه هدایا آمده بود و بافرستادگان 
خان شروان پیشاپیش هدایا ازبرابر شاه گذشت .. 
« ازجملةٌ هدایا پنجاه اسب با زین وبرگ ابریشمین زربفت » و پنجاه غلام‌بچه ازملل 
مختلف که دراطراف شروان سر می‌برند » وشاه باایشان درجنگ وجدال است , مانند گرجی و 
چر کی وتاتار » همه بالباسهای خاص ولایات خود. ومقداری باز ومرغان شکاری دیگربود. 
هم‌چنین بارهائی ازپوست سموروبالشهائی برازپرهای گرانبهای‌نایاب » که‌درایران طالبان‌بسیار 
دارد وچندین‌بسته‌تیر وپرهای گونا گون وچیزهای دبگری‌ازین گونه....این‌هدایاچندانز یادبود که 
گذشته ازغلامان و اسبان . عدد کانی کدهدابارا بردست‌می‌بردند» ازپانصدمی گذشت و جمم ایشان 
سراسر میدان‌رافراگرفته بود. بدین‌ترنیب هدایااز برابر شاه‌که مانند ما سواره دریکوی‌میدان 
ایستاده بود » گذشت ... ۴"» 
شاه‌عباس غالبا هدابانی راکه حکام وسرداران‌بز رگ ابران برابش میفرستادند» 
درحضور سفیرانو فرستاد گان سلاطین هند وعثمانی بااروبا ازنظر میگذرانید» تابایشان 
میزان دارائی و مقام و قدرت زبردستان خود» وعلاقه و احترام و فرمانبرداری هريك 
از آنان‌را نسبت بشخص خوش‌نشان دهد. حتی‌گاه‌اگربیشکش حکام‌چندان قابل نبود » 
نهانی ازخزانة سلطنتی چیزهای گرانبها برآن میفزود» » تا درانظار بیگانگان شایسته و 
بزرگه حلوه‌کند ۰ هنگام گذراندن هداب نیز خود را بی‌اعتنا نشان میداد » وبی‌آنکه بدانچه 
میگذشت توجه خاص نماید » با سفیران بیگانه با ندیمان خود بصحبتهای گوناگون 
مشغول میشد . 
پیشکش حلال مشکلات بود » وغالباً حکام و سردارانیکه بعلتی مورد بی‌مهری 
يا خشم شاه شده بودند » با تقدیم نقدینه يا هدایا بار دیگر او را با خود برسر مهر 
می‌آوردند » ودرین باره در تواریخ زمان مثالهای مکرر دیده میشود . از آنجمله و قتی 
درسال ۱۰۱۸ هجری قمری بهزادبیگ وز بر گیلان بی‌دستوری شاه باسیصد تن ازسران 


۳ سفرنامةٌ فی‌بتر ودلاواله » ج > » ص ۳ - 2۰ 


(۷۷۸صجی ۲ وه) 
رتکیت کی ۳۳۳۳۹ ؟| 


۲۴ ۷ 


«جرحور بج» ع «وج» مر « 6و کرو وچ 


ت‌ 


یی اف ۳ ۳0« 


و ۰ 


ت۲۸٩‎ 


رشت و لاهیجان برولایت آستارا » که در قلمرو حکومت خواجه محمد رضا معروف به 
سارو خواحه » از ندیمان‌وتزدیکان خاص شاه عباس بود » تاخت وچون‌دشمنانش این 
نافرمانی را بگوش شاه رسانیدند » هنگامی که بسوی اردبیل میر فت» فرمانی عتاب‌آمیز 
به بهژادیسگ فرستاد و اورا بادستیارانش به جمن‌سلطانیه احضار کرد . بهزاد بیگ و 
همراهان برحسب فرمان بخدمت وی ر فتند وجون میدانستند که حانشان‌در خطرست» 
بیشکشهای گوناگون با بانصد تومان وحه نقد تقدیم کردند » و عذر تقصیر خواستند . 
شاه نیز همگی را بخشید و خلعت‌داد ! 


3 له 

گذشته از آنجه درباره عوائد شاه و خزانة سلطنتی گفته شد » کی از حمله 
درآمدهای وی نیز سهمی بودکه آزغنائم جنگی میگرفت » وبطوری‌که از تواریخ زمان 
برمیآید همیشه ك‌بنجم ازغنیمتهای جنگ بدو میرسید . منشی مخصوصش دربیان 
نکی‌از فتو حات او دور گر‌حستان می نو سل هه عساکر مته,روره بعاخت وتاز ۳ رخحبست 
بافتند و فوح و فوج به‌بیشه وجنگل درآمده قریب بسی‌هزار اسیر و چهل هزار گاو 
و گو سفند دلداست ور آمد 4 و رل از از خمس گه تس رگان بادشامی متعلش ان ُ 
تتمه باکر اسلام تعلق گر فت ۰۰ > 


سس _چجٍ سح 


۶ عالم‌آراء ۰ ص 4۱۸ 


هر بوطبتسمت اول از فصل ۱۴ این کتاب 


۱ 


۰ ۳۹ 
فرمان شاه عیأس اول 
۰ ۰ 4 ۰ 
به مییرزا محمهد وزیر اصفهان 
دربارة دادن دوخانه بکشیشان کرملی برهنه پا ۱ 
درماه جمادی الا نی سال ۸ 
حکم جهانمطاع سا ۶ » ]که وزارت و ر فعت‌یناه شمساللو زاره والر فعه‌محهدا 
وزیر دارالسلطنه اصفهان بداند که بادربان فرنگیان از ما خانة که آب روان داشته باشد 
می‌خو اهند ۰ بای که دو خانه درحوار نکدنگر که آب روان داشته باشد از خانهای 
تویسندها بحهة اشان خالی‌تمانندکه جون بدانجاآنند می‌بوده باشند ودرن باب قدغعن 
دانتد و درعهد ه شا ششتانت .۰ تحر بر ف شهر حمادی‌الثانی و هزار و همحد ه هحر به . 


سس ب 


۱ ازمجموعهُ « نامه‌ها واستاد مر‌بوط بزمان شاه عباس اول » در کتابخانة ملی شهر ناپولی زناپل) 


در ایتالیا . 


مر بوط بقسمت اول‌از فصل ۱۴ 


۲ 
دستور 


محبعلی گت سعز (نه‌دار شاه هرأس او 1 
بمستحفظلان راههای ایران 


دربارة آزادیودن بازرگانان ومسافرآن عیسوی و اروپائی 
درثاریخ نهم ماه صفر ۱۰۳۳ هجری قمری ۱ 

مستحفظان شوارع ممالك محروسه » چون درباب تجار ومترددین مقرر است 
که احدی‌مانع تردد ايشان نشده بهرجا خواهند تردد نمایند » که بفراغت خاطربدعاگوئی 
دوام دولت قاهره مشغول گردند وبدرویشی وکسب خود قیام داشته باشند . خصوصاً 
سوداگران فرنگی‌که درهرجا بوده باشند وخواهند باین‌صوب آیندبی‌دغدغه بفراغت‌حال 
و خاطرجمع روانه این صوب شوند ودرهرباب مدد وهمراهی که درباب ایشان باید نمود 
از خود راشی‌کنند ونوعی نمانند که بفراغت خاطر تردد نمابند که باعث شکوه و شکات 
مردم نباشد . 


۱- از مجموعهٌ «نامه ها واسناد مربوط بزمان شاه‌عباس اول ۲ درکنابخانة ملی شهر ناپولی (ناپل) 
در ایتا لیا ۰ 


مر بوط بقسمت اول از فصل ۱۴ 


۲ 
فرمان شاه عباص اول 
بوزیر اصفهان 
دربارة تعمی رکردن خانه‌کشیشان کرملی دراصفهان 

و صید ماهی ازطرف ابشان در زاننده رود 

ررتار بخ ماه جماری اول صال ۱۰۱۵ ۵ . ق ۰ ۱ 
حکم جهانمطاع شه » آنکه وزارت و ر فعت پناه شمساللوز اد والرفعه وذیر 
دارالسلطنة اصفهان بداند که منزلی‌که بادر بانی‌که از نزد پاپا آمده وباغچة او گوبا صفائی 
ندارد. می‌بابد مقرر فرمانند که تعمیر نمانندودر هر محل که بادری مذکور خواهد شکار 
ماهی کند توعی نمایند که احدی منع نتماند و گذارند که شکار ماهی میکرده باشند و 

درین‌باب قدغی دانند . 


تحر بر ۱ فی‌شهر حمادیالاول بنه ۱۰۱۶ 


تحت یراس اس سس 


ازمجموعهة « نامه‌ها واسناد مربوط بزمان شاه عباس اول » در کتابخانة ملی شهر ناپولی (ناپل) 
در ایتالیا . 


مر بوط بقسمت اول از فصل ۱۴ 


1 
فرمان شاه عبأس اول 


به شاه نظر خان تو کلی 
دربارة تسلیم قطعة زمینی درقلعة ((دربند)) بکشیشان کرملی برهنه با 
تا درآنحا کلیسائی سازند 


برضمیر مثیر مهر تنویرجماعت فرنگی وتجار و مترددین که درممالك‌محروسه 
تو قف دارند مخفی وفحجوب نماندکه ازهرجا وهرمحل بقلمرو اشرف ارفع اندس 
همادون ما که حانهای گر امر فدای نامش اد » میآ ند بهمه ابر اب ورن و مستولق 
ومستمال و امیدوار بوده بدانند که چون ابشان مذهب عالیجناب سلطنت وشوکت‌پناه 
حشمت و نصفت دستگاه عالیجناب متبوعالاعاظم السلاطین ان 6 مطاع الخواقین 
الکرامالفرنگیه » شمساللسلطنة والعزةوالاقبال ریم‌پایاا دارند » و ميانة تواب اشرف 
همابون ما و عالیجناب مشارالیه کمال محبت و اتحاد است ‏ بنابراین امارت پناه 
بادری جوان و حماعت او بعنی برادران حضرت مرم ازکوه کرمیلان بابرهنه » و تجار 
ومترددین آن عالیجناب مشارالیه ریم‌بایا وغیرهم » ویادری جوان مذکور آزین محب 
استدعای یکقطمه زمین بیاض درقلعة مبارکه دربند نمود ۰ حسب‌المرضیه يك قطمه" 
زمین بدو ابتباع نموده برین موجب » طول چهارصد ذرع و محوط نیز عرض او صد 
ذرع وطول پنجاه ذرع ومشارالیه درحلیة معموری درآورده و از روی فراغ ومر فه‌حال 
درآن منزل نظام واقدام نموده » بمذهب آئین خود عمل نموده » احدی ازغیرلباس و 
غیرذلك متعرض ومزاحم ایشان نمی‌شود ۰ تجار ومترددین عالیجناب سلطنت‌بارگاه 
ممالكله۲ بهمة ابواب آمد شد نموده » از روی وئوق لاکلام بممالك محروسه شاهی 


اب یعنی پاپ رم . 
تصود پادشاه لهتان است ۰ 


٩۷‏ )اس 


تردد ایند وهی فد هجو یار ای ان تیشیت که رن خسانب روا دک وان بارتیا 
نمود. نشان محل که در زمین مذکور ند بدین موحب شر فا دبوار دراز کهنة شر 5 . 
قلعه مذکور ۲ - سنه ۱۰۱٩‏ 


د تست تست رسد رح باسح حن. 
۲ ی ی نایل 
۳ ازمجموعة « نامه ها واسناد مر بوط بزمان شاه عباس اول > متعلق بکتابخانه ملی شهر ناپو لی (ناپل) 
در ایتالیا . 


مر بوط بقسمت سوم ازفصل ٩۱‏ 


۰ 98 ۰ ۰ ۰1 ۰ 
نامه شاه عیأس سلطان مرادعان عثمانی 
درباب خان‌احمدگیلانی 
بوسیلة حسنآقا ملازم خوندگار 
عنوان کرامت نشان صحابف دولت و اقبال » و طغرای عالم آرای مناشیر 
عظمت واحلال» اعنی‌لمعات انوار کتاب شر بف‌مستطاب و خطاب منیف‌مشکین نقاب نظم: 
که از کمال‌شفقت وعاطفت سلطانیوعنات مرحمت وملاطفت خاقانی» منشیان عالیشان 


ودییران رفیع مکان بندگان اعلیحضرت فلك مرتبت خورشید رایت کیوان منزلت 
سکندر حشمت فر بد ونر تست » فر ازندهتخت‌سلطنت و شهر باری 4 بر آزنده اوج عظمت 


و بختیاری » نم : 
خداوند خاص وخداوند عام است ازآن بندگی میکند خاص و عامش 
جهان کیست پرورده اصطناعش فلك چیست دروازة احتشامش 
رخ خطبه رخشان ز تعظیم ذکرش لب سکه خندان ز شادی نامش 
پر اطراف گردون غبار سپاهش در اوتاد عالم طتاب خیامش 


رافع رابات السلطنة بالعدل والاحسان » راقم آبات الرحمة والرافة علی‌صحایف 
الازمان ۰ مفیض‌النهم والجودالمختص بمواهب‌الملك الودود » نظم : 

ای بشاهی بلند آوازه کردی آئین خسروی تازه 

منبع حود و مجمع الطاف مخزن عدل و معدن انصاف 

کوکب آسمان مرکب ثریا مقام ملك احترام » بادشاه ذی شوکت مریخ صولت 
سپهر احتشام » صاحب‌مرتبه و له‌الجوارالمنشات فی‌البحر کالاعلام » امان اهل‌الاسلام 


۲ ٩۹ت‎ 


والمسلمین » ظل‌اله قی‌الارضین ‏ نظم : 


ای بشاهی کشیده سر بسپهر خالك پای تو گشته افسر مهر 
داد فضل خدات آن ابه که شدی مر خدای را سابه 
خلق را عدل شاه دین برورد سابة فضل حق بود بر سر 
خاصه آن شهریار عالم رای کش بود بر سر اعالی بای 
تاجداران مد تمکین جمله ظل ال اند فی‌الار ضین 
ليك ظل مطابق کامل نیست جز شاه مفضل عادل 


سلیمان حشمتی‌که ازو قور مواهب والا و مواید نعم بی‌منتهایش خلابق وعبادالثه مثل 
مور از مائده سلیمان » فراخور همت واستمداد محظوظ » نوشیروان عدالتی‌که در ساند 
دولت و ظل رافت و مر حمتش عحزه و زبردستان ازحوادث زمان ومکاید دوران مصون 


۳ محفوظ . نظم - 
در اصلایش کرم رسم قدیمست کریم بن الکر یم بن‌الکر نم است 
زکف بحر نوال آورده در مشت کشیده جوبباری از هر انگشت 
زدستش کابرویم هستند ازو کم خروشان باشد ابر و کف‌زنان‌م 


ازر شحاتسحاب مکر مت ومر حمت بی‌پابانش ریاض‌عالمیان‌جنات‌تجری من تحتهاالانهار» 
واز فیوضات فیض عابات بیکرانش جهانیان آسوده و فارغالبال - سلطان سلاطین پناه » 
خاقان صاحب‌شکوه عالیجاه » کیخسرو فریدون‌فرء» کیقباد کسری درایت عالی افسر» 
مصداق کر یمه بختص برحمة من بشاء » مصدوقه نص نر فع‌درجات من تشاء - پادتاهی 
که چون ازمراسم جهانگیری بلوازم حهانداری بردازد » لوای سلطتت براوج ثر بااندازد» 
وخلایق را درمهد امن و امان وظلال عدل و احسان حای دهد - عالیجاهی که تاج 
کیخسروی دولت مفاخرت و سربلندی از فرق فر قدانسای اوگیرد » وچتر سعادت و 
سابه‌بان عظمت ظل‌ظلیل از فر شکوه او سمادت ابد » و شمار اسلام ورابات سلطنت 
محمدی را با بات بینات محمداً رسول‌ال والذین معه انتداعلی‌الکفار رحما بینهم تر بهم 
رکما سجدا یعون فلا من املا و رضوانا نگارد و اعلام دولت احمدی را بتصرت 
ان‌اتبع ملة ابر اهیم حنیفا » براوج علیین برافرازد ۰ نظم - 
چنین خسروی در ممالك که دید حهاننخش و فیروز و گیتی ستان 
شهنتشاه کردون بارگاه » منظور نظر حضرت‌اله » شهربار حمتید صولت » 
کیکاوس شوکت » عالیتبار اهید بهیجت عطارد فطلت » خسرو جهانبخش حوانبخت : 


هت 


مزیب سریر معدلت » مزین تاج و تخت وابهت ‏ نظم : 
در رزم بدست‌آردودر بزم ببخشد ملکی بسواری و حهانی بسوالی 
ناصر عباداله من‌اللطف‌والاحسان» حامی بلادالله من‌الکفروالعصیان» ثانی‌اسکندر 
ذوالقرنین » خادم‌الحرمین الشربفین » حافظالمشر قین والمفربین» رافع رایت‌الاسلام» 
ناکس روس الکفروالاصنام » ماحی مآثر الظلم والعدوان » قامع آثار اهل‌الجوروالطفیان» 
ممهد قو اعدالسلطنة بو فورالعدل‌والانصاف»مشید معاقدالخلافه بر فع‌الجوروالاعتساف» 
مطلع انوار پادتاهی » مهر سپهر خلافت وشهرباری . نظم : 
بخاکپای توصدبارطعنه بیش‌زده‌است سپهر تاج سلیمان و تخت‌کسری را 
دو مفتی‌اند که فتوای امرونهی دهند قضا و رای تو ملك مك تعالی را 
هرآن مثال‌که طفرای تو برآن نبود زمانه طی نکند حز برای حسبی را 
برآستان تو دایم بيك شعم زاید زمانه صوت سوال و صدای آری را 
مطاعاعاظم السلاطین » قهرمان الماء والطین » مررصص بنیان‌العداله فی‌ال فاق» 
موسس مبانی‌النصفه بالارث والاستحقاق » معین‌الحق والدنیا » مفیث‌الاسلام و عون - 
المسلمین) نناه اساطین زمان» ملحاٌ قیاصره عهدو اوان» السلطان بنالسلطان‌ینالسلطان» 
والخا قان‌ینالخاقان‌ین الخاقان » شمسالاوج العلی‌وبدرالفلكالسما» نظاما للسلطنةوالعظمة 
والنصفة والشوكة والخلافه والجلاله والعداله و الابهة و المرحمة والتشفقة والعطو فة 
والرافه والحشمة والعزةوالاقبال وألاحسان والمجد والاحلال‌والامتنان» سلطان‌مرادخان 
بن‌سلطان سلیم خان بن‌سلطان سلیمان‌خان - اللهم کماشیدت معالم الاسلام بقوائم الدو لة 
السلطانیه » ونظمت مناظم امورالانام بمبانيةالسلطنة السلیمانیه » شیداساس‌الشو دد 
ارکانها بالتائیدات الربانیه والتو فیقات‌السبحانیه . نظم : 
امیدوار چنآنم که فیض فضل اله همیشه کامده شاه کامران باشد 
بقد دولت او خلعتی بیاراند که عطف دامن اوملك حاودان باشد 
برساحت حال و مطرح آمال محب بیربا و مخلص صادق‌الولا ساطع و لامع 
گشته بود از ابراد قدوه الامائل والاقران حسن جاوش » که الحق بکمال فراست و 
فرزانکی آراسته است» بمضمون بلاغت مشحون شفقت مقرون آن مشرف گردید و 
باتارت علیه وبتارات بینه که از روی مرحمت وشفقت انها فرموده بودند مسرود 
گشته مورد کر مش‌را بمراسم تعظیم و لوازم تکریم مقارن‌ومقابل داشته » چنانچه قاعده 
مخلصان هواخواه » وخادمان بلااشتباه است » تحفة دعای مخالصت آبات‌که عنوان 


نت ۷ ۶ بت 


قبولش بمنطو قة هذاکتابنا بنطق علیکم بالحق » موشح .است » و هدبة ثنا مصاد قت 
سمات که بطرازان دعاالمخلصین مجاب‌مطرز باشد. از غابت صدق وصفا ونهات‌عقیدت 
و ولا نثار مجلس اعلی وایثار محفل اسنی گردانیده پیوسته ازحضرت واهب‌العطایا 
اسیاب وصول کامکاری و کامرانی پادشاه جهان یناه وخاقان گردون بارگاه را آمل 
وسائل است. انه بسمع ویجیب ۰ بعد هذا مکشوف رای عالم آرا که فی‌الحقيقة آئینه 
جهان‌نما ومرآت حقایق اشیاست ؛ میگرداند که درمفاوضه علیه و ملاطفة سنیه مر قوم 
قلم عطو فت ر قم منشیان عطاردشیم گشته بودکه بواسطهة استحکام قواعد صلح وصلاح» 
که از الطاف واعطاف پادشاهی ومراحم بیکران شاهنشاهی اشتداد بافته » وملاحظة 
حال مسلمانان و فراغ بال جهانیان است » باوجود آنکه خان‌احمدتبلانی بعضی ازمحال 
گیلان راکه از حانب مخلص خیرخواه درآنحا منصوب بود » بیشکش منسوبان درگاه 
معلی اعلیحضرت سلیمانمکانی سکندرشانی نموده بوده » از کمال همت خسروانه وغایت 
مرحمت بادشاهانه » که نست به‌محب نيك‌خواه واقع است ۰ متوجه وملتفت نگشته » 
امینان دولت بیزوال ودبیران سلطتت ایدی الاتصال محضا بملاحظة خاطر مخلص 
صادق‌العقیده » کس جهت ضبط آن تعیین نفرموده‌اند وسفارش مومی‌الیه بدینمخلص 
فرموده » بنده دعاگو نصیحت شفقت‌آمیز ویندسودمند وکلای بلند ابوان و وزردای 
صائب‌رای ذی‌شان را آویزگوش ومسموع قلب مدهوش نکرده » حاشا که بنده را از 
امر و فرمان واجب‌الاذعان بادشاه جهان بناه ظل‌اث تخلفی بوده باشد . غابتش آنکه 
مکرر درین باب مصدع مقربان در گاه عظمت واجلال وحاجبان بارگاه عزت واقبال گشته 
عرض نموده که عجزه‌ومساکین ومردم گیلان ازسلوك تاهنجار واطوار ناهموارمومی‌الیه» 
که باعث اضرار وآزار مسلمانان است » متضرر ومشتکی ودند و قدم از حادهة اطاعت 
و انقیاد بیر ون نهاده‌درمقام عصیان وطفیان درآمده بودند » و قبل‌ازآنکه امر و فرمان 
واجب‌التکريم درباب سفارش او عز اصدار بابد ومعلومگرددکه بدان آستان عرش‌نشان 
ملتجی گشته » الگاءگیلان را ازو تفییر نموده امرا و حکام تعیین نموده بودیم ۰ بعد از 
ورود نامه نامی چون شین کامل حاصل بودکه هرگاه حقیقت ظلم وعصیان‌بر ضمیر منیر 
مهرتنویر بندگان اعلیحضرت خاقانی ظل سبحانی ظاهر ومبرهن گردد » تجویز حکومت 
مشارالیه درگیلان نمیفرمابند » شمه‌ای از کیفیت احوال وسیب تفییر گیلان ازوعرض 
و انها نموده شده بود » که آزسار ممالك محروسه مضاعف آنچه در گیلان بدو متعلق 
بود امتثالا" لامره الاعلی » درعوض مقرر فرمائیم» درنولا معتمد درگاه سعادت‌پناه 


نت 
حسینآقا مومی‌الیه برسم رسالت آمده بود. اعیان مردم‌گیلان نیز درنجانب حاضر 
بودند. برمومی‌البه ظاهر گشت که مردم گیلان ازخان احمدمذکور بچه‌نوع مشتکی‌اند 
و بحکومت او اصلا راضی و قاثل نمیشوند ۰ و کلاء عالیشان اگر ازجاوش مشارالیه 
حقیقت استفسار فرمابند بلاخلاف بموقف عرض ابستادگان باب سربر خلافت مصیر 
خواهد رسانید » بعرض شرح آنچه کستاخی نماید » وچون عرض شرح بعضی حالات 
و ملتمسات بخدمت سامی باعث ترك ادب وطول‌کلام است ؛ مفصلا بو کلاء عالیشان 
ر فیعمکان و وزراء تافب رای با تدبیر و دبیران بافطنت بی نظیر اعلام وانها شد که‌در 
محل فرصت وهنگام مجال‌بعرض عاکفان کعبه‌امانیو آمالرسانند که‌بدانچه رای‌عدالت 
۱ فا تابن رتاش سر عم وخاطاته ‏ ن وه مر فرمانندکه بعملآید. 
ازمکارم اخلاق شاهانه ومحاسن اشفاق پادشاهانه» متوقع ومترصداست که بوماً فیوما 
مواد محبت و وداد واسباب مودت واتحاد درتضاعف بوده عحزه ومساکین و تحار و 
مترددین درل ظلیل عدالت آئین آن ملجأسلاطین روی زمین مرفه و آسوده بدعای 
دوام دولت ابد مقرون و قوام سلطنت همایون مشفول بوده برهمکنان لطف و عنایت 
خسروانه واستحکام بنیان صلح و صلاح » که موجب فوز و فلاح کافه برایا وعامه 
رعاباست» ظاهر گزدد که باعث ازدناد اخلا ص‌واعتقاد و تشیید مبانی صداقت واتحاد 
است. زباده براین حرات و اطناب گستاخی وترل. ادب‌است ۰ همان بهتر که‌بدعا اختتام 
نمایم . نظم : 
تا زمام حدثان در کف دوراست مقیم تا عنان دوران در کف حکم است مدام 


باد پردست جنیبت کش فرمانت‌روان ک تیز عنان تا بابد رام زمام 


دوست‌کامدو جهان‌باشی‌واندر دوحهان دشمنت را مرساناد فقضا بر تو بکام 


مر بو بلسمت سوم ازفصل ۱۱ 


۹ 
نام شاه عباس بعفتی روم 
دربارة خان احمد گیلانی 


حضرت افادت وافاضت ناه » عوارف ومعمارف آگاه » جامعالمعقول‌والمنقول» 
حاوی الفروع والاصول » وارث علوم انبیاء المرسلین » ملاذالاسلام والمسلمین و 
اکمل الطماء المتقدمین و المتآخرین » افضل الفضلاء الاولین والاخر بن» سیدالمحققین > 
مرجع‌المد ققین » مقتدی‌الزمانی » مفتی الدورانی » ادیمت ابام بر کاته .... بمد هذا بررای 
شرعآرا بوشیده ومخفی نماندکه حکام گیلان ازایامی‌که سلطنت ابران بتو فیق‌ملك منان 
بدین دودمان ر فیع‌مکان میسر گشته » نصب کرده وخراج ده آباء واحداد اشحانب و در 
سلك امراء وتابعان وملازمان ما منتظم بوده‌اند » ودرین‌ابام بعضی امورکه خلاف اطاعت 
وانقیاد ومخالف عدل‌وداد بود از خان احهدحاکم گیلان بظهور رسید که منع و تنبیه 
و تفییر او بر ذمت همت شاهانه لازم گرددد. بدین جهت مشارالیه از روی خوف و 
هراس بممالك محروتءة بادشاهی متحصن شده و عرض نموده که یناه بدین درگاه » 
که کمبة اصحاب حاجات است » آورده‌ام » و الگاء گیلان بمنسوبان آن درگاه عزت و 
جلال متطق‌است . ارکان دولت قاهره واعیان حضرت باهره درمقام حمایت او درآمده 
درنامة نامی» که‌از حانباعلیبحضرت شاهنشاهی‌ارسال داشته بودند» اشارت فرموده‌اند 
؟» الگاء گیلان را بدستور بدوباز گذاريم ۰ درعهدنامة همابون » که درباب صلح و صلاح 
نوشته‌اند » مقرر شده که بعد از انعقاد مصالحه » هرکس ازتابعان وملازمان طر فین 
فرار نموده بمملکت جانبین متحصن شوند » بر قول ایشان اعتبار ننموده باز فررستیم . 
خان احمد که تابع وملازم اینجانیست » بحسب ضرورت بدان آستان خلافت مکان 
ملتجی شده » امینان دولت بیز وال‌بادشاهی حمابت وصیانت برذمت همت لازمدانسته» 
اینجانب را از تنبیه و تفییر الگای او منع میفرمایند » و التجای مخلص و فرستادن 


۵ بت 

فرزند اعز ارحمند برخوردار را بدان درگاه » که درهیچ عد ر ررمان نبوده که ازیادشاه 
و بادشاه زادگان ابران بدان آستان عالیشان آمده درسلك ملازمان وجاکران منسلك 
بوده باشند » , جندین هزار شیعه ومسلمان را تابع بادشاه اسلام‌کرده باشم » منظورنظر 
عدالت اثر نفرمایند . فی‌الواقع این معنی اگر درشرع شریف وآئین سلاطین ما تقدم و 
حال حابز است که بحهة خاطر خان احمدخلاف شرط و عهد نموده چندین هزارکس 
را » که بهمه جهت تابع ابشان شده باشند » مأبوس گردانیده سعی وخدمت اینجانب را 
ضایع سازند » دربومالحساب ازعهدهة حواب چون بیرون میتوانند آمد . اسنجانب نیز 
بر عنات الهی دل فوی داشته رضا بقضامید هد و بر عهد تشرط خود راسخ دم وثابت 
قدمست » وهرگز امری که خلاف معاهده بوده باشد درمخیلهة خود راه نداده ونخواهد 
داد » وبرآن افادت وافاضت دستگاه » که مفتی و والی شرع شربفند » لازمست که 
دراصلاح و رفاه حال مسلمانان مساعی حمیله بظهور رسانند» و چنان فرمانندکه پسخن 
ارباب غرض در ارکان مصالحه و معاهده‌خلل نشود » و نوعی گرددکه بواسطهة فساد 
مفسدان چندن هزارکس که بهمه جهة تابع خاقان فلك قدر کیوان اقتدار گشته‌اند » 
بالضر وره آزاین مقدمه نادم ویشیمان گشته‌در روز عشی وبال ونکال آن برگردن ابشان 
بوده باشد » و در خدمت حضرت رسول رب‌المالمین مسندنشین طه و س مشرف 
بتشر یف‌ولکن رسول‌اله وخاتم النبیین شرمنده بوده‌باشيم . چون حقانیت آن افادت‌بناه 
ظاهرست زیاده جه‌اطناب نماید . ایام اقادت وافاضت بردوام باد . 


مر بوط بقسمت ینجم از فصل ۱ 


۷ 


نامة 
پیرقلی بیگه » ابلچی شاه‌عباس 


به بوربس گودونف » تسار روسبه 
پادشاه عالیقدر والاشان 
واجب‌العر ض‌کمترین درگاه پیرقلی‌ایلچی » بمرض نواب جمجاه انجم سپاه 
خورشید کلاه جمشید صولت کیکاوس درادت مشتری طلعت ‏ اول‌آنکه نواب عالم بناه 
بدین کمتر بن شفقت نموده بودند که درشهر مسکاو بازار دهند » وهرمتاعی که خواهیم 
خربداری نمائيیم » و استفان‌بخشی دلما-! و بیار رش‌سفید يكروز بازار میدادند 
و ده روز دیگر نمیدادند » وهمه روزه ببازار خود میرفت » و باهل بازار غدغن می‌نمود 
که متاع خوب بابلچی و مردم ابلچی ننمابند و نفروشند » و متاع او را نخرند و آن‌روز 
که خود ببازار نمیر فت » یوسف دماج را میفرستاد که بدبنطر بق غدغن می‌نمود » و 
روباه سیاه را در کل غدغن نموده بود که‌بمردم این کمترین ننمانند» و دو روباه سیاه 
پنهان او بمبلغ سی صوم۲ خریداری نموده‌بوديم وبعداز شش ماه استفان‌بخشی‌دلماج 
و پیار سرخ (؟) واقف شدند » وان دوعدد روباه سیاه را به بیغیرتی تمام از دست ما 
کشیده بردند » ودیکر بیست بارچه تلك و کیمخا ودارائی ازین حانب بردکه قیمت دهد . 
بعد از شش‌ماه تمام‌را نصف بهاداد و بك‌طاق کیمخاء اعلی‌را درمیانه انکار نموده قيمت‌نداد. 
فر که بواسطة نفس شوم خود مبلغ بکهزار صوم درخرید و فروخت مال پادشاه را 
تقصان‌نمود » و آنچه انواع بی‌عزتیست استفان‌بخشی مذکور بما نمود » ودیگر دو وب 
۲- منظور از بیار ظاهراً همان بویار است که باعیان واشراف روسیه گفته میشد . 
۲ مقصود از صوم ظاهراً همان منات پول روسیه است . 


۳ 


کرو که‌و دو قبضه تفنگ و دو عدد بالنگ‌ازسرکار بادشاه عانم باه بارلقاش ‏ طلب 
نمودم . استفان بخشی و بیار گفتند که عرض نمودم شفقت شد » و آخر ندادند ‏ 
باآنکه عر ض نکرده‌اند ویما درو غ‌گفته‌اند. ودیگر اراده این بود که درکورنش آخراحوال 
خود را بیادتاه حمحاه خورشید کلاه عرض نمائيم » جون محاز؟ مبار بادشاه بعرار 
نود عرض نشدکه مبادا کلفت‌خاطر شود » و حالا واجب‌دید عرض نمودن را ۰ ودیگر 
وقت کورنش چند عدد دندان" شفقت شد » آنرا نیز ندادند » ودیگر آنکه حکم شفقت 
نموده بودندکه در خان‌کرمان () غلام وکنیز خریداری نمائیم » و ببار رش‌سفید که 
همراه بود غدغن نمود ونگذاشت که یتفر غلام وکنیز خریداری نمائيم » تاآنکه در 
موران هم نیز نگذاشت که بك جفت طلاطین ۷ خر بداری نمائيم » وشش روزدگگر از 
ءاو فة غازبان از گوسفند وعرق وبال واز همه‌چیز برید ونداد و رفت » و زبان او هم 
با «استفان بخشی» کی بود » و تمامی تعلیم «استفان‌بخشی» ود » که نان ونمك بادشاه 
چشم ایشان را بگیرد » ومبافی که بموجب‌تمسك نزد وایین بود » حکم شده بود کت 
«بیار» مذکور از وارث اوگرفته تسلیم کمترین نماید » آثرا هم نداد و رفت ۰ و دیگر 
بعر ض میرساند که باتفاق ابلجیان فصیحالبیان‌سخن‌دان بتعحیل تمام روانه‌حاحی‌طرخان 
بودی » که در قلمه سمرطاو ۸ بخ بست و قشلاق در قلمة مذکور «اقع شد » و تقدیرالهی 
چنین بوده» و شخصی که در قلمة مذ کور قلمه‌باشی است » علو فه‌ای که بدین کمتر ین و 
غاز بان مفرر نموده‌اند » کروز میدهد و ده روز دیگر نمیدهد » و از بازار خرنداری 
نمودن را نیز غدفن می‌نماید که بفازیان خوراك نفروشند . عوض بال و عرق آب عدیل 
میدهد » و يك شب مردم قلعه را برسر غازیان ربخته پنج شش نفر غازبان را زخمدار 
کردند » و بعداز دوماه حفاکشیدن بیمن بادشاه نمردند » ودیگر خرس یکه شفقت شده 
بود » تصدی بادشاه شد . فرق مبارك بادشاه ظل التّه تسلامت بوده باشد . آمين بارب.- 
الغالفین : امرهالاعلن.* درست ۹ 


کت ظاهر أ لفت تاناری ویمعنی اجازه نامه است . 

یقنی مزا 

ظاهر ] مقصود دندان فیل است . 

۷- طلاطین با تلانین نوعی چرم خوشبوی بوده انت که ازروسید می‌آورده‌اند . 

۸ مقود نهر ساراثف است درساحل رود ولگا 

4 ازین کلمه «درست» واز شرحی که دراسناد روسی دربارة اين نامه موجوست چنین‌اسقباط 
میشود که پیرةلی بیکک سفیر شکایت نامه خود را بتصدیق سفیر روس هم که باوی همراه بوده رسانده بوده 
است.- از «تاریخ‌رو ابطروس‌وایران» تألیف سیدمحمدعلی‌جمالز اده _- نمیمد دوره دوم مجلدٌ کاوه 


مر بوط بقسمت سوم از فعصل ۱۷ 
ی ی 


۸ 
يك قسمت از عربضة 
و اجه صفر » بازر کان ارمنی جلفائی 
به شاه عباس اول 


از شهر «رم» . در ماه رمضان ۱۰۳۸ هجری قمری ۱ 

عرضه داشت بندهکمترین خواجه صفر ولد خواجه یادگار جلفائی » بذروه عر ضص 
نو اب کامیاب سپهرر کاب قدس‌انفساعلی خلدالثه ماکه‌ابدآمیر ساند »که لحمداله والمنه که 
از صد قه‌سر نواب کامیاب همایون‌مجار(ی) حالات‌اننحائی‌بر حسب اراده ومدعای بندگان 
در گاه شد وآنجه اموال که‌در و تديكك بو د»یمحر درسیدن»میرانو تد نکی‌تسايم بنده‌نم‌ودندو 
ازونديك باعزت و حرمت‌بخدمت بایا (یاپ)ر وانه‌شدم وامر نواب‌همانون‌راکه‌دادم حواب 
دادند که انتاعاث بهارتمامی بادشاهان فرنگرا حکم خواهیم کردکه برسر ترلد روند» و 
بعد از آن‌جمیع درویتان خود را حمع نموده نماز گذارده ودست برداشته دعای خیر 
ازجهت نواب‌کامیاب میکنند » که انشاءا این قوم ترك را ازمیان بردارم » تا ميانة ما 
وایشان آمد و شد بفراغت بوده باشد » و نیز سر کش (؟ شاید بر گشتن ) بخدمت 
گران‌دو که۲ در آمدم » وآنچه خدمت وعزتکه بود کرد » و چندنفر از مردم اصفاهان 
و فزوین اسی ر کرده بودند » ابشان را بتش‌هزار قروش ها بر بدند ور فتند که زر بیاورند 
وایشانرا بخرند . فقیر براحوال ابشان مطلع شدم که غلامان‌علی‌این ابی‌طالب‌اند» ورعایای 
تواب همایون‌اند » وبنده از گران‌دو که طلب ابشان کردم . از خاطرنواب به‌بنده بخشید . 
پنج‌نفر ایشان‌را بپابوس تواب‌همایون فرستادم ودونفر دیگر همراه بندة درگاهست ۳ 


۱- از ءجموعذ «نامه‌ها و اسناد مر بوط بزمان شاه عباس اول» در کنابخانة ملی شهر ناپولی (نابل) 
در ایتالیا . 
۲ مقصود فرمانروای دوگ نشین تسکانا درایتالیاست که پایتخت آن شهر فیر نتس (فلورانی) بود. 


و نت 


...انشاءعاللّه تاحان دربدن دارم میکوشم وبکدینار تواب همایون را درین ولات نخواهم 
گذاشت ؛» وجون بنده درولات میلان‌داخل شدم کی ازاکابر میلان بیشواز آمده بنده 
را برداشته بخانه خود برد وآنچه خیرخواهی که ازو دیدم درجمیع فرنگستان ندیدم» 
و .... آنمقدار دولت‌خواهی وخیرخواهی کردکه بادشاه فرنگستان نکرده بود وهمراهی 
و بدرقه فقیر آمده و گفت شش فرزند دارم درخدمت بادشاه [۳ میباشند میخواهم 
بخدمت نواب هماون بفرستم و دعای خیردر شان واب میکند و تا حان دربدن دارددر 
خدمت نواب همایون سعی میکنم (می‌کند؟) . اين عر بضه در دهم ماه‌رمضان نوشته شد . 
زناده نر فت . ایام دولت مستدام باد . 


۳ مقصود پادشاه لهستان است . 


مربوط بقشمت سوم ازفصل ۱۷ 


۹ 
ترجمة نامة 
۱ ۰ ۰ 
فبلیپ صو) بادشاه اسیافی 
به شاه عباس اول 
دربارء ماموریت خواجه‌صفر » بازرگان ارمنی ۱ 
در تار یع دهم ماه ژوبه سال ۱۱۵ میلادی (شعبان ۱۰۳۸ ه - ق ۰) 
عالیجتاب سلطتئت اباب فر دون حاه دارا سیاه سلطان‌ین السلطان و خاقان‌ین 
الخاقان‌ابو المظفر معزالدوله غناس شاه را بعد از مراسم دعاگوئی [بعررض] میرس‌اندکه 
خواجه صفر وکیل نواب همایون دربهترین ساعتی پایة سربر خورشید کلاه رسید و 
مکتوب‌محبت‌اسلوب‌همابون شمارا آورد ۰ بمطالعه مشرف‌شدم وآنچه مدعای خواحة 
مذکور بود بالتمام بجای آوردم ۰ خصو صا درباب کشتی‌دادن بحانب برتگال . وانشاءاله 
درین چند روزه خواجة مذکور را بدرگاه عرش اشتباه روانه خواهیم کرد » و مشارالیه 
چون از حانب همایون شما اعتماد کلی داشت نهانت عزت نموده مدعیات اورا بتقدم 


رسانيده‌ام ودیگر هرگونه کاری وخدمتی باشد رحوع نمابندکه سرانجام داده شود . 
زیاده ثر فت . ابام محبت بماناد . 


مس ء ,۶ 


۱ب ازمجموعة « نامه‌ها واسنان مربوط بزمان شاء‌عباس اول » در کتابخانُ ملی شهر ناپولی (نایل) 
در ایتالیا . 


مر بوط بقسمت سوم ازفصل ۱۷ 
۱ 
نامه 
کار دینال نو رو مه 
به شاه عناس اول 
دربارة ماموریت خواجه صفر » بازرگان ارمنی 
در تاریخ دهم‌ماه رویة ۱۱۱۵ میلاری (ماه شعبان ۱۰۳۸ هجری قمری ) 
مخلص حقیقی ودعاگوی باخلاص لوقابار مه 4 بو ظائف عودت بندگان نو اب 
سلیمان بارگاه » بادشاه عالیجاه میرساند» که چون خواجه صفر به الگة فرنگیه آمد 
آنجه عزت وحرمت که لاش خودبود بحاآورده واحب شدکه مکتوب محت اسلوب‌خود 
و امبل جنان است که همسته فیمانین دوستی ومضت بو ده باشد 4 و امند از حضرت 
نواب‌اشرف نظرعنایت درباره‌این کمینه دریغ‌ندارند وهمچنین که محبت با طبقة فرنگیه 
دارند بامخاص خود نیز داشته باشند و نکحهتی و کرنگی این حانب‌را از خواحه صفر 
تحقیق خواهند نمود . زیاده مصدع اوفات نشد . 
عمرت دراز باد ۲ . 


۳00۲00066 ۳۳606۲1۱۵ ۵۲108۵1 - کاردینال فردريك پورومه از سال ۱۵۹۵ 
تا ۱۱۳۱ میلادی اسقف بزر گ شهر میلانو (میلان) در ابتالیا بود . 

۲ از مجموعذُ «نامه‌ها واسناد مربوط بزمان شاه عباس اول» متعلق بکتابخانٌ ملی شهرناپو لی(ناپل) 
و ات 


۳ 


مر بو ط شسمت سوم از فصل م3 


۷ 
نامة دوچه (دوك با رئیس<مهوری) ونیز 
ره شاه صرأس 


دربارة خواجحه صفر » بازرگان ارمنی ۱ 
در تاریخ بازدهم ماه ژوبه سال ۱۹۱۵ میلادی (ماه شعبان ۱۰۳۸ هجری قمری) ؟ 

عالیجناب کیوان ر فعت عطارد فطرت مشتری خاصیت آفتاب طلعت ناهید 
بهحت سلیمان حشمت دارا سپاه اوالم‌ظفر معزالدو له عماس رادشاه » بعد از مراسم 
عبودیت | بعرض ] میرساندکه آمدن خواچه صفر باین ولابت تقرب آن بودکه آشنائی 
و دوستی درحانبین واقع شود. الحمداله والمنه‌که آنچه مطلب ما بود بفعل آمد» وآنچه 
مدعیات خواحه مذکور بود بجسب المدعا سرانحام داده شد . التماس ازملازمان آن 
عالیجتاب چنان است که هر گونه خدمتی ومهمی بوده باشد » رجوع نمایند که بتقدیم 
رسانیده شود » واحوال خود را بزبانی به خواجه صفر گفته که به عرض اشرف برساند. 
امیدوارم از حضرت‌مسب‌الاسیاب که همیته با فتح و فیروزی بوده باشند» و دشمنان 
نواب نیست ونابود گر دند . ز ناده چه‌نو نسم ایام دولت مستدام وباقی‌باد ویمنه‌و کرمه . 


بصفحهة ۲۲۱ این کتاب مراجمه شود . 
۲ ازمجموع « نامه‌ها واسناد مر بوط بزمان شاه‌عباس اول » مععلق بکتابخانهة ملی شهر ناپولی (ناپل) 
در ابتالیا . 


مر بوط بقسمت سوم ازفصل ۱۷ 


۷ 


ترجمه نامه دول بزرگ تسکانا 


آوسم دو) 
به شاه عناس اول 
دربارة ماموریت خواجه صفر » بازرگان آرمنی 
که درماه شعبان سال ۸ هجری قمری نوشته‌است۳ 
ملکه ابدا میگرداند »که ازمحستیکه تواب همانون اعلی‌نست بان داعی‌باخلاص دارد » 
سیاربسیار خوشحال شده‌بعرض میرساند که بعضی خدمات که خواحه صفر داشته . 
حسب‌المدعا صورت داده و تعصی احوالات بو د که درمکتوب نتو انست نوشت. بزیای 
به‌خواجه مذکور گفته بعرض خواهد رسانید » ودرباب مالی که در ونديك بود » فقیر 
درگر فتن اموال نهابت سعی نمود ؛ به حسب‌المدعای واب‌صورت دادیم. التماس از جانب 
نو اب جنان است که خاطر خود را از مردم و ندیات حمع دارند ‌ جراکه حمیع دوست 
آن عالی‌جنابند . متوقع جنانس ت که هر خدمتی که ازدست ننده برآند امر نمانند که 
بجان منت داشته بتقدم رسانيم وامید که همیشه با فتح و فیروزی بوده باشند. زناده 


]1 عطومن). 
۲ ازمجلهٌ « آکادمی ملی لین‌چی - ۱8۸661 1۵۱ م۵2«ه۱ 2و۲ داصعلوعظ۸ » 
ببلدع», شمارهای ۳وء ماههای مارس وآوریل ۱۹2٩‏ و مجموعةٌ «نامه‌ها واستاد مر بوطظ پزمان شاه‌عباس او » 


در کتابخانث ملی شهر نابو لی (ناپل) درایتالیا . 


مربوط بقسمت سوم ازفصل ۱۷ 


۷ 
فرمان شاه عیاس 


به‌ارامئة نخحوان توسط امیرگونه‌خان قاحار » حکمران ارمشستان («جخور سعد) 
درتاریخ دوم ماه رو یه سال ۱۱۱۰ میلادی (ر بیع‌الثا نی ۱۰۱۵ هجری قمری)۱ 

فرمان هماون‌شد » آنکه حماعت فرنکی حهرق و بژزدآناد نخحوان » بعنابات 
بلاعنابات شاهانه مفتخر وسرافراز ومستوثنق وامیدوار بوده بدانندکه چون بمسامع 
جلال رسید که ابشان مذهب عالیجناب‌سلطنت و شوکت‌یناه متبو عالسلاطین المسیحیه 
مطاع‌الخواقفین الفرنگیه دارند » مقرر فرموده‌ايم که بدستوریکه درزمان عالیحضرت 
نواب جمجاه جنت‌مکان علیین آشیان فردوس مکانی » با ابشان عمل می‌نموده‌اند عمل 
نمانند» وخلاف قاعدءهٌ زمان عالیحضرت خاقان‌جنت‌مکان ننمانند وارامنه حولاهی وغیره 
بخلاف حساب مزاحمت بحال اشان نترسانند . می‌بایدکه بهمة ابواب مستظهر ومستمان 
بوده بحال خود بوده باشند که هیچ آ فریده را با آبشان مجال تعرس و زیادتی یست و 
از هیچ ممر دغدغه نکشند که ميانة تواب همایون ما وعالیجناب مشارالیه کمال اتحاد و 
گانگی مسلوك است » وحداعت ارامنة حولاهی وغیرذلك حسب‌المسطور مقرر دارند 

و مزاحمت بحال اشان نرسانند و از تمرد که موحب مواخذه است اندیشه نمایند . 


از محموعه «دنامه‌ها و اسناد مر بو ط یز مان شاه عباس اول» متعلق بکتابخانة ملی شهر ناپولی (نابل ) 


در ایتالیا . 


۱ نت ماع ثار سی 


۱- الضوءاللامع لاهل‌القرن التاسع » تألیف شمس‌الدین محمدسخاوی » چاپ 
قاهره » درسال ۱۳۵۲ هجری قمری . 

۲- انقلاب الاسلاع بین‌الخاص والعام » تألیف محمعارف ارزرومی » درسال 
۷ هجری قمری در تهران ۰ نسخه خطی کتابخانهة ملی تهران » مره ۱۳۰۸ در 
سه محلد بزرگد. 

۳- اکبرناهه » تألیف شیخ‌ابوالفضل علامی » بسرشیخ‌مبارك ناکوری » چاپ 
کلکته درسال ۱۸۷۹ میلادی . 

]- ايران کوده » تماره ۰۱۳ نقطو بان با بسیخانیان » از آقلی دکتر صادق کیا » 
استاد دانشگاه تهران» جاپ تهران درسال ۱۳۳۲۱ هحری شمسی . 

۰- تاریخ ادبیات ایران از آغاز صفوبه تا زمان حاضر » تألیف برو فسور 
ادوارد برون انگلیسی » ترجمه «رشید بتاسمی» درسال ۱۳۱۲ هجری شمسی .۰ 

1- تاریخ‌الفی » نسخه خطی کتابخانة ملی باریس (1326 0۳۰ 80) از فهرست 
«بلوشه» (برای تعربف این کتاب رحوع کنید بصفحات ۳ ۲و۲ مجلد اول این تألیف) 

۷- تاریخ جنگ‌جالدران » تالیف نصرالله فلسفی استاد دانشگاه تهران » چاپ 
دانشگاه تهران » درسال ۱۳۳۲ هجری شمسی. 

۸- تاریخ روابط ایران و ارو با در زمان صفویه » تالیف نصراثه فلسفی استاد 
دانشگاه تهران » قسمت اول » چاپ تهران درسال ۱۳۱۲ هجری شمسی . 

4- تاریخ عباسی » تألیف جلال‌الدین محمد یزدی » منجم باشی شاه‌عباس . 
نسخه خطی کتابخانة ملی تهران و کتابخانة ملی حاج حسین آقا ملك ۰ 

۰ - تاریخگیلان » تألیف عدالفتاح فومنی » جاپ رشت » درسال ۱۳۱-۱۵ 
هجری شمی . 


- ۳۱۸ 


۱ تأر بح نظامناه دکن » در محموعه « منتخبات ابر انی - عناهه)وعط0) 
6 حجاپ شارل شفر 50۳6۴۴۵۲۲ .۲" مجلد دوم 

۲ - تذکره نصرآنادی » جاپ تهران » درسال ۱۳۱۷ هجری شمسی .۰ 

۳ خلاص‌الاشعار وزیدة‌الافکار(تذکره)» تألیف تقی‌الدین محمدین‌شرف‌الدین 
علی‌حسینی کاشی » درنیمه اول قرن بازدهم هحری فمری ۰ نسخه‌های خطی کتابخانه 
مجلس شورای‌ملی و نسخه خطی آقای دکترمهدی بیانی » مدبرکل کتابخانه ملی تهران 

- خلد؛رین » تألیف محمدوسف قزونی متخلص به واله » شاعر و مورخ 
زمان صفو به » حدشّه بنحم از روضه هشتم کتاب » درتاریخ شاه‌عباس اول» نسخه‌خهای 
آفای سعید نفیسی استاد دانشگاه . 

۵ - د؛ستان‌الهذاهب » جابهای بمبئی (۱۲۱۲ ه.ق.) و بهوبال (۱۹۰۲ م ) 

روصضهالصفویه » تالیف میرزا بیگ بسر حسن حسینی جنابذی » نسخه 
خطی متعلق بهآ قای سعید نفیسی . 

۲۷- زهرالربیع » چاپ تهران . 

۸- سازمان اداری حکومت صفوی » باتحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد 
مینورسکی بر کتاب تذکرةالهاوك تر جمه مسعودرجب‌نیا»چاپ‌تهران‌درسال) ۱۳۲شمسی. 

سفرنامة تأورنیه » ترحمة انوتراب نوری» جاپ تهران درسال۱۳۳۱ ه. ق. 

۰ شرح مسافرت برادران شرلی بایران » جاپ‌لندن درسال ۱۸۲۵ ۰ و 
ترجمه "فارسی آن 

۱- شیخ‌صفی وتبارش » تألیف سیداحم دکسروی . 

۲- صریع‌الماك » مجموعه‌ای‌که درسال ٩۷۵‏ هحری قمری بفرمان شاه 
طهماسب‌اول صفوی بوسیا4 زین‌الهاندین‌عمدی تدوین شده‌است» نسخه خطی کتابخانه 
ملی تهر ان . 

۳ عالم آرای‌عباسی » تالیف اسکندربیگ منشی ترکمان » از منشیان خاص 
شاه‌عباس اول » چاپ تهران درسال )۱۳۱ ه. ق. و نسخه خی کتانخانهة ملی بارس 
بنمره : "1348 .وورری» 

۲ - عرفات‌عاشقین ( تذکره ) » تألیف تقی‌الدین محمد اوحدی بلیانی » نسخذ 
خطی کتابخانة ملی ملك . 

۰0 قدیمترین روابط ايران و روس : نگارش ۲قای سیدمحمدعلی حمال‌زاده؛ 


۳۱ 


ضمیمة دورة دوم مجلة کاوه . 

+۲ قصص‌الخافانی » تالیف ولی‌قلی شاملو » نسخة خطی کتابخانة ملی‌تهران 
و نسخه خطی‌کتابخانه ملی پاریس . 

۷- قصص‌العلهاء » تألیف میرزا محمدین سلیمان تنکابنی. چاپ تهران در 
سال ۱۳۰۲ ه.ق. 

۸- م]ثر رحیمی» از ملا عبدالباقی نهاوندی‌که درسال ۱۰۲۵ هجری تألیف 
شده است » درچهار مجلد » حاپ کلکته درسال ۱ م. 

مجموعة مراسلات شاهءباس » در کتابخانه‌ملی‌شهرناپولی (نایل) دراتالیا» 
که ازطرف برژان تاده (یادری‌جوان) خلیفه فر قه‌کرملی بر هنه‌با » مقیم اصفهان کتابخانه 
مزبور سپرده شده‌است . ان کشیش جنانکه از فصول مختلف ان کتاب برمیآ ند » در 
زمانی دراصفهان میز ست و تمام نامه‌هائی‌راکه از حانب باپ با سلاطین و فرمانروابان 
آروپا برای شاه‌عباس فرستاده ميشد » بفرمان اوترجمه میکرد وجواب آنها را نیز 
بدستور وی می‌نوشت . سواد این نامه‌ها باگزارشها (درحدود شصت نامه و گزارش) 
و مطالب سودمند دیگراکنون درکتابخانه ملی شهرنایولی موجود و نسخهة عکسی‌آنها 
دردست تگارنده اين تاریخ است . 

۰- مرآت‌البلدان » تألیف محمدحسن خان صنیع‌الدوله » چاپ تهران . 

۱- مکاتبات‌ابوالفضل مبارکی‌علامی » نسخة خطی کتابخانة حاج‌حسین] قاملك. 

۲ منشات حیدرییگ بن‌ابوالقاسمابواوغلی » نسخه خطیآقای دکتر مهدی 
بیانی مدیر کل کتابخانة ملی‌تهران »که درسال ۱۰۹۹ ه.ق. دراصفهان تدوین شده است . 

۳ منشات عبدالحسین نصیری طوسی » نسخه خطی کتابخانة ملی پار یس که 
درسال ۲] .۱۰ هحری قمری تندون شده است . 

) ۲- نقاوةالاتارفیذکرالاخیار » تالیف محمودین‌هداست‌الته الا فر شته‌النظیری » 
در تاریخ بادشاهان اول صفو به تا سال ۱۰۰۷ ه.ق. مولف کتاب خودرا درسال ٩۹۸۸‏ 
هق. شروع کرده ودرین هنگام نزديك شصت سال داشته است ۰ نسخه خطی متعلق 
مر جوم عباس اقبال آشتیانی . 

۰- واژه‌نامة‌گرگانی » تالیف آقای دکتر صادق کیا » استاد دانشگاه تهران » 


چاپ دانشگاه در سال ۱۳۳۰ ه . شی . 


و ۳ 


۲ ما ول ارو بائی 


اه دا مجموعة ۲ کادمی ملی لین‌جی » شماره ۳-) » مارس - آوریل ۱۹۲٩‏ .۰ 


- 12۲20 ,3-4 ۳۵6616010 ,۲۷ .۲۷۵01 ,۲866۱ :06 2108216 2688212وععد 2([ع0 ۸ 
۰ ۸0۳11۶ 


۷ سفرئامة آنتونبود و کوه؟ » جاپ «رون» درسال ]۱۱ ۰۴ 
۷۱۵۲0۱۲۵ 6۲ 8ع۲۲ونام 2۳28065 068 ۲6120108-]00۵0۷۵۵ 0۵ مزهماه۸ 
۸ زا-۲ 06 قتباع۲صجم مع1 عاجمع رقوماا۸ طوع مورع۲ 0 ۲۵ 16 22 
۰ ۵و ,6ط)خظ 61 
۳۸ تاریخ آرمنستان » از «آراکل» تبر بزی . 
0۰ ۰ 2۳۲ ۳20۱106 ,۱۸۲۱۵۵۴16 06 120۳۲118001۳6 ع0 آماو۲ ۸ 
۳ سفرنامه شاردن » 
۰ ,1۰01۳468 06 باع11 مع‌بانیع اه ءقرعظ جه مه0۷2 ۷ - (. تعونلوبعهظ)) صذلمطن 
۰ 10 .1819 2۳۱5 رومام 2ب .با 2۵۳ 
.- تاری خکشیشان کرملی درایران » جاب لندن » 
6 0۶ 1۱89100 2۳21ظ 96 20 ,عبط ط۱ ومتامصصروت مه ۵۶ 00۵۳0۵۵1016 خر 
۰ 27 .1939 008عمب رقمزتصمن 2۷7111 230 2۷11 
۱- ايران و مستئلة ايران » تألیف لردکرزن » 
۰( صوزو۳ع۳ظ عطع 0ص متوتعظ ,(۲0مص) تین 
۲ - سفرنامه گرتلیوس‌دوبروین : شوالیه ونقاش‌هلندی‌که درسالهای ۱۷۰۲- 
رنه انستا سفر کرد. در دو محلد . جاب آمستردام درسال ۱۷۱۸ مبلادی. 
9 نا 61 ۳۵۲96 هه ,۵960۷1۵ 1 ور فمعهبهوت ر(وتاخاموومن) «بات۳۳ ۲۱2۵ 
۰ 2 .1718 صو۲0هاین.. ۸ رفعاه0۳1۱688 
۳ سفرنامة دن گارسیادو سیلوافیکوهر! : چاپ پاریس ؛ 
6 120126110۳ ,6۳9 6۱ 46حصوو۸۳0 -- (108) ومع وبانق ول 062۴۵12 
۰ تور ۲۷۱۵0۵۵/۵ 
6 سفرنامه سرتوماس‌هربرت » 
-ط۵ز۳ 1۳05 و06 ۵ ۲۵۲86 0 مهعیوه۷ 0 صمتاه۲6 - (فعصطمط۲ تنق) ۱۱۵۳۵۵۳۵ 


پست۲۲۷ ۳ 


۰ راو ۲۷۲۵۵۶40۲ تهج منواع‌هه1 و اتقو ,مهتم 
۵ صنعت هند در محموعكة سویت » 
٩07: ۰‏ دصر +۸۳ صون۲(0] 
- سفرنامة ماتفدلساو » 
1صصا «ممم72 مونقموماصهتهيج 86 صح طع‌دتبطمعم - (:20.8۸) ماقامة‌مع 
6 ۸۰ سدح تمصع صه جهمتاعدقعتا ,جعنه‌ه1 - 0086 سععه صصعه‌نعع۳ 200۳ معوم۳ 
۰ ,۳9۲ ۵۶0۲ تاوم:۷۷7 
۷- سرگفذشت سر اآنتونی‌شرلی » جاپ «سردنیسن‌راس» 6 
۰تنصا 22۷۵ صوتصهم منط مهد بع(عظ5٩‏ بدهطاصقه 5۳ - (حمفنهه۳ بط صز5) فعمظ 
۰ 1۸000100 
۸- وضع فعلی دولت بادشاهی ايران » از«سانسون» کشیش مبلغ مسیحی 
که درسال ۱۱۸۳ میلادی بابران آمده است ». 
,۳6۵۳۵۵ 06 مصصناووم۳ تال اصموع۳ن )م۳ - (ماوتاماوه‌وه عسنفطمتعمتالا) «0عصعه 
.4 ۳۳۱6 
جلدهای کتب اسلامی » از زاره 6 
۰ ۷۵۱ ,1۳۱0۵۵۳8806 ع‌طمعتصولما , (۷۲۵۵) 5۵۳۲۵ .۳ 
۰ وضع ایران درسال ۱۹۷۰ > تالیف «رافائل‌دومان» » بامقدمه و حواشی 
شٌارل شفر » 
,9۳18 ,66 ن0‌ط6مرمرو وماط 2۷۵6 ,1660 صه ۳۵۳۵6 12 06 )و۳۱ - (08۰) 50110۲6۳ 
19900 
۱- تاریخ‌ایران » تالیف «سابکس» » چاپ لندن درسال ۱۹۱۵ » 
.۰ ۲080 ,وتصرع۳ ۶ ماهنت ۸ ,(۳۰۲۰) ما5 
۲-_سفرنام ژان‌بابتیست‌تاورنیه » جاپ بارس درسال ۱۱۹۲ میلادی » 
,و1۱۳ جع رتعنصته۲2۷ ماعتا ۳ صجعل ع0 مه‌چوون۷ جنه عم ,(.0.1۳) ن۳ه12۷ 
۰ ,وتو ها 2 ,م۲۳86 ند ۶ ۳۵۳۵2 جه 
۳-سفرنامة بی‌یترودلاواله اتالیائی‌که در سال ۱۰۲۵ هجری قمری بایران 
آمده است » 
۴ ,6نتاون۲ 2 عصمل مهعدن۱۷ - عون عصصصده‌طالتاجهي (حالع متاما۳۴) ۲۷۵۱6 


بت ۳۲۲ بت 


۰ 8 ,160 که‌ساناو ۵ م0۳:۵7۸)۵6 ۲۳065 مع1 ,هقرو 12 ,عصتافعلوظ 12 ,مامرون۳ز 
0۰ ۳016 


6 بی‌یترودلاواله » احوال وصفات شاه‌عباس شاه ابران » 
8 ,۷۵۵۵۲۵ روتوم نة ۲4 عخوط۸ :8 نطمنان0‌جمن 1۳۵116 (عاامل معز۳) ۲۷۱۱6 
۵ - تاریخکارنلی » کاختی » شمسنخه‌وایمرتی(ازسال٩1]‏ تا ] ۱۷میلادی)» 
تالیف شاهزاده تسارویج واخوشت » ترحمه « بروسه » عضو آکادمی سلطنتی علوم 
روسیه » جاپ سن‌بطرزبور غ » درسالهای ۱۸۵۲۱ و ۱۸۵۷ 

۲۷۲۷۲ 6)اصاصود رتاموظ رالات 06 )111 -- (صامازبع152) اطامهمصاع‎ ٩ 
1۳۵۲ اهر .اعومهرظ ,۱۷۲.۲ بومر وععنزهاتان باه فمانتال‌جت رنا‎ - ۳6۱۵۳۵۵0۱۵ 100-۰ 
» یادداشتهای تاریخی دربارة صفویه » از «ز کر با» مورخ آرمنی‎ 7 

0۰ ۳۵۴ .۲۳۵0 روزطمرعه فع1 ستاو ومیاونزما ور معزنط۵] -- (ع۲مه1 م1) 2۵12۳1۸ 


۰ ۲۵۵۲500۱0۳۵ - 5 راه‌مون9 


فرسته ۱ 
اعلام و و اماکن و کنب 


اف 


آرشیدوك فردیناند (امپراطور لمان) : 
۱۸۲ 

آقاحقی : ۵۷ ۰ ۰۲۲۹ ۲۵۱ 

آقاخضرا : 2۷ 

آ قاسلطان مقدم : ,۳۵ 

آقاعزیز اصفهانی : ۲۵ 

آق قویونلو : ۱۳۱ 

آ لکاندر (غلام لهستانی‌شاه‌عباس) : 
۸۲ 

آ لکاندرخان ۷۹ 

آلکسیی منتزس (دم) : 4٩‏ 

آنتوان دور : رجوع شود به «خواجه 

النون» 

٩۷ : آنتونی‌جنکین‌سن‎ 

آ نتونی‌شرلی (سر) : ۹۸6۰۵46۸ 
۲:۵ 

آنتونیودو گوه1 : ۳ » ۱ ۰ ۷۱۷۸ ۰ 
۱-۸ ۰ ۷۱۰۷۳ ۰۸ ۸۲ 
۶6 ۰ -- ۱۸۰ ۰ 
۵ ۰ ۱۸۷ ۰ ۲۰۳ تب ۲۰۶ ۰ 
۹ ۰ ۲۲*۰ ۰ ۲۲۹ - ۲۳۲ ۰ 
۷۹ ۲۸6 - ۲۸۵ 

آنجلو : ۸۵ 

آن‌دطریش (ملکذ فرانه) : ۲۸۱ 

ابراهیمآقا (سفیر علمانی) : ۲۷۷-۲۷۹ 

ابراهیم‌خان (والی بیه‌پی) : ۱۵۵ 

ابراهیم‌خان اول (امیرلار) : ۱۸۳ 

ابر اهیم‌خان استاجلو : ۱6۸ 

ابراهیم‌خان ثانی (امیرلار) : +۱۲۹ . 
۳ -- ۱۸۱ 

ابر اهیم‌خان دوالقدر : ۱۲۹-۰۱۲۵ 

ابراهیم همدانی (میرزا) : ۱۱ 

این‌عبدا لممن‌علی : ۱۰6 

ابوا لفضل‌علامی (شیخ) : 2٩‏ ۰ ۱۵۲ 

ابوالقاسم امری : 26-6 

ابوالمعالی نطنزی (معروف بهاقامیر) : 
۶ ۰ ۲۵۲ 


ابوبکر : ۳۵ 


۱ اشخاص و طوایف 


ابوحنیفهُ کوفی : ۳۲ 

ایوطالب‌خان‌اردو بادی (اعتمادالدوله) : 
۸ ۰ ۲۵۲ 

ابومحمد تبریزی : ۰ 

احمداآقا (شیخ - میرغتب) : ۱۵6 

احمد افثار اردبیلی (شی معروف به 
مقدس) : ۲۸ - ۲۹ 

احمدالاعرابی : ۳ 

احمدبیگ استاجلو : ۱۵۵ 

احمدخان اول (ساطان) : ۱۱۲ 

احمسلطان ترشیزی : ۱۹۵ 

احمد کاشی (میرسید) : 8٩ ۰ 4٩‏ 

احمدکروی (سید) : ۱۰۱ 

احمدلو (طایفه) : ۱٩۵‏ 

ادوارد براون : ۳۲۲ 

ارشیر بابکان : ٩۱‏ 

ارشلو (طایفه) : ۱۸ 

آزدر (طایفه) : ۱۹۰-۱۸۹ 

استفان‌بخشی : ۳۰۵ - ۳۰۹ 

اسحاق (پیغمبر) : ۱۳۱ 

اسحاقیه (سلاطین) : ۱۳۱ 

اسدبیگ : ۸6 - ۸ 

اسفندیار بیگ‌انیس : ۱۹۰ ۰ ۲۲۹ 

اسفندیار بیگاوچی باشی‌عر بکر لو : ۱۹۵ 

اسکندر : ۰۱۳۷ ۲۹۸ ۳۰۰ 

اسکندر بیگ تر کمان (منشی شاه‌عباس): 
٩۲۶ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱٩۶ ۰ ۷۷ ۰ 6‏ » 
۹۹ ۱۷۷۰۷۱۷۶۵ 

اسماعیل اول (شاه) : ۱۸ - ۱۹ ۰ 
۳ ۳۲ ۱۰۱۰ ۰ ۱۰۵ ۰ 
۷/۸۸ /(/ ۸( ( ۱۷ ۱۷ ۰۱۸۳ ۲۷۲۱ 

اسماعیل‌دوم (شاه) : ۰۳۵ ۱۱۹ ۱۲۰ 

اسلان بیگ : ۱۷۱ 

اغورلوبیگ : ۱۲۳ 

اغورلوسلطان : ۱۹۹ ۰ ۲6 

افراسیاب : ۱۳۷ 

افضل دوتاری : 6 

افنل فائنی : ۲۷ 

اگوسنن (فرقه) : ۲۱۰ 

اللاریوس (آدام) : ٩‏ ۰ ۰۱۵ ۲۵ ۰ 


ان ۵ ات ۵ ام ۲ب ۳ 
۷ ۲ ۰ ۰ ۰۲۵۱ 
۹ - ۲۹۰ ۰ ۲۹۶ 

٩ : الجایتو‎ 

القلی‌بیگ (قورچی‌باشی) : ۱۵6 

الّقلی‌بیگ‌قیا نااغلی‌قاجار : +۱4 

الٌّوردی‌خان(بیگار ییگی‌فارس) : -٩‏ 
۰ ۱۷6 ۱۵ ۰ ۸6 
۷ ۲۸۰ 

المسلطان (یا الامه) : ۱۰۸ - ۱۰۹ 

الی : رجوع کنید به «حسین‌باغبان» 

الیزابت (ملکهة انگلستان) : 1۷ 

امامقلی‌خان (امیر الامر‌ای‌فارس) : 
۸ ۷۶6 ۰ ۰۷۸۰ ۲۸۵ - ۲۸ 

امامقلی‌میرزا : ۲۲۹ 

اتخان : ۱۳۰ 

امیرحامالدین : ۱۳۱ 

امیرخان برادوست خارجی (محروف به 
«چولاقامیر خان») : ۸۸ ۹۰۰- 
۱۹۰۱ 

امیرخان موصلو : ع 

امیرقلی‌سلطان گروسی : ۱٩۷‏ 

امیر گونمخان قاجار : ۳۱۳ 

امیره دیباج : ۱۳۱ 

امیره سیاوش : ۰۱66 ۱۷۳ 

امین‌الدین جبرئیل (شیخ) : ۱۱۱ 

انگلبرت کمپفر : ۲٩۲‏ 

انوشیروان : ۲۹۵ 

ایاز گیلانی ۱۹ 

ایاز منجم (ملا) : ب۸ع 

ایوان مخوف : ٩۷‏ 

ب‌‌ 


بارتلمی : ۲۸۳ 

بایزید (سلطان عشمانی) : ۱۳ 

بایزیدبیگک( قاپوچی‌باشی ) : ۱۲۹ ۰ 
۹ ۰ ۰ ۱۰۱۵ 

برنارد دازودو : ۳ 

بکتاشیه : ۳۲ مس 

بنیادخان : وع . ۱۳۰ 


۳۲۵ات 


بوداق‌بیگی دین‌اغلی استاجلو : 8۷ ۰ 
۱:۰۳ 

0٩ : بوداق‌خان‌چگنی‎ 

بورومه ( کاردینال فردريك) : ۳۹۰ 

بوریس گودونف (تسار روسیه) : ۰۱۷۹ 
۳۰۵ 

بوسعید : ۱۵0۵ - ۱۵۹ 

بهاءا لدین‌عاملی (شیخ) : ۰۲۲-۲۱۰۱ 
۱ 

بهادرخان : ۱۱6 

بهر ام‌میرزا : ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 

بهوزادبیگک : ۱۹۹ - ۱۷۱ ۰ ۱۸۹ 
۰ ۰ ۲۸۸ - ۲۸۹ 

بیات (ایل) : ۱۸۹ 

بیار : ۳۰۵ ۳۰۰ 

بیکتاش خان افثار : ۱۲۹-۰۱۲۵ 


ف‌بب 
۴ 


پادری جوان : رجوع شود به «ژان 
تاده (پر) » 

پاسکی‌یویچ : ۱۰۹ 

پاول پنجم : ۲۲۱ ۰ ۲۲۳ 

پرا گوستن : ۱۷۸ 

پرپاسيفيك : ۲۷۰ 

پریخان خانم : ۳۰ 

پسیخانیان : رجوع ‌کنید به «نقطویان» 

پل سیمون : ۷ 

پیراحمد : رجوع کنید به «احمد کاشی» 

پیر بوداق ترکمان : ۳۹ 

پیر بوداق خان : ۱۷۵ 

پیر قلی‌بیگ : 0٩‏ 

پیرقلی بیگگ کوزی لوی‌تکلو : ۱۷۸ 
۹( ۸ ۰ ۳۰۵۰۵ 

پی‌بتر ودلاواله : ۳ ۰ و ۰ ۰۷ ٩‏ ۰ ۰۱۵ 
۲۵ ۵۳ ۵۷ ۰ ۰۲ ۰۸ ۷۰ - 
۷ ۰ ۰ ۸۱ ۰ ۸۳ ۰ 
اه ۳ ۰۱۰۵ ۱۱۲ -- 
۳ ۱۵ ۱۲۱ ۰-۲ ۰۱۱۲۰۱۲۲ 
۱۷۵ ۰ ۱۷۷ -- ۱۷۸ ۰ 
٩ ۷‏ تا ۱۹۷ ۰ 


۷ . ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ ۲۱۸ سب 
۰ ۰ ۲۲۸ / ۲۳۲ » ۲۳۵ » 
مب ۲۰ » ۲2۲ بب ۲۳ » 
6۵ ۰ ۲2۷ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۷۵ ۰ 
۷ -. ۲۷۸ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ مت 
۳ ۰ ۲۸۵ تب ۲۸۸ 


تت 


تا کوموفائووا : ۱۸6 

تاورنیه (ژان‌باپتیست) : ۰۹۷۰۱۳ ۰۱۰۲ 
۹ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۵ بت ۰۰۲۱۲ 
۳۳ظ(ةثح«ث« ۵( ۸ ۱-۳۵( 

تبرائیان : ۳۱ 

تخته‌بیگ : ۱۵ 

تراپ‌خان : ۱۰۷ 

تقی‌الدین اوحدی : ۷ع 

تقی| لدین کاشی : ۱۳۲ 

تهمورس‌خان : 6 ۰ ۰ ۱۱-۱۱۳۰ 
۲۰۷ 

توره کامل (؟) : ۲ع۱ 

تیموربیگ ایواغلی : ۲2۵ 

نیمورخان گروسی : ۱1۷ 

تیمور گورکان ( امیر ) : »6 - 6۱ ۰ 
۱۰۲-۹ 


کت 

جانی بیگساطان : ۱۱ 

جرججیشی پنعمین ٩۶۶‏ 

جعفررصادق (امام) : ۳۳ 

جلال : ۲۵۰ -- ۲۵۱ 

جلال| لدین‌محمد اکیر : ۸ع ات ۲و 
۲ ۱۹۰۹ 

جال| لدین‌محمدیزدی : 6 ت 6 ۱۲ 
۳ ۱۸ ۰ ۲۰ ۰ ۰۲۲ ۰۲6 
۷ ۰ ۳۹ » 2 ت ۸ ۰ ۵۸ » 
۸۵ ۹ ۰ ۰۸ ۰۱۷ ۱۳۰ ۰ 
۵ . ۱۳۱ ۰ ۱6۱ - ۰۱۲ 
۷ 6 6( 6 ۵ صشص/. 
۷ ۰ ۱۲ ۰ ۱۹۶ ۰ ۲۰۵ . 


۶6 ۰ ۲۳ - ۲66 ۰ ۲۷۲,۲6۸ 
جهانگیررستمداری (ملك) : ۱۷۳ 
جمال‌زاده (سیدمحمدعلی) : ۱6۲ ۰ 
۸( ۰ ۰ ۰ ۳۰۱ 
جمشید : ۱۳۱ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۵ 
جنید (سلطان) : ۱۰۱ 


ك 


چپك (طایفه) : ۱۹۰-۱۸۹ 
چغال‌اغلی : رجوع کنید به «سنان‌پاشا» 


چنگیز : ۳۱ 
ح 


حاتم‌بیگ اردوبادی (وزیراعظم) :۲6 
۲ ۰ ۶ ۱-۲ 


حروفیه : ۰ 

حسام‌الدین لنگرودی (خواجه) : ۱۳۵ 
۳ ۱-۰۰ 

حنآقا (چاوش) : ۲۹۸ ۰ ۳۰۰ » 
۳.۷ 


حسن‌بیگ (قورچی‌چتر) : ۱۵۹ 

حسن پادشاه : ۱۳۱ 

حین‌پاشا (حاکم‌ارزروم) : ۱۹۱ 

حن‌خان (حکمران کوه گیلویه) :۱۸۵ 

-سن‌میرزا (سلطان) : ۲۳ 

حسن نصرآبادی (میرزا) : ۱6 

حسین (امام) : ۰٩-۷‏ ۲۳ ۰ ۳۳ ۰ 
۱9۳ 

حین (باغبان) : ۰٩۱‏ ۲۵۱-۲۵۰ 

حسین اقا ملك : ٩4‏ 

حسین‌خان‌لر : ۲2۱ 

حسین‌خان (حکمران قم) : 0٩‏ 

حین‌خان زیاداغلی قاجار : ۱۲۹ 

حسین‌خان شاملو : ۸ ۰ ۱۸ ۰ ۲۸۰ 

حسین‌خان سلویزی (حکمران لرستان): 
۲۸۹ 

هین‌خان میرز! : ٩۰‏ 

حسین خلخالی (ملا) : ۱2۱ 

حسین سلطان : ۱۹ 


حسینطی‌بیگ بیات : ۸6 

حسین‌علی‌سلطان چگنی : 0٩‏ 

حسین‌میرزابایقرا (سلطان) : ۳۲ 

حبین واعظ : ٩‏ ۱ 

حمزه (امام ابومحمدالقاسم) : پچ 

حمزه‌بیگ‌جامسلو : ۱۲۵ - ۱۲۹ 

حمزه‌میر زا : ۲۳ ۰ ۳۵ ۰۱۰۱ ۱۲۰ 
۳ ۷۱۷۹ ۲۷۱ 

حیاتی (شاعر) : 6 

حیدر (شیخ) : ۳۲ ۰ ۰۳۵ ۱۰۱ 

حیدر بیگ بنا بو القاسم ایواغلی : ۰۱۳۸ 
۱:۷ 

حیدوبیگک قزلو : ۱۷۹ 

حیدرمیرزا (پسرحمزه‌میرزا) : ۱۳۳ 


0 ۱9۰۰ 
حیدرمیرژا (پسرشاه‌طهماسب‌اول) : 
۱۹۹ 


حیدر معمائی (مییر) : ه 
جیدربه : ۳۲ - ۳ 


ح‌ 


خاچاطور : رجوع شود به (جلاد) 

خاناحمسلطان : ,۳۵ 

خان‌احمد گیلانی : ۱۳۱ - وف 
۸۸ ۰ ۱ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۰۱ ۳۰ 

خان‌عالم (میرزابرخوردارخان) : 
۷ - ۲۱۷۸ 

۲۲٩ : خدابنده‌میرزا‎ 

خرگوش (لر) : ۷2۱ 

خروبیگ چهارتار : ۱4۲ 

خرومیرزای گرجی : ٩۱‏ - ۲ 
۱۲ 

خلیل‌بیگ : ۱۳۳ , ۱۳ 

خلیل پاشا : ۱۱۲ - ۵ ۲۰۷ 

خلیفسلطان : وه , س» 

خواجگی کاشی : ۱۳۲ 

خواجه آلتون : ٩۱‏ ۰ ۰۲۰ ۲۵۵ - 
۳۰ 

خواجه‌صفر : ۱۸۰ 

خواجه‌صفر (پسرخواجه‌یادگار) : 5 


۰۶ تست ۲۲6 ۰ ۲۲۷ ۲۳۰ ۳۰۷ 
۹ -- ۳۱۲ 
خواجه عابديك : ۲۱۰ 
خواجه‌عبدا لرحیم جویباری : ۲۹ 
خواجه‌فتحی : ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ 
خواجه‌فصیح لاهیجانی : ۰۱۵ ۱۷۱ 
خواجه مسیح : ۱۲ 
خواجه نظر : ٩6‏ - ۹ ۰۲۰ ۰۲۲5 
۷ - ۲۲۸ ۰ ۲۳۵ 
خواجه باد گار : ۰۲۲۲ ۲۲ , ۳.۷ 
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دارا : پث۱ 

داودنبی : ۲۲۷ 

دروش اسماعیل : ۶۲ 

درویش بقا : ۲ع 

درویش تراب : 1۷ 

دروش خسرو : 20 بت 2۷ 

دروش حنقا : ۶۲ 

دروش کمال‌اقلیدی : ۸-6۷ 

درو بش‌محمد خانروملو : ۰۱۵۷ ۱۸۰ 

دلتا : ۲۹۷ 

دلاله‌قر ی : ۲۳۲۸ 

دلوملك : ۲۰۷ 

دنگیز بیگروملو : ۱۷۹ -- ۱۸۰ ۰۲۲۰۰ 
۹ ۲۳/۰ 

دوبروین (کرنلیوس) : ۲۰۷ 

دین‌محمدخان‌ازبك : ۰۰۱۱ ۰-۱۰ ۱۶۰۲ 

دیه‌گو (ف .) : ۸۳ - ۸ 

دبه گو دامیر اندا : ۸۰-۸0 


ذ 
ذوالفقارخان شیخاوند : ۱۰۲ 


ذوالفقارخان گرامانلو : ۱۳ » ۱۹۶ ۰ 
۲ ص_*- ۱۷۵ ۰ ۱۷ 


رافائل‌دومان : ۲۰۹ - ۲۰۷ ۰ ۰۲۱۱ 
۹ ۲۳۲ 

ربرت شرلی : ۷ ۰ ۲۵ 

ردیمتو (پر) : ۷۰ 

رستم‌میرزا (آق‌قویونلو) : ۱۳۱ 

رستم‌میرزا (پسرشاه‌اسماعیل‌اول) : 


۱۹ 

رضا (امام) : ۱6 ۱٩‏ ۰ ۲۳ سع۲ ۰ 
5۸ 

رضاکیا : ۱۳۱ 


رضی صدر (میرزا) : ۰۲۲ ۲ 
رودلف‌دوم (امپراطورآلمان) : ۸6 
روی‌فره‌ایرادو ] ندرادا : 4۱ 


5 
زاهدگیلانی (شیخ) : ۳۸ 


زکریا ( کشیش) : ۸۳ 

زهرمارسلطان : ۱5۸ 

زین‌العا بدین (امام) ۲۳۰۵ ۰ ۳۳ 

زینب‌بیگم (ععمفشاء‌عباس) : که » 
۱۶5۰ 

زیتون کمانچه‌نواز (استاد) : ۱۵6 

زینل‌بیگ بیگدلی (توشمال‌باشی) : ۲۵۱ 


1 


زان (ارمنی) : ۸٩‏ 

ژان‌تاد» (پر) یا «پادری‌جوان» : 4 
۸ ۰ ۰ --- ۷ ۰ ۲۲۳ ۰ 
۹ .۰ ۲۵۰ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۷۲۹۹ 

٩۵ ۰6٩ : ژرژمنوارینگ‎ 

زرم دو کرو : ۰15 ۷۷ 


ی 


٩۸ ۲ ۰-1۱ ۰4٩ ۰ 6۵ : ساروتقی‎ 

ساروخواجه : رجوع شود به محمدرضا 
(خواجه) 

ساروبلطان : ۳ 

سانتوفونته (بازرگان‌ونیزی) : ۱۸6 


سانسون : ۲۹۰۰۸۱ 
سان‌یاگو : ٩6‏ 

سایکس (پ . م ۰) : ٩۷‏ 
سبعیه (فرقه) : ۳۲ ب ۳۳ 
سعدالدین (ملا) : ۱۵۲ 


سعدی چلاوی : ۱6٩‏ 


سعدی شیرازی : ۱۰ 

سلطانابوسميدچيك : ۱۷۲۳ 

سلطان‌احمد (کارکیا) : ۱۳۱ 

سلطان‌هن : ۱۳۱ 

سلطان‌حسن (پسر‌سلطان‌احمد) : ۱۳۱ 

سلطان‌حین‌صفوی (شاه) : ۲۱۱ ۰ 
۲۹۷ 

ساطان حسین لر : ۱۸۹ 

سلطان‌علی ( بر ادرشاه‌اسماعیل‌اول) :۱۳۱ 

ساطانم (دختر خواجه صفر) : ۲۲۷ 

سلطانم (خواهرشاه‌طهماسب‌اول): ۱۳۷ 
۱۳۹ 

سلطان‌محمد : ۲۳ 

سلطان‌محمد ( کارکیا) : ۱۳۱ 

سلطان‌محمود (خواجه) : ۱۵٩‏ 

سلماندنبلی : ۱۳ 

سلیمان : ۲۹۹ 

سلیمان‌خان قانونر (سلطان) : ۳۵ » 
۹ ۵ - ۰۱6 
۳۰۰ 

سلیمان‌ساوجی (مولانا) : 4۷ 

سلیمان‌مفوی (شاه) : ۲۰۷ ۰ ۲۱۱ ۰ 
۵ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۹6 ۰ ۲۹۸ ۰ 
۷6۵ 

سلیم‌خان اول (سلطان) : ۳ ۰ ۳۰۰ 

سن‌اگوستن (فرقه) : ۰ ۲۲۹ - 
۲۳۰ 

سنان‌پاشا : ۱۹6 ۰ ۲۰۲ 

٩۷ : سنت‌ري‌سيم‎ 

سن‌زاك : ۹6 

سن‌ژورژ (کاردینال) : ۸٩‏ 

سیاوش پاشا : ۱۵۲ 

سیاء‌پوش (طایفه) : ۱۷۲ 

سیداحمد سلطان : ۱۰۲ 


ت۲۳ لاب 


سیدعلی کیا : ۱۳۱ 
سیسمجتبی : ۲۳ 
سیدی‌بیگ (ايثيك‌آقاسی) : ۱4 ۰ 
۱2۷ 
ه‌ 


‌‌ 


شاردن (شوالیه) : وه - و۵ ۰ 1۲ ۰ 
۲۱ ۲6۶ ۰ ۲۵۹ ۰۲۹۵۰ 
۷ - ۰۲۷۰ ۲۷۵ 

شاعول : ۲۲۷ 

شالبافان (جماعت) : ۳۸ 

شاه‌بنده‌خان تر کمان : ۱۷۵ 


شاه‌رستم لر : ۱۸۵ 
شاه‌سليم ( ۱ 
جهانگیر . 


شاه‌علی اصفهانی (آقا) : ۲۷۲ ۱ 

شاهنظرخان توکلی : ۱4 

شاء‌نظربیگ : ۲۳ . +۲ 

شاء‌وردیخان عباسی : موه » مره - 
۱۸۹ 

شاه‌وردی‌سلطان : ۱۳۰ 

شرفالدین بیگ : ۱٩۰‏ 

ثرفالدین ساوری : ۱۷۲ 

شرفبیک (آفتابمدار) : ۱۲۳ 

ثریف‌آملی (میر) : ۱ه 

شریف‌پاشا : ۱۰ » برس 

شفر (شارل) : و , دوب 

شمعون : ۰ 

شیخابراهيم (سلطان) : ۱.۱ 

شیخاوند (طایفه) : ۰۲و , و۲ 

شیخ‌حن : ۱2۱ 

شیخ‌حیدر کرد : ۱۵ 

شیخ‌شاء بیک‌شیضاو ند : ۱5۷ 

شیخ شهاب (نقتطوی ) : ۲ 

شیخ لطف له (نقطوی) : ۷ع 

شیرافکن میرزا : ۲ 

شیر بییگ : ۱۵۳,۱۷۳ 


ص 
سادق‌کیا (دکتر) : ۳6۱ 


٩۰ : صالح‌تبریزی‎ 

صد را لدین‌صفوی : ۷۱۰ 

صدرالدین‌موسی : ۰۱ ۰۶6 ۱۰۸ 

صفی (شاه) : ۸۲۵۵۳4 ۲۰۷ 
۰ ۱۲ 

صفیا لدین‌اردبیلی (شیخ) :۱ ۰ ۱ . 
۳ ۲6 ۰ ۵۵۲۱۳۸۱۳۳۰۳۱ 
۰۸ ۱۱۳۰۱۰۳ 

صفی‌میرزا : ۷۳ - ۱۳۹۰۱۲۲۸۷۷۷6 
۰ - ۲۰۱۵۳۰۱۲ 


صکن 
ضیاءا لدین کاشی : ۲۵ 
ضیاء محمد یوسفای فزوینی : ۱۹ 


ط 


طالشه کولی : ۱6۵6۰۱26 - ۱۵5 
طهماسب اول (شاه) : ۲۷۰۲۳۰۱۸۰۱۱ 
۵ ۰ ۵084086۳ ت ۰۱۷۰۵۵ 
۳ ۱6 ۱ ۱۲۹۰۱۱۹۵ 
۱۳۲ ۱۳6 ۱4۸۱۳ 
6 ۱۹۲-۹۱ ۲۰۲۰ ۲۹۳۰ 
طهماسب رستمداری (آقا ): ۱5۰ 
طهماسب‌قلی‌بیکك (غلام خاصه) : ۲۰ 
طهماسب‌قلی بیگ‌قلیج : ۲۱ 


ك 


عايشه : ۳ 

عبا (یهودی) : ۵۸ 

عباداله کاشانی : ۱ه 

عباس اول (شاه) : دربیشتر صفحات 

عباس دوم (شاه) :۰۵۵ ۳ ۲۰۷۰ ۰۲۱۵۰ 
۶۰ ۰۲۵۵ ۲۷۱۸-۰۲۲۸۲ ۰ ۲۷۵ ۰ 


۸۰۳ 
عباس‌بلطان (میر) : ۱6 ۰ ۱2٩‏ ۰ 
6 ۱۵۹۱ 


عبدالصمد (شیخ ) : ۲۷ 
عبدالغتی یزدی : 6۱ 


عبدالفتاح فومنی : ۲ع۱ ۰ ۱6۶ ۰۱۵۷۰ 
۷۱۷۰ 

عبداشخان ازيك : ۰۱۱ ۰۳۷ ۵۰ : 
۱2۹ 

عبدالهٌ شوشتری : ۲5 

عبدا لمحن کاشی (ملا) : ۲۹۰۲ 

عبدال مدرس (ملا) : ۲۷ 

عبدا لمومن‌خان ازيك : ۱۲-۱۱ ۰ ۳۷ ۰ 
۳۹ ۱24 

عتمان : ۰۳۵ ۱۵۰ 

عثمان‌خان‌دوم (سلطان) : ۱۰ ۰ ۱۸ 

علی (امیرالمومنین) : «س٩‏ » ۲۰-۱۷ 
۳ ۳۵-۲۳ ۰ ۹۶۰۶۲ ۰۱۱۳۰ 
۳ ۱۷۳ ۰۲۵۰ ۳۰۷ 

علی (از ملازمان شاه عباس ) : ٩۰‏ 

علی‌بیگ : ۱۱۵ 

علی‌بیک (ناظر) : ۸۲ 

علی‌بیگسلطان : ۱۵0 

علی‌پاشا : ۰۱۹۰ ۲۷۹ 

علی‌خان (حاکم گیلان) : ۱۵۵/۱26 
۱3۰ 

علی‌خان‌بیگ :۱۵۲ 

علیخان شاملو : ۱۹6 

علی‌ر ضبای‌خوشنویس : ۱۱۳,۲۰ 

علی سیاهپوش (خواجه ): ۱۰۱ 

علی عبدالعالی ( شیخ ): ۲۸ 

علییقلی‌خان‌شاملو (لله وسر‌پرست‌شاه 

عباس در خراسان) : ۱۱۸,۵۹ 

علیقلی‌خان‌شاملو (از سرداران‌قز لباش): 
۱۳۳ 

علیقلی‌خان شاملو (دیوان‌بیگی وايثيك 
آقاسی‌باشی) : م۸ ۰ ۲۵۸/۱۹۲ 
۰۸ - ۲۵۲ 

علی‌مردان بیگگ :۷9 

علی‌مذهب (ملا) : ۲۷ 

علی‌همدمی (میرزا) : 46 

عمادا لدین محمود (حکیم ( ۵ 

عمر ۰ ۳۵۰۵۹ 

عیسی (مسیج ): ۰۷۵۰۱۱ ۰-۷ ۷۷ 
۵ ۰-۵ ۱-۲۰ 
۶ ۲۲۷ ۰ ۰۲۳6 ۲۵۰ 


ون ۳ 


فاطمه : ۰۷ ۲۳ 

فنودورايوانويچ (تسارروسیه) : ۱۲ 

فتحعلی شاه قاجار : ۱۰۵۹ 

فتحی بیگ : ۲26 

فرانچیسکودا کتا : ۸۰ 

فرانگول : ۲۲۷ 

فردريك (دولهلشتاین) : ۱۸۱ 

٩۱ : فردوسی‎ 

فرخ : ۲۵۲ 

فرهادخان‌قرامانلو :8۷ ۰ ۱۳۹ ۱2۱۰ 
6 ۱۵۵ ۰ ۰۱۵۷ ۰۱۹6-۱6۹ 
۰۹ ۱۷۰ 

فریدون : ۲۹۵۸ 

فریدون‌خان (حاکم استراباد) : ۲۲ ۰ 
۲۸۲ 

فضل‌ال (شیخ) : ۳ 

فشل نعیمی استرابادی : ۰»ع - ۶۱ 

فلفی (نصراله) : ۰۵ ۰۸۷ ۱۸۰ 

فیلیپ سوم (پادشاه اسپانی) : ۰۷۳,۹۸ 


0-07 


۲۷۲۱۰۲۳۱-۹ 
ف‌ 


قاس سلطان : ۲۸۶ 

قاضی ابوالقاس : ۱۸5 

قاضی بیکگ : ۳۹ 

قاضی زاده داوری : ه 

قایش‌پاشا (سردارترك) : ۲۸۷ 

قبادخان : ۰۳۹ ۱۹۱ 

قراحسن استاجلو : ۲۱ 

فرچقای‌خان : ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۲۳ ۰ 
۶ ۱۷۶ 


قرچقای‌سلطان : ۱۲۳ 
قلدربیگ استاجلو : ۰۸ ۰ ۱۷۲-۱۷۱ 


کت 


کاپوس (فرقه) : ۲۱۰ 

کارکیا علی حمزه : ۱۵۰ ۰ ۱۸۹ 

کار کیا میرزاعلی : ۱۳٩‏ 

کارل مایر لمگو ۲۹۲ 

کامران : ۱6۵ 

کامی (مولانا) : ۱۵ 

کچل مصطفی : ۱۲۹ 

کرزن (لرد) : ٩۷‏ 

کرملیان برهنه پا (فرقه) : ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ 
۳ ۰( ۸ 2۵ ۲7۰ 

کریستوفل‌دوسنت اسپری : ٩‏ ۰ ۰۷۹۰۷ 


۰44 

کری‌خان‌زند : ۱۰ 

کری : ۲۹۵ 

کلب آستان‌علی : رجوع شود بهشاه‌عباس 
اول 

کلبعلی خان : ۱۰۷ 


کلمنت هشتم (پاپ) : ۰۹ ۸ 
کنستانتین میرزا : ۷5 

کورحن استاجلو : ۵٩‏ ۰ ۰۱۲۷ ۱6۸ 
کورسیدی خونسلو : ۱۵۲ 

کوسم دوم (دولتسکانا) : ۲+س 
کیافریدون : ۱۵6 ۱ ۱۵۳ 
کیخرو : ۲۹۵ 

کیقباد : ,۲۵۵ 


کیکاوس : ۳.۵.۲۹۹ 
گت 


گارسیادوسیلوافی گومرا (دن) : ۵٩‏ - 
۲ ۰ ۵ ۰ ۱۱۵ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۷۹ 
۸۰۱ 


گنجملی‌خان زيك : ۱۷۵ 


ل‌ 
ار (پر میلاد گرگین) : ۱۸۰ 


ت۳۱ ات 


لطف اللمیسی‌عاملی (شیخ) : ۲5 
لطف‌الله‌وزیر (میرزا) : ۰۱۲۷ - ۱۲۰ 
لطیف خان بیگ قاجار : ۱۹6 


ع 

ماتاس : ۲۱۰ 

ما کسی‌می لی‌ین‌دوم : ۸4 

ماميك لر ال : ۲۶۸۱ 

مبارك نا گوری (شیخ) : ٩‏ 

محبعلی بیکک‌شاملولله : ۱۸۳ ۰ ۲۱۵ 
۳۹۶ 

مصن فیش (ملا) : ۲۹ 

محمد (حضرت) : ۰۲۳۰۷ 2۲ ۰ ۰۲۵۰ 
۲۳۹۹ 

محمد ابهری : ۲۳ 

محمدباقر (امام) : ۲۳ ۰ ۳۳ 

محمدپاقر‌خرده : 2*٩‏ ت 2۷ 

۳۰ ۲۸ ۰ ۲۷۲٩ : محمدباگرداماد‎ 

محمدپاقر میرزا : رجوع شود به «صفی 
میرزا» 

محمدین محمود دهدار : ۳ع 

محمدبیگ شاماو : وه ۰ ۱۷۲ 

عحمد بیگ مهتر : ۸۰ 

محمدتقی (امام) : ۲ 

محمدجها نگیر (نورالدین) : 
۳۷۸ 


6 ۷۷ات 


محمد حسین کال ۱۱۱ 

محمدخانز یادا وغلی : ٩۰‏ 

محمدخان سوم (سلطان عثمانی) : ۱۰۳ 

۸ ۰ ۳۵ » 
0 ۰ ۱۱۵ مب ۱۲۰ ۰ ۱۲۵ ۰۱۳۲۰ 
۹ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۲ ۱۸۳۰ 
٩۹۰ ۰ ۸‏ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۷۱ » 
اف 

محمد داماد استر ابادی (سید) ۲۸ 

محمدرضا (ساروخواجه) : ۰۱۷۰۰۱۹۲ 
۲۸۹ 

محمدزمان سلطان بایندری : ۱۳ 

محمد شر یف چاوشلوی استاجلو : ۰۱۳۳ 
۲ ۰۱۷ ۱۵۹ 


محمد‌خدابنده (شام) : 


همحمدشریف وقوعی‌نیشابوری : 0۱ 
محمد شفیم خراسانی : ۱۵۷ ۰ ۱1۲-- 
۱ 

محمد شیخاو ند (سید) : 6۲ 

محمد صوفی آملی : 6۱ 

محمدعلی‌بیگک جفتای : ۱۷۵ 

محمد علی‌بیگ کر گیراق :۱۷2 

محمدعلی تبریژی : ۲۳ 

محمدنیثابوری (میرزا) : ۲۰۵ ۰ 
۲ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۵ 

محمدهمایون (ناصرالدین) پادشاه 
هندوستان : 6۸ ۰ ۱۳۷ 

محمود پسیخانی : 6۰ - ۵ ۰ 2۷ 

محمود دباغ ۰ ۳۸ 

مراد چلاوی (میر) : ۳۷ 

مراد (نقطوی) : عع 

مرادخان بیگ : ۱۵۹ 

مرادخان چهارم (سلطان) : ۸۱ 

مرادخان‌سوم ( سلطان ) : ۳۷-۳۹ 
۳ ۱64 ۰ ۱6 ۱6۸ 
۲ ص۰۵ ۱ ۳/۲۱۱۵ 
۸ ۳۰۰ 

مرشدقلی‌خان‌استاجلو : ۱۱۹ - ۰۱۲۱ 
۳۳ ۸ - ۱۵۹ 

مررشدقلی خان‌قوجیلو : ۱2۲ 

مریم : ۸۱ 

مریم‌سلطان‌خانم : ۱۳۲ ۱۳ ۱۵ 

مسعودرجب‌نیا : ۲۵۵ ۰ ۲6 ۰ ۲۹۷ 

مظفربیگ : ۸6 

مظفرسلطان:رجوع کنیدبه «امیره‌دیباج» 

معانی (مادام) : ۱۰۷ 

مقدس اردبیای : رجوع ‌کنید به« احمد 
افثار اردبیلی » 

مقصودبیگ : ۲۳ ۰ ۲۰۶ 

مکری (ایل) : ۱۱۰ ۰ ۱۹6 

ملاکمال : ۱۲ 

ماك اقا : ۲۲۷ 

ملك بهمن : ۱۹۷ 

ملك بیگك :۲۰ 

ملك جهانگیررستمداری : ۱۵٩‏ 

ملك علی‌سلطان جارچی‌باشی : ۱۷۰ 


و ور کت 


ملك کیضرو : ۱۸۷ 
ملکی سدك (خلیفه‌ارامنه جلفا) :۰۲۲۹ 
۳۳6۰ 


منوچهرخان گرجی : ۷۸ 

موسی کاظم (امام) : ۲۳ ۰ ۳۳ 
مهدعلیا ( مادر شاه‌عباس ) : ۱۳۸۰۱۳۲ 
مهد یقلی خان‌چاوشلوی‌استاجلو : ۱۳۳ ۰ 


۱۹ 
مهدیقلی‌خاندوالقدر : ۱۲۵ 
مهدیقلی‌خان‌شاملو : ۱٩‏ 
مهدی کیا : ۱۳۱ 


میرابوالولی : ۲۷۲ 

میر‌جلاژ‌الدین حسن صلائی : ۲۲-۲۱ 

میرزا تقی (نقطوی) : ۲ 

میرزاجان‌بیگ : ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۲۳ 

میرزا خان : ۱۱۸ 

میرزا رضی‌الدین محمد اصفهانی (صدر) 
۳:۸ 

میرزا طالب خان (وزیر) : ۱۷۵ 

میرزا عرب تکلو : ه 

میرزا علاءالملك : رجوع شود به 
ابراهیم خان انی 

میرزا محمد تقی وزیر : رجوع کنیدبه 
«ساروتقی» 

میرزای عالمیان : رجوع کنید به «محمد 
شفیم خراسانی» 

میراسکندر : ۳۹ 

میرانشاه : ۶۱ 

میر بهادر : ۱26 

میربیغمی : ۶0 

میرداماد : رجوع کنید به « محمدبافر 
داماد » 

میردرگاه : ۱۸۳ 

میرسکند رکردبازه : ۳۹ 

میرسید محمد : ۱۳۱ 

میرعبدا لعظیم : ۰۱۷۱ ۲۵۲ 

میرعماد قروینی : ۱۰۳ 

میرمراد : ۱۹۰ 

میر معا لدین‌محمد (خوشنویس) : *8 


میکل] نجلو کریستیانو] له‌پی‌نو : ۲۳۱ 

میلاد گر گین : ۰۱۸۳ ۱۸ 

مینورسکی : ۲۵۵ ۰ ۲۹ ۰ ۲۶۸۷ -- 
۸ ۰ ۲۷۰ 


ن‌ 


ناصر کیا : ۱۳۱ 

نعمت (فرستاده خان‌احمد گیلانی‌بر وسیه) 
۱:۷ 

نقطویان : »ع - ۷ ۰ 6۰ - 6۱ 

نورالدهرخان : ۱۸۳ 

نورمحمدخان ازبك : مس 

نوشاد : ۱۸۵ 

نیکلاپر. ( کشیش) : ۹۱ ۰ ٩۰‏ 

نیکلا روئی‌جولاکردلیه : ۸۰ 


و 


وجیه‌الدین شانی‌تکلو ( نسفآقا ) 
۶۰ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۹۳ 

ولیجان‌خان تر کمان : ۵ 

ولیخان میرزا : ٩۰-64‏ 


۳۳۳ 


د‌ِ 


هادی‌بیگ : ۱2۳ ۰ ۱۷۹ 
هدایت‌الهاصفهانی (میرزا) : ۱۳ 
هربرت (توماس) : ۲۷-۲۹ ۰ ۲۸ 
هلوخان : ۳۹ 


ی 


یاد گار علی‌سلطان طالش : ۲۷۷ 

پارمحمدمیرزا : ۱۲ 

یاسمی (رشید) : ۳۲ 

بسوعی (فرقه) : ۲۱۹ 

یعقوب (جاسوس شاه‌عباس) : ۱۸۲ 

بعقوب‌خان‌بیگ : ۷ه 

یعقو بخان ذوالقدر : ۱۲۵ - ۱۳۰ ۰ 
۱ 

پورك (قبایل) : ۳ 

یوسف (دیاماج) : ۳۰۵ 

یوسف]قا : ۲۲۹ 

یوسف‌خان (میرشکارباشی) : ۲۸۷ مس 
۲۸۸ 

یوسفی تر کش‌دوز : 5٩‏ 

یو لی‌بیگک غلام : ۱۵۹ 


ات 

آ بیانه (دهکده) : ۳۷۲ 

آجی (رود) : ۱۱۲ 

آ ذدربایجان : ۱۳ ۰ ۰۱۵ ۲۰ ۰ ۳6 - 
۷ ۰ 4۵ تب ۶ :۰ ۷۷ ۰ ۷۵ ۰ 
٩ ۰ ۳‏ 2 ۱۷۲ ۰ ۱۲۰ ۰ 
۱۲ ۰ ۱66 ۰ ۱۱۳ ۰ 
6۹ - ۸۱۷۰ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۵ ۰ 
۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹6 ۰ ۲۰۱ ۰ 
۳( ۷۹۷1/۷۵ ۰۷ ۰( ۰۵ ۱۷۱۰۰ ۸ ۲۸ 

آستارا : ۰۱۵4 ۰۱۵ ۰۲۷۱ ۲۸۹ 

آسیای صفیر : ۰ 

آلارود (کلیا) : ۸۸ 

آلمان : ۱۷ ۰ 4 ۸6 ۱۸۲۲-۱۸۱ 


۳۷۹ 
آمستردام ۲۱۲۸ 
آمل : ۱5۷ 


ابیورد : چس _ پم 

۱۰۷-۹4 ۰ ۵۷ - ۵٩ ۰ ۲6 : اردبیل‎ 
۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۱۵ ۵ 
۲۸۹ ۲۳ ۶۹ 

اردبیل کوچك : ۱۰۲ 

اردستان : ۲۱ 

ارژروم : ۰۱۹۱ ۲۰ 

ارس (رود) : ۰ ۱۵ ۰۲۰۲۰ ۲۱۷ 

ارس : زجوع شود به «روسیه» 

ارماعاباد (؟) : ۲۱۳ 

ارمنستان : ۷ ۰ ۷۵ ۰ ۰۰ ۱۱۰0- 
۰ 6 ۷۲۷ ۰ ۱۹۶ ۰ 
۱ بت ۲۰۷ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۹ ۰ 
۳۳ 

اسیانی : ۱۷ و ۱۳ ۱۵ مت 
۰ ۱۸۱۲-۱۷۹۰ ۰ ۲۱6 ۰ ۲۲۲ ۰ 
۹ تم ۲۳۲ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸۱ - 
۷۲ ۲۸ 

استانبول : ۱۵ ۰ ۰۳۷ ۱۳۴۳ ۱۳۵ 
۰ ۰ ۱86۷ ۰ ۱۵۰ ۰ 6۵ ۰۱۸۲ 
۰۸ ۲۷۷ 

استخر (امسنطخر) : ۱۲۸۱۲۹ ۱۳۰ 
۷۱۳۲ 


۲ -اماکن 


استراباد : ۱۵ ۰ ۲۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ۲۲ ۰ 
۷۲ ۰ ۲۸۲ 

استیفان (کلیسا) : ۲۱۵ 

اسکندریه : ۱۰۳ 

۲٩۲ : اشتوتگارت‎ 

اثرف : ۱۲ ۰ ۱۹۵ 

اشکور : ۱۳۲ 

اصطهبانات : 1۷ 

اصفهان : دربیشتر صفحات 

اطریش : ۷۷ 

۳۷ ۰ ۳۲ ۰ ۲۳۳۱ : 

الا کبر : ۱۳۸ 

الموت (قلعه) : ۱6۵ ۰ ۱۸۰ 

النجق (قلعه) : ۶۱ 

انجدان : 4 

اندخود (قلعه) : چپ _ ۷۲۷ 

انگلیس : ۰۷۷ ۲۱۹ ۰ ۲۹-۲۹۵ ۰ 
۲ ۰ ۲۸۷ 

اوجیان (دهکنه) : ۱۰۲ 

۲۱6 ۰ ٩ : اوچ‌کلیسا‎ 

اورمیه : ۱۹۱ 

اوشنی : ۱۹۱ 

ایتالب : ۷۲ ۰ ۸۰ ۰ ۰۸6 ۰۹۳ ۱۸ ۰ 
۰ / ۲۱۵ - ۲۱۸ » ۲۲۱ تب 
۲ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۹ ۰ ۳۰۷ 

ایران : در بیشتر صفحات 

ابر وان : ۱۰ 6۸ ۰ ۲ ۰ ۰۰ ۱۷۱ ۰ 
/ ۲۰۱ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۱6 ۰ ۰۲۱۷ 
۳۱۹ 

ایزدخواست : ۰۱۰۲ ۱۹۷ 

ف 


باباشیخ‌عای (ده)م : ۲۰ 
بادغیس : ۱۸۲ 
باغ‌جنت : ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ 
باغ زرشك : ۲۱۵ 

باغ عباسی : ٩۰‏ 

بالکان : 5۸ 

بانه : ۳۹ 

بحرین : ۲۷ ۰ ۲۹۵ 
بخارا : ۲۹ 


برلن : ۱۸۱ 

بروجرد : ۲6۳ 

بصره : ۱۸6 

بعليك : ۲۷ 

بقداد : ۱۸ - ۰۱۹ ۰۳۲ ۱۵۳-۱۵۲ 

بلخ : ۳۷ 

بیت‌اللحم (کلیسا) : ۲۱۵ 

بیت‌المقدس : ۲۷ 

۱٩ : بین‌النهرین‎ 

بیه‌پس : ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ ۰ 
۹ ۰ ۱۷۱ 


بیه‌پیش : ۱۳۱ -- ۱۳۲ ۰ ۱۶۲ ۰ ٩۶۷‏ ۰ 
۵«( ة ( ۷.۷۲۵ ۵ ۰( ۱۹۰۰۵ 


فك 
1 


پاریس : ۰ ۰ ۰۱۷۸۵۰۱۸ ۰۱۸۷ ۲۱۰ 
۸ ۰ ۲۹۰ 

پرتغال (پرتگال) : ۰۷۷ ۲۲۳ ۰ ۲۹۵ 

پسیخان : ۰ع » ۲ 

پیستوا (شهر) : ۸۵ - ۸٩‏ 


ت 


تبت : ۷۷ 

تبریر : ۲۳۸ ۳۲ ۰ ۳۹ ۳۵ 
۶ ۰ ۷۷۱ 2 ۱۶ ۰ ۱۳۱ ۰ 
۴ ۰ ۱۷۲ ۰ ۰۲۰۱ ۲۰۱ ۲ 

تجن (رود) : ۲۱۷ 


ترکستان : ۱۱ ۰ ۳۱ , پم 

تسکانا : مر , ۲۲ مس وس 
تهران : ۱۰ » و , هو » و 

تولم : وه 


جلفای ارس : وه » ۲۲ ات مه 
۴ ۷ - ۲۱۸ 


کر و ۱۳۳ 


جلفای اصفهان (جلفای نو) : ۰۳ ۰۷۱ 
٩‏ ۰ -- ۰۱۸۱ ۰۱۹۵-۱۹6 
3۸ ۸ ۲ ۲۱۹ ۰ 
۳ ات ۲۲۸ ۰ ۲۳6 ۲۳۵ 

جنوا : ۸۰ 

جهرق : سپ 

جهرم : ۲۷۲۰ 


3 


چالدران : ۳ 
چخورسعد : رجوع شود به «ارمستان» 


چلگرد (ده) : ۲۵ 
چله‌خانه : ۱۰۸ 
چمن سلطانیه : ۲۸۹ 
چهارباع : ۲۲۵ 


ح‌ 


حاجی‌طر خان (هشترخان) : ۳۰۰۸۱۳ 
ححاز : ۲۷ , ۰ 


حسن قلعسی : ۲۰۶ 
حلب : ۰۸6 ۱۸۲ ۰ ۲۱۰ 
حویزه : ۱6٩‏ 

تِّ 


۰ 


خراسان : ۰۱۱ ۰۱6 ۰۲۵ ۰۳۲ 0۹ 
6۰ ۲۸۷ ۰ ۲۰ ۰ ۱۲۳ ۰ 
۸۵ ۰ ۸۱۳۳ ۰ ۲۱۳ ۰ ۱۸ 
۰ 6 ۲ ۲ -2 ۰ ۳ ۰-۰" 
.۰ ۷۱۹۵ ۰ ۱۷ ۰ ۲۶۳۲ .۰ 
۳ ۲۱۳ بت ۲۸۶ ۰ ۲۸ ۰ 


۲۸۹ 

. ۲۱۷ ۰ ۲۱۱ ۰ ٩ : خزر(دریای)‎ 
۲۷۱ (۹۹ 

خلخال : ۱۱۲ 


خلیج‌فارس : ۷۷ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۸۲ 
خوار : ۱۸۸ 

خوزستان : ۲۰۲ 

خی : ۳۲۳ 


3 


داغستان : ۰۱16 ۱۵۹۷ 


٩۱۵ : دامفان‎ 

دریند ۰ ۱۷۹6 ۰ ۲۹۲ 

درون ۰ ۱۳۲۳ 

دشمنکور (قلعه) : ۱٩۷‏ 

دکن : ۶۷ 

دمدم (قلعه) : مر ۱۶6 ۱۵ 
دوبیل : ۵۷ 


دوشل (قریه) : ۱5 
دولت] بادبرخوار : ۳ 
دیلمان : ۱۲ ۰ ۱6۶ 


و 


رباط پریان ۷۷۰ ۰ ۱۰۲ 
رستمدار : ۱۹۵ ۰ ۲۶ 
رشت ۶۰ ۰ ۵ ۰ ۳ ۰ ۱۷۰ .۰ 


رم : 4 ۰ ۷۲ ۰ ۸۵ ۸ ۹۶6 
۷۹/4 ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۹۲ 

رویسر : ۱6۶ ۰ ۱۷۰ 

روسیه : ۷ ۰ ۷ ۰ ۱2۳ ۰ ۱۷۸ - 
۸(۹( ۲۷۸۰ ۰ ۲۷۸ ۰ ۳۰6 


۰ 


و 


زایند‌‌رود : ۲۵ ات م۲ م۲ 
۴ ۷ - ۰۲۱۸ ۲۲۵ 
۳۳( ۲۳۷۳ 


تلا ۳ مت 


سمنان : ۱۵ 
سن‌پطرزبورگ : ۱۰۵۹ 
سند ۰ ۶ 


سیلاخور : ۱۸۵ - ۱۹۰ 


۵ 
س‌ 
شاجيك : ۱۲ 
شام ۳۲۷۸ ۰ ۲۳/0 
شاهرود : ۱2۱ 


شروان : ۳۷ ۰ ۰۸۳ ۱۱۲ ۰ ۱۲۰ ۰ 
۵ ۰ ۱۶۶ ۰ ۱2۷ ۰ ۱۱۳ ۰ 
۵ ۷۷۱ ۰ ۱۹۵ - ۱۹۲ 
۷ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸۶ » ۲۸۲۰ سس 
۳۸۸ 

شرور : ۲۶۶ 

شکی : ۲۰۱ 

شماخی : ۸۳ ۰ ۱8۷ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۹۰ » 
۳۸۸ 

شمسآباد » 21 ۰ ۲۰۷ 

شیر از : ۰۱۰-4 26 ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۷-- 
۰ ۰ ۰6 ۵ ۱۵ ۰ 
۸ ۲۸۲ 

شیح بنا (دهکده) : ۲۰۷ 


ط 


طاهان : ۲۱۷ 
طبرسران : ۱1۹6 - ۱۹۸۵ 
طب ی گیلکی : ۰۱۳ ۳۲ 
طوالش : ۱66 ۰ ۱۵۹ 


طوس : ۲۵ 


ع 


عالی‌قاپو: ۰۷ ٩‏ 
عباسآیاد : ۲۰۵ ۷ ۰ ۰۲۰۸ ۲۲۵ 
عراق : ۰۱6 ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۱2۷ ۱۵۰ ۰ 


2 
عراقعرب : ۲۷ ۰ ۳۲ ۰ ۰ 
عرستان : ۲۷ ۰ +۱2 


فِ 


فارس : ٩‏ ۰ ۰۳۲ 2۵ ۰ ۱۲۵ ت ۰۱۲۷ 
۰ ۰ ۱۳۲۳۳ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۵۰ ۰ ۰۱۹۰ 
۶۰ ۱۳ ۰ ۱۸ ۰ ۱۹:۷ ۰ 
۳«( ظ( ۱( کاشص۵-_ ۱۸۰ 

فرات : ۱ 

فرانه : ۰۷ ۰۷۸۷ ۰۱۸۸ ۲۹۱ 

فرحآباد : ۵ ۲ | ۳۲ ۰ 0۸۲ 
۸ 6 
٩‏ ۲۰۱ اس ۲۰۷ ۲۱۱ ۰ 
۷ ۲۱۸ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۸ 
۳۲ 

فریدن : ۲۳۳ 

فلاثان : ۲۱۳ 

فومن : ۰ع ۰ ۱۱۰ 

فیرنتس (فلورانس) : ۳۰۷ 

فد 6۳ب کع 

ف‌ 

قارص : ۲۰۲ ب ۲۰ 

فاهره : ۱ 

رباع ز مدا بو فقو ۲ 
۳۹ 

فراجه‌داع : +۱6 

قراجیوق : ,۱۵ - ۱۹۳ 

قرداغاج : ۱ » 5و۱ 

از : ۳ بو ولا ۲ رن 
۲۸۸ 

ون : ۱۸ ۲۳۰ ۲۱ وی وی 
۱,۰۰۹( ى«ة« ‌ «(,(ذ, ۰« ۷/۳۵ ۱۳۰ 
۴ ۱۳۱۳۵ ۱6۱ ۱۲ 
۴۶ ۰ ۱99۵ ۰ ۱۲ مت 
۳ .۰( ۱-۹-۰-۵ ۲۰۸۱ ۰ ۳۲۷ - 
۶ ۰ ۲۸۱ مت ۲۸۵۲ مر 
۷ . 

صطنطنیه : رجورع کنید به «استانبول» 


فسق : ۸۸ 

٩۱ : قنم‎ 

قم : ۲۱ 

قوزان : ۳ 

قوشه (کاروانس۱) : 5۷ 
قهتهه (فلعه) : ۱۳۲ 


3 


کاخت : ۰۰ ۰۱۹۵ ۱۹۷۲ 

کار تیل ۷۱۹۲ 

کاشان : ۱۸ ۰ ۲۱ ۰ ۲۳ : 5 61 ۰ 
۸ ۱۷۸ » ۲۲۰ 

کاشغر : ۷۷ 


۱٩ : کاظمین‎ 


کتب (چشمه) : ۲۵ 

0 

کربلا : ۸ ۰۱۰ ۰۱۹ ۰۱۰۱ ۱۵۳ 
کردستان : ۱۷۳ ۰ ۲۰۲ 

کرمان : ۰۳۲ ۱۲۰ ۱۲۱ ۰ ۱9۰ 


کلخوزان : ۱۱۱ 
کنگ (بنسسر) : ۲۰۸۵ 
کوچصنهان : ۱ 
کوشك‌زرد : ۱۲۷ 
کوفه : ۱٩‏ 

۵ ۱۵ 
کوه کیلویه : ۱۸۹ 

26 2 


سته 


گاودول (قلعه) : ۱۹۲ - ۱۹۳ 

گر آباد : ۲۱۳ 

گرجتان  :‏ ۰ ۸۰۳۹ ۰۷۱۰ ۷۰ ۰ 
۷۸ ۸۳ ۰ ۸۸ ۹۵ ۰ ۱۷۸ : 
۰ ۱6۳ ۰ ۷۵ ۰ ۱۹۵ ۰ 
فد ۲ ۲۰۷ ۰ ۲۱۱ ۰ 
بو ۲۱۸ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲۷ » 
۷/۹۳( ۲ ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۸۲ 


گر گان : ۲۸۲ 
نک متس (رکلیا) : ۲۱۵ 


گیگ : ۰۱۱۰ ۰۱۵۹۰۱66 ۱۷۳ 

گمبرون : ۱۸۰ ۰ ۲۹۵ 

گنچه : ی 

گورك (کلیا) : ۲۱۵ 

گوه (پندر) : ۰1۹ ۱۷۹ 

گیرم (قصبه) : ۸۸ 

گیلان : ۵۲ ۰ ۷۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۳۱ - 
۴۳ ۷ ۷ ث_- 
٩۸۲ ۰ ۱۷۶ - ۱۳ ۰‏ ۰ 
۶۹ - ۱۷۱ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۹6 - 


۰*۵ ۰/۸ (۸/۷/۷۰۷۹ / (6 


۷ . ۲۱۸ ۲۲۶۰ ۰ ۷۲۹۰ » 
۲ ۰ ۲۷۸۶ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ ؛ 
۸ ۰ ۲۰۱ - ۳۰۳ 


ل‌ 


لارستان : ۱۲۰ ۰ ۱۸۳ - ۱۸۷ 

لاهیجان : ۱۳۱ ۰ ۰۱۳۹ ۱6۱ - ۰۱۲ 
۶ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۷۰-۲۱۹۹ ؛ 
۰ ۲۷۷ ۲۸۹ 

اریجان : ۱۹۷ 

لاز : رجوع کنیدبه« لهستان» 

لرستان : ۰۳۹ ۱۸۰ ۰ ۰۱۵ ۱۸۸ - 
۹ ۷۰۱ 

لنته‌نثا : ۱6 ۵۵ - ۰۱۵۷ ۱۷۰ 
- ۱۰ ۰ ۲۷۱ 

لگرستان : ۱16 

٩۰ : شن‎ 

لنگرود : ۱۶۶ 

لنین گر اد : ۱۰4۹ 

له : رجوعشودبهه لهستان» 

لهستان : ۸۷ ۵ ۰ ان ات 
۲( ۰ ۲۷۸ ۰ ۳۰۸ 

٩ : لیدن‎ 

لیورنو : ۲۱۰ 


۳ 


ماربانان (دهکنه) : ۲۱۲ 
مازندران : ۱۵ ۰ ۰۲۱ ۵۲ ۰ 6۳ ۰ ۰۱ 
۱۲٩۱ ۰ ۷۲۱ ۰ ۲‏ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱6۵۰ ۰ 


۳۳۸ 


۹ ۱۰ ۰ ۰۱۲ ۰۱۱۷ 
۷۱ ۱۷۸ ۰ ۸۰ ۰ ۱۹۵ تب 
۶ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۷ » 
۷۱ ۲۷۷ - ۲۱۸ ۰ ۲۲۰ » 
۸ ۰ ۲۳ 6 ۲886 » ۲۵۲ ه 
56 ۰ ۲۸۷ 

ماهیدشت : ۱۶۷ 

مدیترانه : ۲۲۰ 

عراعه : ۰۳۹ ۱۱ - ۱۹۲ 

مروشاهجان : ۳۱ - ۳۷ 

مریم (کلیسا) : ۲۱۵ 

مسجدطوقچی : ۱۳ 

مسجوان : رجوع‌شودبهه پسیخان» 

مسکو : ۱۵۳ ۳۰۵ 

مسکوی : رجوع شود به «روسیه» 

مشهد : 6۵ ۰ ۸۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱۵ ۰ ۰۲۵ 
۸ ۰ ۳۸ » ۷ ت 8۸ ۰ ۱۲۵ ۰ 
۸ ۱۸۲ ۰ ۲۷۱ 

مصر ۶ ۲۷ 

مکران : ۶6 

مکد : ۲۰ ۰ ۱۳۵۰۱۰۱ ۰ ۱۶۳ 

میوران : ۳۰۰ 

مورچهخورت : ۲۱۲ 

میان‌دوآب : ۱۱ 

میدان سعادتآباد : ۱۵۰ 

میلانو (میلان) : ۰۳۰۸ ۳۱۰ 

میمنه : ۱۲۳ 

میناس (کلیسا) : ۲۱۵ 


۰ 


۵ 


ناپولی (ناپل) : ۲۷۵ ۰ ۲۲۲ - ۰۲۲۳ 
۳ ۰ ۲۹۵ ۰ ۷۲۹۷ ۰ ۳۰۷ ۰ 
۹ ۳۲۲ 

نجف : ۰-۱۸ ۰۱۹ ۲۹ ۰ ۰۱۰۱ ۱۵۳ 

نخجوان : ۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰6 - ۲۰۵ 
۷ ۰ ۳۱۳ 

رس (کلیا) : ۲۱۵ 

تا ۳ ۳۷ 

نطنز : ۲۱ ۰ 2۵ ۰ ۰۱۳۳ ۲۷۲ 

نقش‌جهان (میدان) : ۲۱۹ ۰ ۲۳۰ 

نسه : رجوع کنید,به«اطریش» 


۳۳۹ 


نیشابور : ۱۱ 

نیکلا (کلیا) : ۲۱۵ 

نهاو ند : ۳۹ ۰ ۲۰۱ 
و 

وایین : ۳۰۹ 

وان : ۳۸ ۰ ۲۰۲ 

وانگ ۲۱۵ 

۳۰٩ : ولگا‎ 


ولندین : رجوع‌شودبه«هلند» 

ونیز (ونتیا - ونديك) : ۰۱ ۰۷ 
6 ۸ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۱۸ ۰ ۰۱۸۲ 
۶ ۰ ۸۷ ۰ ۲۰۹ » ۲۱۰ » 
۲2٩ » ۲۲۳ .‏ ۰ ۳۰۷ » 
۱ -- ۳۱۲۲ 


ِ‌ 


۱۸۰ ۰۱۰۲ ۱٩۰ : هرات‎ 


هرمز (جزیره) : ۸۵ سس ۸ ۸ ۰ 
۰۱ ۰۱۸۰ ۰۱۸6 ۲۲۲ 

هشترخان:رجو ع کنیدبه «حاجی‌طرخان» ۰ 

هلشتاین : ۰۱۸۱ ۲۹۶ 

هلند : ۷۷ ۰ ۲۱ ۰ ۲۹۵ 

همدان : ۳۸ ۰ 6 ۰ ۰۷۵ ۲۶۱ 

هندشرفی : ۲۸۲ - ۲۸۳ 

هندوستان : ۳۱ ۰ 2۰ ۰ 45 » ۸ - 
۰ ۵ ۰ ۸ ۰ ۷۷ ۰ ۸ ۰ 
۰ ۰ ۲۲۶ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۷۹ ؛ ۰۱۷۹ 
-- ۲۱۸ ۰ ۲۲۳ »۰ ۲۹ » 
۹ ۰ ۲۷۲۷ تت ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ بت 
۸ 


ی 


زد : ۲۱ ۰ ۰۳۲ ۰-۱۲۵ ۰۱۲۰ ۱۸ 
یزدآباد : ۳۱۳۲ 

,یو حنا (کلیسای) : ۲۱۵ 

یوزباشی (نزديك اصفهان) : ۸۰ 


الب 


احوال‌وصفات‌شاه‌عباس‌اول»شاه‌ایران 
۷ - ۱۸ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۷ ۰ 
۷ ۲۲۰۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۰۲۳۲ ۲۳۵ 
. ۲۶ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲6۵ »۰ 
۲:۷ 

۱۵۲ ۰ 2٩ : اکبرنامه‎ 

نقلاب‌الاسلام (تاریخ) : ۰۱۰ ۳۳ - 
۳ 

ابران وسئله ایران : 1۷ 


ت‌‌ 


تاریخ‌ادبیات‌ایران : ۳۲ 

تاریخ‌الفی : 5 4 

تاریخ‌ر و ابطایرآن‌واروپادرزمان‌صفویه : 
۰ ۸۷ ۰ ۱۸۰ 

تاریخ روابط ایران‌وروس : ۱۲ ۰ 
۷ ۰۱۸۱ ۳۰ 

ناریخ کارتلی و کاختی‌وشستخه وایمرتی: 
۱۹۷ 

تاریخ کشیشان کرملی : ۰۷ ۰۸۰ ۱۸۱ 

تاریخ گیلان : ۱۲ ۰ ۰۱6 ۰۱2 
۱۵۷ ۰ ۱۷ ات ۱۷۸ 
۳ ۱۵ ۰ ۲۷۸ 
۲۷۲ 

تاریخ‌عباسی : ۰۱۲ ۰۱۵ ۱۷ - ۱۸ ۰ 
۶٩‏ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۳۷ ۰ 2۷ ۰ 
۲ تا ۰۱۲ ۱۲۳ 
۷۰ ۳ ۵( ۵ کت ۱۳۹ 
۳ . ۷۵ ۰ ۱۵۷۲ ۰ ۷۲۵۰ ۰ 
۸ - ۱۸۵۸ ۰ ۱۷۲ ۰ ۰۱۷۸ 
۷ ۱ ۱۹۲ ۰ ۱۹۶ ۰ 
۱ ۲۶۶ ۰ ۲2۸ ۰ ۲۷۲۸۶ 

تاریخ‌نظامشاهد کن : ۱۵ 

تذ کر الملوك : ۲۹۸ 

تن کر ءُعر فات‌عاشقین : ۶۷ 

تدکره نصرآبادی : ۰۱۸ ۲۹ 

تذ کر هفت‌اقليم : ۱۵۳ 

تشر بحالافلالك : ۲۸ 


۳ کناما و مجله‌ها 


ك 


جامع‌عباسی : ۲۷ 
جاودان‌نامه : 5۱ 
جنگ چالدران (تاریخ) : و۳ 


خلاس‌الاشعار : 66 ۰ ۱۳۲ 

خلاصدا لحسات : ۷۸ 

خلدبری (تاریخ) : ۰۱۰ ۰۲۱ ۳۷ - 
۳۸ ۵4 ات ۵ ۰ ۰۱۲۲ ۱۳۰ ۰ 
۱۲ ۱۵۷ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸۷ ۰ 
۰6۵ ۲۳ 


2۵ 


دبستان‌المذاهب : ۲ - ۳ ۰ 2۷ ۸ 


روض‌الشهدا : ٩‏ 
رونه‌ا لصفویه : ۱۳ . ۳۲ , ۳۸ ۰ ۰۱۳۰ 
۳ ۱۵ ۰ ۱۸ ۰ ۱۹۲ ۰ 

۲۰۵ ۶2 


ز‌ 
زبدهء‌الاصول : ۲۸ 
زبدهالتواریخ : ۱۲ 


ز بورداود : ٩۳‏ 
زندگانی‌شاه‌عباس (تاریع) : ۱۵ 


ی 


سازمان اداری حکومت صفوی : ۲۵۵ » 
۲( ۰« ۳۷/۰۵ 

سفررنامهٌ او لئاریوسادام : ۱۰۳ 

سفرنامهشاردن : ۱5۰۸ 

سفر نامشرلی : ۲۹ 

سفرنامةماندلسلو : ۱۰۸ 


اف 


شرح‌الشرح چغمینی : ۲۸ 
شرح‌مختصر عضدی : ۱6۱ 
شیخ‌صفی وتبارش (رساله) : ۱۰۱ 


کش 
صحیفه (رساله) : ۲۸ 
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عالم‌آرای عباسی : ۳ ۰ ۲ ۰۱6۵ 
٩‏ ۲۲ ۰ ۲۶ ۲۵ م۰ ۲۷ ۰؛ 
۵٩ ۰ 4٩ ۰ ۲۳۸ .-‏ تب ۰ »و 
۷ ۰ ۸۸ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۲۳۲ » 
۶ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۶۶ » 
۵ - ۱۵۷ ۰ ۱۵۹ - ۱۳ ۰ 
6۵ . ۱۷۸۷ ۰ ۷۷۰ ۰ ۷۲ -- 
۶ .۰ ۷۸۰ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۹ » 
۵ ۰ ۲۰6 - ۲۲۸۵ ۰ ۲۳۶ ۰ 
۰ ۲۵۱ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۷۱ ۰ 
۷ - ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ 


عرشنامه : 2۱ 
عروءالوئقی : ۲۸ 


قصص‌الخاقانی : ۱ ۰ ۰۱۸ ۲۱ -- ۰۲۲ 
۲0 
قصصا|لعلماء : ۲۷ 


ژٌ 
کشکول : ۲۸ 
1 


ماثر رحیمی : ٩‏ - 2۷ 

مجله] کادمی‌ملیلین‌چتی : ۳۱۲ 

مجلهٌ کاوه : ۱2۲ ۰ ۳۰۰ 

محبت‌نامه : ۱ 

مرآت‌البلدان : ۰ ۰ ۲۷۲۱ 

مشرق‌الشمسین : ۲۸ 

مفتاح‌الفلاح : ۲۸ 

مکاتبات ابوالفْضل مبار کی : 824 - ۵۰ 

منتظ‌ناصری : ۱5 

مندثات بوا لقاسم‌ایواغلی (حیدر) 
۳۸ ۱۶۸ 


نقاس‌الارقام : 2۳ 

نما وال ثارفی‌ن کرالاخیار : ۲۰ » 2۷ ۰ 
۳۰ ۲۱۳۷ ۰ ۷۵۰ ۰ ۱۸۰۲ 
۹ ۸( ۲۳۷۲۵ 

نوم‌نامه : ۱ 


و 


واژه‌نامهٌ گر گانی : 4٩‏ 
وضع‌ایران‌درسال1۰میلادی : ۲۰۶ 


‌ 


هشت مقا له تار یخی وادیی : ۲ 


ی 


یادداشتهای تاریخی (ازز کریا کشیش » 
دربارة صفویه) ۸ 


مجلس پذیرائی شاه‌عباس 

رفتار شاه‌عباس باسقیران بیکانه 
رفتار او باییکانگان 

شاه‌عباس و گر جستان 

سیاست خارجی او 

سیاست نظامی ولشکری شاه‌عناس 
علاقه او به‌آبادانی 

شاه‌عیاس وتجارت 

بیماریهای شاه‌عباس ومرگذاو. 


